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برهان الحق 
لیف: حاج ودعلیا لهی 
دره۷۰ صفحه قطع وذیری 


معادف بهاء ولد 
لا لیف: استاد بدیع)لزمان فروذانفر 
دد ۲ مجلد 4٩۰‏ صفحه قطع وذیری 


گر شاسب‌ نامه اسدی طوسی 


تصحیح: حبیب یغسالی 
دد ۵۲۴ صفحه قطع دقعی 


7 تا لیف: عبدا لرذاق سمرقندی به اهتفام دکتر 
۱ | عبدا لحین نوائی در ۴۹۶ صفحه قطع وزیری 


فرهنک ,دیشه و هنر 
تا لیف؛ د کترسیروسا بر اهیم‌زاده 
در ۱۵۲ صفحه قطع‌وزیری 
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طهران. خیا بان شاهرضا مقا بل دانشگاه 
تلفن ۰۴۶۳۳۰ ۶۶۸۲۳۵ 


شماره ثبت کتا بخا ه ملی: ۱۵۴۱ به تاد یخ ۱۳۵۴/۱۲/۲۷ 


حق چاپ محفوظ است 
از این کتاب دوهزاد نسخه در 
اگم شرکت افست (سهابی خاص) 
بچاپ رسید 


آذرماه ۱۳۵۴ 


فهرست مطالب 


بیشگفتار وه 
مقدماً مصحح ۹-۱۳۰ 
نقشبندیان در عصر تیمودی ۱۰-۲ 
آغاز کار نقشبندیان ۳۳ 
موقف اجتماعی و 
نقشبندیان و امرای تیموری ۱۴ 
نقشبندیان و صوفیان دیگر ۳۰ 
نقشبندیان و تشیع ۳۴ 
سلسله و مشایخ ۲۸-۹ 
نامهای سلسله ۲۸ 
کرسی‌نامه ۳۰ 
مشایخ (از عبدا لخالق تا بهاء‌الدین) 
عبدالخا لق غجدوانی ۳۳ 
عارف دیوگری ۳۵ 
محمود انجیر فننوی من 
علی دامتینی ۳۷ 
محمدبا بای سماسی ۳۸ 
سید امی رکلال ۳۹ 
بهاء الدین نقشبند ۴۰ 
کلمةٌ نقشبند ۴۵ 
اصول طريقةٌ نقثبندی ۵۰-۴ 
تعریف 5۰ 
اصول یازده‌گانه 2۴ 
خواجه محمد پادسا 3 ۶۵-۳ 
سرگذشت ۵« 
تألیفات ۷۰ 
ابونصر پادسا 1 اور 


قدسیه ۳۷۲ 


بردسی وی 


برخحی ازخصائص دستوری و لغوی ۸۰ 
نسخه‌های خطی ۸۴ 

دوش تصحیح ۹۰ 
تصاویر ٩۳-۰‏ 
متن قدسیه ۱-۷۰ 
مقدمه ۱ 
سلسلةً نقشبندی ۸ 
جلال وجمال ۱۷ 
قرب و بعد ۲۱ 
صفات ۲۵ 
ذکر ۷۸ 
تلوین وتمکین ۳۵ 
طلب ۳۸ 
نفی وجود وتربیت دوحانی ۵۱ 
جمع و تفرقه ۵۲ 
حیرت ۵۶ 
ولایت ۹٩‏ 
فنا و بقا ۶۲ 
حواشی قدسیه ۷۱-۸ 
اعتلاف سخ ۸۹-۱ 
تعلیقات ۱۰۵-۹ 
فهر ستها ۱۵۱-۸ 
آیات ۱۵۳ 
احادیث ۱۲ 
کلمات اولیا و مشایخ ۱۵۶ 
امثال ۱۵۸ 
لغات وت رکیبات ۱۵۹ 
اصطلاحات عرفانی ۱۶۷ 


اعلام ۱۸۰ 


سهم صوفیان نقشبندی در بارور ساختن عرفان اسلامی اندك نیست. صدها 
کتاب و دساله بزبانهای فادسی وعربی وترکی در دقایق عرفان و مبانی تصوف 
و رسوم طریقت و آداب سلوله و مناقب اولیا وطبقات مشایخ... از نقشبندیان بازمانده 
است. و شاید بتوان گفت که از حیث شماد» آثار آنان افزونتر از صوفیان دیگر 
است. و علت‌آن یکی ددگسترش این طریته است دد پهنهٌ جهان اسلام از شرق 
تا غرب» و دیگر رواج آنست دد میان طبقات علما و فضلا و ادبا. 

آثار نقشبندی اکثر بزبان فادسی است. از آنکه طريقهةٌ نقشبندی دد 
سرزمینهایی که ذبان فادسی یافرهنگ ایرانی سائدبوده بیشترشیو ع ونفوذ داشت. 
و اساسا نقشبندی طریقتی است ایرانی؛ مشایخ قدیم این سلسله همه ایرانی بوده‌انده 
ونشأت و نضج این طریقه در خاله فادسی‌زبانان بسوده است. و ازین‌دوست که 
اصطلاحات طریقتی آنان نیزفادسی است. که حتی در متون عربی و ترکی نیز آن 
اصطلاحات بگونهٌ فادسی بکار رفته است. 

متأسفانه بیشتر اين آثار همچنان مخطوط در زوایای کتبخانه‌ها متروك مانده 
است. و فقط پاده‌یی ازآنها در هندوستان بطبع دسیده است که نامطبو ع ومفلوط 
است و منشوش. ددبارةٌ نقشبندیان نیز تا کنون تحقیقی‌علمی و جامع انجام نشده 
است. گذشته از کادهای پراکندة برخی از مستشرقین» تنها کسی که اختصاصاً بدین 
مهم پرداخته بود وتتبعات عمیق و دقیقی کرده بود» مأسوف علیه ماریژان موله بود 
که در جهان دیری پایید و بجوانی درگذشت (دد ۱۹۶۳). تحقیقات منتشر شدهٌ 
موله درباب نقشبندیه که همه ادژنده است - شامل تصحیح چند متن است و 
بردسی جنبه‌هایی از تادیخ نقشبندیان که در مجلهٌ فرهنگ ایران زمین و مجلً 


مطالعات اسلامی (69وتصفله] ۵۵265 و0 می) پادیس بطبع دسیده 
است. و از میان شرقیان باید از مرحوم استاد سعیدنفیسی یاد کردکه چند دسالهً 
نقشبندی دا بچاپ رسانیدند. 

در سالهای اخي رکه من بنده به‌بررسیهایی درباب نقشبندیان پرداخته بودم» 
در ضمن گرد آوریآ ار و اسناد آنان» برخی از متون دا شایسته طبع ونشر دیدم و 
سزا دانستم که پیش از تحقیقیکلی و جامع؛ به تصحیح و نشر بعضی از کتب و 
رسائل مهم نقبندی پردازم. و از آن میان نخست» قدسیه را برگزیدم» ازآنکه این 
رسالهاز کهن ترین آ ثار نقشبندیه است و با همه عردی» شاملاصول کلی آن‌طر یقه است. 
بعلاوه» اين رساله در چشم نقشبندیان سخت عزیز و ارزشمند است؛ چه سخنانی 
است اذ خواجه بهاء! لدین محمد نقشبند پیشوای این‌طایفه» وگردآورده و شرح کرد 
خواجه محمد پادساست اذ اکابر این طریقه. 

صرف نظر از دساله‌هایی که از نقشبندیان در مجموعه‌های ایرانشناسی و 
مجلات ایران چاپ شده این کتاب نخستین اثر است از آثاد نقشبندی‌که مستقلا" 
تصحیح و طبع شده است. بدین سبب برایآگاهی برخحی ازخوانندگان که ممکن 
است اطلاعی وافی از نقشبندیه نداشته باشند - مقدمه‌یی افزوده شد. و در آن» 
نقشبندیان عهد تیموری و موقف اجتماعی آنان و اصول تعا لیمشان و سلسله و 
مشایخشان باجمال شناسانده شد. ۲ 

متن قدسیه براساس هفت نسخه تصحیح شده؛ و حاشيهةٌ قدسیه (که ظاهراً 
از مولانا عبدالرحمن جامی است) بدنبال متن آمده است؛ و در پی‌آن تعلیقات. و 
در تعلیقات گذشته از تخریجاحادیث وذکرماً خذ ابیات و اقوال؛ ددباده بمض مواضع 
کتاب (خاصهآنچه با نقشبندیه دبطی داشت) توضیحاتی داده شده. نام و مشخصات 
کامل منابع و مراجع در ذییل صفحات آمده » و ازین‌ردو فهرستی از ما حذ تهیه 
نشده است. 

به رگونه طبع ایس نکتاب نخستینگام است در نشر متون نقشبندی. و آرژو 
دادیم که پس ازین توفیق یاد شود و چند اثرمهم دیگر دا منتشرکنیم. بدین امیدکه 
در شناخت ژوایایی اذتصوف اسلامی و تادیخ فکر ایرانی مفید افند. 

احمد طاهری عراقی 
طهران - شهریودماه ۱۳۵۴ 


نقشبندی طریقتی است منسوب به خواجه بهاء‌الدین محمد 
نقشبند بخادایی (۷۹۱-۷۱۷). ولی بهاءالدین دا بنیانگذاد وموسس 
نمی‌توان شمرده طریقةٌ او بحقیقت دنبا له طريقةٌ خواجگان است» طریقه 
و سل وک یکه خواجه یوسف همدانی (۵۳۸۵-۴۴۰) و خو اجه‌عبدا لخالق 
غجدوانی (متوفی ۵۷۵) بنیان نهاده بودند. خواجه بهاءالدینکه‌خود 
از جانشینان خواجة غجدوانی تعلیم یافته بود» محبی و مصلح طریقت 
خواجگان شد. و طریقت تفشبندی آمیخته‌یی شد از تعا لیم عبدالخالق 
غجدوانی و بهاءالدین بخادایی. 

طريقةٌ نقشبندی بزودی در ماوراءالنهر وخراسان رواج‌یافت. 
و پس‌از بهاءالدین» خلفای او علاءالدین عطاد (متوفی ۸۰۲) ومحمد 
پادسا (متوفی ۸۲۲) و یعقوب چرخی (متوفی ۱ ۸۵) برمند ارشاد 
نشتند که در ترویج این طریقت سهمی‌داشتند. و از بعد اینان خواجه 
عبیدالته احراد (۸۹۵-۸۰۶) آمدکه مشهودترین و متنفذترین مشایخ 
عصر تیمودی است. و بعهد او اين طریقت به ذروٌ نفوذ و شهرت‌و 
رواح رسید. 

اينك نظری گندا می‌افکنیسم به‌نقش اجتماعی و سیاسی 
نقشبندیان در عهد تیموری و حیات مشایخشان و تعالیم و اصول 
طریقتشان: 


تقشند بان در عصر تیموری 

خواجه عبدالخالق غجدوانی و خلفش بهاءالدین نقشبند بحقیقت مصلحان 
تصوف اسلامی بودند. مکتب آنان اعتراضی بود به‌تصوفی که دستگاهی شده بود 
و بیشاز آنکه به‌اصل و معنای عرفان بپردازد به‌گواهر و دسوم می‌پرداخت. 
اعتر اضی بود به‌صوفیان خانقاهی چله‌نشین خلوت‌گزین بیکاره و درویشان قلنددوش 
یاوه‌گرد. مکتب نقشبندی آن گونه مراتب شیخی و مرشدی را که جز نام و مقام 
چیزی در درون نداشت و از حقیقت ارشاد و تربیت دود شده بودو پوست 
بی‌مغزی دا می‌مانست. دد می کرد. خواجه عبدالخا لق می‌گفت : «درشیخی دا در 
بند و دریاری گشای»۱. و بهاء‌الدین صوفیانی دا که پای همتشان به‌قید «سلسله» 
بود؛ بسخره می‌گر فت» و «سلسله‌ها» و «کرسی‌نامه»هایی را که صوفیان دستگاهی 
درست يا نادردست - از برای خحود ساخته بودند و بدان مفاخرت میکردند » 
بی‌ادج می‌شمرد. می‌گفت : در داه تهذیب و وکمال آدمی از سلسله کاری برنياید» 
از خود باید طلبید و درخود باید جست. وقتی یکی اذو پرسید «سلسلهةً شما به 
کجا می‌رسد؟ تبسم کردند و گفتند: از سلسله کسی بجایی نرسد»۲. 


۱- دشحات عین‌الحیات: فخرالدین علی کاشفی (کانپود ۰۱۴۴/)۱۹۱۲ ۰۲۵۲ 
و نیز دسالهٌ قدسیه/۰۵۴ 
۴- انیس الطالمینوعدة السالکین( نسخة آرشیوملی هند ٩۱‏ ۰۳۴۲ 13۸ظ) ودق۸8 ۰۲ 


نقشبندیان در عصر تیموری ۱ 


تصوف نقشبندی سنتی و معتدل و میانه‌روست. پیروی از سنت وحنظ آداب 
شریعت ودوری ازبدعت اساس این‌طریقت‌است. درآن نه حلوت است ونه عز لت 
و نه ذکر جهر و نه‌سماع ۳ آنچه درتعا لیم نقشبندی بیش‌اذ همه تکر ارشده‌است» 
یکی اتباع سنت است وحفظ شریعت, و دیگر توجه به‌حق است ونفی خواطر . 

مکتب نقشبندی چله‌نشینی وخلوت گزینی و پرسه و سیر وتکدی دا با شعاد 
«خلوت در انجمن» سفر در وطن» طردکرد. صوفی نقشبندی باید بظاهر باحلق 
باشد و بباطن باحق با مردم در آمیزد و از بیکارگی و یاوگی پرهیزد. سخن 
عبدالخالق غجدوانی است که «در خلوت دا در بند و در صحبت دا گشای»۱. و از 
حواجا نقلبند پرسیدند: «دد طریقة شما ذکسر جهیر و خلوت و سماع می‌باشد؟ 
درانجمن؛ بظاهر باعلق هستند و بباطن باحق»۲. و نیز هموگفته است که «طریقةً 
ما صحبت است و درخلوت شهرت است» و در شهرت آفت. خیریت دد جمعیت 
است» و جمعیت در صحبت؛ بشرط نفی بودن دریکدیگر» ۳. 

همن آسانی و سادگی و اعتدال سلوك نقشبندی کی از علل دواج آن 
شد. آنچنان‌که این طریقه از ایالت چینی هانسو تا قاذان و قنقاز وقسطنطنیه و از 
هندوسند تا مصر وشام و از بلخ و بخارا تا بصره و بغداد و از تودان تا ایران 
- در همه بلاد اسلامی - انتشاد یافت. و در يك دو قرن یکی از بزدگترین و 
پرنفوذترین طرایق صوفیه بود. 

میان‌روی نقشبندیان و التزام آنان به‌شریعت» نیز سبب شد که بسیاری از 
عالمان دین بدین طریقه بگرایند و به حلقهٌ نقشبندیان در آیند. و فاصله‌یی دد میان 
طریقت و شریعت نبینند. آنچنان که کسی چون ابن‌حجر هیتمی )٩۷۴-۹۰۹(‏ 
در حق این طریقه گفته است: «الطريقة العليةا لسا لمة من کدورات جهلة الصوفية 
هیا لطر یقةا لنقشبندیه» ۴. 


(- رشحات/۱۴۴. قدسیه/ ۰۵۴ . 
۲- نفحات‌الانس جامی (تهران ۰۳۸۶/)۱۳۳۶ 


۳ ایضا/ ۰۳۸۷ 
۴- الحدقةالندية فیآداب الطريقة النقشبندیه: محمدین سلیمان البندادی (مص 
۳ ۰۱۳/۵ 


۱۲ نقشبندیان در عصر تیموری 


با این همه این طریقه درتادیخ خود جریانی واحد وهمسان نداشته است. 
و بمانند اکثر مکتبها و مذهبها چون زمانی برآن گذشت آن بساطت از میان دفت 
و گونه‌گونه دنگهایی یافت. 

ز 

ابتدا طریقَةٌ نقشبندی در بخارا درمیان مردم متوسط‌الحال شهری داه یافت 
و نیز درپاده‌یی از روستاهای اطراف. در دوره‌های بعد است که طبقات ممتاز جامعه 
از امیران و محتشمان وملاکان و روحانیان مقتدر بجر گةٌ نقشبندیان در آمدند. و گرنه 
در آغاز صوفیان نقشبندی بیشتر از بازادیان و پیشه‌وران بودند. خود بهاءا لدین (و 
شاید خاندانش) پيشة نقشبندی داشته است. پدرسعدالدین کاشنری بازارگان بود 
و بسفرهای تجاری می‌رفت!. نیای عبیداللّه احراد نیبز «اکشر اوقات بزراعت و 
وگاهی بتجادت مشغول بود»۲. در کتب مناقب و تراجم نقشبندی که گاه باستطراد 
چهره‌یی ازمردم می‌نماياننده می‌بینیم که صوفیان نقشبندی بیشتر ازمردم پیشه‌ور و 
بازاری بوده‌اند, 

مشایخ نخستین این سلسله بدور از ماجراهای سیاسی و اجتماعی ساده و 
زاهدانه می‌زیستند. بهاء‌الدین نقشبند نه دستگاهی داشت ونه خانه‌یی ونه خادمی۴. 
مشایخ پیش‌ازو - مشایخ سلسلة خواجگان - نیز ساده و فقیرانه می‌زیستند و برای 
امرار معاش پیشه و کاری داشتند: خواجه محمود انجیر فغنوی «به کسب گل‌کادی 
می‌پرداخته‌اند و از آن ممروجه معاش می‌ساخته»۵. و خواجه‌علی رامتینی به‌صنعت 
بافندگی اشتغال داشته است*۶. و سید امیرکلال کوزه‌گری می‌کرده۲ وفرزندش 


۱- رشحات/ ۱۷ ۰۱ 

۲- ایف]/۲۱۸. 

۳ ازجمله رك, دشحات/ ۰۱۲۶ ۰۲۴۱ 
۴- «در شهر ایشان را خانه بملکی نبود ۰ عادیت بوده غریب‌واد می‌زیستند. و 
ایشان دا خادمی و خادمه‌یی نبود. انین معنی ایشان دا سوّال کردند. فرمودنده 
بندگی باخواجکی داست نمی‌آید» (انیس‌الطاابین ودق 8 ۲۵). 

۵- دشحات/ ۰۳۳ 

۶ نفحات/ ۰.۳۸۰ رشحات/۰۳۵ 

۷- رشحات/ ۰۴۲ 


نقشبندیان در عصر تیموری ۱۳ 


امیرشاه «ازصحرا نمك میآورده و می‌فروخته و از آن معاش می‌گذرانیده»۱. 

ولی دیری نگذشت که مشایخ نقشبندی صاحب نقشی شدند در کارهمای 
جهانی. عزت وحرمت یافتند. وصاحب دستگاه شدند. 

حواجه عبیدالّه احراد متنفذترین مشایخ نقشبندی درعصر تیمودی»«ک وکبة 
فترش» «نوبت شاهنشهی» می‌زد!. با آنکه همین خواجه عبیدالّه در آغاز سخت 
درویش و بی‌چیز بودآ" سپس چنان ثروتی فراهم آوردکه «سال‌ومنال و ضیاع و 
عقار و گله و رمه و مواشی و اسباب و, ام لاله حضرت ایشان از حد واندازه افزون 
بود۴. مریدش فخرالدین علی کاشفی می‌گوید: «د کرت دوم که داقم ان سطود 
بشرف آستان‌بوسی حضرت ایشان مشرف شد» از بعضی سر کاردادان ایشان‌می‌شنید 
که‌مزرعه‌های آن حضرت از هزاروسیصد در گذشته است. و دز آن اوقات‌شاهده 
افتادکه چندین مزرعةٌ دیگر خریده شد»۵. وجامی در حق اوگفته است؛: 
هزارش مزرعه در زی رکشت است که زاد رفن داه بهشت است*۱ 

فقط مالیات و عشر مزادع سمرقندش به«هشتاد همزاد هزادمن غله بسنگ 
سمرقند» می‌رسیده است". والبته مریدانش این همه دا از کرامات او می‌پنداشتند 
چه او در آغاز جوانی - در ۷۹ سالگی - باشرکت کسی فقط توانسته بود «یك 
زوح از عوامل4 دوان» کند؛ و «بعد از آن حضرت حق سبحانه در زداعت ایشان 


ات رشحات/۰۴۸ 
۲- زد بجهان نوبت شاهنشهی کوکبهةٌ فقر عبیداللهی 
(تحمةالاحراد؛ هفت اودنگک/۳۸۴) 

۳- رشحات/ ۲۲۷-۲۴۵ ۱ 

۴- ایضا/۸ ۰.۳۲ 

۵- ایضاً/۸ ۰۲۲ 
,۶ یوسف و ژلیخا (کانپود ۰۱۹/3۱۲۹۶ 

۷- رشحات/۸ ۰۲۲ 

۰- عوامل از اصطلاحات زراء‌ی عصر تیموری است هم بمعنی دو گاوی است که 
شخم می‌کنند» و دم مقدار ذمینی است که می‌توان بوسیاهٌ بسك جفت گاو شیم زد 
(برای ت‌صیل رژك, کشاورزی و منا-یات ارضی درایران عهد مغول: پطروشفکی» 
ترجمهٌ کشاورز. تهران ۰۱۳۴۴ ج۱ ص ۰)۲۴۷ 


۱۴ نقشبندیان در عصر تیموری 


برکت بسیار ظاهر گردانید»۱. ولی ددهمان عصر هم پاده‌یی مردمان که حجاب 
ادادت در پیش چشم نداشتند» برین دنیا طلبی و فزونخوامی او خرده می گر فتند۲. 
و برحی حتی فراتر می‌رفتند ومی‌گفتند: «بیع و شری و دهقانی و زداعت وی نه 
برقانون شریعت داست است» ۳. 

مولانا عبدا لرحمن جامی شاعر معروف که از مشایخ نقشبندی است» نیز 
ثروتی کلان داشت. و ساليانه یکصد هسزار دیناد بسرای مصارف عادی دوزمرةٌ 
خویش صرف می‌کرد.۴ 

پس از بهاءالدین نشبند. درقرن نهم نقشبندیان بسیار شدند وقدرت يافتند. 
آنان صوفیانی خانقاه‌نشن وکسته از اجتما ع نبودند. در بیشتر حوادث وماجراهای 
خراسان وماوراء النهر نقشبندیان نقشی داشتند. در اغلب‌جنگها و آشو بها ومصالحه‌ها 
چهره نقشبندیان دیده می‌شود . و اين طریقه دیگر خاص پیشه‌وران و دمقانان نبوده 
بسیاری از قدرتمندان و روحانیان متنفذ نیز در زمره نقشبندیان در آمده بودند. 

امرای تیموری کام‌ناکام جانب ثةشبندیان را دعایت می‌کردند. و گاه بیش 
از حد مشایخ‌این سلسله دا معزز می‌داشتند. شاهر خ تیمودی دست دا د کاب می کرد 
تاخحواجه حسن‌عطار برمر کب بر نشیند و پیاده درر کاب اومی‌رفت۵. سلطان ابوسعید 
تیمودی نیز نسبت به‌عبیداللهءاحراد نهایت خا کساری می‌نمود و «از غایت‌نیازمندی 
گاهی پیاده برابر اسش دفته لواژم کمال ادادت بجای می‌آورد»۶. 


خواجه بندگان کار آگاه قبلهٌ مثتبلان عبیداله 

تافت از التماس شاه جهان از سمرقند سوی مرو عنان 

شاه با کبریا و جاه و جلال دفت فرسنگها باستتبال 
۱- رشحات/۲۲۸ 


۲- خواجه مولانا پسر شیخ‌الاسلام سمرقند در بارهٌ اوگفته بوده «گذارید این جمل 
را که همگی همت او مصروف این است‌که دنیا جمع‌کند» (رشحات/۳۰۴- ۰۳۰۵ 
ونیز رك ص. ۳۲۹-۳۲۸). 

۳- رشحات/ ۰.۳۰۲ 

۴- تاریخ ایران از دورة باستان تایایان‌سده هيجدهم. ترجمهٌ کریم‌کشاورز (تهران 
یا 

۵- درشدات/۹۰. 

۶- حبیب‌السیر: خواندمیی (تهران ۱۳۳۳) ۰۱۰۹/۴ 


نقشبندیان در عصر تیموری ۱۵ 


خواجه می‌راند بادگی بشتاب چون فرشتهکه داند او برآب 
شاه و گردنکشان لشکر شاه که همی سودشان بچر خ کلاه 
سر بسر دز رکاب او بسودند بر دکايش جبین همی سودند 
همه آودده از بلشدی دای شرط تعظیم و احترام بجای! 


تیموریان ازین‌گونه تکریمها و تعظیمها در حسق مشایخ بسیار می‌نمودند. 
مشایخ نقشبندی نیز با امیران و امیرزادگان مر تبط بودند. مراوده و مکاتبه داشتند. 
بسیاری از اسرای تیموری اگسر نه بر معنویت نقشبندیان» بر قدرت و نفوذشان 
عقیده‌مند بودند. در بسیاری از مسائل با آنان بمشورت می‌نشستند. از نفوذآنان 
در مصا لحه‌ها بهره می‌جستند و... 

تنها الغ‌بيك امیرزاده دانشمند تیموری بودکه به‌نقشبندیان وقعی نمی‌نهاد» 
و حتی درتخفیف آنان نیز می‌کوشید. و نقشبندیان نیز در آثارخود ازو به‌نیکی یاد 
نکرده‌اند. همين الغ‌بيك يك بار خواجه محمد پارسا دا بآزمایش کشید. در آن 
وقت که محدث معروف شمس‌الدین محمد جزدی به سمرقندآمده بود کسی دا 
به‌بخادا روانه کرد تا خواجه محمد پارسا دا به سمرقند آورد. و ازو خواست تا 
حدیثها یی را که می‌خواند ودر کبش می‌نو یسد» دد برابرشمس‌الدین جزری برخواند 
تا او به‌تصحیح اسانید آن پردازد". البته نقشبندیان نوشته‌اندکه محمد پادسا اذین 
آزمایش پیروز برآمد. ولی بهر حال غرض الخ‌بيك خوارداشت خواجة پادسا 
بود. و نقشبندیان نیز اودا برین‌کار نکوهیده‌اند. 

ونیز يك بار مولانا نظام| لدین خاموش را «دست و گردن بسته سر برهنه» 
به‌نزد الخ‌بيك بردند. و امیرتیمودی « سخنان عتاب آمیز» با او گفت. و سبب 
تهمتی بود که بر فرزند نظام‌الدین خاموش نهاده بودند در اتباط با یکی اذ 
زنان حرم۲. 

رقا بتهایی که امیرزادگان تیموری با یکدیگر داشتند» گکاه سبب می‌ش دکه 
امیرزاده‌یی برغم دقیبش با یکی از مشایخ حصومت و عناد ورزد. میرزا خلیل نو 
امیرتیمود (و فرزند میرمحمد جهانگیر ) که در سمرقند حکم می‌رانده با شاهر خ که 
۱- ساسلة لذهب» هفت اورنک (تهران ۰۱۵۹-۱۵۸/)۱۳۵۱ 


۲ رشحات/ ۰۶۱-۶۰ 
۳ ایض /۱ ۰۱۱۵۰۱۱۲-۰۱۱ 


۱۶۶ نقشبندیان در عصی تیموری 


امیر خراسان بود دقابت و خصومت داشت. خواجه محمد پادسا با آنکه در 
مملکت میرزاخلیل می‌زیست» با شاهر خ یار و یکدل بود و باو نامه‌ها می‌نوشت. 
میرزا خلیل از کردار خواجه ناخوشدل شد. و باو پیغام دادکه از بخادا ببرون‌رود. 
خواجه گفت: «خوش باشد! اول مزادات طوف‌کنیم و بعد اذان بزویم». و لی چند 
روز بعد شاهرخ تهدیدنامه‌یی به خلیل فرستاد که «اينك رسیدیم باید که جای جنگ 
مقرر سازد». بدستور خواجهةٌ پادسا تهدیدنامة شاهر خ دا در مسجد جامع بخادا 
برمردم فرو خواندندا. و بدین‌گونه خواجه مردم دا علیه میرزا خلیل می‌شودانید 
و بیادی شاهر خ می‌خواند. و در آن نبرد نیز خلیل شکست خورد و کشته شد. 

مخالفت سلطان محمود میرذا با عبیداله احراد نیز ازین‌گونه است. سلطان 
احمد برادد و دقیب محمود در سمرقند حکم می‌داند و به عبیداللّه سخت ادادت و 
عقیدت داشت و چنان بودکه بی‌دای او کادی نمی کرد. پس از آنکه محمود 
سمرقند را بچنگک آورد و فرمانروای ماوداءالنهرشد با نقشبندیان درشتی آغازید 
و با فرزندان و متعلقان عبیدالّه احرار ستیز و ستم بسیار کرد؟. 

نقش عبیدالّه احراد در ماجراهای ماوداءالنهر و خراسان بیش از دیگر 
مشایخ نقشبندی بود. او قدرتمندترین و پرنفوزترین مشایخ عهد خود بود. با 
بیشتر امرا و صدود مراوده و مکاتبه داشت. کاتب او «روذ بودیکه از قبل حضرت 
ایشان بیست دقعه به‌پادشاه زمان و امرا و ادباب دیوان نوشتی»۳. پیداست با اين 
گونه مشاغل اجتماعی بسیاد و آن ثشروت بیشماد خواجه عبیدالله احسراد دیگر 
فرصتی نمی‌یافت که به طالبان و مریدان خود پردازد و به‌تر بیت سالکان توجه یکند. 
حتی مریدش فخرالدین علی کاشفی نیز بدین معنی اشاره کرده است: «ددین اوقات 
که حضرت ایشان‌دا بسلاطین و حکام احتلاط است و مشاغل ظاهری ایشان بسیاد 
شده است. ایشان دا مجال آنکه طالبان‌دا به‌نفی و اثبات و توجهات و مراقبات 
فرمایند نمانده است»۴. 

هم سلطان | بوسعید میرذا (۵ ۸۷۲-۸۵) و هم فرزندش میرزا سلطان احمد 


.۶۲-۶۱/ دشحات‎ -٩ 
۹۸-۹۷/۴ حییب‌الیر‎ -۲ 
۰۳۴۸/ دشحات‎ ۳ 

۴- ایضاً /۳۳۱. 


نقشبندیان در عصر تیموری ۱۷ 


(۸۹۹-۸۷۲) به عبیداللّه احسرار ارادت و عقیدت داشتند. عبیدالله بخواهش همين 
سلطان ابوسعید مسکن و مأوایش تاشکند دا دها کرد و به سمرقند پایتخت امیر 
کوچیدا. و ازین پس سمرقند مرکزقدرت نقشبندیان شد. 

هر دو امیر در مهمات امود با خواجه مشورت میکردند". حتی در سال 
۷۲ که سلطان ابوسعید در مرو بود و قصد یورش به عراق و آذر بایجان‌کرد؛ برای 
مشاوره با خواجه عبیدالته قاصدی در پی او به سمرقند فرستاد. و خواجه به مرو آمد 
و پس از گفت وشنید بسیار حمله به عراق‌دا تصویب کرد وخود به سمرقند با ز گشت. 
و امیر با سپامی‌گران عازم عراق و آذدبایجان شد۲. 

بسیاری از مصالحه‌ها بوساطت خواجهٌ احراد انجام می‌شد.گاهی یکی از 
دو حصم که در خود یارای مقاوست نمی‌دید از عبیدالله می‌خواست تا پای دد میان 
نهد وطرفین دا آشتی دهد. چنانکه در جنک میرزا ابوالقاسم با بر با سلطان ابوسعید 
در سال ۸ ۰۸۵ سرانجام بابر از طول محاصرةٌ سمرقند خسته و درمانده شد ومولانا 
محمد معمایی دا بنزد عبیدالّه فرستاد و بوساطت او جنگ پایان یافت. ونیز در 
سال۸۶۷ که میرزا محمد جو کی( فرزند میرزا عبدا للطیف تیمودی) درقلعة شاه رخیه 
با سلطان ابوسعید می‌جنگید, پس از يك سال برد عبیدالله احرار دا بشفاعت 
خواند. و خواجه از سمرقند به‌اردوی سلطان | بوسعید در شاهرخیه دفت و برای 
میرزژا محمد جوکی امان طلبید. 

در زمان امارت سلطان احمد میرزا قدرت نقشبندیان بیش اذ پیش شد. 
بحقیقت عببدالّه احراد بودکه برسمرقند حکم می‌راند. ذیرا که سلطان احمد مردی 
آرام و صوفی مشرب و ضعیف اللفس بود؟. چندان‌که يك بار که سلطان محمود 
میرزا براددش به سمرفند حمله کرد» از بیم به عبیدالله پناه برد. عبیدالله بدان وقت 
در مدرسه‌یی بود. امیر را در حجره‌یی پنهان کرد و خود درکنادش نشست و اودا 
دلداری می‌داد. و خواجه عبیداللّه خود دستور دادکه حصار را استوارکنند و با 


۱ رشحات/۹۰ ۰۲ ۰۳۵۴ 

۰۱۰٩۹ ۰۸۷/۴ حبیب‌السیر‎ ۲ 

۳ ایضاً ۰۸۸/۴ 

۴ «ررمعارك بذفی نفیس مرتکب استعمال آلات قتال ذمی‌گسردید» (حبیب‌السیر 
2/۴ 


1۸ نقشبندیان در عصر تیموری 


خحصم بجنگندا. 

يك باد نیز که میرذا عمرشیخ - بر ادر دیگرسلطان احمد - بهمراه سلطان 
محمودخان۲ بجانب سمرقند لشکر کشید سلطان احمد خواجه عبیدالّه را برای 
مصالحه. با سپاه خود همراه برد و از سمرقند خار ج شد. و در شاهرخیه خواجه 
هرسه دا آشتی داد؟. 

مشایخ نقشبندی از نیروی مریدان برای هدفهای سیاسی خود و امرا استفاده 
می کردند. بهرگونه حلقی بسیار سرسپردةآنان بودند و گوش و دل بفرمان آنان 
داشتند. و این حود نیرو یی گران بو د که می‌توانست‌کارها کند. ددین جنگ وستیزها 
صوفیان نقشبندی بدان‌سو می‌رفتندکه شیخشان می‌خواست و می‌گفت؛ خطا با 
صواب. ولی بدیده مرید خاطرشیخ بخطا نمی‌رفت و دای او عین صواب بود. 

حلاصه درین دوده» صوفیان نقشبندی در جنگ و جدالهای خانوادگی 
تیموریان ورقابتها و خصومتهای امیران جانها باختند و سرها بباد دادنده و مشایخ 
بقدرت‌مریدان تا ج بخشی‌ها کردند. سلطنت و امادت برخی امیران نیز مرهون یادی 


۲۹۵-۲ ٩۳/ دشحات‎ -1 

۲- خواندمیر (حبیب‌السیر۱۰۹/۴) این سلطان محمودخان دا با میرزا سلطان 
محمود تیموری (پ-رسلطان ابوسعید و برادر سلطان احمد و عمرشیخ) اشتباه کرده 
است. واین واقعه دا بدو نسبت داده است» ولی توضیح صاحب دشحات در باب 
سلطان محمودخان - که می‌گوید, «سلطان محمودخان دا که خانسی بود از خانان 
دشت...» - مءلوم می‌دارد که او کسی غیر اذ میرزا سلطان محمود بوده است. علاوه 
که میرزا سلطان محمود با خواجة احرار روابط خوشی نداشت وچنان نبود که شفاعت 
و وساطت اودا بیذیرد. و ظاعراً قول صاحب رشحات که منقولاست از سلسلقالمادفن 
مولانا محمد قاضی دقیقتر و صحیحترست. چه محمد قاضی‌خود در آن واقمه در اردوی 

میرذا ساطاناحمد حضور داشته و شاهد عینی ماجرا بوده است. 

و اما این سلطان محمودخان که «ازخانان دشت» بوده, ظاهراً مان سلطان 
محمود خان شیبانی است متولاد ۰۷۷۵ برادد محمدخان شیبانی و پدر عبیداله خان 
شیبانی.گ» دریورش‌ای محمدخان همراه برادر دود وچندی حاکم بخارابود. وسرانجام 
درقندز درگذتت و نعش اورا دم رقند بر‌دند ودر مدربه خانیه دخاك سپردند (ركه 
حبیبا سیر ۷۳/۴ ۷۷-۲ ۰۲ مهمان نام بخادا /۱ ۸۴۰۴ ۳۱۳-۳۱۲۰۲) 

۳ رشحات/ ۹۶ ۹۸-۲ ۰۲ حبیب‌السیر ۰۱۰۹/۴ 
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نقشبندیان بود. عبدا للطیف میرذا دا نقشبندیان یاری‌کردندکه پددش الغ بيك دا 
بکشد و حود بسلطنت رسد (رمضان ۸۵۳)؛ بانگیزة کینه‌یی که مشایخ نقشبندی از 
الغ بيك در دل داشتند. سلطان ابوسعید میرزا دا نیز نقشبندیان در فتح سمرقند و 
رسیدن بسلطنت یاری‌کردند (سال ۸۵۸). ابوسعید پیش از نبرد با میرذا عبداله» 
در فرکت با خواجه عبیدالله احراد ملاقات کرد و خواجه او دا دلگرم کرد. و 
نقشبندیان با ابوسعید یار و همدل شدند و یاریش کردندا. 

مشایخ نقشبندی برای پرداختن بکارهای جهانی و درآمیختن با سلاطین و 
صدور علتها می‌تراشيدند. می‌گفتند بدین طریق می‌توان مردمان دا از ستم شامان 
و حاکمان بازداشت و به مسلمین بهره‌یی رسانید. عبیدالته احراد می‌گفت: «اگر ما 
شیخی می کردیم ددین دوز گاد هیچ شیخی مرید نمی‌یافت. لیکن ما دا کاد دیگر 
فرموده‌اند که مسلمانان دا ازشرظلمه نگاه دادیم. بواسطةٌ این بپادشاهان بایست 
احتلاط کردن و نفوس ایشان دا مسخرگردانیدن و بتوسط این عمل مقصود مسلمین 
بر آوردن».۲ و نیز وقتی دانشمندی درخحاطرش اعتراضی برعبیدالته احرار گذشت که 
«حضرت ایشان چرا در کنج‌کویی [ن: کوهی] ننشستندکه در میان مردم این همه 
تفرقه می کشند. و به آمد و شد سلاطین وظلمه گر فتاد شده‌اند و مجال آن ندارندکه 
روی به جمیع طالبان آرند». عبیدالّه در پاسخ‌گفت: «از شما پرسم شخصی است 
که سلاطین و حکام و ظلمه سخن او می‌شنوند» و بدرخحواست او مسلمانان از ظلم 
ظالمان و ستمکادان نجات می‌یا بند» و بسبب او دسوم وعادات جبادان برطرف می- 
شود؛ آیا اورا رواست که مظلومان را در دست ظا لمان گذارد و در کنجکویی دود 
ویبادت و تربیت اهمل ارادت مشغول شود؟ اهم واولی ازین دوکاد نسبت اذین 
شخص کدام است؟ و به کدام امر ازین دو مشغول شودکه بهتر بود؟»۳. 

این فایده رسانی به‌اسلام و مسلمین چه میتو انست باشد ج زگهگاه شفاعتی 
و وساطتی با سفارشنامه‌یی از برای اين و آن؟. وگرنه خو نریزیهای امیران و 


۱- رشحات/ ۰۲۹۰-۲۸۹ 
۲- ایضا/۲۹۵ 
۳ ایضا]/۳۲۹. 1 
۴- عبد اررحمن جامی‌مرید خواجهٌ احرار در منقبتش می‌گوید: 
بر درش حلقه حلقه اهل نیاژ ۲ حلقة ناکوفته در او با سه 
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حا کمان وستمهای اهل دیوان همچنان باقی بود. و در جنگهای خانوادگی‌تیمودی 
مردم زیانها می‌دیدند؛ شهر و دیادشان هر روز جولانگه قددت امیری هوسران و 
ستمگر بود؛ و مال وجانشان بازيچهةٌ قدرتمندان خودکامه ودیوانیان آزمند بودا. 

از جمله‌کارهای عبیدالّه احراد یکی آنست که از امیر تیموری درخحواست 
تا تمغای (: ما لیات وعوادض) سمرقند و بخادا دا ببخشد. و او هم پذیرفت و 
تمغای آن دو شهر برافتاد؟. 

ع 

طریقةٌ بهاء‌الدین نقشبند در آغاز دد بخادا و اطر افش دواج یافت. و بخادا 
نخستین مر کز نقشبندیان شد". ولی بتوسط خلفا وجانشنیان بهاء‌الدین» این طریقه 
در شهرهای دیگرخراسان و ماوداءالنهر داه یافت و پس از چندی يك دوشهردیگر 


مر کز نقشبندیان شد. 
اعل‌حاجت چوحاجیان پیوست ژده در حلفَهٌ در او دست 
دست فیاض او به رشح قلم شسته از لوح ملك حرف ستم 
کرده صافی بلطف عنف آمیز عالم اذ دود دود چنگیز 
سعیش اذذیل دین به‌رای درست داغ تمغا و لوث برغو شست 
(سلسلةالذهب ؛هفت اودنگ/۱۶۰-۱۵۹) 
داده چونم کلك گهر دیز دا شته ستم امه چنگیی را 
خامةً او کرده ز نسخ دقاع محو خط نامهٌ ظلم اذ بقاع 


(تحفةالاحرار؛ هفت اودنک/۳۸۴) 
1- خواندمیر دربارء سلطان محمود میرزای تیموری می‌نویسد: «چوزسلطان محمود 
میرزذا در ارتکاب محرمات بغایت خلیی بود و بمصاحبت پسران ساده عذار و جوانان 
خورشید رخسار جسارت می‌نمود» ادکان دولتش نیزمرتکب انواع فسق و فجود می- 
گشتند و دست ظلم وتعدی به‌پئین وینات مسلمین دراذ گرده بساط حرهءت‌اهل ناموس 
را در می‌نوشتند» (حبیب‌السیر ۹۸/۴). دیکی شاهان و امیران نیز کمابیش مانندة 
محمود میرزا بودند. 
۲ روضات‌الجنات فی‌اوصاف مدينة هعرات؛ اسفزاری (تهران» ۱۳۳۹-۱۳۳۸) 
۲ دحات/۳۰۰. 
۳ جامی نیز ددضمن مثقمت خواجه بهاءالدین گوید: 
سکه که در یثرب و بطحا زدند نوت آخی به بخارا ژدند 
(تحفةالاحرار؛ هفت آودنک/۳۸۳) 
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سعدالدین کاشغری و عبدالرحمن جامی طریقه نقشبندی دا در عاصمهٌ هرات 
بیش اذ پیش دواج دادند» و هرات یکی از مرا کزتجمع نقشبندیان شد. در سمرقند 
اگرچه درزمان خواجه‌نظام| لدین‌خاموش» نقشبندیانا ندلك نبودند» ولی پس ازمهاجرت 
خواجه عبیداللّه احرار بدانجا؛ نقشبندیان سمرقندی بسیار شدند و سمرقند در عهد 
سلطنت سلطان ابوسعید و سلطان احمد تیمودی مجمع و مرکز صوفیان نقشبندی 
شب . 

در هرات (و نیز دیگر بلاد خراسان و ماوراءالنهر) جز نقشبندیان صوفیان 
و درو یشان دیگرهم بودند. بسیاد هم بودند. در آن عهد بازاد تصوف برواج بود. 
در هرات تیموری سه عارف بزرگک می‌زیستند: شیخ بهاء‌الدین عمر (متوفی ۸۵۷) 
و شیخ زین لدین خوافی (متوفی ۸۳۸) وسید قاسم انواد (متوفی ۸۳۵). و هرسه 
مریدان بیشمار داشتند ونفوذ و قدرت بسیاد. شیخ زین‌الدین خوافی برطريقةً 
سهروردیه بود و بهاء‌الدین عمر از سلسلهٌ کبرویه. و هردو - خاصه زین‌الدین - 
از صوفیان متشرع میانه‌رو بودند. و بمانند نقشبندیان در نزد امرای تیموری مقرب 
و معزز بودند. و از ادباب حل و عقد بشمار بودند. ولی قاسم‌انواد مشربی ودیدی 
گسترده‌تر داشت» چندانکه گاه سیب دمیدنکو ته‌بینان می‌شد۱. تندرویهای او و 
بی‌اعتنایی اش به امسرا و صدود او دا از دستگاه تیموریان دور داشته بود؛ 
علی|لخصوص پس از کارد زدن احمدار به شاهر خ (در روز جمعه ۲۳ دبیم ال خر 
۰) که پای قاسم انواد هم بمیان کشیده شد و بهانهة ادتباط احمدلر با او» از 
از هرات به سمرقند تبعید شد۲. 2 

بهاء‌الدین عمر و زین‌الدین خوافی دوابط خوشی با قاسم‌انواد نداشتند 
و رقابتی و خصومتی درمیانشان بود. ولی نقشبندیان با وجود اختلاف مشرب» 
فاسم انواد دا بزرگ می‌شمردند و می‌ستودند. بروایت عبیدالّه احراد » سید فاسم 
انواد درحوالی باورد باخواجه بهاء‌الدین نقشبند ملاقات کرده بوده و ازو طریقه 


۱ رجوع کنید بداستان شیخ صفی‌الدین الحی (یا: | بحی) با او؛ مجالس‌النفاگس: 
امیرعلیشرنوائی (تهران» ۰۱۸۳/)۱۳۲۳ 

۲ دروضات‌الجنات ۰۸۶-۸۴/۲ 

۳ رشحات /۰۲۴۱-۲۴۰ 
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گرفته بوده است!. 

سعدا لدین کاشغری و عبیدالله احرار دد اوانی که در دراه طلب بودند و آغاز 
سلوك در هرات ذین‌الدین خوافی و بهاءا لدین عمرو قاسم انو ار دا دیده بودند. 
عبیداللّه از قاسم‌انواد و بالاخص از بهاءا لدین عمر به‌نیکی یادکرده است؛» بمجالس 
آنان می‌دفت و بهره می‌یافت. ولی اذ ذین‌الدین جاذبیتی ندید و با او پیوندی 
نداشت۲. سعدالدین کاشغری نیز آن هرسه شیخ طریقت دا و نیز ابويزید پودانی 
را در هرات دیده بوده و همگان دا ستوده است". 

با آنکه نقشبندیان همه‌جا شخصیت والا و عظمت روح سیدقاسم انوار دا 
ستوده‌اند» ولی اعمال مریدانش دا نکوهیده‌اند۴. از جمله برنظر بازی و جمال - 
پرستی آنان انگشت نهاده‌اند. عبیداله احراد می‌گفت: «حضرت سیدفقاسم تبریزی 
قدس‌سره - بدین ولایت (سمرقند) آمده بودند. جمعی‌از مریدان ایشان در بازاد 
می‌گشتند و پسران امرد پیدا می‌کردند و به‌ایشان تعشق می‌ورزیدند و می‌گفتند ما 
در صورجمیله مشاهدة جمال حق سبحانه م یکنیم»۵. 

درخراسان و ماوراءا لنهر درو یشان یاحی مذهب افراطی نیز بود. قلنددانی 
به‌شریعت پشت‌پای زده وسنت دها کرده. واینان صوفیان نقشبندی پای‌بستهٌ سنت دا 
بسخره می گر فتند ومذمت می کردند. نقشبندیان نیز آنان دا بی‌دین و فاسدالاخلاق 
می‌شمردند؟. 

از جملةٌ این گروه» درویشان عشقیه بودند که در سمرقند بسیار بودند. و 
«لنگر» آنان در کوه «نود» در حوالی سمرقند بود. و شیخ‌الیاس عشقی شیخشان 


۱- رشحات/۰۲۳۵ 

۲ ایضاً/۰۲۴۱-۲۳۵. 

۳ ایضاً/۱۱۹-۱۱۸. 

۴ ایضاً/۲۳۷. اینکه نایب‌الصدر شیراذی (طرائق ۴۸/۳) نوشته است که طرد و 
تبعید قاسم ائوار از هرات بسبب تفتین بعضی ازنقشبندیان بوده است» ظاه‌را نباید 
اصلی داشته باشد. چنانکهگفتیم نقذبندیان‌باوجود اختلاف مشرب سیدانواد رابزد گك 
می‌داشتند. تبعید سید عللی داشته است که ببرخی قبلا اشاده کردیم. 

۵- ایضا/۰۲۵۳ 

۶ برای نمونه رك, داستان مولانامیرجمال قلندر وعبیدالّه احراد: دشحات/۳۵۴- 
۳۵ 


ل« 
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بود.۱ نةشبندیان و عشقیان بایکدگر سخت رقابت داشتند. و خصمی‌ها می‌نمودند. 
و همين شیخ‌الیاس يك‌بار نامه‌یی نوشت به‌والی بخادا امیرددویش محمد ترخان» 
و از عبیدالّه احرار ( که امیرددویش بدو ادادتی می‌نمود) مذمتها کرد و از جمله 
نوشت: «دین و ملت دا چه‌سستی آمدکه شیخی که بیع و شری و دهقانی و زراعت 
وی نه برقانون شریعت راست است. در باطن شمایان او دا این‌همه داقع باشد و 
سخن او دا در شمایان این‌همه نفاذ بود...»۲. 

از دیگر صوفیان آن عهد نعمةاللهیان‌اند» پیروان طريقهٌ سید نعمةالته ولی 
کرمانی (۸۳۴-۸۳۱). دابطةٌ اینان نیز با نقشبندیان خوش نبود. و در آثارشان 
از نقشبندیه به‌نیکی یاد نکرده‌اند. 

عبدالرزاق کرما نی در دسا له مناقب شاه‌نعمةالته و لی از سید امیر کلال‌بزشتی 
نام برده است و نوشت هکه چون شاه نعمة الله به‌سمر قند آمد و مریدان بسیار یافت» 
سید امیرکلال نزد امیر تیمود ازوسعایت کرد و سبب شدکه تیمور او را از سمرقند 
براند. و نعمةالّه از آنجا بیرون دفت. ولی پیش‌از آنکه بروده به‌نفرین او سید 
امیر کلال مرد.۳!. 

ونیز صنع‌الله نعمةا للهی در رسالهٌ مناقب شاه نعمةالله آورده اس تکه چون 
سیدنعمةالّه به‌شیراز رسید» در آنجا درویش فخرالاین که صوفیی نقشبندی بود؛ 
نعمةاللهی شد. و نیز شیخ نقشبندیان شیراز خواجه عبدالله امامی اصفهانی۴ پس از 


1- دراویش ءشقیه همان شطادیه (یا, شطاد)اند. از سلاسل طیفوریه ( رك. طرائق 
الحقائق ۱۵۲-۲ ۰ وتحقیی استادهمایی در نامةٌ مینوی/ ٩-۴۹۸‏ ۰ شیخ 
الیای عشقی از خلفای شیخ خداقلی است و نین نبیر او. و شیخ خداقلی جانشن 
شیخ | ,و الحسن عشقی است‌که درعهد خواجه بهاءالدین نقشبند می‌زیسته است. 
۲- رشحات/ ۳۰۲-۳۰۱ و نیز رك ص ۰۳۴۲ ۰۳۴۶ ۰۳۵۲ 
۳ مجموعه در ترجمةً احوال شاه تعمةالّه ولی؛ بتصحیح و مقدمه ژان اوین (تهرآن 
۳۳۵ ۱ 
۴ خواجه عبدالله امامی اصفهانی اژاصحاب خواجه علاءالدین عطار بخاری (جانشن 
بهاءالدین نقشبند) است. و دساله‌یی درطر یقة سلوك نقشبندی ذوشته‌بوده که بخشی‌از 
آن‌دا فخرالدین علی کاشفی نقل‌کرده است(رك. نفحات/۲ ۴۰۳-۴۰ رشحات/۹۵- 
۹۷ 

قصهٌ پیوستن خواجه عبداله به‌نممةاللهیان ظاهرا نباید واقعیتی داشته باشد.-م 
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دیدن سید نعمةالله و کسوت نقشبندی فرود آورده» بکسوت شاه درآمد۱». 

از سوی دیگرمی بینیم که مولانا عبدا لرحمن جامی درکتاب فحات‌الانس 
که ترجمهً احوال بسیاری از مشایخ متأخردا ذک رکرده است؛ هیچ نامی از سید 
نعمت‌اللهولی و اصحاب وخلفای او نبرده است. 

ف 

در عصر تیمودی تشیع اندك اند دواج می‌یافت. ایلغار مفولان و سقوط 
خلافت بغداد (در سال ۶۵۶) و حکومت غیرمتصب ایلخانان و نبودن تقییدات 
مذهبی۲ میدان دا برای جولان شیعیان باز کرده بود. تیمورخود حنفی مذهب بوده 
ولی با شیعیان ایران و عراق بمدادا دفتاد می‌کرد". مرگ تیمور و پیدایش ملوك 
الطوایفی مجال بیشتری به شیعه داد. و صوصاً در میان صوفیه تشیم بیش از پیش 
راه یافت. تصوف وتشیع بهم در آمیختند وصوفیانی متشیع ظهود کردند.نه‌تنها تشیع 
معتدل امامیه؛ بل که عقاید حاد غلاة شیعه نیز به بمضی‌از مکتبهای صوفیگری داه 
یات . 

شودشها و نیضتهای این عهد تحت لفاف تشیع بود؛ و یا تصوف و یا 
ترکیبی از هردو. فکرمهدویت نیزدر آن میان نقشی گران داشت. چندتن از صوفیان 
شیعی مذهبی که درین زمان قیام کرده بودند» دعوی مهدویت نیز داشتند. فضل‌اللّه 
است رآ بادی (۰ ۸۰۴-۷۴) پیشوای حروفیه قطبیت تصوف دا با مهدویت تشیع 
بهم در آمیخت و در ۷۸۶ مهدویتش دا بخواص مریدان اعلام کرد و بیعت‌گرفت 
و قیام کرد... سید محمد نود بخش (۸۶۹-۷۹۵) پیشوای صوفیان نور بخشی یز 
قطبیت و مهدویت دا با یکدیگرفراهم آودده بود و دد ۸۲۶ درختلان دعو تش‌دا 
آشکاد کرد. ولی ناکام و نامراد شکست خودد و کشته شد. و او می‌حواست همان 


واگ چنین اتفاق افتاده بود و او ازسلسلهً نقشبندی خارج شده بود» جامی و کاشفی 
اورا جزء مشایخ نقشبندی ذکر نمی‌کردند. 
1- مناقب حضرت شاه‌نعمةاله ولی/ ۰۱۸۲ و نیز رك ص ۰۷۷ 
۲ یکی از اصول یاسای چنکیزی آزادی مذهب بود و تساوی همه طوایف و مذاهب 
وفرق (جهانگشای جوینی تصحیح قزوینی ۰)۱۸/۱ 
۳- برای تفصیل ددین باب رك, الفکر‌الشیمی والنزعات‌الصوفیه, کلمل مصطفی‌الشیبی 
(بفداد ۱۹۶۶) /۷ ۰۱۷۵-۱۶ 


نقشبندیان در عصس تیموری ۲۵ 


کاری را بکندکه قرنی بعد صوفیان صفوی‌کردند... 

خلاصه در عهد تیموری تشیع بسرتصوف سایهیی‌گسترده بود. صوفیان 
علوی بسیار شده بودند. عقاید غلاة در میان بعض صوفیه راه یافته بود. برخی از 
درویشان مقید به آداب شرع و عرف نبودند. و ايين همه مسلمانان معتقد و پیروان 
سنت وجماعت دا بیمناكکرده بودکه مبادآ ثار شریعت وسنت از میان برود. وچنانکه 
قبلا اشاره کردیم طریقة نقشبندی عکس‌العملی بود دد برابر اين اوضاع. طریقه‌یی 
که سنی حالص است و اساس آن حفظ آداب شریعت است و تقید به سنت و دودری 
از بدعت. وگفتیم که طريقة نقشبندی يك جریان اصلاحی درتصوف و دین بود. 
بهاء‌الدین همه آداب و دسوم و شعاشر دائج صوفیه دا چون ذکرجلی و خلوت و 
عزلت و سماع و... دا ملغی کرد؛ و هرچه را از دایرةٌ مسلمانی بیرون بود ودنگی 
از بدعت داشت باطل شمرد. و لذا بهاء‌الدین دا برخی « مجدد مأّبة امنه » 
شمرده‌اند. 

طريقةٌ نقشبندی در سرزمین‌های سنی‌نشین ماوداءالنهر و خراسان بسرعت 
رواج یافت. و مکتبی شد در مقابل صوفیان شیمی وقلندران اباحی» وحصاری براک 
حفظ شریعت و سنت از هجوم عقاید شیعیان و اباحتیان و زندیقان. 

خواه ناخواه صوفیان شیعی یا متمایل به‌تشیع با نقشبندیان روابط خوشی 
نداشته‌اند» و در آثارشان از طعن ودق فروگذاد نکرده‌اند. قاضی نوداله شوشتری 
(۱۰۱۹-۹۵۶) از ملفان متعصب شیعه که اکثرعرفا و صوفیه را به‌ادنی مناسبتی 
-وگاه بی‌هیچ‌مناسبتی به‌تشیم‌منتسب داشته» از سبت دادن نقشبندیه به‌تشیع عاجز 
مانده است؛ و با آنان خصومت نموده و گمراهشان شمرده است!. 

ونیز سید محمدنود بخش پیشوای نور بخشیه- که ازصو فیان‌شیعیمذهب انلب 
در یکی از مکاتیب حود پرسلسلةً نقشبندیه تعریضی دازو؟. 

نعمةا للهیان متأحر نیز که شیعی مذهب شده بودند" هم بسبب کدورت ی که در 


۱- مجالس‌المومنین (طهران 5۱۲۹۹) /۰۲۵۶ 
۲ ایضاً ۲۵۷ 
۳ شاه نعمةال‌ولی خود سنی‌بوده است. و دد فروع» مذهب | بوحنیفه داشته.دراشعارش 
(دیوان/۴۸۴) از رفض تبری جسته و چهار یار را ستوده است: 
دقاي کید تن باکر غایعی کیست. تفاي سم 


۳۶ نقشبندیان در عصر تیموری 


میان سید نعمةالّبولی و مشایخ نقشنبدی بود (و پیشتر اشاده کردیم) و همم بعلل 
شیعیگری» در آثارخود تعریضاتی بر نقشبندیه دارندا. 

البته نبا ید توهم کر دکه تسنن نقشبندیه مانع محبت و ادادت‌آنان به‌اهل بیت 
است» چنانکه برخی‌نا آ گاهان پنداشتها ند. نقشبندیان بمانند دیگر امل‌سنت وجماعت 
دوستدار خاندان رسول‌اند. و تصوف خود این‌گرایش دا فزونتر کرده است. و 
چنانکه بعداً خواهیم گفت آنان به سلسلةً معروفیه - سلسله‌یی که از طریق اثمه به 
رسول‌می‌رسد - نیزمعترف و معتقدنده وعلی ودیگرائمه ائناعشردا گرامی می‌دارند. 
کتاب فصل| لخطاب خو اجه پادسا سر اسرشر ح مناقب و فضایل ائمةٌ اثناعشر است. 
عبدالرحمن جامی در مثئویات خود اهل‌بیت دا بسیار ستوده؛ و خوددا دوستدار 
دسول و آل خوانده است: 


دوستدار دسول و آل ویم دشمن خصم بد حصال ویم؟ 
و با الهام از سخن امام شافعی (رض) گوید: 
دفض اگر هست حب آل نبی دفض فرض است برذکی وغبی۲ 
و سپس گو ید: 
داض نی بد ز حب آل عباست بدی آن زذ بنض ال وفاست 
بغخض آنان که مقتدا بودند سابقان ده‌هعدی بودند...۳ 


کی از نقشبندیان عهد تیموردی» ملاحسین واعظ کاشنی (متوفی )٩۱۰‏ 
است که کتاب روضةا لشهدای او در دواج روح شیعیگری اثشری بسیار داشت.۴ 


هر که او چار یار دارد دوست امت پاك مذهب است و ولی 
دوستداد صحابه‌ام بتمام یار سنی و خصم معتزلی 

(- رك, مر آت‌الحق: محمدجعفی مچذوبعلیشاه همدانی (تهران ۰۱۰۹-۹۳/)۱۳۵۳ 
و پستان‌السیاحه: زین‌المابدین شیروانی (اصفهان ۱۳۴۲ ۰۵۹۴-۵۹۳/)3 طرائق 
الحقایق ۰۱۳/۲ 
۴ سلسلةالذهب؛ هفت اودنگ/۱۴۹ 
۳ ایضاً /۱۴۶ 
۴- دکتر کاملمصطفی‌الشیبی محقق عراقی گوید: «اگر بکوییم که‌کتاب دوضةالشهدا 
از عوامل پیروذی شاه‌اسماعیل صفوی در ترویج تشیع بود. سخنی بگزاف نکفته‌ایم» 
(الفکر الشیمی والنزعاتالصوفیه/ ۳۴۶). 


نقشبندیان در عصر تیموری ۳۷ 


و علاقهٌ فراوانش به‌اهل‌بیت و اقوال متشیعانة او در برخی ازآثادش سبب شدکه 
بعضی شسبت تشیع بدو دهندا و بیضی فراتر دوندو او دا از شیعیان مخلص 
شمارند؟. ولی ملاحسین با آنکه سبزوادی بود» و سبزوار از دیسرباز از مراکز 
شیعه بود" از سنیان بود» و بر مذهب امام ابوحنیفه بود. در حطبةٌ اغلب آثارش 
صحابه و خلفا دا ستوده. و دساله‌یی نیز در فقه حنفی نوشته است. 

ارادت کمالا لدین حسین کاشفی به‌اهل بیت چندان بودکه کتاب فتوت‌نامةً 
خود دا بنام امام علی بن موسی‌الرضا کرد.۴ و درین کتاب از امام علسی (بعنوان 
مظهر فتوت و قطب فتبان) و دیگر ائمه بسیار یادکرده است.۵ کتاب روضة 
الشهدای کاشفی را که در مقتل شهیدانکر بلاست درمحافل می‌خواندند» و اصطلاح 
«روضه‌عوان» یادگار آن زمان است. بعدها نیز که اکثر ایرانیان شیعی مذهب 
شدند» این کتاب دا همچنان عزیز می‌داشتند و می‌خواندند. 

ملاحسین بگاه اقامت ددهرات باعبدالرحمن جامی دوستی استوادی داشته 
وهم از عبدالرحمن جامی طریقتگرفته است. فرزندش فخرالدین علی در رشحات 
می‌نو یسد: روا لد دافم این حروف علیه‌الرحمة ملازمت حضرت مخدوم [یعنی: 
جامی] بسیار می‌کردند و از ایشان به‌التفات و اشادتی به‌شغل باطنی این طالئفةً 
علیه [یعنی: نقشبندیه ] مشرف شده بودند» 7. 


1 سمولانا , سبزوادی است ؛ ولیکن اذ رفض ایشان عاری است و اذ مذهب باطل 
ایشان‌بری. ولیکن اذ تهمت بری نیست» (مجالی‌النفاشی/۲۶۸). 

۲ چون قاضی نورال شوشتری. مجالس‌المومنین/۰۲۳۶-۲۳۵. 

۳-رگ. نزهةالقلوب/ ۰۱۸۴ مولوی نیز قصه‌یی درباب تشیع سبزوادیان دادد. مشوی 
۳ (دفس پنجم)|۵۵. 

۴ فتوت‌نامة سلطانی. مصحح محمدجعفر محجوب (تهران ۰۴/۱۳۵۰ 

۵- ایضاً/ ۶ ۰ ۰۲ ۷۴... 

۶ رشحات/۱۴۴ 


سلسله و مشایح 


چنانکه پیش‌ازین گفتیم طریقت بهاء‌الدین نقشبند دنبالٌ طریقهةٌ عواجگان 
است» طریقه‌یی که خواجه یوسف همدانی و خواجه عبدالخالسق غجدوانی بنیان 
نهاده بودند. 

مولفان متأخر نقشبندی آغاز این طریقه دا از زمان ابو بکرصدیق گرفته‌اند 
و گفته‌اند: این سلسله باحتلاف قرون نامهای گوناگون یافته است. از ذمان ابو بکر 
صدیق تا عهد بايزید بسطامی «صدیقبه»» و پس‌از آن «طیفوریه», و از دوران‌خواجه 
عبدالخا لق غجدوانی «خواجگانیه»» و از زمان بهاء‌الدین نقشبند «نقشبندیه»۱. 

ولی اين تسمیه محل تأمل است. «صدیقیه» نامی ساعتگی می‌نماید؛ از 
آنکه درعهد خلفای داشدین و دود تابعین و حتی تبع تابعین» تصوفی بدی نکیفیت 
وجود نداشته و سلسله‌یی و طریقتی بدین‌گونه نبوده است‌که لازم باشد نامی بر 
آن نهند. دیگر نامها نیز ظاهراً پس‌از تشعبات و تفرعات پدید آمده است. و باشد 


۱- البهجةالسنية فی‌آداب الطريقة النقشبندیه, محمد الخانی (مصر ۰۱۰/۱۳۱۹ 
الحديقة الندية فی آ داب الطر یقةالنقشبندیه: محمدین سلیمان البغدادی (عصر ۰۱۳۱۳ 
بهامش اصفی‌الموادد) / ۵ ۱. الفیوضات الخالدية والمناقب الصاحبية: محمداسعدصاحب 
زاده (مصی ۰۴۳-۴۲/)۱۳۱۱ 


شاه و مسایخ ۳۹ 


که دونام از آن نامها در يك زمان دد عرض هم بردو گروه و دو طریقه اطلاق‌می‌شده 
است. یعنی که این نامها از برای سیر طولی اين طریقت نیست نامهایی است 
عرضی و جنبی. 

در قرن نهم گاهی «نقشبندیه» دا «بهائیه » نیز می‌نامیده‌اندا» در نسبت به 
بهاء‌الدین نقشبند. 

پس‌از خواجه بهاءالدین؛ «نقشبندیه» را ببرخی ازکبار مشایخ واقطاب نیز 
منسوب می‌داشتند. مثلا می گفتند «نقشبنديةٌ مجددیه» درنسبت به شیخ‌احمد فادوقی 
سرهندی مجدد الف ثانی (۰)۱۰۳۴-۹۷۱ و یا «نقشبنديةٌ مجددية حالدیه» دد 
نسبت به‌مولانا خا لد شهرزودی (۹۳ ۱۲۴۲-۱۱ )۰ و یا «نقشبندية احرادیه»مسوب 
به‌خواجه عبیداله احراد (۰)۸۹۵-۸۰۶ و گاه کلمةٌ «نقشبندیه» را می‌افنکندند و 
نسبتهای دومن را بتنهایی بکار می‌بردند چون «علائیه»۲» «احرادیه»» «مجددیه»» 
«خا لدیه)... 

» 

گفتیم که بهاءالدین «سلسله‌نامه» و «کرسی‌نامه» دا بی‌ئمر می‌شمرد و 
می‌گفت: «از سلسله‌کسی بجایی نرسد». درحنیقت بهاءالدین «اویسی» بود" و 
از آن صوفیان تن به«سلسله» درنداده. وطریقةٌ او طریقةٌ جذبه است. «کسی اذایشان 
سوالکر دکه درویشی شما دا موروث است يا مکتسب؟ ايشان فرمودند: بحکم 
جذ بمن‌جذ بات الحق توازی عمل الثقلین باین سعادت مشرف گشتم»۴. و ددین 
طریق جذبه برعکس طریق سلوك («که ادواح مقدسه وسایطاند دد وصول فیض 
ربانی») هیچ واسطه در میان نیست*. 


[- تکملةٌ نفحات‌الانس: عبدالففود لادی (کابل ۰۳/۱۳۴۳ 

۲ علائیه منسوبست به‌خواجه علاءالدین محمد عطار بخادی (متوفی ۸۰۲) خلیفةً 
خواجه بهاءالدین» و این اصطلاح در آثار زمان او بکار رفته است؛ رك, دسالةٌ 
خواجه حسن عطار, نسخهکتابخانهٌ ملی پادیس مجموعة شمار؛ُ 968. 51001۰۳6۲5 
اورق و ۰۳۳ و نیز دشحات/۹۱٩۰‏ ۰۹۵ نفحات/ ۰۴۰۳ 

۳ قدسیه/ ۰۱۴ 

۴ نفحات/ ۰۳۸۶ 

۵- قسیه/ ۱۵. 


۳۰ سلسله و مشایخ 


در مان نقشبندیان‌گذشته از تربیت مریدی و مرادی‌که دد طرائق دیگرنیز 
متداول است. تربیتی دیگر نیز هست‌که آن دا «تربیت دوحانی» نامند. بدین 
گونه که سالك به روحانیت شیخی از مشایخ سلف توجه می‌نماید. و درو مستغرق 
می‌شود. وهمین‌توجه و «نسبت دوحانی» خود سبب پیوند و ارتباطی می‌شود در 
میانهٌ سالك با آن شیخ؛ بی‌هیچ همزمانی. خلاصه در این طریقه دو اصطلاح هست: 
«تربیت جسمانی» و «تر بیت دوحانی». تربیت جسمانی اصطلاح است از مراتب 
ترببت سالك در نزد یکی از مشایخ زمان خود درمقابل «تربیت دوحانی» که 
مراد توجه به‌روحی مخصوص از او لیاست!. و نقشبندیان کسانی را که از دوحانیت 
مشایخ تربیت می‌یا بند «اویسی»‌می‌نامند؟. وخو اجه بهاءالدین اگرچه تلقین ذکراز 
سید امیر کلال (متوفی ۷۷۱) یافته بوده و لیکن بحقیقت اویسی بود واز دوحانیت 
خواجه عبدالخالق غجدوانی (متوفی ۵۷۵) بهره‌مند بود. 

نقشبندیان بمانند دیگرصوفیان از برای خود «سلسله‌نامه»یی دارند. و در 
آن» نسبت تصوف بهاءالدین نقشبند را از طریق همان سید امیر کلال و خواجةً 
غجدوانی به‌ابو بکرصدیق می‌رسانند. بدین گو نه: 

بهاء الدین نقشبند نسبت طریقت از سید امی رکلال (متوفی ۱ ۷۷) دادد و 
او از محمد با بای سماسی (متوفی ۰)۷۵۵ و او از علی دامتینی (متوفی ۰/۷۱۵ 
واو از محمود انجیر فغتوی (متوفی ۶۸۵)» واو ازعازف دیو گری (متوفی ۰/۶۲۴۷ 
واو از عبدالخالق غجدوانی (متوفی ۰۵۷۵ البته بهاءالدین بواسطهً نسبت روحانی 
مستقیماً نیز با عبدالخالق غجدوانی پیوند دارد). و عبدالخالق از خواجه یوسف 
همدانی (۰)۵۳۵-۴۴۰ و او اذ ابوعلی‌فادمدی (متوفی ۰۴۴۷ واو اذ ابوالحسن 
خرقانی (متوفی ۰)۴۲۵ واو از بایزید بسطامی (۰)۲۶۱-۱۸۸ و او از جعفر 
صادق (۱۴۸-۸۰) و او از قاسم‌بن محمدین ابی‌بکر (متوفی ۰۱۰۱ و او اذ 
سلمان فادسی (متوفی ۳۳ با ۰)۳۲ واو اذ ابو بکرصدیق (متوفی ۰)۱۳ واو از 


۱- برای شرح بیشتر دربادة تردیت دوحانی و دوادق آن در تصوف اسلامی رجوع 
فرهایید به مقالةٌ راقم این سطود «نقشی اذ نقشبندیان» دده جشن‌نامة پروین کنابادی 
(تهران ۷/۱۳۵۴ ۰۲۷۴-۲۶ 

۲- الحدائقالوردید/ ۰۹ 


سلسله و مشایخ ۳ 


رسول‌الله۱. 

درین سلسله در میان بهاءالدین و پیامبر ۵ ۱ واسطه است. واگر وسابط بن 
بهاء‌الدین وعبدالخا لق غجدوانی دا حذف کنیم و نسبت روحانی‌دا بشمار آریم در 
میان بهاءالدین و پیغامبر بیش از ده واسطه نیست. 

درین سلسله گذشته از بهاءالدین و عبدالخالق» نسبت سه‌کس دیگر نیز 
روحانی است: یکی‌نسبت ابوالحسن خرفانی (متوفی ۴۲۵) و بایزید بسطامی 
(۲۶۱-۱۸۸) است. دودیگرنسبت بایزید بسطامی و امام صادق (۱۴۸-۸۰) 
است» سدیگر نسبت قاسم‌بن محمدین ابی بکر (متوفی ۱۰۱) وسلمان فادسی است. 
در باب بایزید و امام صادق برخی معتقد به‌همزمانی شده‌اند؛ و ما درین باره در 
تعلیقات قدسیه(ص۱ ۲ ۱۲۹-۱ )بتفصیل بحث کرده‌ايم. برای مزید اطلاع بدانجا 
رجوع فرمایید. 

نقشبندیان غیر ازین سلسله؛ به سلسلهٌ معرو فیه نیز معترف‌اند. سلسلهٌ معروفیه 
سلسله‌یی اس ت که اکثرطرائق صوفیه منتسب بدانند۲. و آن ازطریق معروف کرخحی 
(متوفی۲۰۰) به امام علی بن| بیطا لب می‌رسد از دو راه : یکی از طریق علی‌بن 
موسی‌الرضا و دیگر ائمه که این را «سلسلةا لذهب» نامند؛ و دیگر ازطریق داود 

ی وحبیب عجمی و حسن بصری. والبته این سلسلةا لذهب در یکی از حلقات با 

سلسلةٌ طیفودیه (یا: صدیقیه) پیو ندی هم دارد؛ و آن امام جعفرصادق اس ت که نسبتش 
هم به قاسم‌بن محمدبن ابی‌بکر (جد ماددیش) می‌دسد و هم به پدرش محمدین 
علی باقر 

شجرة نسبت تصوف بهاءا لدین نقشبند از طریق هرسه سلسله و کیفیت 
پیوند سلاسل بیکدیگررا در صفحه‌یی جداگانه رسم کرده‌ایم. 

نقشبندیان با وجود اعتراف و اقراد باین سه سلسله نخستین دا - سلسلةً 
طیفوریه دا - برگز یده‌اند و در اجازات و توسلات و اذکار وختم‌ها از آن استفاده 
می‌کنند. و برآنندکه اين سلسله از سلسلهً معروفیه برتر است؛ یکی بعلت کو تاهی 


۰- قنسیه /۰ ۰۱۳-۱ دسا انسیه: یمقوب چرخسی» نسخهُ بودلیان 37 .6 ورق 
۶9-9 
۲- طرانق‌الحقاثق ۳۰۸-۳۰۶/۲ 


۳۲ سلسله و مشایخ 


وقلت وسائط و دیگر بسپب شمول آن برنسبتهای روحانی. چه نقشبندیه نسبت 
روحانی دا افضل واقوی از نسبت جسمانی می‌شمر ندا. 

اينك باجمال تسرجمةً احسوال مشایخ ایسن سلسله دا (از عبدالخالق تا 
بهاء الدین) می آودیم. و ددینجا از کرسر گذشت مشایخ سلف و پیشینیان عبدالخا لق 
دیده می‌پوشیم» اذانکه ترجمةٌ احوال آنان در اغلب کتب صوفیه و طبقات و تراجم 
موجود است. 


۱- خواجه عبدالخالق غجدوانی 


خواجه عبدالخالق غجدوانی از مشایخ نامی ماوداء‌اللهر است. سلسلاً 
خواجگان منسوب بدوست وهشت اصل اذ اصول يازده‌گانهٌ یقهٌ نقشبندی 
ازوست. 

مو لدش قرية «غجدوان» است؛» «دیهی شهرمانند برشش‌فرسنگی بخادا»۲. 
پدرش عبدا لجمیل نامی بوده است معروف به «عبدا لجمیل امام»» «مقتدای وقت و 
عالم بعلوم ظاهر و باطن»» و نسبش به امام ما لك می‌رسیده است» و در روم سکنی 
داشته‌است. بسبب حوادث ایام با متعلقان خود به ماوراءاللهرمهاجرت می کند و دد 
غجدوان اقامت می‌گزیند. ودر همین‌جا عبدالخالق بدنیا می‌آید۳. 

خواجه عبدالخالق در مبادی حال در بخادا به تحصیل‌علوم می‌پردازد. از 
استادانش فقط نام امام صدرالدین در برخی ماخذ ذکر شده که عبدالخالق بر او 


1- الحداثقالوردیه /1۱۰-۹. الاتوارالقدسیه/ ۰۷ 

۲- دشحات /۰۱۸ نایب لصدر شیرازی می‌گوید, «مسافت اذ بخادا تا غجدوان ۲۵ 
میل صحیح است» (طرائق‌الحقائق ۶۸۸/۳). کلمةٌ غجدوان دا یاقوت بضم غین و 
دال ضبط کرده است و سمع‌انی در الانساب بضم غین و فنح دال, و زین‌العابدین 
شیروانی (بستان‌السیاحه /۳۷۴) بکس غین و دال. وصاحب طرائق می‌نویسد مردم 
آنجا نیز غجدوان را نس لفط می‌کردند. 

۳ مقامات خواجه عبدالخالق, ن-خفکتابخانه موزءیر بطانیا بنشانث94 86۰262 ۸ورق 
۰۳9-9 رشحات/۱۸ . الحدامٌقالوردیه فی‌حقائق اجلاءالنقشیندیه: عبدالمجیدا لخانی 
(قاهره ۱۱/)۱۳۰۸ ۰1 


سلسله و مشایخ ۳۳ 


تفسیر می‌خوانده است!. 

در سن بیست ودو سالگی بهنگام اقامت خواجه یوسف همدانی (۰ ۳۴ 
۵ ) در بخادا؛ ازو طریقت می‌گیرد. و پس از دفتن خواجه یوسف به خراسان» 
عبدالخالق به ریاضت وخلوت و مجاهدت می‌نشیند» و پس از چندی بارشاد می- 
پردازد۲. تا آنگاه که مرگش فرا می‌رسد درخ ۳۵۷. ودر همان دیه غجدوان بخا کش 
می‌سپر ند. او عود وصیت کرده بوده است‌که قبرش دا عمارت نکنند «لاجرم 
کس دا مجال آن نبودکه تربت منور ايشان دا عمارت کند» بدان طریق ماند»۴. 
ولی منابع متأخرتر از عمادت مزار حکایت می‌کند و اينکهآنجا زیادتگاهی معتبر 
بوده و «مجاودانی» داشته است. خواجه ملای اصفهانی (فضل‌الّهبن دوذبهان 
)٩۲ ۵-۶۰‏ که دوز دوشنبه ۲۲ شوال ٩۱۴‏ بهمراه سلطان محمدخان شیبانی 
بزیارت آنجا دفته» ازین مزاد توصیفی کرده است؟. نایب لصدر شیرازی نیز دد 
سفر ماوراءاللهر بسال ۱۳۱۶ ق. به غجدوان رفته و مزار خواجه دا زارت کرده 
کرده‌است*. 

در مقامات عبدالخالق رساله‌یی نوشته شده است. که نسخه‌یی از آن در 
مجموعه‌یی است محفوظ در کتابخانة موزه بریطانیا بنشانة ۰200-26294 و اين 
همان دساله‌یی است که مرحوم نفیسی آن‌دا براساس نسخه‌یی تازه‌نویس و مغلوط 
و مفشوش در فرهنگ ایران زمین (ج۲ سال ۱۳۳۳) چاپکرده است. این مقامات 
سرگذشتی است قصه‌وار و افسانه سان از خواجه عبدا لخالق» با چند پاده از اشعاد 
او. بنا بنوشتهٌ این دسا له عبدالخالق تلقین ذکرخفیه از حضرگرفته وخضر «پیرسبق» 
او بوده و خواجه یوسف «پیرصحبت وخرقه»۲. 


۱ رشحات /۱۸. الحدائق‌الوردیه/۱۱ ۰۱ 
۳ مقامات /۰۳۵ نفحات/۳۷۸. رشحات/۰۱۹ 
۳ اکثرمنادم داریخ فوت اودا ۵۷۵ ضبط کرده‌اند. ولی مرحوم سعیدنفیسی تادیخ 
۷ را که در یکی از منابع نقل شده صحیحتر شمرده است. رك: 

۵ 6۵ ۵۳۱۰ معا 0 عذ2عهمه برع 116 
۴ مقامات/۵ ۰۱۶ 
۵- مهمان‌نامة بخارا. تصحیح منوچهرستوده (تهران ۱/۱۳۴۱ ۰۶ 
۶-طرائق‌الحقائق. تصحیح محمدجعفرمحجوب (تهران ۱۳۴۵) ۰۶۸۸/۳ 
۷ مقامات /۰۳۵ ونیز رشحات/ 1۹ 


۲۴ سلسله و مشایخ 


پس ازین خواهیم گفت که بهاء‌الدین نقشبند خود دا پروردة روحانیت 
عبدالخالق غجدوانی می‌دانست؛ و متأثر اژو بود. بهمین جهت است که طریقت 
نقشبند براساس تعالیم خواجه‌عبدا لخالق بنیان شده‌است. عبدا لخالق مبنای طریقت 
خود را برهشت کلمةٌ فادسی نهاده بود: هوش دردم؛ نظر برقدم» خلوت دد انجمن» 
سفر در وطن؛ باز گشت» نگاه داشت و یادداشت. و بهاءالدین ايین هشتِ کلمه دا 
گرفت وخود سه‌کلمةً دیگر (وقوف قلبی» وقوف عددی. وقوف زمانی) بدانها 
افزود و بنای طریقت نقشبندی این یازده کلمه شد۱. 

عبدالخا لق بمانند احلاف نقشبندیش از صوفیان میانه‌رو بود» مواظب‌سنت 
وملازم شریعت‌بود؟. و نیز ذکر جهر دا منکر بود» و ذکر دا ذکرخفیه می‌دانست. 

عبدا لخالق شعر نیز می‌سروده‌است. در متن مقامات (ودق 9 ۵) سه‌دباعی 
ازو نقل شده. و درپایان همین‌مقامات (درنسخة موزة‌بریطانیا ودق ۲ 9-1۶ ۱۷) 
کاتب يك قطعةً نه‌بیتی بنام «دهقان‌نامه» و يك رباعی بنام او نوشته است. 

در مجموعه‌های حطی چند رسالةً کسوچك منسوب به‌عبدا لخا لق مسوجود 
است. و از آن جمله یکی رسالهٌ وصیت‌نامه‌است که بنامهای «وصایا» و «نصایح» 
نیز مشهور است. بکفتةٌ فخرالدین کاشفی؛ این دساله دا عبدالخالق برای «فرزند 
معنوی خود خحواجه او لیاء کبیر» نوشته‌است؟. ازین دساله نسخی‌چند در کتا بخانف 
های جهان موجود است؟. و عبدالخالق در آن مریدان را به‌اتباع سنت و اجتناب 
از هوی و بدعت و پرهیز از دذایل اخلاقی و دودی اذ صوفیان جاهل... سفادش 


۱- شرح این کلمات در فصلی دیگرخواهد آمد. 

۲ در دسالهً وصایا گوید: ظ...بتو باد پرسنت وجماعت ملاژمت نمایی وبرطریقت 
سنت قدم‌ذنی؛که هرچه نو بیرون آودده‌اند, آن مخالف سنت وجماعت‌است» آن‌ضلالت 
است ۰.۰ (وصایا. فسخة دارالکتب‌المص یه بنشانة ۲۰تصوف فادسی. ودقه ۱ ۱۳). 
۳ رشحات/۲۰ 

۴ کتاوخانة انستیتو ملل خاور درشوروی بشمار؛ ۴۱۸۵/۱۱ رگ فهرست نسخه 
:های خطی فارسی آنجا (مسکو ۱۹۶۴) ج ۱ ص ۰۱ ۶. کتابخانه ملی مك بشماره 
۱ دال: فهرست نسخه‌های خطی فادسی: احمد منزوی ۲ (۰۱۴۵۷/)۱ 
دارالکتی المصر یه به‌نشانة ۰ تسوف فارسی, رك: فهر س‌الءخطوطات العارسية. نصراله 
الطرازی (قاعره ۰۲۳۶/۲)۱۹۶۷ و من این نسخه دارالکتب سوادی برگرفتهام» 
و ارجاعات‌ما ددین کتاب همین نخه است. 


لد 
‌ 


سلسله و مشایخ ۳۵ 
کرده است. 


رسالهٌ «آداب طریقت» داکه برخی اثری جداگانه ازو شمرده‌اندا» ظاهراً 
همين رسالهً وصیت‌نامه باشد. چه اولا موضوعات و مطالب هردو دساله یکبی 
است. و ثانیاً در رسالهٌ آداب طریقت نیز تصایح حطاب به‌عواجه اولیاء کبیر 
است. و ممکن است تصرفات صوری و لفظی در دسالة وصیت‌نامه سبب این 
تفریق شده باشد. علاوه که خود دسالةٌ وصیت‌نامه دا هم نمی‌توان عیناً اثری از 
قرن ششم شمرد. و از سبك و سیاقش پیداست که قلمهای قرون بعد در آن تصرفها 
کرده است. بردسالهٌ وصایا؛ خواجه‌ملای اصفهانی شرحی بفارسی نوشته است۲. 


۲ عارف د بوگری 


خواجه عبدالخالق چهار خلیفه۲ داشت که پس‌ازو هريك درسویی بارشاد 
نشستند: خو اجه‌احمد صدیق» خواجه او لیاء کبیر (یا : کلان)» خواجه سلیمان کرمینی؛ 
خواجه عارف‌دیوگری. و نسبت تصوف بهاءالدین نقشبند از میان این خلفا به 
عارف ریو گری می‌رسد. 

عارف ریو گری از مردع ریوگر بوده استکه «دهی است از دیههای 
بخادا برشش فرسنگی شهر و از آنجا تابه‌غجدوان يك فرسنگک شرعی است»۴. 

شیخ عبدالمجید الخانی دد ضمن ترجمةٌ احوال عارف دیو گری نوشته 
اس تکه«... اخذا لطر يقة عن‌حضرة | لعز یز او قام باعباءخدمته حتی اذن له بالارشاد.»۵. 
و این حطاست. ذیرا «حضرت عزیزان» چنانکه بعد خو اهیم گفت لقب خو اجه‌علی 


۱- چون سعید نفیسی در دارةالمعارف اسلام و احمد منزوی در فهرست نسخه‌هایه 
خطی فادسی ۰1۰۱۲/)۱(۲ 

۲ کشف‌الطنون ۲۰۱۲/۲ 

۳- جامی درنفحات/ ۳۸۰ خلفای عبدالخالق را سه‌تن نوشته و سایمان هنرهیتی. را 
بشمار نیاورده است. 

۴- ردحات/۳۲. 

۵- الحدائق الوردیه/ ٩‏ 1 سین امراخیع السنهوتی فعت داز الانوار القدسید/٩‏ 1۱ 
(که رونویسی است اذ الحدائی الوددیه) عیناً همین جمله دا عل‌گرده است. 


۳۶ سلسله و مشایخ 


رامتینی است. که از احلاف عارف دیوگری بوده و يك نسل درميانهٌ هر دوفاصله 
است. يقیناً غرض عبدالمجیدالخانی از «حضرت عزیزان» حسواجه عبدالخالق 
غجدوانی بوده» ولی بسهو لقب «حضرةالعزیزان» دا از برای او آورده است. 

سال وفات عارف دیو گری دا برخی ۱۶۴۹ و برخی ۲۷۱۵ نوشته‌اند. 
و مدفتش در همان قریةٌ دیو گر است. 

درمقا مات عارف دیو گری دساله‌یی نوشته شده است که مرحوم سعیدنفیسی 
آنرا بر اساس نسخه‌یی مغشوش و مفلوط در فرهنگ ایران ذمين (ج ۲ سال 
۳) چاپکرده است. 


۳ خواجه محمود انجیرفغنوی 


خحواجه محمود انجیر فنوی خلیفه و جانشین عارف دیوگری است. او نیز 
بخادایی است. از دیه انجیرفغتی از مضافات وابکنی. و وابکنی قصبه‌یی بوده 
است در سه‌فرسنگی بخادا مشتمل برچندین ده و مزرعه۳. و خواجه محمود ددآنجا 
اقامت داشت و چون از جهان در گذشت در همان‌جا دفنش کردند. 

خواجه محمود میا گل کاری می پرداخته‌اند و ازآن ممروجه معاش 


می‌ساخته»۳. وی برخلاف پیشینیان خود ذکر جهر می‌گفته است؟. و البته پس‌ازو 
از زمان بهاءالدین دیگر بر در درین طریقه ذکر خفیه دواج گرفت و ذکر جهر 
منسو خ شد. 


وفاتش دا محمد امین‌الکردی ۶۸۵ ضبط کرده است۵؛ و صاحب سفينة 
الاو لیاء ۷۱۵ و تذ کرةالاصفیاء و تذ کرةالعاشتین ۶۷۱۰ 


۱ خلاصةالمواهب السرمدیه/۰۴۵ 

۲ خزینةالاصفیاء. غلام سرود لاهودی (کانیود 5۱۳۳۲) ۰۵۴۱/۱ 
۳ رشحات/۰۳۳ 

۴ رشحات/۳۳. الحدائقالوردیه/ ۱۹ ۰۱ الانوادالقسیه/ ۱٩‏ ۰-۱ ۰۱۲ 
۵- یا ۳۹ 1۳۲۱ 

۶ خزینةالاصفیاء ۰۵۴۲/۱ 


ی 


سلسله و مشایخ ۳۷ 


۴ خواجه‌علی دامعینی 

خواجه‌علی دامتینی که در میان نقشبندیان به عزیزان (یا: حضرت عزیزان) 
معروف است؛ خلیفهٌ محمود انجیرفغنوی است. مو لاش دامتین بوده قصبه‌یی 
بزرگ بردو فرسنگی بخاداا. و پيشة بافندگی داشته است. مولانا جلال‌الدین 
رومی در دیوان شمس بیتی داردکه 

گرنه علم حال فوق قال بودی کی شدی 
بنده» احبار [ن: اعیان] بخاراخواجه‌نساج دا 

جامی «از بعض اکابر» چنین شنیده است که مولوی ددین بیت به خواجه علی 
دامتینی (که پیشة ساجی داشته) اشاره کرده است۳. 

دامتینی شعر نیز می‌سروده است» فخرالدین کاشفی يك‌قطعه و چهار دباعی 
از اشعاد اودا نقل کرده‌است۴. خواجه دراواغر عمر درخو ادزم سکنیگزیده بود» 
و هم در آنجا درگذشت و همانجا بخضاکش سپردند . وفاتش بگفتة کاشفی بروذ 
دوشنبه ۸ ۲ ذيقعدة ۷۱۵ اتفاق افتاده است۵. و همو می‌نویسد: «در بعض نسخه‌ها 
بنظر آمده که نقل ايشان در شهور سنه احدی و عشرین و سبعمائه (۷۲۱) بوده 
است» ۴. 


از عرفای معاصر دامتینی یکی علاءالدو له سمنانی (متوفی ۷۳۶) است 


۱- دشحات/۳۵ 
۲ دیوان‌کبیر. تصحیح استاد فروذانفر (تهران» ۰۸۷/۱۱۳۴۴ 
۳ نفحات/۰۳۸۰ اگی عمر صدوسی سالهً خواجه را باود داریم؛ احعمالا در پذیرفتن 
این نظی (البته از نظر تادیخ وسال) ممکن است اشکالی پیش نیاید. 
۴ رشحات/۳۸-۳۷ 
۵- رشحات/۰ ۴ ودرتاریخ وفاتش‌گفته‌اند: 
حفصد و پانزده ذ هجرت دود بیست و هشتم ز ماه ذیقعده 
کان‌جنید زمان و شبلی وقت زین سرا دفت دد پس هرده 
۶ درخزینةالاصفیاء ۵۴۴/۱ نین همین تاریخ آخیر نقل شده است. درالحصداثق 
الوددیه/ ۱۳۲ و الانوادالقدسیه/۱۲۳ و المواهب السرمدیه/۵۰ نیز اگرچه ۷۲۱ 
ضبط شده ولی دوز وفات ۱۸ ذیقعده نوشته شده است. 


۳۸ سلسله و مشایخ 


که بایکدیگرمکاتباتی داشته‌اندا. و دیگرسید آتاست۲ از مشایخ ترل که در میانشان 
دقایتی و کدودتی بوده است". 


هم خواجه محمدبابای سماسی 


محمدبا بای سماسی منسو بست به سما سکه دیهی بوده درقصبٌ دامتین» و 
ازآنجا تا دامتین يك فرسنگ شرعی بوده است و تا بخاداسه فرسنگ شرعی؟. 
او از یادان حواجه علی دامتینی بود و سپس جانشین او شد. جد بهاء‌الدین نقشبند 
از مریدان خواجةٌ سماسی بوده است. و بهاء‌الدین دا در کودکی برای تبرك بنزد 
او برده و خواجه اورا فرزند خود خوانده است*. 

وفات محمدبابای سماسی دا ۷۵۵ نوشته‌اند. و فبرش دد همان سماس 


بوده است۷. 


۱- رشحات/۳۵ 

۲ سید احمد معروف به سید آتا از مشایخ ترکان است» او خلیفه ذنگی آتاست و 

زنکیآنا خلیفة خواجه احمه پسوی. وخواجة پسوی (یا: آفا یسوی) که دشعة مغایخ 

ترك ازو آغاز می‌شود اذ تربیت‌یافتگان وخلفای خواجه یوسف همدانی است ددبارة 

مشایخ ترك و احمد یسوی رك. دشحات /۰۱۳-۸ ومقالات بابینگر و بارتلد درمجلهً 
۰ (1925) 14 :۵0۰۲۰106-107 (1923) 13,صق1و1 روط 

۳ رشحات/۳۸. 

۴ رشحات ۸ کلمةً سماس را عیدالغفور لاری چنین ضبط کرده است: «یفتح 

سین مهملةٌ اولی وکسرثانیه» (مشکلات نفحات‌الانی. نسخه قونیه رقم ۰۵۶۱۱ 

میکروفیلم دانشگاه طهران شمادهٌ ۴ ۱. ودق 2 ۰)۵۸ بنابرین آنچه صاحب‌الحدائق 

الوردیه/ ۱۲۲ (و بتبع او الانوارالقدسیه /۱۲۳ والمواهب‌السر‌مدیه/۵۱) گفته است 

که سماس بفتح سین اول وتشدید میم است. ظاهراّ فباید صحیح باشد. 

۵- انیس‌الطالبین ورق ۰۴۵ 

۶ ایضاً /۰۴ قدسیه/ ۰۹ نفحات/ ۰۳۸۱-۳۸۰ دشحات/۱ ۵۴۰۴ 

۷- خزینةالاصفیاء ۰۵۴۶/۱ خلاصة المواهب‌السرمدیه/ ۰۵۱ 


سلسله و مشایخ ۳۹ 


۶ سید امی ر کلال 


سید امیر کلال ابن‌حمزه از دیه سوعاری است بر دو فرسنگی بخاداا. 
پیشه‌اش داشگری و کوزه گری بوده و اذین‌دو او دا «کلال» می‌نامیده‌انده چه 
«بز بان بخارا داشگررا کلال گو یند»۳. در آغاژ جوانی چندی «کشتی می گر فته اند 
و برگرد ايشان مع رکه وهنگامه می‌شده»۳. ولی چون به خواجه محمدبا بای سماسی 
پیوست و بطريعةٌ خواجگان در آمدآن پيشه دا دها کرد. و مدت بیست سال در 
خدمت و ملازمت خواجهٌ سماسی بود» و پس از او پیشوای صوفیان خواجگانی 
شد. بهاءالدین نقشبند ازسید امیر کلال تعلیم ذکر یافت» ونسبت تصوفش بدو 
می‌پیو ندد. 

سید کلال بروز پنجشنبه ۸ جمادی‌الاو لی ۷۷۲ در گذشت و در دیه سوخادی 
بخا کش سپردند؟. اورا چهار فرزند بودکه همه از مشایخ طریقت بودند. و یکی 
از نبیر گانش در مقامات او کتابی‌نوشته است۵. 


1- رشحات/ ۰۴۲ 

۲ ایفاً /۰۴۲ «کلال بضم اول کوژه‌گر و کاسه‌گردا می‌گویند» (برهان قاطع). این 
لغت امروذ نیز در افانستان رایسج است (لفات عامي.انة فارسی افغانستان. عبدالهُ 
آفغانی‌نویس. کابل ۱۳۳۷ . ذیل کلال) ودر نوشته‌های افغانان دیده می‌شود: «خالش 
مختص علمیت داشته بنام آخند داشگر معروف دود ده عغلش کلالی بود شیخ در 
دستگاه کلالی‌خا لش به‌رشد رسید» (فکری سلجوقی: تعلیقات برديباچهٌ دوست محمد 
هروی.کابل ۰.۱۳۴۹ ص۰ ۷). 

۳ رشحات /۰۴۲ 

۴- خزینةالاصفیاء ۰۵۴۸/۱ خلاصةالمواهب/ ۲ ۰۵ 

۵- رشحات/۰۴۵ نسخه‌یی ازمقامات امیرکلال در انستیعو ملل خاور شوروی هست 
برقم ۴۱۸۷ (رك: فهرست نسخه‌های خطی فارسی وتاجیکی 52۶:۰/۱ که مولف را 
«شهابالدین‌بن بنت‌امیر حمنه» نوشته‌است. واین‌امیر‌حمزه فرزند دوم‌امیرکلال‌است. 


۴۰ سلسله و شایخ 


۷- بهاء الدین نقشند 


خواجه بهاءالاین محمدبن محمدین محمد نقشبند بخاری درمحرم ۱۷۱۷ 
درقصر عارفان (یا: قصر هندوان)۲ از قراء بخادا بدنیا آمد. 

برخی از منابع متأحسر بهاءالدین دا از سادات حسینی شمرده‌اند۳. نام 
جدش دا بعضی محمد و بعضی‌جلال| لدین* نوشته‌اند. وممکن‌است که جلال‌الدین 


1- تاریخ تولد نقشبند را محمد امین‌الکردی ( خلاصةالمواهب/۵۳) بتردید ۷۱۷ یا 
۸ نوشته است. 

۲ فاصلةٌ قصر عارفان تا بخارا را برخی دوفرسنگ (مع‌مان‌نامةٌ بخادا/۰۴۳ سیاحت 
درویشی دروغین/۱ ۲۶) و بضی يك فرنگه ( دشحات/۵۳. طراثق العقائق 
۳ نوشته‌اند. 

پیش‌از بهاءالدین نام این دیه, قص هندوان (یاء کوشك عندوان) بود وسیس نقشبندیان 
آنجا دا قصرعارفان نامیدند. درمقامات نقشبند آمده است که «پیش‌اذ ولادت خواجه 
هاءالدین؛ حضرت خواجه محمد بابا به قص هندوان سیاد ی آمدند و درمجالس 
صحبت می‌فرمودند که زود باشد که اين قصرهندوان قصر عادفان شود. الحمدلٌ که 
این زمان اش آن نفس مبارك خواجه بظهور آمد» (انیس‌الطالبین ودق 9 ۰)۵ دردوره 
های اخیر قصر عارفان را «ده بهاءالدین» (یا: بهاء‌الدین) می‌گفتند. و اکنون به‌مین 
نام (و نین: مزاد) شهرت دارد. 

۳ شیخ محمد کمال‌الدین الحریری در کتاب تبیان‌الوسائل و شیخ محمد زاهد 
الکوثری در ارغام المرید بتوسل المر ید, به-اءالدین را از سادات حسینی دانسته‌اند 
(خلاسةالمواهب السرمدیه/۵۳). و نیز صاحب خزينة الاصفیاء بنقل از روضةالسلام 
شرف‌الدین محمد نقشبندی» بهاءالدین دا سیدی حسینی شمرده و سلسلةٌ نسبش دا 
بدین‌گونه به ام-ام جعفی صادق دسانیده است؛ «حضرت شاه دهاءالدین‌دن سید هحمد 
بخادی‌بن سید جلال‌الدین‌بی سید برهان‌الدین‌بن سیدعبدالهبن سید زین‌العابدین‌ین 
سیدقاس‌پن سید شعبان‌ین سیدبرهانآلدین‌ین سیدمحمودین سیدبلاقین سیدتقی‌صوفی 
خلوتی‌بن سیدفخرالدین‌بن سیدعلی‌اکبربن امام حسن عسکریبن امام‌علی‌نقی‌بن امام 
محمدتقی‌ین علی‌بن موسی‌الررضاین امام موسی کاظم‌بن امامجعفر صادق. رضی‌الْعنهم 
اجمعین» (خزینةالاصفیاء ۰)۵۴۹/۱ 

۴- الحدائقالوردیه/۵ ۰۱۳ الانوادالقدسیه/ ۶ ۱۲ 

۵- خزینة‌الاصفیاء ۰۵۴۹/۱ 


سلسله و مشایخ ۳۱ 


لقّب او باشد و محمد نامش- آنچنانکه درمقامات بهاءالدین آمده است جدش از 
مریدان و معتقدان خواجه محمد با بای سماسی شیخ صوفیان خواجگانی بوده‌است! 
ولی ظاهراً پدر بهاءالدین بدین شیخ ارادتی نمی‌ورزیده‌است؟.بنوشتة دسالهٌ قندیه 
پدر بهاء | لدین به«با باصاحب سرمست»شهرت داشته وقبرش درسمرقند بوده‌است؟. 
سه‌روز از ولادت بهاء ا لدین گذشته بودکه حواجهٌ سماسی با جمعی‌ازمریدان 
به‌قصر هندوان می‌رسند. جد بهاء‌الدین فرزندزاده (بهاء‌الدین) دا به‌نزد خواجه 
می‌برد تا اورا بر کت دهد. و خواجهٌ سماسیء بهاءالدین دا بفرزندی؟ می‌پذیرد. 
ومی‌گوید «او فرزند ماست. ما او دا قبول کرده‌ایم۵». و یادان‌دا بشارت می‌دهد 
که اين فرزند «مقتدای روز گاد گردد)۶. 
در هژده سالگی همسرگزید۲. و در همین اوان درك صحبت خواجه محمد 
با بای سماسی دا کرده. و پس‌از مرگ سماسی (سال ۰)۷۵۵ جدش او دا به‌سمرقند 


1 انیسالطالبین ورق ۰۴ 
۲- بقرینه‌داستان منقول درانیس‌الطالبین ودق ۰۷2-۶ 
۳ قندیه. تصحیح ایرجافشاد (تهران ۰۴/۱۳۳۴ ۰۹۱ 
۴ در ساسلهٌ خواجگان و نقشبندیان (و ظاهس پاده‌یی از صوفیان دیکر) سنتی 
دوده ات که مشایخ برخی از طالبان دا بفر‌زندی می‌پذیرفته‌اند و در تربیت و 
ارشاد آن فرزند خواندگان می‌گوشیده‌اند. یعقوب چرخی در اشاده بدین روش 
می‌گوید: «... حضرات خواجگان طالبان دا بفرزندی قمول می‌کنند. پس اصحاب 
ایشان ادعیای [: فرزندخواندگان] ایشان باشند». و این دا تبعیتی از سنت دسول 
اکرم می‌داندکه زیدین حارثه دا فرزند خود خوانده دود (رسالهً انسیه, تسه بودلیان 
ورق و۴), البته این سنت قبل‌از اسلام نیز درمیان عرب دایج بوده است. 

غیراذ بهاءالدین‌از مشایخ دیگر این‌سلسله‌که فرزندخوانده‌بوده‌اند؛ امیرکلال 
است‌که محمد بابای سماسی او دا پفرذندی پذیرفت و دیکر علاءالدین عطاد است‌که 
فرزند خواندء بهاءالدین نقشبند بود (رشحات/ ۰)۸۰۰۴۳ و از دیگران میر مخدوم 
نیشابوری است از شعرا و صوفیهٌ عصر تیموری که فرزند خواندهٌ سیدقاسم انواد مود 
(مجالی‌النفاشی /۱۸۴). 
۵- انیس الطالبین ۰۴ قدسیه/ ۰۹ نفحات‌الانس/۰ ۰۳۸۱-۳۸ 
۶ انیس‌الطالبین/۰۵9 
۷- ایضا/۰۵ ۰۷۵-۶ 
۸- ایضاً/۵ - ۰۶ نفحات/۰۳۸۱ 


۲ سلسله و مشایخ 


برد و هر کجا «درویشی و اهل دلی» می‌یافت؛ بخدمتش می‌شتافت و بهاء‌الدین 
دا بصحبتش می‌بردا. 

بهاءالدین در انجام طلب به‌نزد سیدامیر کلال جانشین خواجهٌ سماسی راه 
یافت» وازوتلقن ذکر یافت" و خدمت و مجاهدت بسیار کرد". امی رکلال نیز در 
تربیت و ارشادکوتاهی نکرد از آنکه خحواجةٌ سماسی سفار شکرده بوده است که 
«در حق فرزند من بهاءالدین از تربیت و شفقت دریغ مدادی»۴. 

چون بهاءالدین بر آمد» و نیز قا بلیت و استعدادی فزون از حد داشت» شیخ 
اورا اجاژه دادکه فرونایستد و درطلب هر که خواهد برودو بتکمیل نفس بپردازد. 
روزی امیر کلال در جمع یاران‌گفت: «فرزند بهاءالدین! نفس‌حضرت حواجه 
محمد بابای سماسی دا درحق شما بتمامی بجای آوددم. گفته بودند: آنچه از 
تربیت در حق تو بجای آورده‌ام» در حق فرزند بهاءالدین بجای آری و ددیغ 
نداری. چنان‌کردم. و اشارت به‌سينة خودکردند و گفتند: پستان برای‌شما خشك 
کردم با تربیت تمام مر غ روحانیت شما از بیضة بشریت بیرون آمد. اما مرغ 
همت شما بلندپرواز افتاده است. اکنون اجاژه است اذ هر جاکه بویی به‌مشام 
می‌رسد از ترك و تازيك طلبید. و در طلب کادی بر مسوجب همت خود تقصیر 
مکنیدي۵. 

بهاءالدین پس از آن» مدت هفت‌سال متا بمت وملاژمت مولانا عارف دیگك. 
گرانی؟ می کرد. و دوسه‌ماه نیز در خدمت قشم شیخ - از مشایخ تر منتسب به 


۱- انیس‌الطالبین/ ۰۷2 
۲- ایضاٌ/۰۱۳ ۰۳۰۵ دشحات/۰۵۴ 

۳ انیس‌الطالبین/۲۰۵ - ۰۲۲۵ 

۴ ایضأ/ ۰۷ نفحات/ ۰۳۸۱ 

۵- انیس الطالبین/۱۵ ۰۴۲۵۰۷ نفحات/ ۰.۳۸۲ رشحات/۵۴ - ۰۵۵ 

۶ عارف دیک‌گرانی از خلفای سیدامیرکلال است. و دیک گران دیهی بوده است 
از قصبهةً هز‌اره برکنارة رودکوهك در نه‌فر‌سنگی بخارا. مولائا عارف بمانند بهاءالدین 
نقشبنه ذکر جهر دا منکر بوده است. امیر اشرف بخاری و امیراختیارالدین دیک 
گرانی از خلفای اویند. (رشحات/۰۵۰-۴۸ الحدائق الوددیه/۴ ۱۳۵-۱۲ الانواد 
القسیه/۵ ۱۲) ددانیس‌الطالبین اذکرامات او و دوابطش با بهاء‌الدین نقشبند ددین 
مواضع ذکری هست:(۰۳۹۵ ۰۵۰۵ ۰۵۱ ۰۶۷۵۰۱۵۳۵۰۵۲۵ ۰۶۸۵ ۰۷۲۵ 


سلسله و مشایخ ۱ ۴۳۲ 


خواجه‌احمد یسوی - بریاضات و مجاهدات گرانیدا. و زمانی دداز - یعنی 
دوازده سال - نزد یکی دیگر از مشایخ تركك بنام خلیل آتا۲ بود. 

بهاءالدین چندی نیز «ملازمت علماء می‌نمود» و «احادیث می‌خواند» و 
«آثار صحابه رضی‌الّه عنهم معلوم م ی کرد»۲. 

خواجهٌ نقشبند دوباد به سفر حج رفت. و در یکی ازین سفرها چون به 
هرات دسید» ملك معزالدین حسین‌بن غیاث‌الدین؟ اودا گرامی داشت واذ برایش 
مجلس ی آراست وعلمای هرات دا بدانجا خواند وخود از بهاءالدین سژالها کرد 
در باب طریقت وعرفان۵. در سفر دومین حج نیز درهرات بدیداد زین‌الدین ابو بکر 
تای بآ بادی (متوفی ۱) عارف مشهور دفت و سه روز بااو صحبت داشت؟. 
گذشته از سفرحج» بهاءا لدین در طول حیاتش برای سیروسلوك و دیداد مشایخ 
به شهرها و دیههای بسیاری در خراسان و ماوراء النهرسفر کردکه از آن جمله است: 
سمرقند» جوی مو لیان» د یود تون» اینبکته نسف» سمنان؛ مرو طوس مشهد دضوی» 
تایباد عذیوت کرمینه» قشلاق خواجه مبارك (دد نخشب)» قرشی کوفین» قیزیل 
رباط کش!... 

خواجه بهاءالسدین سرانجام در شب دوشنبه سوم دبیع‌الاول* سال ۷۹۱ 
خرقه تهی کرد. «سن شریف ایشان هفتاد وسه سال تمام شده بوده است و در هفتاد 
وچهادم بوده‌اند»۹. و اورا درهمان موطن ومأوایش- قصرعارفان - بخاك سپردند"۱. 


1- انیس‌الطالبین ورق ۰۷۲ دشحات/۰۵۵ نفحات/۸۳ ۰۳ 

۲- انیس‌الطالبین/9 ۰۸-۷ نفحات/ ۰۳۸۴-۳۸۳ رشحات/۱ ۰۱ 

۳ انیس‌الطالبین/۰۱۳۵ 

۴ ملك معزالدین از امرای آل کرت بود که دد ۷۳۳ بحکومت دسید ودد ۷۷۱ 
درگذشت برای شرح بیشتررگ: روضاتالجنات فی‌اوصاف مدينة هرات ۰۳۷-۵/۲ 
۵ انیس‌الطالبین/ ۰۵۳ دشحات/۵ ۰۵ الحدائقالوددیه/ ۰۱۳۶ 

۶ نفحات/۵۰۰-۴۹۹ 

۷ انیس‌الطالبین(بترتیب نامها) ورق ۰۷۵ ۰۶۵ ۰۹2 ۰۱۲۵ ۰۱۳۵ ۰۲۳۵ ۴۰۵- 
۱۵ ۰۵۰8۵-۴۹2 ۰۵۶۱ ۰۵۸ ۱۷۴۵۵۷۳۵ ۰۸۷۸۵ ۰۷۹۵ ۰۸۰۵ ۰۴۸۵ 
۸- در آنیس‌الطالبین/۲۵ بتر دید (شب دوشنبه دوم یا سوم ربیع‌الاول» آمده! است 
۹- رشحات/ ۰۵۷ 

۰ در ماد تادیخ وفاتش گفته‌اند, حتوت 


۴۴ سلسله و مشایخ 


ومزارش هنوز برجاست و زیادتگاه معتقدان است. 

الوفسن مستشرق دانمادکی که در حلال سالهای ۱۸۹۹-۱۸۹۶ دد بخارا 
بوده است وضعیت مزار بهاء لدین دا چنن‌توصیف می کند: قبر بهاء‌الدین در گوشةً 
باغی است پر از درختان کهین توت و زردآ لو. و در دو سوی آن مسجد است. 
لوح قبر ۸ متردرازا دادد و ۱/۵ متر بلندی. در کنار آن «سنگ مراده‌ی است سیاه 
رنکک و سایبده شده که زائران آن‌دا می بوسند و پیشانی بر آن می‌سایند. و در وسط 
مقبره «چراغ خانه»یی ساخته‌اندا. 

از دیگر کسانی که در قرن نوزدهم به‌بخارا سفر کرده‌اند و مزار بهاء‌الدین 
را دیده‌اند و وصفی دربارة آن نوشته‌اند یکی آدمینیوس وامبری( ۸۰1790000۳17 
۱۳-۲ ۱۹) مستشرق و سیاح مجارستانی است"؛ و دیگر محمد معصوم نایب 
الصدر شیرازی (۱۳۴۴-۱۲۷۰ ق) است از عرفای نعمةاللهی". توصیف این‌دو 
تن نیز کمابیش مانندالو فسن است. و افزوده‌اندکه خلقی بیار از همةٌ بلاد حتی 
از اتصی‌نقاط چین بزیادت بهاء‌الاین می آیند. رسم بخاداییان آنست که عصرهر 
چهارشنبه بزیادت خواجة نقشبند می‌دونده و جمعی در جواد مزاد شب تا بصبح 
بذ کر و عبادت می‌پردازند. قبرحواجه‌گنبدو پوششی‌ندارد. در جواد آن جزمسجد» 
مدرسه وخانقاه و مسافرخانه هم هست. 

در بخارا خاندانی‌هستندکه نسب خود دا به‌بهاءالدین می‌رسانند. ودرآنجا 


بهخته رفت شاه نقشبند آن خواجه دنیاو دین 
آنکه بودی شاهراه دین و دولت علتقن 
سکن و مآوای او چون بود قصر عارفان 
«قص عرفان» ذین سبپ آمد حساب رحلعش 
(رشحات/۵۳). همين مادهٌ تادیخ دد حبیب‌السیر ۵۴۴/۳ با اختلاف بیت اول نقل 
شده است. غلام سرود لاهوری نیز در خزینةالاصفیاء ۵۵۱/۱ خود دو ماد تاریخ 
سروده است. 
.یز0۱۵۱۱۳۲) وخو| ۵9۵ ۲۵عع01 ۵ ۳ 716 :صوو0115۶ 0۰ -1 
۰ ۰ .1۵۳007,1911 
۲ سیاحت درویشی دروغین در خانات آسیای میانه. ترجمهٌ خواجه‌نوریان. (تهران 
۱۳۳۷ ۰۲۶۲-۲۲ 
۳ طرائق‌الحقائق. تصحیح محمدجعفرمحجوب (تهران ۱۳۴۵) ۰۶۸۷/۳ 


سلسله و مشايخ ۴۵ 


به‌«خواجگان» معروفند. اینان ازنسل دختر بهاءا لدین‌اندا. چه خواجة نقشبند فرزند 
پسری نداشته است. 

گذشته از دسالهٌ قدسیه که مجموعةً سخنان و کلمات بهاءالدین نقشبند است 
(و بعداً بتفصیل درباب آن سخن خواهیم گفت)» چند دساله به بهاء‌الدین نسبت 
داده‌اندکه از بعض‌آنها نسخی درکتبخانه‌ها موجود استژواز برخی فقط نامی 
در کتا بها هست. از آنجمله است: 

الاورادا لبها ثیه که‌گفته‌اند این اوداد دا بهاء‌الدین در روّیا ازحضرت دسول 
آموخته است۲. و یکی اذ مریدان بهاءالدین بنام حمزةبن شمشاد مشکلات آن را 
شرح کرده و بترتیب حروف تهجی مدون ساخته است. جز این شروح دیگری بر 
الاورادالبهائیه نوشته‌انه که یکی از آن شرحها منبع‌الاسراد فی‌بیان خواص 
الاورادالبهائیه است۲. و دیگرا لفیوضات الاحسانية فی‌شر ح الاودادالبهائية است از 
عبدالقادد بن محمدبن ابی‌النودبن ابی‌السعودالکیاالی (تا لیف ۱۲۶۸) کسه در 
اسکندریه بسال ۱۲۸۹ ق بطبع دسیده است". و دیگر شرح مأمون‌بن احمدبن 
ابراهیم الترونجی الطرنوی است۴. 

دیگر از آثار بهاء‌الدین اوداد صغیر است؟. و دیگررسالة الواردات است 
بفادس ی که نسخه‌یی از آن در کتبخانه ایاصوفیه موجود است۵. و دی رکتاب دلیل 
العاشقین است در تصوف و حیات‌نامه دد نصایح و مواعظ, 

کلم نقشبند . در باره معنی و وجه تسميةٌ کلمة «نقشبند» - لب خحواجه 
بهاء الدین - موّلفان پیشن اغلب چنین نوشته‌اند که بهاء‌الدین از کثرت ذکر به 


۱- طراثق الحقائق ۰۶۸۷/۳ 

۲- کشف الظنون: حاجی‌خلیفه (طهران ۱۹۶۷) ۰۲۰۰/۱ 

۳ اکتفاءالقنوع بما هو مطبوع /۴۹۹. ایضاحالمکنون فی‌الذیل علی کتف‌الظنون 

۴۲ (.مجم!(مطبوعات العربیه و المعربة ۵۸۳/۲ ۰۱ و :81,۸1۲ ۳80016ظ 0 
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۵- دفتر کدرخانهٌ ایاصوفیه (استانبول 3۱۳۰۴) /۸ ۰۱۲ 

۶ ریحانةالادب ۰۲۹۴/۱ 


۴۶ سلسله و مشایخ 


درجه‌یی رسیدکه لفظ جلاله (الّه) در دلش نقش بست؛ چنانکه شاعر نقشبندی 
هم گفته است: 
ای برادد در طریق نقشبند ذکرحق دا دردل خودنقش بند 

شیخ محمد امین کردی در بادهٌ این وجه تسمیه تسوضیح بیشتری می‌دهد: 
«نقشیند معناها ربطالنقش. واللقش هوصورة الطا بع اذا طبع به‌علی شمع ونحوه» 
و ربطه: بقاژه من‌غیره‌حوه. ای لان‌السید محمد بهاءالدین النقشبند کان‌یذ کرالله 
بالقلب الی آن‌انتقش وظهر لفظا لجلالة علی‌ظاهرقلبه»۱. 

محمدبن سلیمانالبفدادی و محمدالخانی نیز همین وجه تسمیه را باتفاوتی 
اندك ذکر کرده‌اند۲. و باتوجه به‌همین وجه تسمیه بوده است که شیخ احمد ضیاء 
الدین کمشخا نوی گفته‌است: «ان لکل‌من الاو لام خصوصية وهمة فی‌الحيوة والمماق 
کنقش الحةنة والالقاء فی بحرا لس وحدة والفناء والاستغراق لشاه نقشبندی محمد 
بهاءالدین» ۳. 

زین‌العا بدین شیروانی (متوفی 3۱۲۵۳) از عرفای نعمةاللهعی» «نقشبند» 
را نام جایی پنداشته است: «گویند نقشبند قریه‌یی است از فرای بخادا. چون 
شیخ از آنجا بوده» لهذا بدین اسم مشهور شده» مانند سلسلةً چشتیه که مرو ج آن 
سلسله حواجه احمد بوده و از قريةٌ چشت برخاسته و آن طریقه بنام ایشان شهرت 
یافته»۴. نایب لصدر شیرازی نیز همین قول دا نقل‌کرده است۵. 

این سخن سخت سست و بی‌پایه است. زیرا اولا بهاء‌الدین چنانکه گفتیم 
از دیه قصر عادفان است. ثانیاً قریه‌یی بنام «نقشبند» در بخادا (وانیزدرماوداءالنهر) 
نبوده» و هیچ کس نامی از چنان جایی نبرده است. ثا لا لب بهاءالدین» «نقشینده 


1- تنویرالقلوب فی‌معاملة علام‌الغیوب (قاحره ۰۵۳۹/۱۳۷۲ 

۲- «...فیصیر من ذکرهم کذاك فی‌قلب‌المرید تأثیر بلیغ هکان یقال لذلك التأثیرنقش» 
و ذاك الذکی وندای ریط . والنقی هو صورة‌الطابم اذا طبع به علسی شمع و نحوه. و 
ربطه بقاوه من غیر محو» (الحديقة الندية /۶ ۰۱ البهجة السنية /۱۱) در کتابهای 
ااحدایقالوردية ٩/‏ والانوارالقدسية /۶ همین‌قول عیناً از لمه‌جةالسنية نقل‌شده است. 
۳ جامی‌الاصول فی‌الاولیاء و انواعهم (استانبول ۱۳۷۶ 3) ۰۱۹-۱۸ 

۴- بستان‌السیاحه (اصفهان 3۱۳۴۲) ۰۵٩۳/‏ 9 

۵- طرائقالحقائق ۰۳۵۱/۲ 


شاشله.و تشایخ 2 


است نه «نقشبندی» که منسوب باشد به‌نقشبند» ولذا قیاس آن با احمد چشتی‌قیاسی 
مع‌الفادق است. 

و اما قول نخستین (گفتةٌ صاحبا لحدیقه والبهجه و تنویرالقلوب و...) از 
گفته‌هایی است که غیر ایرانیان (و یا ابرانیان متأعر) ساخته‌اند» بسبب ندانستن 
معنی نقشبند. و ازین وجه تسمیه چنین برم یآید که بهاء‌الدین پساز در آمسدن به 
طریقت و دسیدن بستامانی» بدان لقب ملقب شده است. وحال آنکه يقياً 
«نتشبندی از آغاز لقّب او (و شاید خاندانش) بوده است. در دوده‌های اخی رکه 
معنی‌اصلی نقشبند فراموش شده بود. نویسندگان بناچاد چنان وجه تسمیه‌یی بافته ند. 
حتی ممکن است برخی از معاصران بهاءالدین (و یا نزدیکان بمصرش) هم با علم 
بمعنی اصلی نقشبند» چنین وجه تسمیه‌یی دا - بجهت مناسبت با مقامات او دد 
تصوف و سلوك - ساخته باشند. 

کلمهٌ «نقشبند» صفت مرکب فاعلی است از مصدد نقش بستن بمعنضی 
تصویر کردن» نقاشی کردن» صودتگری و نگادگری؛ و نقشبند بمعنی نفاش و 
مصور و صورتگر است. که در اغلب متون نظم و نثر فادسی بکار رفته است!. 

گذشته از معنی لغوی» «نقشبندی» اصطلاحی هنری است. از استعمال این 
کلمه درمتنهای قرن ۱۰-۸ چنین برم یآیدکه نقثبندی هنر تصویرگری برپارچه 


بوده است: 
نقشبندان پرد جان دا نقش‌دیو اداوست چهره گشای۲ 


و اين تصویرگری برپارچه از نوع باصمه‌یی و قالبی (قلمکاد امروزی) نبوده 
است؛ ظاهراً نقشهایی چونگلو بو ته وگیاه و شکارگاه و... برپادچه می کشیده‌اند 
و آن‌را گاه زردوزی و گلدوزی می کرده‌اند و گاه دنگ آمیزی. توصیف و شرح 
جامع مفیدی از کار غیاث‌الدین نقشبند یزدی نسبة توصیفی گویاست اذین هنر: 

«عندلیب گسلستان فصاحت و خوش الحانی وطوطی شکرستان بلاغت و 
شیرین زبانی خواجه غیاث‌الدین نقشبند یزدی... مشهود اس ت که زدبفت مشجری 
تمام کرده بودکه صورت خرسی نقش شده بود» به‌عدمت خاقان‌گیتی ستان‌برد.... 


۱- برای شواعد مختلف ددبارة ذقش‌بستن ونقشبند بدین معنی» رگ لفت‌نامةٌ دهخدا. 
۲- روضات‌الجنات فی‌اوصاف مدينة هرات ۰۵۰۵/۱ 


۹ 


۴۸ سلسله و مشایخ 


وقتی قبای زدبفتی تما کرده دد حاشیة آن اين دباعی دا که زاده طبع اوست نقش 
نموده ... خواجه غیاث الدین علی دد فن نقشبندی عدیل ونظیر نداشت و پیوسته 
به تلم اندیشه امور غریبه و صور عجیبه بر صحایف دوزگار می‌نگاشت واقمشةً 
نفیسه باتمام می‌رسانید.ودر آن روز گاد بمر تبه‌یی بلند آوازه گشتکه‌پادشاهان‌عا لیشان 
نافذ فرمان هند وترك وروم تحف وهدایا بجهت او ارسال فرموده اقمثه‌یی که 
درکارخانهةٌ طبیعت او باتمام دسیده بود طلب می نمودند...»۱. 

در زبان ترکی نیز کلمةٌ «نقشبند» به‌ین صورت فادسی وارد شده است و 
ازآن مصدر «نقشبندلیق» ساخته‌اند. صادقی کتابداد (متولد )٩۴۰‏ ددبادة غیاث 
نقشبند می‌نویسد: « خواجه غیساث نقشبند شیراز لیغ دود ...کوپ حیثبات بیر له 
آراسته کیشی دود. اولا نقشبندلیق وشعر بافلیق فنیدا نادر دوران وفر ید زمان‌دیسانك 
بولود...» ( -- خواجه غیاث نقشبند از امل شیراز است... هنرهای زیادی دادد. 
اولا در فن نقشبندی و شعربافی می‌توان نادر دوران وفرید زمانش خواند)۲. ونیز 
می‌نویسد: « خواجه عبدالمزیز نقاش ... بی تکلف کیم ذوفنون کیشی ابردی» 
نقشیندلیق هم بیلودایردی» ( < خواجه عبدالعزیز نقاش بدون مبالغه ذوفنون بود 
ونقشبندی نیز می‌دانست) . 

درکتب توادیخ وتراجم عهد تیموری وصفوی کسانی دا می‌بینیم که پيشةً 
نقشبندی داشته‌اند از آنجمله کی همان غیاث‌الدین یزدی است که نصرآبادی 
دربادة او می‌نویسد: «تا بافندة روزگار در لیل و نهار بتار شعاع وپود شهاب در 
بافندگی است» مثل آن نقشبندی و بافنده‌یی صورت نبسته»۴. و دیگر محمد طاهر 
کاشی متخلص به نقاش‌است: «محمد طاهر نقاش تخلص کاشی خامهٌ فکرش چهرةٌ 
عروسان معنی گشاید ودیبای زر بفت سخن دا بی تأمل نقشبندی نماید. طبعش‌نهایت 


۱- جامع مقیدی: محمد مقید هستوفی یزدی. تصحیی ایرح افشار (تهران ۱۳۴۰) 
ج ۳ بخش ۱ ص۶ ۰۴۲۹-۴۲ 

۲- مجمع‌الخواص. تصحیح وترجمهٌ عبدالرسول خیامپود (تبریز ۱1۸۶/)۱۳۲۷- 
۱۸۷ 

۳ ایضا ۰۲۵۴ 

۴ تذکره نصر آبادی. تصحیح وحید دستگردی (تهران ۰۴۹/۱۳۱۷ 


سلسله و مشایخ ۴۹ 
لطت ودقت دارد. بامر نقشبندی درکاشان مشغو لست»۱. دیگر ازنقشبندان سعیدای 


یزدی۲ است ومیرسعید فغانی۲ وخواجه سیف‌الدین محمود نقشبند؟ و قطب الدین 
نقشبند یزدی۵. 


1- نصر آبادی .۰۳۷ 


۲ ایضا /۳۳۴. 
۳ مجالس‌النفاس: امیرعلیشیرنوایی. تصحی ع. حکمت (تهران ۸۰/)۱۳۲۳. 
۴ جامع مفیدی ۳ (۱) /۰۴۹۴ ۰ 


۵ ایضاً ۳ (۱) /۹۹ ۵۰۰-۴ 


ِ 


اصول طریقةٌ نقشبندی 


چون درین دسالهٌ قدسیه اشاداتی هست به‌بعضی مصطلحات طايفة نقشبندیه 
واصول واساس این طریقه» بناچاد ازبرای ایضاح مطلب باید شرحی دربارةٌ آن 
اصول نوشته شود. ودد اینجا پیش اذ توضیح اصول یازده‌گانه» به تعریف طریقةً 
نقشبندی وذکر مبانی آن می‌پردازیم: 


۱) تعر بف 

در میان اقوال برعی از نقشبندیان به سخنانی برمی‌خودیم که تعریفب 
گونه‌یی است ازین طریقه. بعض از متأخرین نقشبندیه نیز کوشیده‌اند براساس 
اقوال مشایخ واصول وسنن متبعه به‌تعریف این‌طریقه بپردازند. 

بدیهی اس تکه «تعریف» دراینجا ازنو ع «تعادیف» دقیق‌علمی و«حدود» 
مصطلح منطقی فیست. این تعریفات در حقیقت بیانی است از تجارب روحی و 
وصفی از مشاهدات و مکاشفات و تصویری از حیات درونی» و گاه ذکر غایت و 
غرض است» و گاهی شرح آنچه بر صوفی بایسته است از عبادات و مجاهدات 
وریاضات. 


اصول طريقة نقشبندی ۵۱ 


۱- بهاء‌الدین نقشبندگوید: «طريقةٌ ما از نوادد است. عروةا لو قی است. 
چنگ در ذیل متابعت سنت مصطفی" (صلعم) زده‌ایم و اقندا به آثاد صحابةٌ کرام 
او (دض) نموده»۱. 

۲- خواجه علاءالدین عطاد (متوفی ۸۰۲) گفته است: «طریق حضرت 
خواجه ما (قد) اختیار فقربود. وترك دنیا وقطع تعلقات وتجردکلی ونفی‌ماسوی 
وهمواره انفاس قدسیهٌ ایشان در اثبات فقر ومحبت فقرا بود وفدا وایثار ايشان در 
حددکمال بود»۲. 

۳- عبدالرحمن جامی (۸۹۸-۸۱۷) گوید: «طريقةٌ ایشان (نقشبندیان) 
اعتقاد امل سنت وجماعت است واطاعت احکام شریعت واتباع سنن سیدا لمرسلین 
(ص).ودوام عبودیت که‌عبادت‌است از دوامآگاهی به حق- سبحانه- بی‌مزاحمت 
شعود بوجود غیری»۳. 

۴- خواجه حسن‌عطار (متوفی ۸۲۶) می‌گوید که اين طریقه «اعلی‌اطواد 

سلولك جمیع مشایخ است. واقرب سییل است الی لمطلب الاعلی و المقصدالاسنی» 
و هواله - سبحانه و تعالی - فانه برفع حجب التعینات من وجه‌الذات الاحدية 
السادية فی الکل بالمحو و الفناء فیالوحدة حتی تشرق سبحات جلاله فتحترق 
ماسواء۴). 

۵- شیخ عبدالته دهلوی (ملقب به غلام علی. متوفی ۰ ق) گفته‌است: 
«حاصل این‌طریقةٌ شریفه» دوام حضود ودوام‌آگهی است به حضرت ذات السی 
سبحانه - با التزاع عقیدة صحیحه موافقاهل سنت وجماعت واتبا ع‌سنت نبویه»۵. 

۶- محمدبن سلیمان بغدادی بنقل ازدسالً شیخ محمد مراد از بکی‌تعریفی 
جامع آورده است که: «انا لطر يقة القشبندية. طريقة الصحابة الکرام (دض) باقية 
علی‌صلها مِ یزیدوا ولم ینقصوا. و هی عبارة عن دوام البودية ظامراً و باطت 


۱- انیس‌الطالبین ورق ۰.۲۸۵ نفحات/۰۳۷۸ 

۲ انیس‌الطالبین /۲۴۵. 

۳ نفحات /۰۴۱۳ 

۴ رالهٌ خواجه حسنعطاد. ازمجموعةٌ کتابخانهةٌ ملی‌پاریس ۰968 ۰۴۵۲9 51001 
ورق ۰.۳۳۵ 

۵- ایضاح‌الطریقه (نسخهٌ خطی) ودق ۰۳0 


۵۲ اصول طريقة نقشبندی 


بکمال الالتزام بالسنة والعزيمة» وتمام اجتناب البدعة وا لرخصة فی‌جمیعالحر کات 
و السکنات من‌عادات و معاملات مع دوام الحضور مع‌الله - تعالی .ی طریق 
الذمول والاستهلاك».۱ 

این تعریف که جام‌ترین تعریفات است دد اکثر کتب متأخرین نقل شده 
است؟. 

شر بعت وسنت - آنچه ازین تعریفات بر می‌آید اين است که همةً 
مشایخ متفقاً گفته‌اندکه: دکن دکین طريقةٌ نقشبندی التزام شریعت است و اتباع 
سنت. در کلمات بهاءالدین نقشبند ودیگر پیشوایان‌این‌طریقه» جای جای‌بدین معنی 
اشاداتی می‌يا بیم. از بهاء‌الدین پرسیدند «شما دا بچه توان یافت؟ فرمودند به 
تشر ع»۳. و نیزهمو گفته است:«مسلمانیو انقیاد احکام ورعایت تقوی وعمل بعزیمت 
و دود بودن از دحصتها بقدر قوت همه نود وصفا ود حمت‌است. وواسطٌوصول 
به‌درجات ولایت است»۴. ودر شبی که بهاءا لدین دا ازخود غیبتی‌افتاده بود در و اقعه 
خواجه عبدالخالق غجدوانی بدو گفته‌بودکه: «درهمةٌ احوال قدم برجاده شریعت 
و استقامت امر ونهی می‌باید نهاده و عمل بعزیمت و سنت می‌باید کرد و از 
رخحصتها و بدعتها نيك دود می‌باید بود؛ و دد همه احوال وافعال و اقوال احادیث 
مصطفی دا (ص) پیشوای خود می‌باید داشتن» ودایماً متفحص ومتجسس از اخبار 
دسول (ص) واذ آثاد صحابهٌ کرام او (دض) می‌باید بودن ودد عمل بموجب آن 
کوشیدن»۵. 


[- الحديقة‌الندية / ۰۱۴ 

۲- عبدالم‌جیدالخانی در الحدایق الوردية/۴-۳ والسنهوتی درالانوارالقدسیه/۳ این 
تعریف را با انداگ تغییری نقل کرده‌اند. محمد امین‌الکردی در المواهب‌السرمدية با 
تفییراتی در آن تعریف» طریقهُ نقشبندی دا چنین می‌شناسانده «ان طر بق‌السادة 
النقشيندية هوالتمسك بمهعتد اهل‌النة و الجماعة و دوام العبودية ظاهمراً و باطناً 
بالعزامالسنة والاخف بالعزائم و تجنب‌الرخص مع دوامالحضود مم‌لّه تعالی علی طریق 
الذحول و الاستهلاك» (خلاصة المواهب‌السررمدیه/ ۶) 

۳ انیس‌الطالبین /۸۵ ۰۲ 

۴ قدسیه (متن همین کتاب) |۰۸ 

۵- انیس‌الطالمین /۱8 ۰۱ 


اصول طریقة نقشبندی ۵۳ 


ونیز خواجه بهاء‌الدین «می‌فره‌ودند: ما هرچه يافتیم بفضل به‌بر کت عمل 
کردن بهآ یات قر آن واحادیث نبویه وطلب کردن نتیجه از آن عمل ورعایت تقوی 
وحدود شرعیه وقدم زدن در عزیمت وعمل کردن به سنت و جماعت واجتناب از 
از بدعت بود۱6. 

و خواجه عبدالخالق غجدوانی در وصایا می‌گوید: «بر تو باد برسنت و 
جماعت ملازمت نمایی و برطریقت سنت قدم زنی. که هرچه نو بیرون آودده‌اند» 
آن مخالف سنت وجماعت است...»۳. 

و شاید بسبب پیوستگی استواد این طریقه باشریعت است‌که بهاء‌الدین 
روی‌گردانیدن ازین طریقه را خطری دینی پنداشته است: «هر که از طريقةٌ ما دوی 
گرداند» خطر دین دادد»۳. 

در گفتار احلاف بهاء‌الدین نقشبند نیز ازین دست سخنان بسیاد هست؛ 
خاصه در کلمات شیخ احمد فاروقی مجدد الف انی که دد تمسك به‌شریعت و 
اتباع سنت از اسلاف خود پیشتر دفته بود. 

اکثر صوفیان در هر عصر و زمان به ضرودت التزام شرع و دین معتقد 
بوده‌اند۴. ولی با ددیافت و برداشتی که با نظر فقیهان تفاوت داشت.خود صوفیان 
نیز مشربهای مختلف داشته‌اند» و «شریعت» دا بگونه‌گون درمی‌یافته‌اند. گاه 
تفریق «شریعت» و«حقیقت» برخی‌دا بتساهل در واجبات و اباجیگری می کشانید. ‏ 
برخی از صوفیه به‌باطن شریعت و حکمت تشریع بیشتر می‌اندیشيدند تا اعمال و 
افعال ظاهری» که بنظر آنان وسیله‌یی‌است برای تصفيهٌ قلب و وصول بقرب حق. 
برخی نیز ملامتی می‌شدند و بظاهر خلاف شرع می‌نمودند» و منمت و ملامت 


۱ دسالهٌ انسیه: یمقوب چرخی. نسخه کتابخانه بودلیان شماده 37 0 (میکروفیلم 
دانشگاه طهران) ورق ۰۴2 

۲- وصایای خواجه عبدالخالق غجدوانی. نسخه خطی دادالکتب المصریه شماره ۲۰ 
تصوف فادسی. ورق ۰۱۳۱ 

۳ انیس‌الطالبین ٩9/‏ ۰۲ نفحات /۰۳۸۷ 

۴- برای نمونه می‌توان رجوع کرد به اقوال مشایخ سلف ددء الررسالةالقشیر یه ۰۶۸ 
۰ ۳۴ ۰۱۳۹ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۲۱۶ ۱۷ ۰۲ ۲۳ ۲... وطبقاتا لصوفیةً 
سلمی/ ۰۵۲ ۱۰۱... و عوارفالمعادف ۰۵۱-۴۵ 


5۴ اصول طريقة نقشبندی 


مردمان‌دا می‌خریدند تا از دیا و سمعه دود باشند چه بران بودندکه دین‌دابطه‌یی 
است میانهٌ خدا و خلق و دازی اس تک هکس بران نباید آگاه شود. برخی از 
صوفیان نیز ملازم اعمال شریعت می‌بودند و فرائض و سنن دا بجا می‌آوردند؛ 
ولی برای هريك از آن اعمال و افعال باطنی و معنایی قایل بودند تقریباً همانند 
آنچه باطنیان می‌گفتند. اما بیشتر صوفیان بالتزام سنت و اتباع سلف‌گردن نهاده 
بودند» خاصه آنان که برمکتب قشیری و غزالی بودند. 

و نقشبندیان از صوفیان گروه اخبراند و طریقتشان چون طريقةً سنتی و 
معتدل قشیری و مشایخ سلف است. ومیبینید که این گفتة | بوالقاسم | بر اهیم بن‌محمد 
نصرآبادی (متوفی ۳۶۹) که می‌گوید: «اصل‌التصوف ملازمةالکتاب والسنة و 
ترلالاهواء و البدع و تعظیم حرماتالمشایخ» و رژية اعسذاد الخلق والمداومة 
علی‌الاوداده و تركادتکاب الرخص والتأویلات»۱ تقریباً همانس ت که نقشبندیان ور 
تعریف طریقهً خود گفته‌اند و دی آغاز مقال (ر: تعریف شماره ۶) نفل کردیم. 

چنانکه پیشتر اشاره کردیم» بسبب همین اعتدال و اتباع سنتها و اجتناب 
بدعتهاست که بسیاری از علمای دین بدین طریقه در آمده‌اند و يا آنکه آنرا 
ستوده‌اند. و کسی چون ابن‌حجر هیتمی (4۷۴-۹۰۹) گفته است: «الطر يفة 
العليةا سا لمة من کدورات جهلةا لصو فية هیا لطر یقةا لنقشبندیه»۲. 


۲ اصول بازد هگانه 
بنای طريقهٌ نقشبندی بریازده کلمه است. این یازده کلمةٌ فادسی - که بهمین 
هیأت و صورت در متون عربی و ترکی نیز بکار دفته است - عبادتست از: هوش 
در دم» نظر برقدم سفر در وطن؛ حلوت ددانجمن» یادکرد؛ بازگشت. نگاهداشت» 
یادداشت» وقوف عددی» وقوف زمانی و وقوف قلبی. 
هشتکلمةٌ نخستین نهادة خواجه عبدالخالق غجدوانی است. و سه کلمةً 
آخرین (وقوف عددی و زمانی وقلبی) دا خواجه بهاء‌الدین نقشبند افزوده است. 
و اينك بااستفاده از آثاد نقشبندیه و اقوال مشایخ این طریقه» مختصراً به‌شر ح آن 


۱- الرسالة القشیریه ۰۲۲۳/۱ 
۲ الحديقة‌الندية /۰۱۳ 


اصول طريقة نقشبندی ۵۵ 


کلمات می‌پردازیم۱: 

۱ هوش دد دم» عبارتست از «حفظا لنفس عن‌الغفلة عنددخو له وخروجه 
وبینهما؛ لیکون قلبه حاضراً مع‌اللّه فی‌جمیع الانفاس»۲. یعن ی که «هر نف یکه اژ 
درون بر آید. بایدکه از سر حضور وآگاهی باشد و غفلت به آن راه نیا بد)۳ 

از کلمات بهاء‌الدین است که «بنای کار سالك دا برساعت کرده‌اند» تا 
دریا بندة نفس شودکه بحضود می‌گذرد یا به غفلت». و نیز : « بنای کار دا ددین 
داه برنفس می‌بایدکرد. چنانکه اشتغال بوظيفة زمان حال از تذکر ماضی و تفکر 
درمستقبل مشغول گرداندو نفس دا نگذارد تا ضایع گذرد»۴. 

سعدالدین کاشغری‌گفته است: «هسوش دد دم یعنی انتقال ازنفسی به‌نفسی 
می‌بایدکه از سر غفلت نباشد» و از سرحضور باشد. و هر نفس ی که می‌زند از حق 
خالی و غافل نباشد».۵ 

علاءالدین آپیزی (متوفی 0۳۹۲ اژ اصحاب سعدالدین کاشغری و 
عبدالرحمن جامی - گوید: «در طريقةٌ خواجگان هسوش دد دم اصل اعظم است. 
اگر دمی بنفلت‌گنرده آن داگناه بزرگ دانند؛ تاحدی که بعض یکفر شمر ند»۶. 

۲ نظر برقدم. سعدالدین کاشغری ددمعنی آن گفته است که «نظر برقدم 
یعنی که سالك در دفتن و آمدن نظر او برپشت‌پای او می‌بایده تا نظر او پراکنده 
نشود و به‌جای ی که نمی‌باید نیفند»۲. ذیراکه مبتدی چون نظرش به‌نقوش و الوان 
اطراف خود افتب» حالش ازخودمی‌گردد و تباه می‌شود و از دسیدن به‌مقصود باز , 


۱ در شرح و بیان این کلمات, اذ برای اختصار به‌نقل اقوال نقشبندیان بسنده 
کردیم. و از مقادنه و تطبیق این کلمات با اقوال مشایخ سلف ونقل سخنان آنان در 
این ابواب دیده پوشيديم. 

۲ تنویرالقلوب فی‌معاملة علام‌الغیوب: محمدامینالکردی (قاهره۱۳۷۲) ۰۵۰۶ 
۳ رشحات /۱ ۰۲ 

۴ انیسالطالبین / ۰۳۱ 

۵- رشحات /۱ ۰۲ 

و رشحات/۲ 14۸ 

۷- اصول نقشبندیه: فخرالدین علی‌بن حسین کاشفی. (نسخةٌ کتابخانه ملی پاریس - 
8 .۴6۲9 51001۰) ودق ۰۵2 


ع۵۶ اصول طريقة نقشبندی 


می‌ماند. چه سالك مبتدی توانایی حفظ قلب دا ندارد؛ و چون نظرش برمبصرات 
افتد» دلش از جمعیت بیرون می‌شود و خاطرش دا پراکندگی می‌دبایدا. 

و یگفتهةٌ فخرالدین کاشفی «می‌شایدکه نظر برقدم اشارت به‌سرعت سیر 
سالك بود درقطع مقامات هستی» و طی عقبات خودپرستی»۲. 

و برخی‌گفته‌اند: نظر برقدم عبادت از معرفت مشرب خحود است. سالك 
براحوال و لطائف‌خود نظرداشته باش دکه برقدم کدام نبی از انبیا(ع) روان‌است". 

از میان این تعریفات و بیانات» تعریف نخست رامناسب حال مبتدیان 
دانسته‌اند» و دومن را شايستةً منتهیان» و سومین را درخور متوسطان". 

عبدالرحمن جامی در منقبت بهاء‌الدین نقشبند» به دو اصطلاح هوش دددم 
ونظر برقدم اشاره کرده است: 1 


کم زده بی همدمی هوش دم در نگذشته ن-ظرش از قدم 
ب سکه‌زخو دکرده بسرعت سفر باز نمانده قدمش از نظر؟ 


۳ سفر دروطن؛ «آنست که سالك در طبیعت بشری سفر کند. یعنی 
ازصفات بشری به صفات ملکی؛ واذصفات ذمیمه به‌صفات حمیده انتفال‌فرمایدی۵. 
و بعبادت دیگر: «سفر السالك من عالم الخلق الی جنابالحقء ومن‌حال الی‌حال 
آحسن منه اومن مقام الی مقام اعلی‌عنه»۶. 

۲ شیخ احمد سرهندی گو ید:اي ن کلمةٌ مبار که (سفر دروطن) عبارتست ازسیر 
انفسی. ومنشاء حصول اندراج نهایت در بدایت اس ت که از خصایص طریقه علیهةٌ 
نقشبندیه است. واين سیر اگرچه در دیگر طرق نیز هست. ولیکن آنان دا جز دد 
نها یت و بعداز سیر آفاقی حاصل نشود. واما سا لك این داه آغازش ازین سیراست 
ودد ضمن آن سیر آفاقی دا نیزطی‌کند۲. 


۱- تنویر القلوب |۰۵۰۶ 

۲ رشحات /۰۲۲ 

۳ مناهج‌السیر: ابوالحسن زید مجددی فادوقی (دهلی۱۹۵۷) /۰۳۴ 
۴- تحفةالاحرار؛ هفت اودنگك/ ۰۳۸۳ 

۵- رشحات /۰۲۲ 

۶- الحدائق‌الوردية /۱۴ ۰۱ الانوارالقدسية /۱۵ ۰۱ 

۷- الحدائقالوددية / ۰۱۱۵ 


اصول طر يقة نقشبندی ۷ 


نقشبندیان به سیر آفاقی که‌داهی دود و دداز است نمی‌پردازند. ب که دد 
ضمن سیر انفسی آن دا قطع می‌نمایندا. ۰ 

عبیدالّه احرار گفته است: «در سفر مبتدی دا جز پریشانی دل هیچ حاصل 
نیست... سفر وقتی مبارك اس که صفت تمکین حاصل شده باشد... مبتدی‌د اسفر 
مناسب نیست. وی‌دا درگوشه‌یی می‌باید نشست وصفت تمکین حاصلکرد. کسی 
را که بدین طریقه مشغول است هم درشهر وولایت خود بودن اولی]است. ذیرا که 
تشنیع وملامت خویشان و آشنایان و ناموس از مردمان وی دا مانع آید از آنکه 
بخلاف شریعت‌کاری کند ومرتکب فعلی نامرضی شود. بعضی از مشایخ برخلاف 
این رفته‌اند و گفت که مبتدی دا سفر می‌بایدکرد تا بسبب‌مهاجرت اوطان‌ومفارقت 
اخوان از عادات دسمی وم لوفات طبیعی حلاص شود و بواسطةً دیاضات و 
مجاهدات که از لوازم سفرست وی دا فی‌الجمله تصفیه و ت زکیه حاصل گردد. اما 
آنچه معتقد خانوادةً خواجگان است (قد) درباب سفرواقامت آنست که مبتدی‌دا 
چندان سفر می‌بایدکرد که خوددا به صحبت عزیزی ازین طایفه رساند. بعد از آن 
تركك سف رکرده» خدمت وملازمت وی دا لام گیرد و برکاد پیچد تا وقتی که ملکة 
نسبت این عزیزان حاصل‌کند واين نبت ملك وی شود)۲. 

۴- خلوت دد انجمن. خلوت بر دو نوع است: یک خلوت ظاهری» 
که سالك دود از مردم در زاویه‌یی خلوت بتنها می‌نشیند» تا او دا اطلاع بر عالم 
ملکوت حاصل شود. زیرا حواس ظاهره از کار بازداشته‌شود وحواس باطه بمطا لعة 
آیات ملکوت می‌پردازد. نو ع دوم‌خلوت باطنی است. یعنی آنکه باطن سالك در 
مشاهدة اسراد حق باشد وخود بظاهر با خلق باشد". 

وخلوت در انجمن یا خلوت درجلوت همین نو ع دوم از خلوت است. و 
در معنی آن گفته‌اند: «ان یکون قلب السا لك حاضراً مع‌الحق فی الاحوال کلها» 
غائباً عن‌الخلق معکونه بین‌الناس»۴ یعنی که «دد محسل تفرقه ودد بزم وانجمن؛ 


۱- مناهج‌السیر/۰۳۴ 

۲ رشحات /۰۲۷۴ 

۳ الحدائقالوردية /۱۱۵. الانوادالقدسية /۰۱۱۶ البهجةا لسنية /۵۳ 
۴- تنویرالقلوب/ ۰۶ ۰۵ 5 


4 


۵۸ اصول طريقة نقشبندی 


غفلت وپراکندگی به‌علو تخانهٌ دل راه نیابد. بظاهر با خلق و باطن با حق باشد» 
که مضمون‌الصوفی هوالکائنالبائن‌است»۱. 

حواجه او لیای‌کبیر- ازخلفای عبدالخا لق غجدوانی - در شرح خلوت دد 
انجمنگفته است: «خلوت درانجمنآنست که اشتغال واستغراق وذکر به‌مر تبه‌یی 
رسد که اگربه بازار درآید هیچ سخن و آوازنشنود؛ بسبب استیلاء ذکر برحقیقت 
دل)۲. 

این سخن معروف از خواجه عبدا لخالق غجدوانی استکه «در شیخی 
در بند ودر یاری‌گشای» در خلوت دا در بند ودر صحبت راگشای»۳. 

وخواجه بهاء‌الدین گفته است: «طریقةٌ ما صحبت است. در خلوت شهرت 
است» ودر شهرت آفت. خیریت در جمعیت است وجمعیت درصحبت؛ بشرط نفی 
بودن دريك دیگر»۴. 

بهنگامی که بهاءالدین درداه سفرحج به هرات دسید وامیرمعزالدین‌حسین 
مجلسی از برای او آراست دد آن مجلس امیر از خواجه پرسید: «چون حضرت 
شما دا ذکر جهر و خحسلوت و سماع نیست» طریقهٌ شما چیست؟ فرمودند: سخن 
خانوادة خو اجه عبدالخالق غجدوانی است قدس سره که خلوت در انجمن؛ وما 
متابع ايشانیم. پرسیدند: خلوت دد انجمن چه باشد؟ فرمودند: بظاهر باخلق‌بودن 
ویباطن با حق بودن.ملك تعجب کرد و گفت: این‌معنی میسر شود؟ا. حضرت‌خواجه 
(قد) فرمودند : حق تباركك و تعا لی‌در کلام مجید می‌فرماید: دجال لاتلهیهم تجارة و 
لاییع عن ذکرالقهه۵. 

مجددا لف انی گوید: خلوت در انجمن متفر ع از سفر در وطن است. چه 
اگر سفر در وطن میسر شد» خلوت در جلوت نیز داست آید. و سالك در تفرقةً 
جلوت؛ دروطن خلوت سفر می‌کند. وتفرفة آفاق را درحجرة انفس داهی نیست*. 


۱- مناهج‌السیر /۰۳۵ 

۰۲۹٩ ۰۲۳/ دشحات‎ ۲ 

۳ قدسیه /۰۵۴ دشحات /۰۱۴۴ ۰۲۵۲ 

۴ نفحات /۳۸۷. 

۵- انیس‌الطالبین /۰۵۴۵-۵۳۵ 

۶ الحدائقالوردیه /۶ ۰۱۱ الانوادالقدسیه /۰1۱۶ 


اصول طریقة تقهیتدی 2۹ 


«واین دولت در ابتدا بتکلف حاصل می‌شود و درانتها بی‌تکلف. وددین 
طریقه نصیب مبتدیان است ودرطرق دیگر نصیب منتهیان. چه این دولت دد سیر 
انفسی دست می‌ده که ابتدای این طریق ازآن است. و سیر آفاقی در ضمن آن 
طی می‌شود. بخلاف‌دیگر سلاسل که ابتدا به سیر آفاقی کنند وانتها به‌سیررانفسی»۱. 

۵ یاه کری . یادکرد بمعنی ذکر است. و ذکر در طرائق مختلف تصوف 
مهمترین اعمال است. وغرض از آن حصول ملکةٌ جمعیت است. 

ذکر بردو نوع است: لسانی و قلبی. ذکر لسانی بلفظ است. و م رکب 
است از اصوات و حروف و ذاکر فقط دد برخی اوقات می‌تواند بدان پردازد. 
ولی ذکر قلبی بملاحظه مسمای لفظ است مجرد از حرف وصوت. و دد همه وقت 
می‌تواند تحقّق یا بد. 

در بعضی طرائق صوفیه؛ ذکر جهر (لسانی) دسم است؛ و دد بعض دیگر 
ذکر قلبی. در طريقةٌ نقشبندی ذکر جهر نیست. ذکر» ذکر قلبی‌است. و نقشبندیان 
در اثبات افضلیت ذکر قلبی؛ ادلاٌ چندی از کتاب وسنت‌آورده‌اند. 

در طریقهٌ خواجگان از زمان عبدالخالق غجدوانی» ذکر خفیه رسم شد. 
ولی پس از عبدالخالق - از عهد خحواجه محسمود انجیر فغنوی - ذکرجهر یز 
شایع گشت؟. وصوفیان حواجگانی تا زمان بهاءالدین نقشبند ذ کر جهرهم می گفتند. 
بهاء‌الدین این دوش دا نسخ کرد و ذکر دا ذکر خفیه دانست. وتاامروزنقشیندیان 
همچنان معتقد به ذکر قلبی‌اند» وذکر جهر دا منکر ند. 

ذکر قلبی در نزد نقشبندیان دوگونه است: ذکر به اسم ذات؛ وذکربه‌نفی 
واثات. اسم ذات همان اسم جلالةٌ «اللّه» است» ونفی و اثبات کلمهٌ «لاالّه الاالّه» 


است. 

طریقه و کیفیت ذکر و تلقین آن» آداب وشرایط خاصی دارد که بیانش در 
این مختصر نمی گنجد. در کتب نقشبندیه ابواب مفصل در باب ذکر هست» وحتی 
رسالاتی مفرد در بادهٌ آن نوشته شده است. و برای اطلاع بیشتر می‌توان بدانها 
رجوع کرد؟. 
۱- مناهم‌السیر | ۰۳۵ 
۲- دشحات /۰۳۳ ۰.۳۵ 
۳ اصول‌نقشبندیه ورق ۶۸9-۶۴ رسالهٌ خواجه‌حسن عطاد ورق ۳۵۵-۳۴۵.-+ 


ام 


۰ اصول طريقةٌ نقشبندی 


۶. باز گشت » یعنی اینکه سالك پس از هرذکرء این عبادت را بر زبان 
آرد یا بردل گذراندکه: «خداو ندا مقصود من تویی و دضای تو» (وبعربی: الهی 
انت مقصودی ورضاك مطلو بی). 

و این کلمه برای نفی‌کردن هر خاطر نيك و بدی است از درون سالك 
تا آنکه ذکرش از شائبة غیر خالص ماند و دلش از ماسوی فار غ شود؛ و بجز او 
به چیزی وبه کسی یندیشد!. 

اگر سالك ذکر لسانی می‌گوید» باید این کلمه را نیز بزبان گوید» واگر 
ذکر قلبی می‌گوید» باید این کلمه دا بردل‌گنداند و بز بان دل‌گوید۲. 

و گفته‌اندکه باز گشت کنایه است از رجوع ذاکر به سوی خداو ندبه‌هنگام 
ذکر» برای اظهاد عجز وتقصیر. چه توفیق ذکر و حضود در آن و کشف اسراد 
ذکر و... همه بیادی حقاست۳. 

۷ نگاه‌داشت. تعریفاتی که از نگاه‌داشت در آثار نقشبندیه دیده می‌شود؛ 
برخی مطلق است و نگاه‌داشت را فقط حفظ قلب از دخحول خحواطر دانسته‌اند۴. 
چنانکه سعدا لدین کاشغری‌گفته اس تکه: سا لك «باید يك‌ساعت و دوساعت و زیاده 
از دوساعت آن مقدار که میسر شود خاطر خحود دا نگاه داددکه غیری به‌حاطر 
وی نگذرد»د. و یا اين تعریفکه در مناهجالسیر آمده است: «محافظت کیفیت 


-مرسالهٌ انسیه ورق ۰۱۳۵-۸۱ رسالهٌ نوريةٌ جامی ورق ۰۱۹2-۱۸ رسالاراهنمای 
عقده گشای (جلال هروی تصحیح موله. فررهنگ ایران ذمین ج ۰۶ ۰۲۸۶/۱۳۳۷ 
تنویر القلوب /۱۶-۵۱۰ ۰۵ نودالهداية والعرفان فی سرالرابطة و التوجه وختم 
الخواجکان « محمد اسعد صاحب‌زاده. (قاهره ۱۳۱۱ ق) /۰۸۱-۷۶ الفیوضات 
الخالدیه/ ۱۷۰-۴ ۰ قدسیه (متن همین کتاب) /۸ ۴-۲ ۰۴ الحدائقا لوردیه/ ٩۹۵-۲ ٩۰‏ ۰۲ 
هدایةالطالبین (: شیخ ابوسعید دهلوی. نسخهٌ خطی داقم) ۰۵-۴2 الحديقةالندية 
فی آدابالطر یقةالنقشبندیه /۸ ۰۹۰-۸ البهجةالسنیه ۹-۳۸ ۰۵۳۰۳ 

۱- اصول نقشبندیه /۰۵۹ رشحات/۲۴. تنویرالقلوت /۰۵۰۷ 

۲- مناهج السیر/۳۶. 

۳ الحدائقالوددیه/ ۰۱۱۷ الانوارالقدسیه/ ۰۱۱۷ 

۴ تنویر القلوب/ ۵۰۷: ان‌یحفظالمرید قلبه من دخول‌الخواطر ولولحظة. 

۵- رشحات /۰۳۲۵ 


۵ 


اصول طريقَ؛ُ نقشبندی ۶۱ 


آگاهی و حضو رکه به ذکر شریث حاصل شده است بنوع ی که خطره‌یی از غیر 
حق به‌دل راه نیا بد»۱. 

ولی برحی دیگر» «نگاه‌داشت» دا مقید بوقت اشتغال بهذکر دانسته‌اند و 
گفته‌اند: نگاه‌داشت آنست که سالك بهنگام ذکر دل نود دا برملاحظهً معنی نفی 
و اثبات (لالهالالَه) نگاه دارد تا حاطری به‌قلب درنياید» چه اگر خاطری حطور 
کند نتیجهٌ ذک رکه عبادت از حضود قلب است حاصل نمی‌شود؟ . و نیز گفته‌اند: 
«نگاه‌داشت عبارت از محا فظت‌خطود خواطر است در وقت‌اشتغال بکلمة طیبه»۳. 

حضور و جمعیت و حفظ قلب از دخول خواطر؟ ‏ از اهم اموری اس تکه 
همواده صوفیان بدان توجه داشته‌اند و یکی از ادکان تصوف است . و در آثاد 
عرفانی» اقو ال بسیادی از مشایخ درین باب می‌توان یافت. 

با آنکه حفظ قلب از خطور خواطر و تخیلات امری بغایت دشواد است» 
برخحی از صوفیان در اثر ممادست و ریاضات می‌توانستند زمانی دراز دل دا اژ 
خاطره‌ها نگهدارند و قوة متخیله دا بی‌اثرگردانند. 

عبدا لمجید الخانی می‌گو ید مراد از حفظ قلب ازخواطر عدم ثباتآنهاست 
(المراد من‌حفظالقلب من‌الخواطر عدم ثباتها عندمرورهاعنه). و در همين معنی 
عبیداله احراد می‌گوید: معنی حفظ خحاطر آن نیست که اصلا سالك دا خاطری به 
دل نیاید؛ بل که مرادآ نس ت که حاطر» حضود را مانع و مزاحم نباشد. آن‌سان که 


۱ مناهجالسیر/۰۳۷ 

۲ الحدائقا لوردیه/ ۰۱۱۷ 

۳ مناهجالسیر/ ۰۳۷ 

۴- «خاطر» در اصطلاح تصوف عبارتست از «واردی که بردل گنرد». خواط دا 
به‌انواعی تقسیم کرده‌اند که مشهور چهار قسم است: دبانی» ملکی, نفسانی و شیطانی. 
شرح هر يك اذین خواطر را و کیفیت تمییز بین خواطر حقانی و هواجس شیطانی 
را در منابع و مصادر تصوف می‌توان یافت, الرسالة القشیریه/ ۹۸ ۳۰۰-۲. عوارف 
المءارف/۹ ۰۴۶۷-۴۵ مصباح‌الهدایه/ ۰۱۰۷-۱۰۳ 

در اینجا مراد از خواطر که سالك موظف است دل را اژ آنها نگاه دارد. سه خاطی 
ملکی و نفانی و شیطانی است. 

۵ الحدائقالوردیه / ۰۱۱۷ 


0 
تن 


۶۲ اصول طریقة نقشبندی 


خسی بر آبی جاری افتاده است و آب را از جریان باژنمی‌دادد. و نیز علاء‌الدین 
غجدوانی (از اصحاب و خلفای بهاء الدین نقشبند) گفته است که: چنان نیس تکه 
هرگز خاطری بردل نگذرذ؛ بل که‌گاه می‌آید وگاه نمی آید. و موید این سخن؛ 
کلام علاءالدین عطار است که می‌گو ید: انتفاء خسواطر متعسر بل‌متعذر است» و 
من بیست سال قلبم دا از حواطر حفظ کردم ولی سپس خواطر بدان در آمد؛ اما 
قرادی نیافت۱. 

۸. بادد‌اشت » عبار تست از دوام آگاهی به حق برسبیل ذوق۲. و بعبادت 
دیگر: «التوجه الصرف المجرد عن‌الالفاظ الی مشاهدة انسواد الذات الاحدیة۳». 
«مشاهده» را که استیلاء شهودحق است بر دل بتوسط حب ذاتی کنایه از حصول 
«یادداشت» دانسته‌اند؟. 

عبیدالّه احرار دربارةٌ «یادداشت» چند تعریف دارد؛ می‌گوید: «یادداشت 
عبادت از دوام آگاهی است به‌جناب حق سبحانه» و «یادداشت عبادت از استیلاء 
شهود حق است سبحانه بتوسط حب ذاتی» و نیز «یادداشت عبارت از حضور 
بی‌غیب)۵. 

برعی یادداشت دا مقید به‌منگام ذکر دانسته‌اند و گفته‌اند: «یادداشت آنست 
که ذاکر بهنگام ذکر نفی و اثبات دل را درحضور مذکور نگاه دارد»۶ 

در تعریفی دیگر» عبیداللّه احراد یادداشت دارسوخ باز گشت و نگاه‌داشت 
دانسته است: «یادکرد عبادت از تکلف است درذ کر. و باز گشت عبادت از دجوع 
است به‌حق سبحانه براین وجه که هربار کلمةٌ طیبه دا گسویند از عقب آن به دل 
آندیش دکه خداو ندا مقصود من توبی. و نگاه‌داشت عبارت از محافظت این دجوع 
است بی گفتزبان. و یادداشت عبارت از دسو خ است درنگاهداشت»۲. 


1 الحدائقالورودیه/ ۰۱۱۷ 

۲ رشحات |۳۵ 

۳ تنویرالقلوب /۰۵۰۷ 

۴ ددحات /۰۲۵ 

۵- اصول نقبندیه ۰ ۶. 

۶ الحداثق‌الوردیه/ ۰۱۱۷ الانوارالقسیه/۱۱۸. 
۷- دشحات /۵ ۰۲ مناهم‌السیر ۰۳۷ 


اصول طريقة نقشبندی ۶۳ 


وقوف زمانی» ینی آنکه سالك همه وقت براحوال خحودوقوف و 
آگاهی داشته باشد. بهاء‌الدین نقشبند درشر ح اي ن کلمه گفته است: «وقوف زمانی 
که‌کار گز از ند روندهٌ راه است؛ آنست که بنده واقف احوال خود باشد که دد هر 
زمانی صفت و حال او چیست؛ موجب فک است يا موجب عذر۱». و نیز گفته 
است: «بنای کار سالك دا در وقوف زمانی برساعت نهاده‌انده که دریابندة نفس 
شودکه برحضور می‌گذرد یا به‌غفلت»۱. 

مولانا یعقوب چرخی در شر ح اسماء له گوید: « حضرت خو اجه قدس ال 
سره در قبض استغفار امر می‌کردند» و دربسط بشکر می‌فرمودند؛ که دعایت این 
دوحال وقوف زمانی است»۲. 

وقوف زمانی در طریقة نقشندیه مصادل است با اصطلاح «محاسبه» قورد 
صوفیان دیگر. جامی دررسالةً نوریه می‌گوید: «وقوف زمانی عبادت از محاسبةً 
اوقا تست که بتفرقه می‌گذرد یا بجمعیت) ۳. 

. ۱. وقوف عددی» عبارتست از رعایت عدد فرد در ذکر. یعنی ذاکر در 
يك نفس سه یاپنج یاهفت یا بيست‌ويك بار ذکر گسوید. و بتریف جامی وقوف 
عددی «ملاحظٌ عدد ذکر است که نتیجه می‌دهد یانه»۴. 

یگفتة بهاءالدین نقشبند «رعایت عدد در ذکر قلبی برای جمع خواطر 
متفرقه است»۵. 

علاءالدین عطار می‌گوید: «در ذکر بسیارگفتن شرط نیست؛ باید که هرچه 
گوید از سر وقوف و حضور باشد تا فایده برآن مترتب شود»۶. 

«و در ذکر قلبی چون عدد از بیست و يك بگذرد و اثر ظاهرنشوده دلیل 

باشد بر بی‌حاصل آن عمل. و اثرآن ذکرآن بودکه: در زمان نفی؛ وجود بشریت 


۱ رشحات /۲۶. 

۲ اصول نقشبندیه/۶۰0. 

۴رسالةٌ نوریه. نسخهٌ دارالکتب المصریه بنشان؛ «۱۴ مجامیع فادسی طلعت» ورق 
۱۱۹ 

۴ ایضاً |۱۱۹3 

۵- قدسیه /۹ ۰۲ 

۶ رشحات/ ۰۲۶ 


۶۴ نقشبندیان در عصر تیموری 


منقی شود؛ و در زمان اثبات» اثشری از آثاد تصرفات جذبات الوهیت مطالعه 
افتدع۱. ۲ 

۱. وقوق قلبی . وقوف قلبی دا به‌دو معنی گرفته‌اند: یکی آنسکه دل 
ذا کر در عين ذکر واقف و آگاه باشد به حق. و ددین معنی عبیدالّه احرارگفته است: 
«وقوف قلبی عبادت ازآ گامی و حاضر بودن دل است به جناب حسق سبحانه بآن 
وجه که دل را هیچ بایستی غیر از حق سبحانه نباشد»۲. این معنی از مقولةً 
«یادداشت» است. 

معنی دیگر آنست که از دل واقف باشند. یعنی اینکه: ذاکر بهنگام ذکر 
متوجه باشد به قلب صنوبری که «حقیقت جامعه و مقر لطیفةٌ قلب» است؟ ونگدارد 
که قلب از ذکرغافل‌گردد و آن‌دا گویا به ذکر گرداند۳. 

خواجه بهاء‌الدین نقثبند دد ذکر بازداشتن نفس (: حبس نفس) دا - 
آنچنان که در طسرایق دیگر رسم است - لازم نمی‌شمردند» اگر چه آن‌دا مفید 
می‌دانستند۴. همچنین وقوف زمانی و عددی دا ضرودی نمی‌دانستند» ولی «رعایت 
وقوف قلبی دا مهم‌تر می‌داشتند و لازم می‌شمردند. ذیرا که حلاص آنچه مقصود 
است از ذکر» وقوف قلبی است»۵. 


۱- قدسیه/ ۰۲۹ 

۲ رشحات/ ۰۲۷ اصول نقشبندیه /۶۰0. 

۳ اصول نقشبندیه /۶۱9-۶۰. مناع‌السیر /۳۹. ونیز رك, ص ۱۵۵ دشحات 
دربارة تعلیم جامی وقوف قلبی دا بیکی از طالبان. 

۴- قدسیه/۰۳۴ 

۵- قسیه/۳۵. دسالةٌ نودیه /۹۵ ۰۱۱ 


خواجه محمد پازسا 


نام ونسبش بضبط جمیم کتب تاریخ و ترجمه و نیز آنچنانکه خود او دد 
آغا زآ ارش و پایان مکاتیب و اجاذاتش۱ نوشته» محمدبن محمدبن محمودا لحافظی 
البخادی است؛ و کینه‌اش ابوالفتح؟. 

برخی‌نوشته‌اند نسبش به عبداللّبن جعفرطیار می‌دسد". جد اعلایش مولانا 


ترا جمله مقئمةٌ رساله قدسیه و کتاب فصل‌الخطاب. ونیز اجازه‌نامةٌ خواجه پادسا 
به سلیمان‌بن‌احمد فرکتی منقول در دشحات /۰۳۵۷ ولی در پایان فتوائیه‌یی که ازو 
در روضات‌الجنان نقل شده - چنین رقم زده است: «العبد محمدین محمودالحافتلی 
البخاری» (روضات‌الجنان و جنات‌الجنان ۳۸۰/۱). و نام پدر را از میانه ادکنده 
است. حاجی خلیفه نیز در جایسی از کشف‌الظنون ۴۴۷/۱ نام و نسب خواجه را 
«محمدین محمود» ضبط کرده است. و اين دا نباید از سهو و خطا دانست, از آنکه 
افکندن نام پدر وانتساب به جد, - و بعبادت دیکر , حذف وسائط - در قدیم معمول 
بوده است. و نظایر و امقال آن در کتب تراجم و طبقات بسیاد هست. 

۲ کنيهةٌ «ابوالفتح» دا دد مقدمةٌ تفسیرس ذکر‌کرده است؛ «همی گوید بنده ضعیف..۰ 
ابوالفتح محمدین محمدین محمودالحافظی‌البخاری» (ترجمه و تفسیرفاتحةالکتاپ. 
دش کتامخانً ملك. ودق ظ۲) 

۳- حبیب‌السیر ۰۴/۴ 


حم 
لس 


۶۶ - خواجه محمد پارسا 


حافظا لدین بخاری است از علمای بخادا و از معاصران خواجه محمود 
انجیر فغنوی (متوفی ۷۱۰ یا ۷۱۵) و شمس للائمة حلوائی۱. و نسبت «حافظی» 
مأخوذ از همین حافظالدین است. 

عم خواجهة پارساء خواجه حسام‌الدین یوسف حافظی بخاری نیز از علما 
و مدرسان بود؛ که سرانجام به سلك مریدان بهاء الدین نقشبند پیوست". درمقامات 
نقشبند در بارهٌ این خواجه حسام‌الدین حکایاتی نقل شده است؟. و ظاهراً این همان 
خحواجه حسام‌الدین یوسفی است که در زمان خواجهٌ نقشبند قصد داشته است کتابی 
در مقامات نقشبند بنویسد» و «حضرت خواجه ایشان‌دا فرمودند: اين زمان اجازت 
نیست بعد ازین اختیاد تراست»۴. 

خحواجه محمد پارسا حدود سال ۷۴۹ در بخارا متو لد شدث. ازمبادی احوال 
او اطلاع بسیادی ندادیم. ولی پیداست آغاز عمر را به طا لب علمی گذرانیده و از 
علوم شرعی خحاصه تفسیر وحدیث و عرفان ماه بسیار اندوخته بوده است. 

در وجه تسمیهٌ او به «پادسا» فخرالدین کاشفی چنین نوشته است: «در مبادی 
احوال که حضرت خواجه محمد پارسا آغاز ملازمت حضرت خواجه (نقشبند) 
کرده‌اند» دوزی در اثنای مجاهدات و دیاضات به در خانهٌ حضرت خواجه آمده 
بوده‌اند. و بیرون منتظر ایستاده. اتفاقاً کئیزی از خادمان حضرت خواجه از بیرون 
در آمده. حضرت خواجه اژوی پرسیده‌اند که‌بر بیرون کیست؟. وی‌گفته: جوانی‌است 
پادسا که بر در منتظر ایستاده. حضرت خواجه بیرون آمده‌اند و خواجه محمد را 
دیده‌اند» فرموده‌اندکه شما «پارسا» بوده‌اید؟. ازان روز با زکه این لفظ بر زبان 


۳ رشحات/۰۳۳ این شمسالائمة حلوائی (یا: حلوانی) در اواخرقرن هفتم هی ز بسته 
است. اورا نباید با آن شمس‌الائمةٌ حلوانی بخاری متوفای ۴۴۹ (که ذکرش دراللباب 
فی‌تحریرالانساب ۳۸۰/۱ آعده) اشتباه کرد. 

۲ رشحات /۵ ۰۷۶-۷ 

۳ انیس‌الطالبین /۰۳۹۵ ۰۴۶۵۰۴۵۵ ۰۷۸۵ 
"۴ ایض /۰۱ 

۵- تاریخ دقیق تولد اودا کسی ضبط نکرده است.ولی چون بهنگام فوت (-ا۸۲۲) 
بنوشتة ددحات /۶۲ «سن مبارگ ایشان ۷۳ سال نوده است کمابیش». لسذا باید 
تولدش «کمابیش» حدود ۷۴۹ بوده باشد. 


خواجه محمد پارسا ۶۷ 


مبارك ایشان گذشته» در السنه و افواه افتاده؛ و خدمت خحواجه محمد بدیسن لقّب 
مشهور شده‌اند»۱. 

برو کلمان در تادیخ ادبیات عرب نام و نسب و لقب خحواجه پادسا دا 
«محمدبن محمدبن محمودا لحافتظلی البخادی خواجه پاشا محمد پارساا لنقشبندی» 
ضبط کرده است۲ . ظاهراً برو کلمان دد اینجا نام اودا با دیگری خلط کرده است» ‏ 
چه در هیچ مأخذی «خواجه پاشا» بعنوان لقب محمد پارسا ذکرنشده است. سا لها 
پیش بابینگر متوجه اين خطا شده بوده و مقاله‌یی دد توضیح وتصحیح آن نوشته 
است"۳. 

خواجة پارسا در زمان بهاء‌الدین نقشبند از اصحاب نزديك او بود. در 
سفر دومن خواجه بهاء‌الدین به‌مکه؛ محمد پادسا با جمعی دیکر از یاران همراه 
و یار بهاءالدین بدا 

از وقایع حبات خواجةً پادسا بحث اوست با محدث معروف شمس‌الدین 
محمدبن محمدبن محمد الجزدی (۱ ۸۳۳-۷۵). و شرح قصه (که قبلا" باجمال 
اشاده‌یی بدان کردیم) چنانست که بعهد میرذا الغ بيك تیمودی (۸۵۳-۸۵۰) 
شمس‌الدین جزری به سمرقند میآید. حافظان و محدثان ماوراء‌النهر در نزد او به 
تحقیق و تصحیح سندهای خود می‌پرداز ند. برخی «ارباب حسد وغرض» می‌گویند 
که خو اجه پادسا احادیث بسیار نل‌میکندکه صحت سندآنها معلوم نیست» والغ 
بيك‌دا بر آن می‌دارند تا فاصدی به‌بخارا فرستد و خواجه دا به سمرقند بخواند. 
خواجه به سمرقند می‌آید. مجلسی‌می آدایند با حضور جزری وخواجه عصام الدین 
شیخ‌الاسلام سمرقند وجمعی از اکابر و علما. و خواجهةً پادسا حدیثی چند باسناد 
خود روایت م ی کند. . اسانید برای جزری نامعلوع و امعروف بود؛ مرجع و ماحذ 
آنها دا می‌خواهد. خواجهٌ پادسا کناب مسندی آورد» که نیز بر جزری ناشناخته 


1- رشحات /۰۵۷ 
۰ ,7 5۰ ۲۳0012۵10911۰ -2 
112-۰ .۴.۴ ,(1925) 14 ,75/27 ۳ظ :تووو1هوظ «طو۳۲ -۵ 
این مقالهٌ بابینگردا و دو مقالة دیکر را از مجله اسلام‌دوست ارجمند سیدجلال‌الدین 
مساوات برای بنده از آلمانی بفارسی‌ترجمه کردند. 


گ 
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بود. ولی آن احادیث دا بآن اسناد دران یافتند. و شهرت وضع حدیث وضعف 
سلسلهٌ اسناد پادسا از میان دفت!. 

شاهرخ تیموری به حواجء پادسا توجهی داشت و ادادتی می‌نمود. 
وخواجه با او دوابط ومکاتبات داشت. و همین روابط سبب کدورت و نقاد میرزا 
خلیل تیموری اذ خواجه شد۲. 

دد محرم سال ۸۲۲ خواجهٌ پادسا با تنی چند از جمله فرزندش ابونصر 
پادسا از بخادا بیرون آمدند بقصد زیادت حرمین از داه نسف و چغانیان و بلخ و 
ترمذ و هرات. در اواخر جمادی الاولی به شهر جام رسیدند. عبدالرحمن جامی 
می‌گوید: «پدر اين فتیر با جمعی کثیر از نیازمندان ومخلصان بتصد زیارت ایشان 
بیرون آمده بودند. وهنوژ عمر من پنج سال تمام نشده بود. پدد من یکی‌از متعلقان 
داگف تکه مرا بردوش گرفته پیش محفهٌ محفوف با نواد ایشان داشت. ايشان التفات 
نمودنده ويك سیر نبات کرمانی عنایت فرمودند. وامرو زکه‌از آن شصت سال است 
که هنوز صفای طلعت منود ایشان دد چشم من است و لذت دیدار مبارك ايشان دد 
دل من»۲. 

بنوشتة جامی وقتی به نیشابور رسیدند» بسبب شد تگرمای هوا فتوری دد 
عزم بعض همراهان افتاد. دیوان مولانا جلالالدین دا بتفأل گشودنداین ابیات آمد: 

روید ای عاشقان حق باقبال ابد ملحق 
روان باشید همچون‌مه بسوی برج مسعودی 
مباراه بادتان این ده بتسوفیق و امان اله 
بهر ذهری و هر جایی بهر دشتی که‌پیمودی 

سرانجام به مکه رسیدند و مناسك حج را بتمام بگزاردند. در انجام بر 
خواجهةٌ پادسا مرضی عارض شده بود. بروزچهارشنبه ۲۷۳ ذیحجه خواجه واصحاب 
به مدینه رسیدند. و بیمادی خواجه فزونتر شده بود. وسرانجام بروذ پنجشنبه ۲۴ 
ذیحجهةٌ ۸۲۲ (مطابق ۱۱ ژانويةٌ ۱۴۲۰ میلادی) خرقه تهی‌کرد. وشمس‌الدین 


(- رشحات/۰ ۶۱-۶ 
۴ رك همین مقدمه. 


نفحات/۳۹۳ 


تقو اچه فحمة یاس 2 


محمد فنادی دومی (۸۳۴-۷۵۱) و اهل قافله و جمعی از مردم مدینه برو نماز 
گزاردند. ودر جوار قبهةٌ عباس (دض) بخاکش سپردند. و شیخ زین‌الدین خوافی 
(متوفی ۸۳۸) از مصر سنگی سفید وتراشیده آورد و لوح قبر او ساعت۱. تادیخ 
فوت او دا در عبادت «فصل خطابی» (< ۲ ۸۲) یافته‌اندکه تلمیحی داردیا کتاب 
معروفش فصل | لخطاب۲. 
» 

خواجه پادسا درطریقةٌ نقشبندی مقامی شامخ دارد. دومن خلیفةًبهاء الدین 
نقشبند است و از سابقین و مقربن اصحاب اوست. خواجه بهاءالدین بدو عنایت 
پسیار داشته است. واز گفته‌های اودر حق خواجه پارسا این معنی‌نيك آشکارمی گردد. 
وقتی در سفر حجاز بهاء‌الدین بیماد می‌شود» یادان دا وصیتها میکند. ودد جمع 
اصحاب به خواجهّ پادسا می‌گوید: «حقی وامانتی که از خلفای خاندان خواجکان 
باین فتیر دسیده است و آنچه ددین راه کسب کرده است؛ آن امانت را به شما 
سپرده‌ايم. چنانکه برادد دینی مولانا عادف بما سپرد. قبول می‌باید کرد. و آن 
امانت دا بخلق حق سبحانه می‌باید رسانید»۴. 


۱- نفحات /۳۹۵-۳۹۳. رشحات/۲ ۰۶۳-۶ 
۲ قطعه‌ای در رشحات /۶۳ نقل شده است که: 


اذا سالت لتادیخ فوته منه فتال: «فصل خطابی» اعارة فیه 
وشیخ عبدالمجیدالخانی (۶۳ ۱۳۱۸-۱۲ ق) همان عبارت دا در قطعه‌یی بدین‌گونه 
بدظم آورده است: 
ایها الراجی جوابی حیئما ذاد الجوی بی 
عنده طه المستطاب آرخو « ی 
و هو بالحب شوی بی فی علا دارالغواب 


(الحدائق‌الوردیه/ ۱۴۳ . ونیز الانوادالقدسیه/ ۱۴۴) صاحب خزینةالاصفیاء۱ / ۵۱۲ 
بنقل از دوضةالسلام شرف‌الدین کشمیری وفات خواجهُ پارسا دا چهارشنبه ۲۳ذیحجةٌ 
۲ یط کرده. و این مادهٌ تادیخ را از همان ماخذ نقل کرده اهتت؟ 

چون محمد رفت هاتف گفته است سال وصلش « پدر برج عادفین » 
۴ نخستین خليفة بهاء‌الدین» خواجه علاءالدین عطار بخادی بوده است. 

۴ نفحات /۳۹۲. رشحات/۰۵۲ 
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ونیز حواجةٌ نقشبند در آخر حیات در حق او گفته بوده است که «مقصوداز 
ظهورما وجود اوست. او دابهر دو طریق جذیه و سلوك تر بیت کرده‌ایم؟ اگرمشغول 
می‌شود جهانی ازو متور می‌گردد»۱. ودد همان‌حال بیکی از مریدان گفته‌بود: «هر 
که دا آرزوی ما آید» درخو اجه محمد پارسا نظر کند»۲. 

خواجهٌ پادسا نزد عارف دیگ‌گرانی (از مشایخ بهاءالدین نقشبندکه‌قبل" 
دکرش گذشت) نیز تعلیم و تربیت یافته بود. و آن‌شیخ درحق پارسا اعتقادی استوار 
داشت. درمرض موت بهاء‌الدین نقشبند دا طلبید و بدو گفت: «در اصحاب خود و 
اصحاب شما نظ رکردم» قا بلیت این‌داه وصفت نیستی در خدمت خواجه محمد‌پارسا 
پیشتر از دیگران می‌بینم. هر نظری که درین داه یافته بودم و هر معنی که به کسب 
حاصل کرده‌ام» همه را نثاد وقت او کردم وباو سپردم و اصحاب خود دا بمتابمت 
او امر می‌کنم. شما نیز درباب او هر آینه ددین معنی تقصیر نخواهید کرد؛ که او 
از اصحاب شماست»۳. 

خواجةً پارسا تاًایفات بسیار دارد. و خوشبختانه از اغلب آنها نسخی خطی 
در کتبخا نه‌های عا لم موجود است. پاده‌یی از آنها هم بطبع رسیده است. و اينك 
شمار آنها ومعرفیی باجمال: 

۱ فصلالخطاب - مهمتر ین ومعروفترین اثر خواجه پادسا «فصل ا لخطاب 
لوصل الاحباب فی‌ا لمحاضرات» است» درتصوف. درینکتاب گذشته از احادیث و 
آثار وشر ح مقامات واحوال عرفانی ودقایق ورموز تصوف. مناقب و کلمات بسیاری 
از اولیا از جمله ائمةٌ اثنا عشر دا نیز می‌توان یافت. خواندمیر می‌نویسد: «دران 
نسخه (فصلا لخطاب) بسیادی از مناقب و مفاخر اثمةً اثا عشر... اندراج یافته. 
اما چون سخنانی که مخا لف مذهب شیعه است نیز در فصل | لخطاب مکتوب گشته» 
علمای شیعه آن کتاب دا منظود نظر التفات نکرده‌اند۴. 

در فصلالخطاب؛ منابع وماخذ اغلب ذکر شده است. گذشته ازصحاح سته. 


۱- نفحات/ ۰۳۹۲ دشحات/۹ ۰۵ 
۲- رشحات/ ۶ ۰۵ 

۳ ایضاً |۵۰ 

۴- حبیب‌السیر ۰۵/۴ 


خواجه محمد پارسا ۲ ۷۱ 


نام آثاری از حکیم ترمذی چون نوادرالاصول وختم الولایه بسیار دیده می‌شود 
ونیز نام کتابهایی‌چون: المنقذمن الضلال غزالی» شرح التأویلات نجم‌الدین عمر 
نسفی» حقایق التفسیر سلمی» معالم التنزیل بغوی» انوارالتنزیل بیضاوی» عوارف. 
المعادف سهروددی و ترجمةٌ آن» الجام السوام فی علم الکلام غزالی؛ المقصد 
الاستی غزالی؛ کشف المحجوب هجویری» حدائق الحقائق تاج لدین صدر دازی» 
کشاف زمخشری و شر ح کشاف طیبی".... 

فصل الخطاب بز بانهای ترکی و عربی ترجمه شده است. مترجم ترکی 
آن ابوالفضل موسی‌بن الحاج حسین الازنیقی است که باشارة امود بك‌بن تیمود 
تاش پاشا بترجمةٌ کتاب پرداعته است. و مترجم عربی محمد امین بن محمود امیر 
پادشاه بخادایی است که ترجمةٌ آن دا دد ۷ دجب ٩۸۷‏ در مکه بانجام رسائیده 
است؟. 

از فصل الخطاب نسخ بسیاری کتابخانه‌های عالم موجود است و یکباد 
نیز بطبع دسیده است در تاشکند بسال ۱۳۳۱ق. 

۲ تفسیر- این تفسیر فادسی بگفتهةٌ حاجی خلیفه تفسیری است‌برسوده‌های 
دو جزء ملك ونباء. در کتبخانه‌های محمد مراد واسعد افندی نسخی از آن موجود 
است. نسخة کنا بخانةً محمد مراد (دقم ۷۲) بخط مولانا عبدالرحمن جامی است 
مکتوب بسال ۰۳۸۴۸ 

۳ تفسیر ثمانیه- این کتاب تفسیر هشت سوره از قر آن است. استوری 
حدس زده است که این کناب قسمتی از تفسیر فوق الذکر باشد ولی برخی آن‌دا 
اثری علی‌حده شمرده‌اند؟. 


۱ نسخةه مورد مراجعه و استفاده این بنده. عکس نسخه کتبخانه سلیم آغا بوده است 
دقم ۲۸۱ مکتوب بسال ٩۷۲‏ دد ۲۸۶ ورق» که میکروفیلم آن بشمار؛ ۲۵۸ و 
عکسش بشماد؛ ۲۷۶۹-۷۱ در کتابخانةٌ مرکزی دانشگاه طهران محفوظ است. 
۲ رك, کف الظنون ۰۱۳۶۰/۲ و283 ۴۰ ,11 5۰ .صصوص لمعله۳0ظ. ومقاله 
بابینگی: 114 - 112 0.0 ,14 191۳0 بو 
۳ کشف‌الظنون ۰۴۴۷/۱ احمد منزوی ۰۱۹/۱ 
۶۰ ,۷۵1۰11 (1927 008جمی) وناناو توا صهلفتوظ :810۲8۰ 
۰ :11 510۲67 -4 
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۴ ترجمه و تفسیر فاتحة الکتاب - دساله‌یی در کتابخانة ملی ملك هست 
بشمارة ۱۸۲ دد ۱۵ ودق با نام «ترجمه و تفسیر فاتحة الکتاب». در مقدمه چنن 
آمده: «... همی‌گوید يندة ضعیف... ابوالفتح محمدبن محمدبن محمود الحافظی 
البخاری... که این ترجمه و تفسیر قرآن کریم و فرقان عظیم است ومستتبط ازمشارب 
صافیه است ومقتبس از مشكوة کلمات قدسيهٌ علما وعظماء دین و حکما و کبرای 
امل یقن است» (ودق ۰)۲ کاتب نسخه اشرف‌بن محمد کرمانی است و کتا بت 
آنرا دد ۸ دبیع‌الثانی ۷ درجوار مزارشیخ‌احمد ژنده‌پیل بپایان دسانیه‌است. 

در منابع سر گذشت خواجهة پادسا و کتا بشناسیها» نامی ازین دساله نیست. 
آیا ممکن است که این رساله جزیی از تفسیر خواجه پادسا باشد؟. کاتب نسخه در 
پایان‌دساله بدین معنی اشاده‌یی نکرده است؛ و آن‌دا اثری مستقل شمرده؛ ونام کتاب 
دا «تفسیرسوره فاتحة الکتاب» نوشته‌است. و لی آن عبادت خطبةٌ کتاب که می گو ید: 
«اين ترجمه و تفسیر قر آن‌کریم وفرقان عظیم است»» حدس ما دا تقویت می‌کند؛ 
چه اگر قصد م لف فقط تفسیر سورهٌ فاتحه بوده باید کلامش دا تخصیص میداد 
مثلا می نو شت «اين ترجمه و تفسیر سور فاتحةا لکتاب است». 

۵. شرح فصوص الحکم - فصوصالحکم شیخ | کبر محبیالدین ابن العربی 
(متوفی ۶۳۸) ددافکاد عرفای قرن هشتم و نهم بالاخص, تأثیری شگرف داشته 
است. مشایخ نقشبندی نیز از افکار ابن‌العربی متأًثر بوده‌انده و فصوص دا ادج 
می‌نهاده‌اند. از سخنان حواجهٌ پارساس ت که «فنصوص جانست و فتوحات دل» و یز 
گفته بوده‌است: «ه رکه فصوص‌الحکم رانيك می‌داند وی دا داعیهٌ متا بمت‌حضرت 
صلی‌الّه علیه وسلم قوی می‌گردد»۱. 

فصوص‌الحکم از کتب بسیار شرح و حاشیه است. و در میان آثار عرفانی 
از نظر کثرت شروح و حواشی و تعلیفات بی‌ما نند است. از شرو ح معروفی که 
نقشبندیان بری نکتاب نوشته‌انده یکی شرح جامی است‌بنام «نقداللصوص فی شرح 
نقش| لفصوص» (نقشالفصوص مختصری است ازفصوص)؛ ودیگر شرحی است 
بفارسی از خواجه محمد پارسا؟. 


1- نفحات/ ۰۳۹۶ 
۲ ایضاح المکنون‌فی‌الذیل‌علی کشف لظنون؛ اسماعیل‌پاشا (طهران ۹۶۷ ۱) ۰۱٩۲/۲‏ 


خواجه محمد پارسا ۷۳ 


خواجه پارسا در دیباچةٌ این کتاب گفته است که کسانی بسیار فصوص دا 
شر حکرده‌اند» و لی‌نيك از عهده بر نیامده‌اند» و بیهوده سخن دا بدرازا کشانیده‌اند. 
من اگر چه باعتصار و ایجاز گراییده‌ام» ولی مقتاح راز دا بدست داده‌ام. شارح 
پس از دیباچه؛ مقدمه‌یی در بیان سلسلةً موجودات نوشته و سپس برسرشرح متن 
فصورص شده‌است. از شرح فصوص دونسخه می‌شناسیم: یک در کتا بخانام رکزی 
دانشگاه طهران و دیگر در کتا بخانهٌ مدرسةٌ عالی سپهسالادا. 

۶. الادبعون حدیثا؟. 

۷ مناسكا لحج۴. 

۸. دمزالاقطاب؟۴. 

٩‏ محبوبیه - رساله‌یی است بفارسی در ۸ صفحه در مباحث عرفانی۵. 

۰ الفصولالستة - درحدیث. نسخی اذان درکتبخانةٌ شهید علی و قاهره 
و رامپود موجود است* 

۱ تحقیقات - بفادسی درتصوف!. دو نسخه ازین رساله موجود است 
یکی در دارالکتبالمصریه و یکی در کتا بخانةٌ مشهد دضوی. نسخه مصر دساله‌یی 
خرد است در ۵ ودق» ولی نسخةٌ مشهد بسیار افزونتر ازآنست (۱۵۶ ودق). و 
درآن نسخه نوشته شده است که کتاب ابواب و فصول وعناوین نداشت؛ وخواجه 
محمد زاهدکابلی در ۱۰۹۷ آنرا مبوب ساخت. 


۱- فهرست کتابخانهٌ اهدائی سید محمد مشکوة به‌دانشگاه طهرآن: محمدةقی‌دانش‌پژوه 
( تهران ۱۳۳۲) ج ۳ بخش ۱ ص ۰۴۶۸ فهرست نسخه‌های خطی فادسی: احمد 
منزوی (تهران ۱۳۴۹) ۲5 بخش۱ ص۴۰ ۰.۱۲ 

۰ ,5۰11 ,۳۳001261۳88۳ -2 
۳ کشف‌الظنون ۱۸۳۱/۲ 
۴- احمد منزوی ۱(۲) /۰۱۱۷۸ 
۵- فهرست چند مجموعةٌ کتابخانة مجلس شورای ملی: احمد گلچین معانی؛ نسخه‌های 


خطی ۰۱۷۷/۵ 

۰*۰ ,5.11 ,۳09۳۳ ۲۳001291 -6 
۷- ایضاح‌المکنون ۰۲۶۳/۱ حدیقالعادفین ۰۱۸۲/۲ 
۸- فهرس‌اله‌خطوطات الفادسية: نصرالّه الطرازی (قاهره ۱۹۶۶) ۰۷۰/۱ فهرست 
کتابخانة آستان قدس رضوی (مشهد ۱۳۴۴) ۰۳۹۸/۶ 


۷ خوانچه محمت پان‌نتا 


رساله‌یی دیگر با همین نام درکتابخانهٌ مجلس شودای‌ملی هست که احمد 
منزوی آنرا فهرست کرده و دساله‌یی علی‌حده - جزآن دو نسخهٌ مصر و مشهد - 
شمرده است!. 

۲. مسألة خلق‌الافعال". 

۳ دساله درتحقیق زمان و مکان - مقا لتی است برگرفته از فصلالخطاب. 
ونسخه‌یی ازان در دارا لکتبا لمصر یه است (بشمارة ۷۰۷ مجامیع تصوف) دد 
۶ ورق که نسخه‌یی است مذهب و مزین". 

۴ سخن داست - در تصوف. بمانند دسالهٌ پیشین برگزیده از فصل 
الخطاب است۴. 

۵ ععقاید- این کتاب تحریری است تاذه از السوادالاعظم تا لیف حکیم 
ابوالقاسم سمرقندی (متوفی ۵)۳۴۲. 

۶ رسالهٌ کشفیه - درتصوف بفارسی» نسخه‌ییاژان در کتا بخانةٌ ملك است 
بشماد ۱۸۲. ونسخه‌یی کهن‌تر ازان در جزء مخطوطات محمود شیرانی است 
محفوظ در کتا بخانهٌ دانشگاه پنجاب۶. 

۷. انیس الطالبن وعدةالسا لکین - در مقامات بهاءالدین نقشبند!. در چند 
سخه از انیس‌الطا لبین نام مو لف» خو اجه محمد پارسا نوشته شده است* و در 


(- احمد منزوی ۲ (۰۱۰۷۷/)۱ 

۰ ,5.11 ,۳09۳۳ ۳001201ظ -2 
۳ الطراذی ۰۲۶۶/۱ 
۴ احمد منزوی ۰۱۱۸۹/)۱(۲ 
۵- برای شرح بیشترددبارء این کتاب رك, مقالةٌ داقم این سطور در مجلهٌ راهنمای 
کتاب سال ۱۴ (۱۳۵۰) شمادهُ ۶-۴ /۳۸۸-۳۷۴. 
۶- فهرست مخطوطات شیرانی: محمد بشیرحسین (لاهور ۱۹۶۹) ۲۲۵/۲ این 
نسخه جزء مجموعه‌یی است اذ رسایل عرفانی. میکر وفیلم این دساله و رسالهٌ قدسیه 
را آقای دکتر شیر‌حسین برای بنده ارسال فرمودند. 
۷- در آثار نقشبندیه کتاب دیگری بنام ائیس‌الطالبین هست که تألیف قاسم‌ین محمد 
شهرصفایی (مشهود به‌کاتب) است» و موضوءش تصوف و آداب سلوك نقشبندی. 
۸- مانند نسخهٌ کتابخانهٌ شیرانی (فهرست ۲۰۳/۲) ونسخهٌ آرشیو ملی هند که عکس 
آن مورد استفاده من بود. 


۲ 
2۹ 


تخواجه محمد پارسا ۷۵ 


چند نسخادیگر صلاح‌بن مبارك بخادی!. و ازین کتاب دو تحریردر دست‌است یکی 
تحریر مفصل و دیگری موجز!. ولی مسلماً خواجةً پارسا مو لف‌کتابی در مقامات 
نقشبند بوده است» ذیرا فخرا لدین کاشفی ددضمن سر گذشت علاءالدین عطار بخادی 
خلیفةً خواجه بهاء‌الدین نوشته است: «بعضی ا ذکلمات قدسیهةٌ حضرت خحواجه 
علاءالدین قدس‌سره که در مجا لس صحبت می‌فرموده‌اند» خدمت خواجه محمد 
پادسا قدس‌سره در قید کتا بت آورده بودند و می‌خواسته که به مقامات حضرت خو اجه 
بزرگ الحاق‌کنند» لیکن میسرنشده است و بعضی اذان اینست‌که از حط مبارله 
خواجه محمد پادسا قدس‌سره نقل افتاده برسم تیمن و تبرك...»۳. وهمین مطلب- 
یعنی قصد گرد آوری کلمات خواجه علاء‌الدین والحاق‌آن به‌مقامات - در مقدمهٌ 
انیسالطالبین آمده است: «امید واثق اس ت که آثاری و احوالی که از حضرت مطلع 
انواد خلافت [ --علاءالدین عطاد] نیز بظهور آمده است. از برکات نظری و 
لطفی که حضرت خواجٌ ما قدس‌الّه تعالسی روحه- بحکم ماصب‌الّه فی‌صدری 
الاو قدصبته فی‌صدر ابی بکر - بایشان فرموده‌اند آن مقدار که بنقل صحیح رسیده 
است و بتخصیص خود مشاهده افتاده است در ذیل مقاسات حضرت خواجه ثبت 
کرده آ ید ان‌شاءاللّه عزوجل»۴. و لهذا در انتساب انیسالطالبین به حسواجهة پادسا 
نباید شك کرد. 

۸ کلمات خواجهٌّ پارسا -کلمات دساله‌یی است بفادسی در موضوعات 
مختلفه از عرفان و تصوف وحدیث وتفسیر. دو نسخهء ازان موجود است یکی در 
کتابخانةً ملك و یکی در کتا بخانةٌ موه بریطانیاه. ازین دونسخه نسخهٌ کتا بخانة 
ملك (مجموعة شماده ۱۸۲) مودد مراجعهً من بسود. درنسخة ملك دساله خود 


1- مانند نسخهٌ کتابخانة بودلیان (عکس شماره ۲۸۶۷ دانشگاه تمسران) و نسخةً 
انجمن آسیایی بشکال (فهرست ایوانف ۰۸۷/۱ ونیز فهرست مجموع کرزن /۷۱) 
ونسخه ایندیا آفیس (شماره ۱ ۱۸۵). 

۲- برای توضیح بیشتر در باب دو تحریر رك: مقالهٌ موله در مجلهٌ مطالعات اسلامی 
(پاریس ۱۹۵۹) ص۰ ۰۴۱-۴ 

۳ رشحات /۰۸۱ 

۴ شسخهٌ آرشیو ملی هند دقم ۳۴۲۹۱ (13۸ظ) ورق۰۲. 

۵ احمد منزوی ۱/)۱(۲ ۰۱۳۲ 


۷۶ خواجه محمد پارسا 


عنوانی ندادد؛ ولی مالك آن بخط جدیدی نام رساله دا «کلمات مختلفه» نوشته 
است. این کتاب دا که مجموعة یادداشتهای مختلف خواجهٌ پارساست ظاهراً یکی 
از اصحاب و شا گردانش گردآودی کرده است. و لی نامی از گرد آورنده در میان 
نیست. مقدمةً رساله چنین است: «باسمه سبحانه... نموده می‌شودکه این کلمه‌یی 
چندست از انفاس قدسيةٌ امناء طریقت و کبراء حقیقت که برحواشی بعضی از کتب 
قدوةا لعلماء | لمحققین و اسوةالکملاءا لعارفین... خواجه محمد پارساالبخاری... در 
مواضع متفرقه ثبت افتاده بود و مرقوم خامةٌ حقایق‌نگار معادف آثار ایشان‌گشته. 
بنا برخلوص اعتقاد و وفود اعتماد در قیدکتا بت آورده شد و ددین صحیفةٌ شریفه 
جمع کرده شد...» (درق ‏ ۱۵). 

قسمتی از کلمات خو اجه علاء| لدین عطار که محمد پارسا آنها را در مجالس 
صحبت‌نوشته بوده» ددین دساله نقل شده است (ودق ۵ ۱٩‏ )۰ 

۹ دساله در ذکر ۷۲ فرقةً اسلام - بدین‌نام رسالهیی درکتا بخانةٌ محمود 
شیرانی است! بشمارة ۰۴۲۰۹/۱۱۵۷ 

باب اخیر کتاب عقایدحکیم سمرقندی که ذکرش گذشت(شمادة ۱۵ )دربارة 
فرق اسلامی است. بگمان من ممکن است این دسالةً ۷۲ فرقةٌ اسلام باب آعرین 
همان کتاب عقّاید باش دکه بصورتی مفرد نوشته شده است. حصوصاً که در منابع 
مربوط به‌تحواجة پادسا نامی از چنن رساله‌یی فیست: 

۰ ۲ قدسیه که درفصلآینده بتفصیل اذان سخن خواهیم گفت. 


ابو نصر پادسا ۲ 

خواجه محمد پارسا زا فرزندی بوده است ینام برهان لدین (یا: حافظ - 
الدین) ابونصر پادسا که او نیز از مشایخ نقشبندی است. و از علمای نامی 
ماوداءالنهر؛ مجلس درس داشته و خدیث می‌گفته و محدثان دا اجازت روایت 
حدیث می‌داده است؟. 


۱- فهرست مخطوطات شیرانی ۰۲۸۵/۲ 
۲ مولانا شاب لدین‌بیر جندی «درمجلس حضرت خواجه برهان‌الدین ابونصر پارسا 
قدی‌سره حاضی می‌شده‌اند و استماع کتب احادیث مثل مصابیح ومشارق وصحیح سم 


خواجه محمد پارسا ۷۷ 


چنانکه‌گفتیم درسال ۸۲۲ ابونصر بهمراه پدر به‌سفر حج دفت. نسایب 
الصدر شیرازی می‌نویسد: «ابونصر پادسا درمدینةً طیبه بخدمت شاه‌نعمةالله و ی 
رسیده وصحبت نموده»۱. اگر اين قول صحت داشته باشد» باید این مسلاقات دد 
همان سال ۸۲۲ اتفاق افتاده باشد. و ظاهراً در آن سال (۸۲۲) سیدنعمةاله ولی 
هم درمدینه بوده است؛ چه جامی می‌نو سد: «چون خبر ایشان (خبسر مرگ محمد 
پادسا) که درمدینةٌ رسول‌اللّه نقل‌کردند» به بعضی اژ اکابر عجم دسید» این عبادت 
فرمودن دکه: آنجا باز یدکه از آنجا تازید»۲ و عبدالغفور لاری در مشکلات نفحات 
الانس۳ نوشته است: مراد ازبعضی اذاکابر عجسم؛ سیدنعمةاله است. بنا برین شاه 
نعمةاللّه درسال ۸۲۲ درمدینه بوده و ابو نصرهم ممکن است ددین‌سال با او ملاقات 

وفات خواجه ابونصر پادسا در ۸۶۵ اتفاق افتاده است و خاکش دد بلخ : 
است". و «سرخدا» داماده تادیخ وفاتش‌یافته‌انده. در مرئةٌ اوسید کمال گچکو لی 
(یا: کجعل) ازشعرای بلخ قصیده‌یی گفته بوده که از بسیاری مصراعها تادیخ فوت 
ابو نصر استخراج می‌شده است 


قدسیه 


۱) بردسی 
رسالةٌ قدسیه مجموعه‌یی است از سخنان خواجه بهاء‌الدین نقشبند که «دد 
مجا لس صحبت» از زبان او می‌گذشته است. یا بقول محمد پارسا «بر ذبان مبارك 


سه بخاری ومسام می‌نموده وحضرت خواجه بجهت ایشان اجازت روایت حدیث نوشته 
اند» ( (ردحات /۱۷۴) 
1 طرائق‌الحقانق ۰۶۸/۳ 
۲ نفحات /۹۵ ۰۳ 
۴ شسخه قونیه شماده ۵۶۱۱ (میکروفیلم دانشگاه تهران ۱۴) ورق ۰۴۰2 
۴ نقحات / ۳۹۷ 
۵ رشحات /۳_- جقمیب ألستر 2/۴ 
۶ مجلی‌النفائ/۰۳۵ ۰۳۰۷ 


72 
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۷۸ خواجه محمد پارسا 


ایشان می‌گذرانیدند»۱؛ و حواجه محمد پارسا - مرید و یاد بهاء‌الدین - آن 
«کلمات قدسیه» دا تحریر می کرد. و بعدها پس‌از مرگ بهاء‌الدین «به‌امر واشادت 
اعزه دوستان» آن یادداشتها دا گرد آورد وتا لیف و تدوین‌کرد. و چون آن کلمات 
دربرخی جایها نیاز به‌توضیح داشت» خحسواجة پادسا بااستفاده از کتب و رسائل 
عرفانی» خود شرح و توضیحی بدانها ددافزود. و مشوق او ددین کار حسواجه 
علاءالدین عطار - جانشین و خليفة بهاء‌الدین نقشبند۲ - بود. 

نام این دسا له قدسیه است. واین‌نام مأحوز است از ت ر کیب« کلمات‌قدسیثم 
بهاءالدین, جامی دد یکی از حواشی نوشته است: «توصیف «کلمات» به«قدسیه» 
بواسطةٌ آنست که از عالم قدس وارد شده ووجود بشریت دا در آن مدخل نیست»۳. 

در برخی از نسخ؛ کاتبان نامهای دیگری نیز بدین رساله داده‌اند چون: 
«انفاس قدسیه»» «رسالة [ کذا] القدسية النقشبندیه»» «مقالات خو اجه بهاءالدین»» 


-متَنْ کتاب ص۰۲ 

#تَ خواجه علاعالدین محمدین محمد عطار بخاری» اصلش از خوارژم است. و درد 
یکی از مدارس بخادا بتحصیل علوم مشغول بود. تا آنکه به بهاءالدین نقشبند 
پیوست. و دوی از علوم رسمی برتافت و به سلوك پرداخت. 

علاءالدین دخترخواجه بهاءالدین دا فک کوفتة و ثسءُ این پیوند خواجه حسن 
عطار شد, که او هم از مشایخ نقشنبدی است. 

چون بهاعا (دین نقشبند در گذشت؛ علاءالدین عطاد بجایش نشست؛ و همةً اصحاب 
از چمله خواجه محمد پارسا با او بیمت کردند. از معادیف مریدان علاءالدین» یکی 
میرسید شریف جرجانی (متوفی ۸۲۵) است ادیب و عالم معروف. 

علاءالدین در چغانیان می‌زیست و همانجا در گذشت در شب چهارشنبه ۲۰ رجب 
۳۲ کلمات اورا محمد پارسا گرد آودده بود و می‌خواسته است بدنبال مقامات 
نقشبند بیفزاید. ولی توفیق نیافت وفخراادین کاتفی قسمتی ازان کلمات دا نقل‌کرده 
است. از خواجه حسن عطاد (معوفی ۶ ۸۲) فرزند علاءالسدین رساله‌یی موجز باقی 
است در سلوك طریعَةُ نقشبندی» که این بنده آن‌دا تصحیح کرده است و امید است 
در آینده چاپ شود. (نفحات /۳۹۲-۳۸۹. دشحات /۹۰-۸۰. الحدائق الوردیه 
/-1۱۴۸. خزینةالاصفیاء ۰۵۵۳-۵۵۱/۱ الانواد القدسیه /۰۱۴۸-۱۴۵ 
خلاصةالمواهبالسرمدیه/ | ۶-۶ ۶). 

۳ همین کتاب /۰۷۴ 


خواجه محمد پارسا ۷۹ 


«کلمات بهاء‌الدین نقشبند». خود خواجهٌ پارسا در حایی از فصل الخطاب اذ این 
رساله بعنوان «الرسالة القدسية البهائیة» نام برده‌است۱. 

قدسیه, مقدمه‌یی دارد در سبب و کیفیت تا لیف کتاب» شرح اهمیت جمع و 
نشر سخنان او لیاء وادج واجر آن» ونقل چند آیت و حدیث وّاثر و شعر وخبر ددین 
باب. پس‌ازین مقدمه» سخنان بهاء الدین وشر ح آن آغاز می‌شود دد ۱۲ فصل. 

فصول کتاب برابر ویکسان نیست. برحی مفصل‌است وپاده‌یی کو تاه. خود 
سخنان بهاءالدین اغلب کو تاه است. و گاه ازچند جمله افزون نیست» و لیکن شرحی 
که خواجهةٌ پادسا بدنبال افزوده است» سبب درازی برخی فصول شده است. فصلها 
پیو ند موضوعی نیز ندارد» هرفصل در باب موضوعی خاص است. 

در گفته‌مای خواجه پارسا آیات و احادیث نبوی وآثار و اقوال اولیاء و 
مشایخ بسیار آمده و گاه اشعاری نیز بمناسبت نقل شده است. 

محمد پارسا در نوشتن شرح و توضیحات اذکتب عرفانی بسیارمددگرفته 
است. خود او نیز ورمقدمه بدین معنی اشاره کرده است: «واگر این کلمات قدسیه 
دا دد بیض از مواضع احتیاج به اند شرحی افتد» اولی آن بود که آن شرح به 
استعانت واستمداد از کلمات مشایخ وانفاس نفيسة اهل‌الّه باشد» فان‌کلام المشایخ 
یفسر بعضه بعضاً»۲. 

منابع خواجةً پادساگذشته از فرآن و صحاح احادیث؛ کتبی بوده است 
چون: طبقات الصوفةٌ ابوعبدالرحمن سلمی؛ قوت القلوب ابوطالب مکی» ختم 
الاولیاء حکیم ترمذی» تذکرة الاو لباء عطاد. مرصاد العباد نجم دازی» عوادف 
المعارف سهروردی» مصبا ح الهدايةٌ عزالدین کاشانی... 

نام برعی اذین کتب (ویا نام مولفین آنها) در دسالهٌ قدسیه آمده است» 
ولی نام بعض دیگر نه. از میان این منابم» ظاهراً بیش از همه از مصبا حالهدایه 
استفاده شده‌است؛ اگرچه نامی هم اذان در میان نیست. ولی عبادات چندی درین 
رسالاً قدسیه هستکه عیناً از مصبا ح‌الهدایه نقل شده است. بهمین گونه چند فقره 


۱ فسل الخطاب, نسخة کتبخانةٌ سلیم آغادقم ۲۸۱ (نسخةٌ عکسی دانشگاه طهران) 
ورق ۰۲۷۹۵ 
۴ قسیه (متن کتاب) /۰۶ 


۸۰ خواجه محمد پارسا 


نیز منقو لست از مرصاد العبادا بعن عبادت با اندلك تغبیر. وما در تعلیقات منبع و 
مأغذ بسیاری از اقوال وعبادات قدسیه را ذکر کرده‌ايم. و اختصار را دد اینجا از 
دون مامح مایق عبادات با متون اصلی دیده می‌پوشیم. 

قدسیه در میانآثار نقشبندیه شاأّنی‌گران دارد. وا کتب بنیادی اين طر یقت 
است؛ از آنکه مجموعةٌ سخنان بهاء الدین نقشبند است پیشوای این طایفه» وم لف 
وشادحش هم خواجةٌ پادساست از کار مشایخ این طریقه. لهذا ازگاه تألیف باز 
مورد توجه همه نقشبندیان بوده است. کثرت نسخ خحطی این کتاب‌در کنا بخانه‌مای 
بلاد مختلف عالم خود دلیلی است آشکار بر اقبال صوفیان نقشبندی بدین دساله و 
دواج آن در حوزه‌های تصوف. و بهمن سبب است که آن دا به ترکی ترجمه 
کرده‌اند؟. ونیز از دلایل اهمیت وارجمندی این رسا له آنکه عبدا لرحمن جامی‌بر آن 
حاشیه نوشته است. 

ذکر دسالهً قدسیه در بسیاری از کتب نقشبندیه آمده است. وپاره پاره‌مطا لبی 
ازآن نقل شده است و مو لفان بدان استناد جسته‌اند۳. 


۳ برخی از خصابص دستوری ولغوی 
سبك کتاب مانندةٌ بیشتر آثار عرفانی قرن هشتم ونهم است. اشعار فادسی 
وعربی و آیات واحادیث باستشهاد ومناسبت بسیار نقل شده است. جملات طولانی 
وعبارات معترضه (مانند ص ۵۷ س )٩-۶‏ درآن بسیار اند است. به تعبیرات 
تشبیهی واستعاری کمتر برمی‌خودیم و آنچه هست از تشبیهات متداول ودایجاست. 
شمار لغات و ترکبات عربی بنسبت آثار صوفیانةً ادواد قبل افزونترست. والبته 
قسم اعظم آنها اصطلاحات عرفانی است. لغات مهجور در آن نیست. افعال‌مر کب 


1 از جمله مقایسه کنید ص ۳۷۰-۳۴ قدسیه را با ص۶۷ ۲۶۹-۲ مرصادالمعباد. 
۲- متأسفانه‌من - باهمه جست‌وجو- از تررجمهٌ‌ترکی قدسیه نسخه‌بی نیافتم ون ز نه‌اطلاعی 
اذمترجم آن وزمان ترجمه‌اش. فقط مقالهٌ بابینگی (۲۰114 14 ,18125 ۲وظ) 
را دیددام که بدین تر‌جمه آشاده‌یی مجمل وگذراکرده ناه 

۳ از جمله: انیس‌الطالبین /۲۷۵ و ۰۷۷۵ فصل‌الخطاب /۰۲۸۹۵ الحديقة الندية 
فیآ داب الطر يقة لنقغبددية/ ۰۷ الفیوضات الخالدية والعناقب الصاحبیة/ ۰۴۲ رنحات 
۲۶ ۰.۳۵۰ نفحات /۰۲۰.. 


تقوانجه فجن پاوسا ۸۱ 


وعبارات فعلی افزونتر از انمال بسیط و پیشوندی است. صيغة وجه وصفی در آن 
دیده نمی‌شود. برای وجه استمرادی افعال همه جا اذ «می» استفاده شده است. 
افعال مجهول بیشتر با «دن» ساخته شده است. تکراد روابط و افعال کم دیده 
می‌شود و اغلب بقرینه» یکی حذف شده است؛ وحذف بیشتر در جمله‌های دومین 
است. 

اينك می‌پرداذیم به شرح موارد ومثا لها: 

ا) تشبیهات. تعبیرات مجازی بیشتر بصورت اضافةً تشیهی و استعادی 
بیان شده است: باديةٌ هستی (۶۴) بحرنامتناهی اذکر کم (۳۵) تخم ذکر (۳۲) 
حجر عنایت (۱۵) ددبای فنا (۶۶) ذمین دل (۳۲) ساحل تفرقه (۶۰) قدم 
صدق (۶۴) که وصال (۶۴) لباس حرف وصوت (۳۵) لجهّ فنا (۶۵) لو حدل 
(۵۳) ماهی فنا (۶۰). ۰ 

ب سجع. سجع ومو از نه بیشتر در مقدمةٌ کتاب بکار دفته است: 

«صدر مسند ارشاد وهدایت جامع نعوت وخصایص ولایت ملاذ زمان‌قطب 
اهل حقیقت وعرفان مظهر صفات ربانی مورد اخلاق سبحانی» (۲) 

«حرفی چند ازان انفاس برای تبرله واستیناس» (۲) 

«طا لبان صادق ومخلصان محق» (۲) 

«از ذوق وحال است نه از حفظ وتال» (۳) 

«از عالم ورائت وعیان است نه از علم دراست وبیان» (۴) 

«کبرای دین ومتتدایان اهل یقین» (۱۰) 

ج‌( صفت. تطابق صفت وموصوف از نظر تأئیث در همه کتاب‌دیده می‌شود: 
آثار عجیبه (۳) احوال عجیبه )٩۰۲(‏ احسوال مخفیه (۲۰) ادواح طیبه (۲۵) 
اشغال ظاهره )۵٩(‏ اعمال باطنه )۵٩(‏ اعمال صالحه (۲۹) افعال حسنه (۲۹) * 
الفاظ متبر که (۱) انفاس طیبه(۵) انفاس نفیسه(۶۰۱) اوضاع بدنیه (۲۰) انواد 
حقیعیه ‏ ۲۵) تحضرت هل (۱) جات ححه(۲) جلاوت عطجو(۳۵)جعو اش 
صالحه (۷) سعادت عظمی (۳۰) صفت ذانیه (۲۰) صفات متقابله (۱۹) کرامات 
غریبه )٩(‏ کلمات قدسیه (۶۰۲) معانی حقیفیه (۴) معانی ظاهره (۴) مقامات 
شرینه (۸۰۲)- 

د) افعال. 


و 


۸۲ خواجه محمد پارسا 


استعمال یاء شرطی: «هر گاه توجه به روحانیت... حکیم ترمذی نموده 
شدی» اثرآن توجه بی‌صفتی محض بودی» (۰)۲۵ 

۲ جمع آوردن صیفةٌ فعل برای احترام وتفخیم: «بعداز واقعه‌ی ی که‌حواجةً 
امام... دد ترمذ باو نموده بودند» (۴۶) 

۳. استعمال فعل شروعی «گرفتن»: «ظاهر شدن‌گرفت» (۱۸) «تخم‌ذکر 
درو پاشیدن‌گیرد» (۰)۳۲ «صودتهای نیکو نمودن‌گیرد» (۴۰). 

۴ استعمال متمم بصورت مصدری: «نفی بایدکردن» (۰)۲۹«توانددوی 
گردانیدن» (۰)۳۱ «باید کوشیدن» (۰)۳۲ «نباید مشغول شدن» (۰)۳۲ «خواهی 
رسیدن» (۰)۴۶ «تن در می‌باید دادن» (۵۶)» «می باید ... تسلیم تصرفات غیب 
بودن» (۵۶)- 

۵. فاصله انکندن در میانٌ اجزاء فعل مرکب: «هر گاه توجه به‌روحانیت 
قدوة الاو لیاء خواجه محمدعلی حکیم ترمذی قدس‌اللدروحه نموده شدی» (۲۵). 

۶ بکاد بردن «نمودن» در معنی «کردن» بصودت فعل‌معین: افسدام نمودن 
(۰)۷ اجتثاب نمودن (4 مشاهده نمسودن (۰)۳۴۰۹ قصد نمودن »)٩(‏ توجه 
نمودن (۰)۱۷ ترقی نمودن (۰)۲۲ انتقال نمودن (۰)۲۷ سعی نمودن ٩)۲۸(‏ 
التفات نمودن (۲۰) تجلی نمودن (۳۵). اقتصاد نمودن (۴۲)؛ اعتماد نمودن 
(۰)۴۵... 

۷ «فرمودن» بمعنی گفتن بسیار بکار رفته است؛ از جمله ص ۰۵ ۰٩‏ ۱۱ 
۷/۱ ۳۳/۷ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۴۲ ۰۴۴ ۰۴۵ ۵۷ ۶ 

گاه نیز «فرمودن» بصورت فعل معین استعمال شده است: دجو ع فرمودن 
(۶۵)... 

: ۸ «بود» (بضم اول وفتح انی) کمتر بکاد دفته است (از جمله ص ۰۳ 
۷۲ ۰۲۶ ۳۰ ۳۱ و بجای‌آن اکثراً «باشد» استعمال شده. افعال التزامی نیز 
همه جا با «باشد» ساخته شده است. 

٩‏ جز چند موردکه «آمدن» درساخت افعال دیده می‌شود (چون:حاصل 
آمدن ۳۴۰۳۲۰۳۱) در همه جا (چه در افعال م رکب وچه دد صینه‌های مجهول) 
«شدن» بکار دفته است: نموده شدی (۰)۲۵ دیده شد (۰۲۹ ۴۶)؛ دانسته شد 


...)۲۹( 


خواجه محمد پارسا ۸۳ 


۰ استعمال باء زاید: بحاصلآمدن (۳۶) 

۱ در جملهٌ «وضوی باطن دا با وضوی ظاهر جمع کنید» (۰)۲۸ فعل 
«جمع کنیده در نسخةً 38 ورق ع ۱۴ بصودت «جمع کنیت» نوشته شده است. و 
اگر اين‌يك مورد خطای‌کاتب نباشده از نوع تطابق صورت مکتوب با ملفوظ است 
بتبع زبان محاوده» که نمونه‌هایی اذان دد برعی متون کهن دیده می‌شود. 

0( جمم.گاه کلمات عربی با نشانه‌های فادسی جمع بسته شده است‌مانند: 
عهدها (۱۰)» دوده‌ها (۰)۱۰ ذکرها(۴۲) تسبیحها (۴۴) و جز این موادد همه‌جا 
جمعهای مکسر همان‌گونه بکار رفته است که درعر بی. 

و) ضمیر «او» در يك جای برای غیر ذوی العقول استعمال شده است: 
«فی| لجمله هم امیدی هستکه دیگر باره اورا آرد سازند وبا گلی‌دیگر یار کنند» 
(۲۱)- 

ز) هر. استعمال «هر» با «یاء وحدت» وتکرار آن در اسم معطوف: «هر 
روزی وشبی» (۰)۴۴ «هر ساعتی و لحظتی» (۴۴)؛ «در هر حالی و دد ه رکادی» 
(۰)۲۲ 

9 حذف ,چنانکه پیشتر اشاره شدء حذف فعل یا دابط در جمله‌های آخرین 

«چنان بودکه‌گویا شرف مجلس صحبت ایشان دا دریافته‌اند وازیشان‌سخن 


شنیده»(۲) 
«نفع خلق در عمل بعزیمت بیشترست و ظهور در آن تمامتر و از حطر 
دودتر»(۰)۴۸ 


«طریقةٌ اهل باط نکم دیدن و کم‌زدن ونیستی وافتقادست ودیدن قصوراعمال 
ومشاهدة نقصان احوال» (۰)۵۱ 

«باطن وی غرقةٌ لجة فنا بود وظاهر وی حاضر» (۰)۶۵ 

ط تکراد. تکر ار افعال ورابطهای همسان, با ندل دیده می‌شود: 

«ایشان اهل معرفت‌اند یا امل‌معاملت‌اند یا اهل محبت‌اند یا اهل توحیدند» 
(۲۶)- 

«او دا افنا می‌کند و آثار اودا دفع میکند. نورق رآن به‌نود دل مومن جمع 
شود نورانیت زیاده شود» (۰)۴۳ 


۵ 
کب 


۸۴ خواجه محمد پارسا 


۳ نسخه‌های خطی 

۱ سخا 6 نسخه کتبخانة ایا صوفیه است دقم ۴۷۹۵ در مجموعه‌یی 
شامل ۴۸۵ ورق!. و رسالهٌ قدسبه سی و دومین رسالةٌ این مجموعه است دد ۱۸ 
ورق (از ودق ۲۶۸ تا ۲۸۴) ۱۸ سطری. دد پایان رسالهٌ قدسیه نامی از کاتب 
و تادیخ کتابت نیست؛ ولی برخی از دسائل این مجموعه تاریخ کتا بت داردکه 
جدیدتری نآنها ۸۵۵ است. و ظاهراً کتابت دسالهٌ قدسیه نیز در قسرن نهم انجام 
یافته است. 

این نسخه بخط نستعلیق متوسط است وعبادات عربی بخط نسخ. در میان 
هفت نسخة ما؛ این نسخه صحیحترین و کاملترین است وخطا و سهوا لقلم ددان اندله 
و انگشت‌شماد است: 

دین نسخه شعر و نثر در پی یکدیگر نوشته شده است؛ و برای تمییز آنها 
کلم «بیت» و «شعر » آورده شده است. مصراعها نیز دد پی یکدیگرست؟ وکاتب 
برای تفكيك هرمصراع» سه علامت همچون ویر گول (») نهاده است: سه ویر گول 
در ميانةٌ هر مصراع» مثلت‌واد دو بر زبر و يك بر زیر. گاه برای نفكيك فقرات 
مختلف (پاداگرافها) نیز ازین سه ویرگول استفاده کرده است. وگاهی در پایان 
جملات يك ویر گول (؛) نهاده است. 

چهار حرف خاص فارسی درین نسخه- برسم کتابت قدیم - نشانةٌ حاصی 
ندارد؛ پ چون ب و چ چون ج و ژ چون ز و گ چون 4 نوشته شده است.گاه 
در زیر حرف سین سه نقطه نهاده شده است. ودرذیر یاء مفرد(ی) دو نقطه . «آنکه» 
و «آنچه و «چنانکه» غالا بصودت «آنج» و« آنك» ووجنانك» نوشته شده است» 
ولی «که» و «چه» بهمین صورت امروزین. کتابت «-بی» (-< -ای) پس از 
هاء غیرملفوظ همه جا بصودت همزه است مانند بنمودة» گفت4. «می» جدا ازفعمل 
نوشته شده است؛ و «به» همه‌جا (چه در اسم و چه در فعل) متصل بکلمه. 

میکروفیلم این نسخه بشمارةٌ ۱۲۹٩‏ در کتابخانهة مرکزی دانشگاه طهران 
موجود است؟. 
1- دفترکتمخان ایاصوفیه (استانبول ۱۳۰۴ 8) /۰۲۹۸ 


۲ رگ: فهرست میکروفیلمهای کتابخانهُ مرگزی دانشگاه: محمدنقی داش پ-ژوه 
(تهران ۰۴۱۳/۱۳۴۸ 


خواجه محمد پارسا ۸۵ 


۲ نسخاا رل, نسخه‌یی استکه فعلا در کتا بخانهٌ دانشگاه پنجاب (لاهور) 
بشمارة ۰ ۴۶۷۳/۱۶۲۳/۱ مضبوط است. این نسخه جزء مخطوطات پرفسور 
محمودخان شیرانی بوده است. 

این نسخٌ قدسیه جزء مجموعه‌یی است از دسایل عرفانی. دکتر محمد 
بشیرحسین تادیخ کتا بت آنرا حدود ۸۴۷ و کاتبش دا «عبدالحی» نوشته‌است!. دد 
پایان دسالهةً قدسیه رقم و تادیخی دیده نمی‌شود و ظاهراً نام کاب وتادیخ در پایان 
رساله‌یی دیگر از آن مجموعه نوشته شده است. 

" ازین نسخه (ونیز رسالهٌ کشفیه که بدنبالآن است) دوست دانشمند آقفای 
دکترمحمد بشیرحسین بلطف و مکرمت میکروفیلمی‌تهیه‌کردند و از برای اين بنده 
ارسال فرمودند که موجب امتنان بسیار شد. 

رسالهٌ قدسیه شامل ۷ ورق است و هرصفحه ۲۵ سطرء ساده و بی‌جدول و 
بی تزیین» بخط نستعلیق متوسط و نسبة صحیح و بی‌غلط. عیب عظیم این نسخه 
افتادگی چندین ورق است از میانٌ آن (در متن چاپی حاضر از ص ۲۵ س ۵ تا 
ص ۶۰ س ۰)۷ 

چهارحرف خاص فارسی نشانه‌یی مخصوص ندادد. «می» جدا نوشته شده؛ 
و «به» همه‌جا متصل» و «-یی» بصودت همزی و«آنکه» بگونٌ «انك». و «که» 
گاه بشیوه خط شکسته نوشته شده است. اصولا شیوهکاتب ددین نسخه چنین بوده 
است که بسیاری حروف دا بیکدیگر پیوسته است تقریباً بدان‌گو نه که درقلم شکسته 

۳. مخ ط, نسخةً کتابخانة ملی پادیس است بنشانة 5.۳.968 در 
ضمن مجموعه‌یی شامل بازده دساله از آثار نقشبندیه. و قدسیه دسالهً دومین این 
مجموعه است؛ بقطع ۱۳۱۲۱ سم دد ۲۷ ودق ۲۱ سطری مجدول و دادای 
سرلوح؛ بخط نستعلیق. و آن‌دا اشرف قاضی‌زاده در ۱۰۰۹ دد دیهی از قراء 
احمدنگر بانجام رسانیده است۲. 

۱- فهرست مخطوطات شیرانی؛ محمد دشیر‌حسین (لاهور. اداره تحقیقات پاکستان 

۰۲۲۴/۲ )۱۹۶۹-۷ 

وتتوط فصفوتوط فذ۲هفتاصوت وم 091810816 :۳.:۳8100118/۲ -2 
۰ ,74-77 1,0۰۰ ۷۵1۰ 1905۰ 
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این نسخه صحیح وکم غلط است. وچون یکبار مقابله شده است۲. اغلاط 
متن را تصحیحکرده‌اند و اعتلاف نسخ دا در حاشيةٌ آن نوشته‌اند» از فوائد این 
نسخه اشتمال آن است برحاشيةٌ قدسیه که در هام ش آن نوشته شده است. 

میکروفیلم این نسخه بشمارة ۷۴۳ در کتابخانةٌ مرکزی دانشگاه طهران 
موجود است!۲. 

۴. فسخا تل نسخةٌ موه بریطانیاست بنشانة 26,294 ۸00۰ دد ضمن 
مجموعه‌یی م رکب از سیزده دسالهٌ عرفانی. و قدسیه دومین دساله این مجموعه 
است؛ در ۱ ۳ ورق (ودق )۵۰-۱٩‏ ۱۳ سطری» بخط نستعلیق خسوش (ظاهراً 
مکتوب دد قرن ۳۱۱. مجدول و سرلو ح‌داد؛ و عناوین بشنگرف. 

این نسخه خالی از اغلاط و هفوات نیست خاصه در عبارات عر بی. 

میکروفیلم این مجموعه بشمارةٌ ۱۴۵۴ درکتا بخانةً مرکزی دانشگاه 
طهران موجود است؟۴. ۱ 

۵. نسخا ][ نسخهة کتا بخانةٌ ملی ملك است بشمادة ۴۰۵۶ در مجموعه‌یی 
شامل دسائل عرفانی» و قدسیه نخستین آن رسائل است. 

رسالهٌ قدسیه تادیخ و دقم ندارد» ولی در پایان لمعات عراقی ( که بخط 
دیگری است) تاریخ انجام کتابت ۴ نوشته شده است. و ظاهراً تادیخ کتا بت 
قدسیه هم نباید ازفرن دهم فراتر باشد. 

قدسیه در ۲۵ ورق ۲۵ سطری است. و قطع دساله ۱۴۲۳ سم است 
وسطود ۱۷ >(۸ سم. 

این دساله افتادگیهایی دارد. اغلاط کتا بتی هم درآن دیده می‌شود. ویکی 
از ما لکان شکه شیعیی متعصب بوده است؛ هرجا که نام ابو بکردا در دسالهٌ قدسیه 
دیده است» پاكکرده؛ وگاه بجای‌آن نام علی دا نوشته است!. 


۱ درحاشيهٌ صفحهٌ "خر این نسخه نوشته شده‌است: «قوبل [کذا] هذه الرسالةالشريفة 

بقدرالوسع» ۰ 

۲ فهرست میکروفیلمها |۰۵۳۴ 

وط صد فاملدمفتاصفه صفلق ۲۵۳ فطل ۵۶ وتاع0219108 :]۳1۳ 2 
۰ ,]۷۵1.1 ,1881 صفصم. ,رفن۱ فرظ 
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ع. فسخلا ما نیز از آن کتابخانهة ملك است بشماد؛ ۰۱۸۲ در مجموعه‌یی 
شامل هفت رساناً عرفانی. و قدسیه ششمین دسالاً این مجموعه است از ودق ۴۰۵ 
تا ۵۲۵ ازآغاز رساله اندکی افتاده است. و با این بیت آغاز می‌شودکه: «اين 
بسخن دا چون تو مبدأً بوده‌یی.۰.» (ص ۷ متن). قطع رساله ۱۸ ۱۳۱ سم است 
و سطود ۱۲ ۸۱ سم. 

رسالهٌ قدسیه خود-تادیخ ندارد» ولی رسالهٌ تفسیر سورة فاتحه دد همین 
مجموعه (ودق و ۱۵) دد ۸ دییعالثانی ٩۰۷‏ کتابت شده است بدست اشرف‌بن 
محمددکرما نی‌دد جواد مرقد احمد جام. و دسالهة کشفیه که آخرین دسا له این مجموعه 
است» بدست همان کاتب بسال ٩۰۵‏ در شهر هرات کتابت‌شده است. و همه دسائل 
این‌مجموعه بخط واحدی‌است. پس‌کاتب دسالهٌ قدسیه نیز اشرف‌بن محمد کرمانی 
است؛ و تادیخ کتا بتش بین‌سالهای ۰۵٩و‏ ۰۹۰۷ 

خحط این مجموعه نستعلیق متوسطی است. و نسخه ساده است و بی‌جدول 
وتزیین و عناوین بشنگرف است. گذشته از سقطات آغاز رساله. ازغلط نیزعادی 

۷ نسخا کل نسخهٌ چاپ سنگی هند است که در سال ۱ ق «حسب 
فرمایش تاجر ذیشان جناب حافظ محمد عبدا لستاد اس می دواکع ضامن 
علی‌خان؛ بهمراه پنج دسالة دیگر ازآ اد نقشبندیه» با نام «ستهٌ ضرودیه» در لکنو 
در «مطبع فیض‌رسان» بطبع دسیده است. قطع مجموعه ۱۲ ۱۵ سم است. و 
قدسیه چهارمین دساله است اذ ص ۳۸ تا ۰۷۸ 

این نسخةٌ چاپی اغلاط و زلات بسیار دادده خاصه درآیات و عبادات و 
اشعار عربی. در هامش چهارصفحة نخستین دسالهٌ قدسیه» حواشی وتوضیحاتی 
نوشته شده است؛ ولی در صفحات دیگرحاشیه و توضیحی نیست. 

#۴ 

گذشته اذین شش نسخهةً خطی که اساس تصحیح وطبع کتاب حاضر است؛ 
نسخ دیگری از دسالهٌ قدسیه در کتا بخانه‌های جهان موجود است‌که ما بدانها 
دسترسی‌نيافتیم. و اينك با استفاده از فهرستها باجمال آنها دامی‌شناسانيم. و مسلماً 
جز اینها؛ : نسخ دیگری نیز از قدسیه در جایهای دیگرهست.. 

۱ در دارا لکتب مصرسه نسخه موجود است: 


۹ 


۸۸ خواجه محمد پارسا 


) یکی بنشانة «۲۵ مجامیع فادسی طلعت» دد ضمن مجموعه‌یی بقطع 
۸ سم ددع۲۶ ورق ۱۷ سطری؛ بدون تادیخ!. 

ب) دو دیگر بنشانة «۲۷مجامیع فادسی طلعت» ضمن مجموعه‌یی بقطع 
۷ سم در ۲۷ ورق ۲۱ سطری؛ بخط نسخ متوسط مکتوب بسال 
۵ حهجری قمری۲. 

ج) سدیگر بنشانا«ی مجامیع فادسی» ضمن مجموعه‌بی بقطع ۱۸/۵ <۱۳ 
سم در ۲۸ ورق ۱۷ سطری» بخط نستعلیق متوسط بدون تاریخ؟. 

من در سال گذشته نامه‌یی‌نوشتم به دوست دانشمند آق-ای نصراله مبشر 
الطرازی (استاد ادبیات ترکی دانشگاه قاهره و دئیس بخش فادسی و تسرکی 
دارالکتب)» و بسابقهٌ الطافشان درخواستم که میکرو فیلم این سه نسخه را - و يك 
دو رساله دیگر دا براییم بفرستند. مع‌الاسف بسبب تغییر مکان دارالکتب و 

۲ نسخة انجمن آسیایی بنگال مجموعٌ کودزن (0۳2011) بشمارهٌ 
17 دد ۴۵ ودق بقطع ۷ »ز ۴/۵ سم بخط نستعلیق نوشتة قوام‌الدین محمدبن 
شهاب! لدین| لحسینیا لبخادی بروذ ۲۱ صفر ۱۱۶۹ در شهرجهانآباد» با حواشی 
وتعلیقاتی در هامش۴. 

۳ در کتبخانة ایا صوفیه نسخهٌ دیگری (جز نسخة 5 که اساس طبع‌ماست)) 
هست در ضمن مجموعه‌یی بشماده ۰۱۹۸۰ این مجموعه شامل نه رسالهةً عرفانی 
است بفادسی و بخط نستعلیق. وقدسیه دومین آن رسائل است۵. 


۱- فهرس اامخطوطات الفادسية العی تةعنیها دادالکتب حتی عام ۱۱۹۶۳ نصراله 

الطرازی (القاهره ۶ ۱۹۶۷-۱۹۶) ۰۲۶۳/۱ 

۷۲ ایضاً ۰۲۶۲/۱ 

۳ ایضاً ۰۶۳/۲ 

4- 1۲۰1۷ ۸۲0۲۲ : 0086186 069011001۷6 0219108116 0۴ ۵ 

0 ,001180110۳8 0102۳20۴8 م۲ ص1 وبا01فتاصوه صولوروط 
۰ ۳۰ 1926۰ ,0810018 881۰ظظ ۵۶ 500161 

۵- دفتر کتبخانة ایاسوفیه (استانبول ۱۳۰۴) /۰۳۵۰ 
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۴ نسخهة کتا بخانةٌ عادف حکمت (دد مدینه) بشمارة «۲۵ ع»۱. 

۵ نسخه کتابخانةٌ مرکزی دانشگاه طهران بشماده ۰۳۳۶۸ ددع۴ ودق 
۵ سطری بقطع ۱۵/۵ ۱۱/۵۱ سم بخط نسخ مکتوب دد قسرن ۰۱۲-۱۱ 
وعناوین بشگرف!. 

ع. در جزء مخطوطات محمود شیرانی‌نسخةٌ دیگری (غیر از نسخةً ,] که 
جزم نسخ اساس طبع ماست) از قدسیه هست‌که فعلا بشمادة ۳۴۵/۳۳۴۹/۵ 
در کتا بخانهٌ دانشگاه پنجاب لاهود محفوظ است. 

این نسخه در سال ۱۰۰۲ بدست «عبدالغفود» نامی‌نوشته شده است", 

۷ نسخهة کتابخانة بادلیان بشمارة 1266 در ۲۲ ورق؛ بخط نستعلیق» 
کتابت این نسخه در سال ۱۰۵۹ دد «عهد سعیدخان بهادر جنگ» در صوبهٌ پتنه 
بانجام رسیده است۴. 

۸. در کتابخانهٌ ایندیا آفیس دو نسخه از قدسیه هست: 


۱) یکی درضمن مجموعة شمار؛ 1920 بقطمس٩‏ ( س۴ اينج» بخط 
تستعلیق. واین مجموعه شامل ۲ رساله است» وقدسیه نخستین آنهاست از ودق 
تا ع ۰۳۱ 

ب) ودیگردد ضمن مجموعةٌ شماده 1923 بقطع ۸ 6( ۵ اینج؛ بخط 
نستعلیق. این مجموعه شامل ۳٩‏ دساله است؛ وقدسیه سومین آن رسائل است۵. 


1- کتابخانه‌های عراق و عربستان سعودی: محمدتقی دانش‌پژوه؛ نسخه‌های خطی 

(تهران. دانشگاه تهران» ۱۳۴۷) ۰۴۴۹/۵ 

*- فهرست کتابخانةٌ مر‌کزی دانشگاه تهران: محمدتقی دانش‌پووه (تهران ۱۳۴۰) 

(۳-۱ 

۳ فهرست مخطوطات شیرانی ۴۱/۲ ۲۴۲-۲ 

-00ظ 18 صدّ فا ۵۳918۴۰۰۰۳081080 فطل 0۶ 091810818 -4 
۰ 10 ,۳۰783 :۷۵1۰1 1889۰ 020178 ,110۳2۳57 16181 

-148 وطء صد قهوتتمفتاصوه صولوت۳۵ متاومهع0 :۵۲۲16 ۲۰ -5 

۳۵۲۲ ۵۶ 9 18019 01۶106۰ 025۴0۳0 1903۰ ۷۵1, [, ۱10 0, 

1923 
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4 در کتابخانهة آکادمی علوم جمهوری از بکستان (شودوی) هفت قسنخه 
موجود است. که در میان‌آنها نسخ قدیمی ومعتبر واصیلی هست!. 

۰ درکتا بخانهٌ موزةکابل (افغانستان) نسخه‌یی از قدسیه هست دد ضمن 
مجموعه‌یی مر کب از هنده رساله. وقدسیه دومین دساله است» از درق 9 ۲۰ تا 
۳۷. بخط نستعلیق شکسته. مکتوب ددقرن ۱۳ هجری۲. 


۴ دوش تصحیح 

برای تصحیح متن قدسیه. عکس چهار نسخة 5, بآ, 0,8 و نسخ خطی 
ونسخةً چاپ سنگی 7[ در دسترس من بود. 

سخهٌ 5 را که صحیحترین و کاملترین بود» اساس قرار دادم وازان‌سوادی 
بر گرفتم. وسپس آن دا با سه نسخةً بآ,1.۳ مقابله کردم و مواضع خطای نسخةً 
و دا با رآ و ۳ تصحیح کردم. چون نسخة ,1 ظاهراً اقدم از نسخةٌ 5 است» هرجا 
که در مان این دو نسخه اعتلافی بود» دوایت بآدا برگزیدم و در متن نهادم و 
روایت 5 را در نسخه بدلها قراد دادم. واختلاف نسخ ۲ و و دا تماما در سخه 
بدل ضبط کردم. سپس متن مصحح را با تسه خطی 1۷ و 1 در کتا بخانةٌ ملی‌ملك 
مقا بله کردم و اختلافات این دو نسخه دا نیز در نسخه بدل آوردم. چندی بعد نسخه 
چاپی قدسیه (11) بدستم رسید» وازین نسخه فقط اختلافات اساسی دا ضبط کردم 
ونه بدخوانی‌ها و بدنویسیهای کاتب را که لاتعد ولاتحصی بود. 

در متن مصحح جملات دعائیه دا (چون صلی‌الّه علیه و سلم» قدس سره 
دضی‌الّه عنه ...) راآن‌گونه نوشتم که در نسخةً 5 بود و اختلافات نسخ دا ددین 
مودد ضبط نکردم. کلماتی چون (9» «چه»... دا نیز در نسخه بدل نیاوردم» 
همچنینآیات را و بعض احادیث واشعار راکه کاتب بخطا نوشته بود. اشعادری که 
در متن قدسیه نقل شده. مآخذش را- آنچه یافتم - در تعلیقات نوشتم» وهم در 


۱-رك: فهرست نسخه‌های خطی شرقی دد آکادمی علوم اذیکستان ج ۳ (تاشکند 

۵ )شماده‌های 2394 تا 2399 و ج ۸ (تاشکند ۱۹۶۷) شمار؛ ۰5968 

-9ظ و0 ۲و1وناص( 5.08 ۲و .صفافتصوطو۸۶ 0۵ 08فا صوا[ -2 
5 1964 09170 127601611۰ 
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تعلیقات ضبط روایت دیوانها و مثنویهای چاپی دا نوشتم ونه در بخش نسخه‌بدلها. 

اختلافات نسخ دا در ذیل صفحات متن نیاوردم؛ و آنهادا بپایان‌کتاب 
بردم در فصلی جداگانه. در بخش اختلاف نسخ ارقام هندی (۳۰۲۰۱...) اشاره 
به صفحات متن است وادقام عربی (3,2,1...) نماینده شمارهٌ سطود. نشانه ودمز 
نسخه‌ها دا هم بحرف لاتین نهادم؛ تا با کلمات و حروف دیگر ملتبس نشود 
ونمایان‌تر باشد. 

در متن قدسیه بعللی سطرشمار چاپ نشده است؛ و نداشتن سطرشمار 
ممکن است درمراجعه سبب دشواری ودیریابی شود. واين تركه اولی داخوانندگان 
بزرگوار خواهند بخشود. 

چنانکه پیشتر گفتیم هر فصل دسالهٌ قدسیه شامل دو قسمت است: قسمت 
نخست «کلمات قدسیةُ» بهاء الدین نقشبند است وقسمت دوم شر ح و توضیحی‌است 
که خحواجهٌ پادسا در افزوده است. و مولف آنچنانکه در مقدمةٌ متن (ص۶) کفته 
است در میان این دو سخن (: شرح و مشروح) دایره‌یی کشیده بوده است برای 
تفكيك وتمییز هر دو بخش.ولی متأسفانه اغلب کاتبان نسخ قدسیه ان دقيقه دا 
درنیافته‌اند يا آنکه تساهل کرده‌انده ودایره‌یی (یا علامتی دیگر) در ميانةٌ دو قسمت 
رسم نکرده‌اند. کاتب نسخةٌ 5 در بعض ابواب میانهةٌ دو سخن سه علامت ویر گول 
ما نند (۰) نهاده است. 

درمیان هفت نسخةٌ اساس تصحیح ما؛ فقط درنسخهٌ 1 اس ت که تفكيك دو 
بخش کاملا دعایت شده است؛ و درمیان سخن شرح و مشرو ح دایره‌یی قرم زکشیده 
شده است. و ما درمتسن خود از دوی همین نسخةٌ 1 دوقسمت همسرفصل دا جدا 
کردیم و درمیانه دایره‌یی سیه‌رنگ نهادیم. 

هیچ يك از فصول و ابوابکتاب دد اصل نام و عنوانی ندارد. فصل 
نخستین باعبادت «فمن‌تلك| لکلمات القدسیه» آغاز می‌شود» و دیگر فصلها با جملةً 
«منها». وما بمناسبت برای هرفصلی عنوانی برگزیدیم و آن عنوان دا در دوقلاب 
نهادیم. 

حواشی قدسیه. درهامش نسخٌ و حواشی و توضیحاتی بربعض مطالب 
قدسیه نوشته شده است» بی‌اشادتی بنام نو یسنده. ولی بسیادی از حاشیه‌ها مختوم 


است به رمز «ج» يا «ج قدس‌سره». از نسخ قدسیه (آنچه در دسترس ما بود) 


5 
- 


۹۲ خواجه محمد پارسا 


هيچ‌يك دارای این حواشی نیست. فقط درهامش چهاد صفحهة نخستین نسخة چاپی 
حواشی و توضیحاتی هست. نیز بی‌نام و نشان. درکتا بشناسیها و نهادس نامی 
از چنین حاشیه‌یی برقدسیه یافت نشد. جز آنکه هرمان‌اته نوشته استکه: جامی 
خلاصه‌یی از رسالهٌ قدسیه را درکتابی بنام «سخنان حسواجه پارسا» یا «الحاشية 
القدسیة» آورده است" ولی «سخنان خحواجه پادسا» غیراز حاشيةٌ قدسیه است؛ و 
آن همان رساله‌یی است که شرح آن را در ضمن آثار پادسا (بشمادة ۱۸ باعنوان 
کلمات خواجهٌ پادسا) نوشتیم. 

ظاهراً نويسندة حواشی مکتوب درهامش نسخهٌ و. عبدالرحمن جامی است 
و رمز «ح» اشاره بدو است. 

متأسفانه ازین حواشی» نسخه‌یی دیگر یافت نشد. و حواشی نسخة و هم 
خالی از عیب و نقص نیست. پاده‌یی صفحات در صحافی از میان دفته است؛ و 
پاده‌یی ددعکس محو و لایقرء شده است. و همین منقصتها مرا از چاپ حواشی 
باژ می‌داشت . ولی سرانجام بر آن شدم این حواشی دا وش ناقص - بدنبال 
متن قدسیه بچاپ دسانم. یکی بدان سبب که شامل دقایق و نکاتی عرفانی است» 
که ممکن است دد توضیح مطا لب قدسیه مفید افتد؛ و دیگر اينکه احیاء اثری است 
از تراث تصوف اسلامی؛ خاصه که از رشحات قلم جامی است. 

حواشی قدسیه در صفحات ۷۱ تا ۸۸ کستاب حاضر چاپ شده است. در 
تصحیح این حواشی بجای عبادات یا کلماتی که محو و ناخوانا بود یا ددصحافی 
از میان رفته بود» چند نقطه (...) نهادم. و کلماتی دا که از حود درافزوده‌ام» درمیانه 
قلاب [ ] نهادم. و آنچه را بحدس خوانده‌ام و تصحیح قیاس ی کرده‌ام» دد متن 
قرار دادم و نوشتةً اصل دا ( با دمز «ص») درحاشیه نوشتم. چند حاشیه‌یی داهم 
که در چهار صفحةٌ نسخٌ 17 بود» بدان حواشی در آمیختم و برای تفکيك, حواشی 
سخهً چاپی دا بانشانة «چ» مشخ صکردم. 


۰ .۱0۰ 0۶۲106۰ 1۳012 ما0۵ -1 


درو یشان نقشبندی در بخادای قرن ۱٩‏ (ازسفر نامه وامبری) 


كت هُ نقبر ه) 
مزار بهاع) لدین نقشبند (مجموعةٌ مسجد ومقبر 


(عکس از 


الوضن) 


(۱6 ۱۶ کج) 


(مض ور مج دام رده ءر ۲ 


مز اد -عدا لدین 


کاشغری درهرات 


مز ار ملاحسین و اعظ کاشفی دد هر ات 


مزار و خانقاه ابر نصر پا 


دسا در 


بلخ 


777 


7 


ی رسول الله (صلعم ) تسس نزن رس یر 


ابویکر صدیق ۳ ی ۱۱۰ 
ق فارسی حسین بن علی حسن بصری 
1 علی‌بن حسین زین‌الصابدین 
قاسم بن محمدبن آبی‌بکر محمدبن علی‌الباقر 
ای رزوی 2 رسب بای سا 
تا بوسی الکاظتم ۰ ۱ 
بایزید بسطامی رد علی پن موسی الرضا داود طائشی 
۲ ۱ 
: معروف کرخی 
۳ سری سقطی 
: جنید بفدادی 
: ابوعلی رودباری 
/ ابوعلی کاتب 
ُ ابوعثسان منربی 
7 ابوالقاسم گرکا 
اپوالحسن خرقانی بوالقاسم گرکانی 


نیو اتوملی تلا 


خواجه یوسف همدانی 
عبدالخالق غجدوانی 
عارف ریوگری 
محمود انجیر ففنوی 
علی رامتینی 
محمد بابای سماسی 


سید امیر کلال 
بها* الدین نقشبند 


وی تقطه چیی: تفأیته 9 انسبتهبروغاتی و طقم تفا صوت لته 


اه ا 


| دعام وی تیاب 
آلدد وکناهانویایرزین سور وه مررجتت 
که روعا:ادفزانر لیم مرن اس ال ال للر, 
لهالا ارتتا ن دنا ده بیع ۱ تجوات هل 
تولللال وکام مرا زوسن بائشد 
شام ورف ولطهربته ریت!لحالین وا ال 
وا اسلاممعل رسوله تحرواله واه این 
تشز زیسل | تفا ر اکتا 
ریت وب( میم رین مافی ونته 
لته ر : .اج دیرسم هید زرلیاب 
"ما تاره ریا نی ار نا بنراژه عر جنر 
نموه خط محمد پارسا 


(اسخهُ دسالهٌ عقاید مکتوب دد ۲٩‏ دجب ۰۷۹۵ ملکی مرحوم مهدی 
بیانی. نقل از ادمنان علمی ی ۲۳۰) 


ی ۱ 
۱ لش هدر کي سود ۱ 
یاه 4 مس ردو 
مص و سگرن مرالمزاکاکز» | 
میب ریخ یکزدمتمم 
۷ دور امه 
دسر امد بات وت ۳ ۱ 
نارود دوس ۱ 


وه وم ۱ 

7 ایض ایدایتفت رم ی ۳ ۳-۳ 0 

/ سا وود و ی ک وا ۱ 
۱ مارا ۳ رک ۱ 


لها نیرت 1 و ار ماه سرد ان 


رن واوات خوو و هت 
و 1 ۰ ۲ ۳9 سح ‌ مت ۳۹ 
انت نزن ناوتان ورن تالک بات 
۵ ار 
لعتم رانا سکس ۳ 


یز یت ماه ان ٍ 


1 


5 ات مر کم« ق اد میتی را 
م سجن 
و ویس" 9 


کر نو 


9 

و وس رم ماد سم 
سر تک ۰ زیرگ ی 
تزا سکاب باکر وه ۵ !ان دی س نا بت ورتم ۳ 


شرازگ بانط تلم رزد ب نامسا سره 


۳7 رات بیس ریا مت لا زاستءابنر بط 
رن یوضر ار ۳ 
ما با مرو قدص س(۱ و ویک ۶ دلج روسا جک ب ّ تسا ازمرل 
(سرایما 7 یتح و بش اراوزنرده 
اسان میزار,اوتطاوا وا لیصا ده با ترا غبّا درال رصت ریت۶ 

ما رنه وان من 1 ی سا یش نک 
مرک راناست ده ول امس زره شم اعززس ام بل 
یت دنا یگنت نام .2 سکره | پل 8۰ | 


نخه و 


حمد وثنای بی‌حد ومنتها وشکر وسپاس پی‌انداژه وقیاس حضرت 
پادشاهی دا - جل ذکره- که طالبان وصال و مشتاقان جمال او دا دلیل 
وجود او هم وجود اوست وبرهان شهود ارهم شپود او. 
(شعر) 
تو بدو بقناس او را تی‌به خود دراه ازو خیزد ازو نی از خرد 
لت الاك رو و تست بان لما حَحَدُوكٌ. 
وصلوات متعالیات وتسلیمات متوالیات سینت جمیع 
انبیا را پیشوای بحق وهمه اصفیا را رهنمای مطلق است. 
(بیت) 
خواجهُکو نن وسلطان همه فتاب جان و ابمان همه 
ویر آل واصحاب و خلفا واحباب اوء و برمحبان ومتابعان ابشان 
سین ال ریس آییی 
آمابعد. این کلمه‌بی‌چندست ازأٌنفاس نفیسه والفاظ متبر کهحضرت 


۳ 


۲ قدسیه 


علیه صدر مستدارشاد وهدایت»جامع نعوت و خصایص ولایت ملانزمان» 
قطباهل‌حقیقت وعرفان» مظپرصفات دبانی» مورداخلاق‌سبحانی؛آ نکه 
(یت) 
گشت بی کبر و دباو کینهیی . نور قدسی دا رخش آبینهبی 
وان لقای ار جواب هر سوّال مشگراایق حل‌شده بی‌قبل وقال 
نیس رواصفیه بحنیه ‏ یه نی مان و فیدر ما وف 
ارت له متحَاً قمامن فنلة َأك یا ۶ ات 

آأعنی: حضرت قدوَة العارفنانسان عون اکن وارث الانبیاء 
والمزسَین مَیْخناوسیّنا لیم بهاء الحوٍوالدّین محتدین محقدالبخاری 
المعروف ««نقّش‌بشد» کتماید زره وک عقوت وقوق گر که وئقعتا 
که وآلاقتداء بسیو‌ته - وشمه‌بی است از لطایف معادف که درخلال 
اقوال در مجالس صحبت - لیالد ام فی‌البالی والابام - برز بان‌مباركگ 
اشان می‌گذرا ندند. 

ود خعیف حخندیی مدا لخافگی البخازق - وفقاله سحانة 
لمایحبه و برضاه - بعضی از آن‌کلمات‌قدسیه را ازس‌صدق وارادت به نیت 
تیمن واسترشاد در قلم م ی آورد. و اکنون به امر واشارت اعزه دوستان 
- متعنااله بلقائهم وادام بر کةبقائپم-حرفی‌چند از آن انفاس» برای تبر له 
واستیناس» در قبدکتابت درآ ورد؛ تاچون طالبان صادق و مخلصان محق 
به‌استماع این کلمات انتفاع‌گیر نده چنان‌بودکه‌گویا شرف مجلس‌صحبت 
امشان را در بافته‌اند وازشان سخن‌شنیده. 


قدسیه ۳ 

ذکر احوال ومقامات شربفه وکرامات و آثار عجیبه‌که از مبدا تا 
منتها بر بشان‌گذشته‌است -واکثر من ان تعد و تحصی‌است- اگرچه‌ددین 
وقت قوی درخورست ویسندیده است» تا از نسمات ریاض احوال عجيبةً 
ایشان شمه‌یی به مشام جان طالبان صادق برسد وداپا و جانها دا ازآن 
استرواحی باشد» وبرموجب عند ذکر السالحین تنزلالرحمة در ذکر 
آن امید وصول به‌فضل رحمت الپی ونزول فیض نامتناهی باشد؛ آمادرین 
وقت برین مقدار اقتصار افتاد. 

وخودسخنان این طایفه‌که ازذوق و حال است نه ازحفظ وقال, 
بحقیقت چنانکه ال بسیرت گفته‌اند فقه‌الةٌ الاکبر وبرهانه الاظهر 
است وبقینی‌که اهل‌بصیرت دا از تأمل درسخنان این‌طایفه بحاصل[ بد 
اقوی و اعلی بوداز بقینی‌که از مشاهدة خوارق عادات باشد» و ازینجا 
گفته‌اند: 

(بیت) 

موجب ایمان نباشد معجزات , بوی جنسیت کند جذب‌صفات 
معجزات از بپر قپر دشمنست جاک ی ۹ 

وچون سخنان این طایفه از تجلی‌کلام الپی بود» صفتآن سخن 
راکماهی‌دربیان نتوانآورد. ویک بی از کبرا می‌گوید: الکنیلنٍی جع 
آلائسات الکایل عم الماک وآدار شیف تویپاً نف الك. وبااین 
همه سسی از منکران قرآن را «آساطیشی اارّلن* » خواندند. له 
«اذ نی علیهء آیائناقال اساطیر الاو لین»: سودةالقلم. (۰۱۵/)۶۸ 


۳۹ 


۳2 


۴ قدسته 
کتیرآونبّری بو کر 
پس سخنان ایین طایفه کتیلمشر ما للمَْبوبین و لا علّی 
التش یی نی 
(شعر) 

هرکش افسانه بخواندافسانه است وانکه دیدش نقدخود مردانه‌است 
آب‌نیل‌است وبه قبطی‌خون نمود . قوم موسی دا نه خون بد آب بود 
دشمن این حرف این دم در نظر . شد ممثل سرنسگون اندد سقر 
گر تو مرد راز جوبی داز جوی جان فشان‌وخون‌گری وباز جوی 

بقدر تصفیهٌ دل ازعلایق وعوایق وشواغل و برمقدار تأمل بسیاردر 
سخنان ایشان» فهم معانی ظاهره تخم‌معانی حقیقیه‌گردد وجمال‌حقیقت 
فهم روی‌نماید؛ بآ نکه سخن این طایفه‌که ازعالم علم ورائت وعیان‌است 
نه ازعلم دراست وبیان» ازطوری است که هرچند از آن‌طود به‌لسان علم 
وعبارت با به لسان ذوق واشارت سخن‌گفتند» بحقیقت شرح او با کسی 
که بدان نرسیده است‌تتوانستند. ما روا له حَق قرو و ماد یانبم 
یر سرت لاغراب عنه لیر فایو تن هار واجدم فا 

۷ جز ۳۷ وتشویقی بیش نبود» ذیراکه این 
نوع سخن طلب طالبان دا قوت دهد وهمت ایشان راقوی‌گرداند. واگر 
کسی دا در سرپنداری بود درهم شکند تا فضل دیگران و افلای خود 


# سودةالبقره (۲۶/)۲ 
۲" سودةالانعام (۶) ٩۱/‏ 


قدسیه ۵ 
پبیند . سخن بعضی ازمشایخ است: لاتزن للع بمیزايك ون سك 
بمیزان الیییقب لعلّ لب وافلامات. 

شخ شپید محدالدین بشدادی - قدس ال روحه - دعا می‌کرد و 
می‌فرمود: الهی‌کار تو بعلت نیست» مرا این قوم‌گردان با از نظارگیان 
این قوم‌گردان؛که قسمی دیبگرطاقت ندادم. 


(شعر) 
اکن نیم مرغان ره را همج وی 3 ابشان‌کرده‌ام. اینم نه س؟ 
۳ نیم زیشان, ازیشان گفته‌ام خوش‌دام کاین‌قصه از جانگفته‌ام 


و شیخ امام عارف ربانی ابویعقوب یوسف‌بن ابوب همدانی دا 
بر‌سیدندکه چون این‌طایفه روی در نقاب آرند چه‌کنيم تابسلامت مانیم؟ 
فرمود: هرروز از سخن ایشان بخوانید . 

ویکی از صدیقان می‌فرماید : کسی باید که سخن اوگوید تا من 
شنوم. با من‌گویم واو می‌شنود. اگر درجنت‌گفتوگوی او نخواهد بود 
مرا با جنت چه‌کار . اقتباس جذوات مواجیث از انفای طیبه ایشان توان 
کرد ون خن ولا نع لیر ول صالحاً * 

(شعر) 


گر ندارم از شکر جز نام بهر این بسی بپتر که اندرکام زهر 
آخرم‌زان کارو ان گردی رسد قس من‌زان رفتگان دردی رسد 


#ٍ سورة فصلت (۳۳/)۴۱ 


۶ قدسیه 
نطقها نسبت‌به‌تو قشرست ليك . . پیش دیگر فهمها مغزست نيك 
آسمان نسبت‌به‌عرشآمدفرود ورنه بس عالیست پیش خال تود 

واین کلمات قدسیه اگرچه قصیرةالمبا نی است‌کثیرةالمعانی است. 
الیل یدل علی‌الکئیر والجرعةتنبی عن‌البحرالفزبر. 

وقدوةالکبار شیخ بزرگوارشیخ ابوعبدالرحمن سلمی نیسابوری 
- قدس‌اله سره که مصنف حقایق التفسیر وصاحبکتاب‌طبقات‌مشابخ اند 
-قدس له ارواحهم_درکتاب طبقات ازهر بك از آن‌کبارمقداریست سخن 
کماپیش ایرد فرموده‌انه و همان مقداد را در نظی اولواالابساز واعل 
بینش واعتبار دال بررسیرت وطریقت وعلم و حال آن‌بزر که‌گردانیده و 
دران چندسخن بیان بعضی ازعلوم ومعارف ایشان‌که اساس سیر وسلوله 
بر آن‌است کرده و لنافیه آسوقحسنة فی‌تقلیلالکلام مح‌الدلالةعلیالمرام. 
وحاصل] نکه: 

(بیت) 
در نیابد حال پخته هیچ خام پس سخن کوتاه بابد والسلام 

واگر این کلمات قدسیه را در بعصی از مواضع احتیاج به اند 
شرحی افندء اولی آن بود که آن شرح به استعانت و استمداد از 
کلمات مشایخ وانفاس نفيسةٌ اهلالٌ باشد. فان‌کلام المشایخ بفسر بعضه 
بعضاً ‏ ودر میان دو سخن شرح ومشروح دایربی در خطکشیده شودتا 
فصلی باشد متبی از وصل. ز بر ا: 


(بیت) 
جمله معشوقشت وعاشق‌پرده‌بی زنده مشوقست وعاشق مرده‌بی 
واين ضعیف در خود نمی‌دید که برین معنی اقدام نماید» اما به 

حکم اشادت شریفةٌقدوة اه ال صفوة اصحاب‌الانتباه سیدار باب لطر بقه 
موضح رموز اهل الحقيقة اسوة طلاب‌الیقین خدمت خواجه علاءالحق 
والدین محمدین محمد البخاری المشتهر, «عطار» - اطالالنه مدة حیاته 
وافاض‌علیا لمسترشدین انوادبر کاته - درین فرصت دراملاء این‌مجموع 
شروع افتاد . اگر مدد همت ونظر قبول ایشان باشد» زیادت‌گردد. 

(بیت) 
این‌سخن راچون تو مبداً بودمبی ‏ گر فزون گردد تواش افزودهبی 
دیده غیبت چوغیب است اوستاد کم مبادا در جهان این دید وداد 
شرح تو حیف است با اهل جپان حمچو داز عشق باید دد نان 
ليك گفتم وصف تو تا ده برند ‏ پیش‌|زان‌کزفوت آن‌حسرت‌خورند 
باشدکه درین کلمات گفتن و نوشتن وجود این ضعیف در میان نباشد 
واین جمم وتألیف به‌برکت دعوات صالحهٌ صاحب‌نظر ان سبب مز بد 
درجات قربت‌گردد. وبه - سبحانه - الحولوالقوة. 


من تلك الکلمات القدسیه 
[سلسلةٌ نقشبندی] 


مسلمانی وانقیاد احکام ورعایت تقوی وعمل به‌عزیمت ودور بودن 
از رخصتپا» بقدر قوت» همه نور وصفا و رحمت است وواسطهٌ وصول به 
درجات ولایت‌است. به‌منازل ومقامات شر یفه» اولباءال انیرورش این 
صفات می‌زسند. 

۰ 

آنجه حضرت خواجه ما - قدس‌الن#روحه_-درین کلمات فرموده‌اند 
اشارت به‌آن نفسی است‌که ابشان را از حضرت خواجهٌ بزر کی خواجه 
عبدالخالق غجدو انی_قدس ال روحه- رسیده است درمشاهده وواقعه که 
حضرت خواجهٌ مارا _قدس‌الله روحه واقم بوده‌است درمبادی جذبات 
و غلبات احوال ابشان. و این واقعه درآن شب بوده است‌که به سه مزار 
از مزارات متبرکه رسیدند درآن سیر وجذبه. اول مزار متبرکه در 
نواحی بخاداست ومنسوب است به‌خواجه محمدین الواسع - رحمه‌الف 
که زکبار تبع تاپمین اتدورسیدن ایشان به بلادماوراءلشهر به‌نقلصحیح 


قدسیه ۹ 
ثابت شده است.و امر حضرت خواجه بزرگک مر حضرت خواجه ما دا 
در آن واقعه این بوده است‌که قدم درعزیمت زنی واز رخصتها دود باشی 
ونتامت ستتباکتی وازیستها اجتتاب: نمایی وجردگی سنا ن‌فی‌دوتداند 
که به سیف سلوك ووسط ونپات تعلق دارد. 

وحضرت خواجهٌّما - قدس ال روحه - علی‌الدوام در سلوك اذسر 
تحقیق به‌آن آمر‌هاووصیتپا عمل می‌کرده‌اند وبه عنات‌حق - سبحانه و 
تعالی - نتسجه عمل به هر وصیتی را در خود مطالعه می‌نمودها ند. ۳ 
موجب] نکه درآن واقعه‌سآمور بودند به عمل به‌عزیمت به‌ذکر علائیه 
عمل نکردند, بواسطةً عمل به آن وصیتها ترقی در احوال باطنی خود 
مشاهده می‌نمودند. 

وشرح قصه‌آن واقعه وسایر احوال عجیبه وکرامات غریبهٌ ایشان 
در مقامات ابشان مسطورست که بعضی‌از اعزمٌ اصحاب وخلص احباب - 
متعنااله بلقائهم وايدهم و آواهم - به‌جمع وتألیف آن‌قصدی نموده‌اند. 
ان‌شاءاله -عزوجل - علی اکمل الوجوه و اجملپا تمام گردد؛ وبه ذکر 
ونشر آن مقامات. گوشپا وزبانهای محبان ومخلصان منور ومعطر شود. 

وحضرت خواجهٌ مارا - قدس‌ال روحه - در طریقت نظرقبول 
به‌فرزندی از خدمت شیخ طریقت خواجه‌محمد بابای سماسی است. که 
ایشان از خلفای حضرت عز یزان خواجه علی دامتینی‌اند» و ایشان از 
خلفای حضرت خواجه محه‌ود انجیر فغنوی» و ایشان از خلفای حضرت 
خواجه عارف دیو گری» و ایشان از خلفای حضرت خواجه عبدالخالق 


۱۰ قدسیه 


غجدوانی قدس ال ارواحهم. و نسبت ارادت وصحبت وتعلم آداب سلوك 
وتلقن ذکر ایشان به‌خدمت‌امیررسیدکلال است - رحمه‌اله -که‌از خلفای 
خواجه ححمت باپای مکووست. 

اما نست تریت‌حضرت خواجهةً ما - قتش‌انه روحه - در سلوك 
بحقیقت آزروحائیت حضرت‌خواجه بزر کی خواجه عبدالخالق غجدوانی 
اشتقت قدس ان روحه - چنانکه شمه‌بی از آن:در بیان آمد. و حضرت 
خواجه عبدالخالقغجدوانی از خلفای امام ربانی‌شیخابو قوب بوسف‌بن 
آیوب همدانی‌اند. وخواجه بوسف همدانی دا درتصوف انتساب به‌شیخ 
طربقت شیخ ابوعلی فارمدی طوسی است» که از کبار مشایخ خراسانند» 
وحجةالاسلام امام محمد غزالی را تربیت درعلم باطن ازیشان است. 

وشیخ ابوعلی فارمدی را درتصوف انتساب به‌دوطرفست: عکی‌به 
شیخ بزرگوارشیخ ابوالقاسم گرگانی طوسی است‌که نسبت سلسلهٌ مشایخ 
ایشان به سه‌واسطه - شیخ ابوعثمان مغربی و شیخ ابوعلی کانب و شبخ 
ابوعلی رودباری- به سیدالطایفه شیخ جنید بغدادی می‌پیو ندد. ودیگر 
نسبت شیخ ابوعلی فارمدی درتصوف به شیخ بزرگوار شیخ ابوالحسن 
خرقانی است که پیشوای مشایخ وقطب زمان خویش بوده‌اند. 

وچون در آن عپدهای کذفته صاحب دولتان حقیقی که کاملان 
راه وسالکان طردق انتباه‌ا ند بسیار می‌بوده‌اند» ودر دوده‌های اخیر کمتر 
بل اعز من‌الکبر بت‌الاحمر- گشته‌انده لاجرم وقت بودی که‌طالبان 


صادق بعد از آن درصحبت ومتابعت یکی از کبرای دین و مقتدابان‌اهل 


قدسیه ۱۱ 


بقین مرغ روحائیت ایشان از بیضهُ بشریت بواسطهٌ تسلیم تصرفات آن 
مقتدابکلی بیرون آمده بودی» ازبسی کاملان مکمل دیکر نظرتربیت 
وقبول بافتندی» وبه‌شرف صحبت وسعادت خدمت اشان رسدندی» و 
اتواد علوم ومعادف واحوال ایشا اقتبای کردندی؛ و نسبت انتساب 
اشان درتصوف وعلم باطن متعدد ومتضاعف شدی. 

وشیخ شهیدشیخ مجدالدین شدادی - قدس‌الله روحه - اشارت 
به‌این معنی فرموده‌اند که درسند علم باطن هرچند واسطه بیشتر» آن 
اسناد عالی‌تر» زیرا که مشایخ که مقتبسان انوار حقیقت‌اند از مشکوة 
نبوت» هرچند انوار بواطن ایشان‌را اجتماع بیشتر» داه بر‌طالب بواسطةٌ 
آن روشن‌تر» که نور علی نود بهدی‌الله لنوره من بشاء* است. 

واز ینجاست که همه مشایخ را اتفاق است که مصروف کرخی را 
_قدس‌الله روحه - که سلسله اکثر مشایخ بدو می‌پیوندد انتساب در علم 
باطن به‌دو طرفست: یکی به‌داود طابی است - قدس‌الله روحه - که او 
دا نست درین معنی به‌حبیب عجمی است» واودا به‌حسن بصری است,و 
حمن بسری دا دش له عنف بهمیرالمومین علی - کرمله وجهه - 
وایشان را به حضرت دسالت- صلی‌الله علیه‌وسلم. ودیگرمعروف کر خی 
را انتساب درعلم باطن به‌امام علی‌بن موسی‌الرضاست دضی‌الله عنپماء و 
اشان را به‌یدرخود موسی‌الکاطم. و ایشان رابه‌پدر خود امام‌جعفرصادق 
رضی‌الله عنه. و طریق ایشان طریق امه اهل بیت است اباعن جد 


# سوردة‌النود (۳۵/)۲۴. 


۱۳ قدسیه 


-رضوان‌الله علیهم اجمعین- چنانکه مشهورست. وسلسلهً ائمهاهل ست 
را رضی‌الله عنهم_درعلم‌ظاهر وعلم باطن علماء وکبرای امت_رضی‌الله 
عنهم - بیانا لعزتها ونفاستها وتعظیما لشانها «سلسلة‌الذهب» نامند. 

وشیخح ابوالحسن خرقانی دا انتساب درتصوف به سلطانالعادفین 
شیخ ابو یز بدبسطامی است - قدس‌الله روحهما - و تربیت | بشان‌درسلوك 
از روحاتیت شیخ آبویز بدست. و ولادت شیح ابوالحسن بعد از وفات 
شیغ| بویزید بمدتی است. وشیخ ابویزید دا انتساب در تصوف به‌امام 
جعفر صادق است دضی‌الله عنه. وتربیت ایشان هم از روحانیت امام 
جعفرست. وبه نقل صحیح ثابت شده‌استکه ولادت شیخ ابو یز ید بعد از 
وفات امام جعفرست. 

وامام جعفر را اتتساب درعلم باطن به‌دوطرفست: ,یکی به‌پدرخود 
امام محمد باقرست رضی‌الله عنه, و امام محمد باقررا به‌پدر خود امام 
زین‌العابدین علی‌بن‌الحسین است رضی‌الله عنیم. وامام زین‌العا بدین را 
به‌پدر خود سیدالشهداءالحسین بن علی‌است دضی‌الله‌عنهم. وسیدالشهداء 
حسین‌بن‌علی دا به‌پدرخود امیرالمومنین علی‌بن ابی‌طالب است کرم‌الله 
وجهه. وامیرالمومنین علی دا به‌حضرت رسالت سیدالمرسلین صلی‌الله 
علیه وسلم وعلی له و اصحابه اجمعین. ودیگر امام جعفر را اتتاب در 
علم باطن بهپدر مادرخود قاسم‌بن محمدبن بی‌بکرالسدیق‌است دضی‌ال 
عم 

و قاس‌بن محمد ازکبار تابعین است‌و از فقهای‌سبعه که درمیان 


قدسیه ۱۳ 


تابعین مشپورند وآراسته به‌علم ظاهر وباطن. وقاشم دا -رضی‌الله عنف 
انتساب درعلم باطن به‌سلمان فارسی است دضی‌الله عنه. و سلمان فارسی 
دا -رضیاله عنه ‏ با وجود دریافتن شرف صحبت رسول -صلی‌الله علیه 
وسلم - و تشریف «سلمان منا ال‌البیت» انتساب در علم باطن به امیر- 
الممنین ابوبکررصدیق- رضیال عنه- نیزبود بعد از اتساب به‌حضرت 
رسوا داله‌صلی الدعلیه وسلم. 

و همچنین اهل تحقیق بآ نند که امیرالمومنین علی -کرمال 
وجپه - بعد از حضرت رسالت - صلیاللء علیه وسلم - از آن خلفای 
رسول-علیهالصلوة والسلام - که برامیرالمومین علی مقدم بودندهم 
به‌نسبت باطن تربیت یافته‌اند. 

و شیخالطربقه شیخ ابوطالب مکی -قدس له روحه - در کتاب 
قوت‌القلوب فرموده است‌که قطب‌الزمان در هرعصری الی‌بوم‌القيامه در 
می‌ثبه و مقام تایب مثاب ابویکر صدیق است دضی‌اله عنه. و آن سهٌ 
دیگر از اوتاد که فروتر از قطب‌اند در هر زمانی نایب مناب آن سه 
خلیفدیگرند: امیرالمومنین عمروعثمان و علی دضی اه عنهم اجمعین. 
و برمثل بقین وصفت وحالت ایشان‌اند. و آن شش دیکر اذین صدیقان 
که صفتابشان اینست‌که بهم تقوم‌الاد‌وبهم  #‏ عن‌اهل‌الارض 
وبهم _برذفون و بهم بمطرون,» در هرزمانی نایب متاب شش دیگر ند از 
عشره مبشره دضوان‌الله علیهم اجمعین. 

و حضرت دسالت - صلی‌النه علیه وسلم در اواخر حیات خطبه 


و۱ قدسیه 


3 


فرمودند و در آن خلبه چنین‌گفتن: ماد کات از کول - اه 
صایتک خلیلا ولوکنت میدا َعدا مخلبلا ات آبابکر لیا .و 
درحدیثی‌دیگرفمودهاست هحلسا اد رایع کلیل وموسی 
ییا وی عبباء نف قال: یرت لاوترن عبیبی علی‌کلیلی وتیی. 

مضمون این‌دو حدیث آن است‌که اهل بصیرت و ارباب تحقیق 
گفته‌اند: «خلت» عبارت است ازدو مقام: مکی‌نهایت مرتبهٌ محبی؛ واین 
معنی مرادست درحدیث دوم؛ ودیگر نپایت درجات و مراتب محبوبی؛ 
و مراد این معنی است درحدیث اول. و هیچ‌کس را با حضرت رسالت 
-صلی ال علیه وسلم ‏ درین‌م تبه شر کت نیست. ولفظ «مقام‌محمود» مشعر 
به‌این نهاات و به‌این درجهکمال است. 

و آنکه فرمود: «اگ رکسی‌را درین مقام خاص با من شرکت بودی 
آپویکن را ود خلیل است بآ شکه آبریکی وش اد هت پصب 
ولایت و علم باطن‌که علمبالة است اکمل و افضل واعظم و اعلم اولیای 
امت است» بل‌که اکمل همه صدیقان است بعد از پیغامبران؛ و صدیق 
اکبرست. و کبرای اهل‌بصیرت‌را -قدس ال ارواحهم- برین معنی‌اجماع 
است. واین معنی بکلی دفع خیالکسانی می‌کندکه برخلاف این اعتقاد 
دارند» وافشلیت اورا تأویل‌کرده‌اند و به وجهی دیگرگفته. 

و از آ نجه مذکورگشت از احوال حضرت خواجهٌ ما - قدس ال 
روحهو نور ضر بحه - درین محل» واز بیان سلسلهٌ مشایخ ایشان_قدس ال 
ارواحهم_معلوم می‌گرددکه ایشان‌را طرقةٌ اویسیان‌بوده‌است. وبسیاری 


قدسیه ۱۵ 
ازمشایخ ایشان‌که درین سلسله مذکورند «اوسی» بوده‌اند. 

ومعنی‌اوس ی آن است که حضرت شیخ طر یقت شیخع عطار_قدس ال 
روحه _گفته‌اند که قومی از الیل باشندکه ابشان دا مشاییخ طریقت 
وکبرای‌حقیقت «اوسیان» نامند واشان‌را درظاهر حاجت به‌یبری نبود» 
زیراکه ایشان‌را حضرت نبوت -علیه‌السلام_درحجرعنایت خود پرورش 
می‌دهد بی‌واسطهٌ غیری» چنانکه اویس‌دا داد رضی‌الةٌعنه. و این عظیم 
مقامی بودوس عالی» تاکرااسنجا رسانند واین دولت دوی به‌که نماید 
ذلك فضل‌اله تیه من‌بشاء واله نوالفضلالعظیم * . 

وبسیاری از مشایخ طربقت را در اول سلوك توجه به‌این‌مقام بوده 
ست؛چنانکه شیخ بزرگوادابوالقاسم گرگانی طوسیرا-که‌سلسلهُ مشایخ 
حضرت ابوالجناب نجم‌الکبرا- به ایشان می‌پیوندد» و از طبقهٌ شیخ 
ابوسعید ابوالخیر وشیخ ابوالحسن خرقانی‌اند- قدس ال ارواحهم - در 
ابندا ذکر این بودکه علی‌الدوام گفتی: اویس اویس. 

ودر طریق سلوك ارواح مقدسه وسایطاند در وصول فیضربانی 
وتجلیات رحمانی؛ اما در طریق جذبه که‌طریق وجه خاص است هیچ 
واسطه در میان نبود. و مقصود از ذکر «لاله‌الاله» توجه بوجه خاص 
است‌که ضروری همه موجودات است. و التجا واعتصام به سفت قبومی 
است چنانکه شیخ فر بدالدین عطار می‌فرماید: 


# سورةالجمعه (۰۴/)۶۲ 


(شعر) 
پادشاها دل به خون آغشته‌ايم 

پای تا سر چون فلك سر گشته‌ايم 
گفته‌ای من باشماییم روز و شب 

بك نفس فارغ مباشید از طلب 
چون که با لطف چنین همسایه‌ام 

لطف توخورشید و ماچون سایه‌اییم 
چه بود ای‌جان‌بخش بی‌سرمایگان 

گض نگه‌داری حسق ماکان 
زهبرم شو زات‌که گمراه آهدم 

دولتم ده گر چه گنه آمدم 
هر که در کوی تو دولتبار شد 

در تو گم گشت وزخود بیزار شد 
مبتلای خویش و حیران توام 

گر بدم ورنيك هم زان تسوام 
نیستم نومید و هستم بی‌قراد 


بوکه در گیرد یکی از صد هزار 


و منها 
[جلال و جمال] 

چون سالك را به‌هردو صفت جمال و جلال پرورش دهند» جلال 
اورا جمال بود و حمال اورا جلال باشد. دراستبلای خوف, رجا بود و 
در غلبةٌ رجاء خوف باشد. و در عبن‌آن زمان‌که مظپر صفات جلال‌گردد 

به‌صفت جمال تواند توجه نمود. 
آن نظر سلطان‌العارفین ابویزید بسطامی - قدس ال سره - بر 
مرید ابوتراب نسفی نظر جلال بود به‌نسبت تجلی ذات. وآن مررید به 
صفت جمال پرورش افته بود. و اگر به‌هردو صفت پرورش بافته‌بودی» 
اورا قوت‌کشیدن آن‌نظرساطان‌العارفین بودی» ووجود بشریت اومتلاشی 
ی 
وفتی. با محمد ژاهد که جرویشی صاذق بوده درصحرایی بوديم 
به‌کاری بیرون آمده, و تیشه‌ها باما بود. حالتی پدیدآمد» تیشه‌ها دا 
گذاشتيم وروی در آن بیابان آوردیم. باهمدینگن از هر نوع سخن 
می‌گفتيم. تاسخن بدانجا دسید که سخن در عبودیت و فدا می‌رفت. او 


1۸ قدسیه 
گفت: فدا تاچه غایت باشد؟ گفتم: تاغایتی که اگر درویش دا گویند ترا 
می‌بامفهیدت: فی افعال ضوء 

و درین زمان گفتن صفتی درمن پدبدآ مدکه روی‌به‌محمد زاهد 
کردم و گفتم: «بمیر». درحال محمدزاهد پیفتاد وروح از بدن وی بکلی 
مفادقت‌کرد. ومدتی برین صفت بگذشت. تن او بعد مفارقت روح‌بیفتاده 
بود» و پشت بر زمین و روی در آسمان و بای سوی قبله از چاشت تا 
نمروذ. 

و آن‌روذ بغات‌هوا گرم بودو آفتاب دربرج میزان بود. از آن 
صفت قوی مضطرب شدم و نيك متحیر گشتم. در نزديك آ نجا سایه‌بی 
بود» زمانی درآن سایه درآن حیرت نشستم. و باز از آنجا نزد وی 
آمدم. و در وی نگاه‌کردم» رنگک روی او از تأثیر گرمی هوا بصیاهی 
می‌زد. حیرت من زیادت شد. ناگاه‌در آن حبرت‌الهامی به‌دل من رسد 
که وید محمد! زنده‌شو. سه‌بار این کلمه را گفتم. اثر حیات دروظاهر 
شدن‌گرفت, و در اعنای‌وی حرکتی پیدا آمد و در همان ساعت زنده 
شد» و به‌حال اصلی باز مت 

و به‌خدمت امیر سید کلال دفتم و این قصه را با ایشان عرض 
می‌کردم. چون درائنای قصه‌گفتم که روح از بدن او مفارقت‌کرد» ومن 
متحیر شدم؛ امیر فرمودند: ای فرزند چرا درآن حالت حیرت نگفتی 
زنده‌شو؟! گفتم: الهامی رسید تا چنین‌گفتم. و او به‌حال خودآمد. 

۰ 


قدسیه 1۹ 


اهل تحقیق گفته‌اند: پرورش به‌هردو صفت جلال و جمال سالك 
را وقتی بودکه به‌حقیقت محبت ذاتی دسد. و یکی از علامات دسیدن 
به‌حقیقت محبت ذاتی سالك را آن بودكة جپات صفات متقابلةٌ محبوب 
همحون اعزاز و اذلال و ضرونفع نزديك سالك یکسان بود. 

و بیز اعل سمقیی گفته‌اعد: بط یلق تماق - لصو 
منآزلادفی ناجنف لیر رغوتوله«کبکون» 
و تک کلم سوه آلارادهلکليةر 

و درصفت این مقام است آ نجه گفته اند: 

(بیت) 
چون چنن خواهی خداخواهد چنین 
می‌دهد حسق آرزوی متقین 
کنتان ‌ بوده‌نی در ما مضی 
تا که کان اي پیش آهد جزا 
اماکمال معرفت وکمال ادب افتضای آن‌کندکه آن ولی محیوب 
ارادت خود را تابع ارادت حق‌گرداند» وارادت حق را تابع ارادت‌خود 
نسازد؛ و بشناسدکه آن حضرت تبعیت دا نشاید و اگر این صفت ازوی 
ظپورکند بی‌اختبار وی باشد. 
(بیت) 
چون‌ولی را هست قدرت ازاله تبر جسته باز گرداند ژ راه 
ون زگفته‌اند: اولباءال در وقت ظپور مثل این صفت» عسوی - 


۳۰ قدسیه 
المشهد باشند؛ بعنی آن‌مر تبفُزنده‌گردانیدن‌ایشان را بواسطة دوحانیت 
عیسی باشد علیه السلام. 

سلطان العارفین ابویزید بسطامی_قدس ال روحه- مورچه‌یی در 
قدم مبارك او سیرده شد. ازکشته شدن آن مورچه متألم ومتأث‌گشت. 
الهامی به‌دل او دسیدکه: درآن مورچه دردم. دردمید مورچه ز نده شد. 
درآن حالت شیخ ابویزید عیسوی‌المشهد بود. 

و ئیز گفته‌اند: کاملان‌اولیا رانضیبی تام است اذنور حبات‌حقیقبه» 
که صفت ذاتبهفطرت سلیمةٌ انسائیهاست؛ ا.شانند که بر طپارت فطرتاند 
و ازطلمات طبیعت و صفات بشریت‌که تغییر کننده آن فطرت است 
خلاص بافته‌اند. و چون ایشان از نور حیات حقیقی بپرء تمام دارند» 
به‌آن نور بر بواطن و استعدادات وخواطر ونبات واعمال واحوال مخفةً 
خلق مطلم می‌شوند به‌طریق فراست. و ازمطالعة هیآت و اوضاع بدئیه 
آن معائی مخفیه را ادراك می‌کنند. و دییگرهمبه آن نور حبات حقبقبه 
که نور الپی است - دلهای طالبان مستعد دا زنده می‌گردانند. و آن 
زنده‌گردانیدن به‌حیات حقیقیه شر یف‌ترست از زنده‌گردانیدن به‌حیات 
حسبه. اما زنده‌گردانیدن به‌حیات حسیه و مظپر احیای حسی شدن 
کمترست وقوع وی درمیان اولیاء ال وعظیم‌ترست در نفوس‌خلق بدان 
التفات نمودن. 


و منها 
[قرب و بعد] 

همه دور افتادگیهای خلق از آن است‌که خود را دود می‌انداز ند 
وباختیارپار بر خود زیادت می‌کنند» واگرنه قصور درفیض الپی نیست. 

خدمت امیر سید کلال تمثیل‌می‌نمودند ومی‌فرمودند: تا نم تعلقات 
دور نشود» کوز؛ وجود شایستَه آن نگرددکه او را در خمدان تصرف 
در آرند. و باز چون کوزه‌ها را در خمدان در آورند» بعضی از خمدان 
درست میر وت مبی | ند بعضی شکسته؛ واین به نست ظپود ارادت ازلی 
است» با این‌همه آن‌راکه شکسته‌بیرون [ مده‌است» فی‌الجمله هم‌امیدی 
هست که دیگر باه او را آرد ساذندوباگلی دییگر بارکنند وباد دیگی 
به‌خمدان بر ند» تا باشدکه این‌باد درست بیرونآ بد. 

وفرمودند: امیر در آ خرحبات سه شبانروز روی به قبله متوجه 
نشسته بودند وباکس سخن نمی‌گفتند. بعدازآن بسخن‌بازآمدندوشکی 
گفتند وفررمودند: مقصود اذزین توجه آن بودکه شناخته شودکه این در 
را به‌قبول بازمی‌کنند با به رد. 


۳۲ قدسیه 


۰ 

اولیاءلةٌ را بحکمآ بت لهم‌البشری فی‌الحیوةالدنیا وفیالاخرة ۴« 
هم در دنیا در وقت رفتن ازحق - سبحانه و تعالی - بشارت می‌بودبقبول 
وغفر ان. 

ودیگرآ نجه فرمودند.«همه دورافتادگیپا ... الیآ خره» بنابرآن 
است‌که هرچند بنده را صفت اختبار وخواستهای طبیعیکمتر می‌گردد» 
وجود بشریت بیشتر نفی‌می‌شود؛ واز آن نفی؛قربت‌بنده به‌حق- سبحانه 
وتعالی - زیادت می‌گردد» ز براکه‌گفته‌اند: 

(بیت) 

قرب حق دوری تست‌زبودخویش بی زیان خود نیابی سود خویش 

وبه مقدار نفی اختبار بنده را با حضرت‌الوهیت موافقت‌ددتدیر 
وتقدیر او یشترمی‌شود» وبه مقام رضاوسعادت رضی‌الل عنم و رضواعنه" 
نزدیکتر می‌گردد» وهمواره بنده بو اسطهةً راد اختبارها و خواستهای 
گو ناگون‌طبیعی ومحوکردن آن صفات وهیاآت بشربت از خود در درجات 
قربت ترقی می‌نماید؛ تاچون به‌درجه اعلای بی‌اختباری برسدکه او را 
بحقیقت هیچ کت امش تفه [ شاه ان ستیش چا رب زنفزو3 منودب 
تواند ترقی‌نمود» وشایسته آن تواندگشت که به‌تصرفات جذبات الوهیت 
او را به مررتبهٌ الفناء فی‌لٌ و البقاء‌به رسانند» که اول درجات ولامت 
خاصه است ومنتهای سیر الیل است ومبداء سیر فی‌الله است. 


#۴ سودة یونس (۰۶۷/)۱۰ 
۲" سودة المائده (۱۲۲/)۵ 
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و عجایب این‌طور دا نپایت نیست و سلوك که سیرالیاله است» 
غالا به حکم سنت الهی شرط این جذبه است که در سیر فیالٌ است » 
نه آنکه علی‌القطع هر که طلب‌کند بیابد» با ه رکه سلوك کند به مقصد 


بر سد, 


(بیت) 

نه.هر صدف که فروخورد قطره بادان 

درون سین او گشت جای ددردانه 
صدف باید وباران و بحروچندین سال 

هنوزژ نست مقرد که می‌شود با نه 
حل فا التّافی الی آلچمی 

که و تا ۶اسلوت یل 
غواصان دا اگر چه بیمی نبود 

در هن صدفی در تیمی یود 
در عمر بنادر آنجنانی افتد 

وین دولت هر سیه گلیمی نبود 


واین سیر فیانة را مقام وصول خوانند. درسیر ال ی اه میرعاشق 
است به‌معشوق؛ ودر سس فی‌الده سیر معشوقشت درعاشق. واین سعادت 
بعد از فنای صفات بشریت ویی‌اختبادی حقیقی مبسر گردد؛ چنانکه‌در 
هر دو عالم او را هیچ مرادی وخواستی جز او تباشد واين بی‌اختباری 
حقبقی بواسطهٌ بی‌اختبادی در تسلیم ولایت شیخ بود. سلیم ارادت‌شیخج 


۳۴ قدسیه 
نردبان تسلیم احکام قضا وقدرست. چون اینجا ازعهدة تسلیم بیرون آ بد» 
آنجا تسلیم تواند بود. چون ازعهده تسلیم در تصرف ولابت‌شیخ بیرون 
آبده تتق عزت اژ پیش جمال حقیفت بگهایند وقاصد به مقصود ومر ید 


به مراد رسد. 


و منها 
[صفات] 
اثر توجه به روحائیت اویس قرنی - رضی‌النه عنه - انقطاع تام 
وتجردکلی ازعلائق ظاهری وباطنی‌بود. وهرگاه توجه به‌روحا نیت‌قدوقف 
الاولیاء خواجه محمد علی‌حکیم ترمذی - قدس‌الثروحه - نموده‌شدی 
اثر آن‌توجه ظپود بی‌صفتی محض بودی» وهرچنددر آن‌توجه‌سیر افتادی 
هیچ اثری وگردی وصفتی مطالعه نمی‌افتاد . 
چون وجود روحانیت در انوار حقیقیهُ بی‌نپایت محو شود » هر 
چندآ دمی از خود وجودی طلبد و آ نجه سرمايةٌ ادراك است‌از خویشتن 
بجوبد» جز بی‌صفتی و بی‌نهایتی چیزی دییگر نبیند. 
۰ 
یی مایت فا ما مویتناگه ال ماه مق #8 عاسم اعد 
حکایت می‌کردند و توجهات خودرا به ارواح طيبهٌ مشایخ‌کباد_رضی ال 
عنهم - وظهود اش هر توجهی در بیان می‌آورده‌اند. 
گفته | ند: اولیاءلله مختلف اند : بعطی بی‌صفت‌اندوبی نشان» و بعضی 


۳۶ قدسیه 


بصفت‌اند» وبعضی از بشان‌از صفات نشانمندگشته‌اند. مثلا گوبند: ابشان 
اهل معرفت‌اند» با اهل معاملت‌اند با اهل محبت‌اند» با اهل توحبدند. 
وکمال حال و نپایت درجات اولیا را دربی‌صفتی و بی نشانی گفته‌اند. 
بی صفتی آشارت به‌کشف ذاتی‌است, که مقامی بس بلندست وددجه‌یی بس 
شر یف است ؛ وعبادت و اشارت از کنه آن مر تبه قاصررست. 


(شعر) 


پرتر از علم است‌و بیرون ازعیان 
فرتفانسز پن فان ی فوالب: 
گر عیان جویی نهان آنگه بود 
«دبپم جویی چو بیجون است او 
صد هزاران‌طور از جان بر ترست 
عجز از آن همراه شد با معرفت 


ذاتش اندر هستی خود بی نشان 
چاره‌بی جز جان‌فشانی‌کس نیافت 
ورنهان جویی عیان آنگه بود 
آن زمان از هر دو بیرون است‌او 
هرچه خواهم گفت اوزان‌بر تراست 


که نه در شرح آید وئی در صفت 


وکمال این مرتبه بی‌صفتی حضرت سیدالمرسلین داست - صلی ال 


علیه وسلم - وهمه انبیاواولیا - علی‌حسب مرآتبهم_خوشه‌چینان خرمن 
سعادت اونشد» و به استمداد از باطن‌مقدس او در درجات آن مرتبه ترقی 
می‌نمایند؛ ومقام محمودکه‌مخصوص به حضرت‌اوست اشارت به‌کماداین 
مرتبه است. 

واز خواص مرتبهٌ پی‌سفتی آن است‌که صاحب این مرتبه از اهل 
تمکین بوده واز صحبت قلب به صحبت مقلب قلب پیوسته باشد» و به 
جمیم صفات واخلاق الپی‌متصف ومتخلق باشد ومتصرف براحوال باطنی. 


یت ۳۷ 
و بنابرین اورا ابوالوقت‌گویند» واز صفتی به صفتی باختیار خود تواند 
انتقال نمودن» وازبقایای وجود بشریت بکلی صافی شده باشد و از آن 
معنیگفته ند: 

(شعر) 
صوفی ابن اوقت باشد در مثال الك‌صافی فارغست از وقت وحال 
حالپا موقوف عزم و رای او بسته بر رای جپان آدای او 


ومنها 
[ذکر] 


مر زمره 2 


حدیث «اجمَعوا وضو کُ جمّمالله که اشارت است بهآ نکه 
وضوی باطن دا با وضوی ظاهر جمع کنید» تا استقامت باطن بحاصل 
بد. واستقامت‌باطن آن‌است که درجنب کلمةٌ توحید همه تعلقات‌روحانی 
وجسمانی منفی گردد؛ ونفی این‌همه تعلقات استقامت‌احوالاست. ودلیل 
بر استقامت احوال» استقامت افعال است,که امتثال امر ونپی خداوندی 
است و تعظیم فرمانپای حضرت او جل ذکره . وجز به استقامت افعال 
استقامت احوال معلوم نمی‌گردد. 

رونده راه را هر آ بنه روش و کوشش می‌باید تاکار او بجایی دسد. 
«روش» یعنی‌رعایت ادب با اه . «کوشش»یعنی سعی‌نمودن‌در کارهای 
حق -سبحانه وتعالی- وعمل‌کردن به۲ نچه اورا معلوم شده‌است. هر چه 
می‌گویيم از لوازم استکه به آن عمل‌کنيم رم فلوم تفعلون* کاری 
مشکل ااشتت 


سورةالصف (۲/)۶۱ 
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فاذکرونی اذکر کم*» ذکرحق -سبحانه وتعالی- توفیق بادکردن 
است‌ب آن مررائب ی که ذکررداست. وهرچه دبده‌شد ودانسته شدهمه‌غیر ست 
وحجاب . به حقیقتکلمة «لا»آن را نفی بایدکردن. 

ونفی خواط رکه شرط اعظم سلوك است؛ بی تصرف عدم در وجود 
سالك_که آن تصرف عدم؛ اثر و تيجةٌ جذبة الهیاست - بکمال میسس 
نگردد. ووقوف‌قلبی‌برایآن است‌که تا اثرآن جذبه مطالعه‌کرده شود. 
وآن اثر دردل قرارگیرد. ورعایت عدد درذکر قلبی برای جمع خواطر 
متفرقه است. 

ودر ذکر قلبی چون‌عدد از بیست‌ويك بگذرد واثر ظاهر نشود؛ 
دلیل باشد بربی‌حاصلیآن عمل واثر آن ذکآن‌بودکه: در زمان نفی » 
وجود بشریت منفی‌شود؛ ودر زمان‌اثبات» اثری از آ ثار تصرفات جذبات 
الوهت مطالعه افتد. 

آنکه فرموده است‌خداو ند -جلذکره - درکللام مجید: ماعندکم 
بشفد و ما عندال باق در معنی این آ بت چنان بایه دااستن که اعمال 
صالحه وافعال حسنه‌که از اهل ایمان در وجود میآید» وقتی «عندالل» 
می‌گرددکه درمحل قبول حضرت او -جل ذکره - افتد؛ و علامت قبول 
عمل نفی شدن وجود بشریت است در آن‌عمل» وظاهر شدن‌اثر تصرفات 
جذبهٌ الپی است. 

‌ 


#سودةالبقره (۱۵۲/)۲ 
سودةالنحل (۹۶/)۱۶ 


۳۰ قدسیه 

بدان - وفقك ال - که در تتمةٌ بعضی‌ازین فوائدکه ال بصیرت 
- روحلله ارواحهم -گفته‌اند» مقصود و سر همه عبادات ذکر خداو ندست 
عزوجل . وبه سعادت عظمی‌کسی رسد که ازین عالم برود وانس‌ومحت 
حق - تعالی- بروی‌غالب‌بود؛ و غلبهٌ انس و محبت او جز به دوام ذکر 
او - عزوجل - نبود. 

اصل مسلماتی کلمةٌ لاالهالالٌ است. و وی عن ذکرست. وهمه 
عبادات دیگر تأکید این ذکرست. روح نمازه تازه کردن ذکر حسق 
- سبحانه وتعالی - است بردل‌پرسبیل هیبت وتعظیم. ومقصود از روذه 
کسرشپواتاست. تاچون دل از مزاحمت‌شپوات خلاص یابد صافی‌گردد 
وقرارگاه ذکر شود. ومقصود ازحج ذکر خداو ند خانه است و تهییج شوق 
به‌لقای وی. وتر دنیا وشپوات ومعاصی برای فراغت ذکرست. 

پس مقصود از امرونپی» ذکرست. وحقیقت ذکر آن بود که از 
همه‌گسته شود؛ و ازمحبت حضرت الوهیت به‌هیج‌چیزی دیگرالتفات 
تنماید. واو راهیچ معبودی نماند که طاعت وی دارد, جز حق تعالی. 
و هوی معبود وی نبود. 

وعلامت حقیقت ذکر آن بودکه دروقت‌امر ونپی» فرمان‌خداو ند 
را -عزوجل فراموش نکند وامتثال فرمان بجایآرد. و اگرنه نشان 
آن بود که ذکر اوحدیث نفس بیش نبوده است. . 

پس باید که اساس مواظبت برذکر» برتوبهةٌ نصوح باشد از جملة 
معاصی ظاهری وباطنی به نسبت خلق وبه نسبت‌حق سبحانه وتعالی. که‌ذکر 


قدية ۳۱ 
را باوجود مخالفت مذکود» اثرحقیقی نبود. 

ودیگر از شرایط ذکر آن است که درطلب صادق بوده و درد 
طلب وداعيهٌ سلوك دراه اورا حاصل باشد؛ تا ازهرچه اورا از سلوك راه 
مان[ بد ومشغول گرداند» از آن مستوحش گردد و نفور شود وازوجود 
خود نیز گریزان باشد تا از همه تواند روی‌گردانیدن» و مستغرق ذکر 
حق -سبحانه وتعالی- تواندگشت. 


(رباعی) 
سیر آمده‌بی زخویشتن می‌باید . . برخاسته‌بی زجان‌و تن می‌باید 
درهر گامی هزار بند افزونست زین گرم دوی بندشکن می‌باید 
شیخ عطار - قدس ال روحه - فرماید: 

(بیت) 
باد او مغز همه سرمابه‌ه است ذکی او ارواح دا پیرابه‌هاست 
توزنشگه خویش نندیشی دمی بر تپور ام او گوسی همی 


وفابده کلی از ذک[ نگاه حاصل شود؛ که از شیخی کامل صاحب 
تصرف تلقین گرفته باشد. تا از آن تخم ذکر حقیقی که درزمین مستعد 
دل طالب به تلقین وتصرف صاحب ولابت افتاده باشد, طالب‌دا ثمرء 
ولات بکمال حاصل آید. تورایت کلمه به‌قدد تودائیت دل است» 
و نورائیت دل به‌قدر زوال هوی است. وشیخ کامل راهوای متبع‌نبود» و 
دل او را نورانیت تمام بود. 

و اول راه آن بود که صفات مذمومه را از باطن خویش به‌قدر 


۳۲ قدسیه 
وسم دفع کند» تا چون زمین دل از خار وخاشاك طبیعت خالی گردد» 
شایستة آن شودکه تخم ذکر درو پاشیدن گیرد. واگر به‌يك صفت ذمیمه 
بیش مبتلا ببوده جهد دفع آن نی زکند. 

اگرچه اول در تصفیهٌ دل باید کوشیدن, در مبدا بکلی به تبدییل 
اخلاق نباید مشغول شدن؛ زیرا که چون توجه به‌شرط حاصل آید وب 
مر‌اقبه مداومت شود وصفةً دل دست دهد» به‌امداد فیض حق - سبحانه 
وتعالی-چندانی تبدیل اخلاق نفس وتحصیل صفات دل میس گرددکه‌به 
عمر‌ها به‌مجاهده دست‌ندهد.وچون این‌معنی به‌فض‌فضل حق_سبحانف 
بحاصل آیده» به‌حد اعتدال و طریق صواب باشد؛ وهرچه اورا ازدفتن 
راه مشغول دارد از پیش برگیرد» زیرا که‌تتوان رفت الا به‌دلی فارغ. 

وچون این همه کرد مثل او چون کسی بود که طپارت کرد. 
اکنون اورا به‌امام حاجت بود که به‌او اقتدا کند. وآن پیر داه و کامل 
صاحب تصرف است. ذیرا که‌راه حق - سبحانه وتعالی -یوشیده است؛ 
وراه شیطان به‌راه حق - عز وجل - آميخته. داه حق یکی است و داء 
باطل هزار. ولا توا لفق بکُم ع له 

ح‌ (بیت) 

نیست ممکن درده‌عشق ای پسر دراه بردن بی دلیل و داهبر 
رو بجو بار خدایی را تو زود چون‌چنان کردی خدا دار توبود 
گر ز تنهایی تو نومیدی شوی ‏ یس ظل بار خورشیدی شوی 


# سودةالانعام (۱۵۳/)۶ 


قدسیه ن انا 


وانکه درخلوت نظر بردوختست ‏ آخر آتراهم ز بار آموختست 
خلوت از اغیار باید نی ز یار پوستین بپر دی آهد نی بهپاد 
بار آبینه است جان‌را در حزن دررخ آبینه ای جان دم مزن 
تا نهوشد روی خود را از دمت. دم فر‌چوردن بساید هردمت 
درکلام مجید فرموده است: اتقواالةٌ و کونوا مع‌السادقین*. 
(بیت) 
گر نتوانی زخود بریدن ‏ در پپلوی پپلوان سا باش 
وهم درین معنی گفته‌اند: 
در پپلوی داستی نشین تا بهدل رسی» دد پپلوی چیش نیایی از 
کر ی 
وچون سعادت صحبت او دریافت؛ تصرف خود درباقی کند. و در 
باطن اوهیچ تصرفی نبود؛ کارخود جمله به او گذارد. وبداند که منفعت 
او در خطای مقتدا بیش از آن است که در صواب او» اگر چه‌وجه آن 
ندا ند. 
حضرت خواچهٌ ما - قدسالهٌ سره - می‌فرمودند که مکی از 
فواید مشورت با اهل دل و مردم عزیز آن است که اگر درآ خر امروجه 
صواب در آن کار ظاهر شود وجود تو درمیان نیست» واگر خلاف صواب 
ظاهر شود هم وجود تو درمیان یست. 
ومشایخ طریقت - قدس‌الله ارواحهم - از جملةٌ اذکار ذکر «لااله 


#۴ سورةالتو به (۰۱۲۰/)۹ 


۳۴ قدسیه 


الا را اختیارکرده‌اند. وحدیث نبوی چنین واردستکه: افل‌الذکر 
لالهلا 

و صورت این ذکر مرکب است از نفی و اثبات. و بحققت دراه به 
حضرت عزت- سبحانه وتعالی- این کلمه تواند بود. حجب روندگان 
نتیجهٌ نسبان است. وحققت حجاب, انتعاش صور کونبه است دردل. و 
درین انتعاش» نفی حق و اثبات غیرست. وبه حکم «المعا لجة بالاضداد» 
درکلمةٌ توحید نقی ماسوای حق» واثبات حق- سبحانه و تعالی - است. 
وخلاص از شر خفی جز به‌مداومت وملازمت برمعنی این کلمه‌حاصل 
نیاید. 

پس ذاکربایدکه درطرف نفی,وجود جمیم محدئات دا به نظرفنا 
وناخواستن مطالعه می‌کند, وازمعنیذکر مي‌اندیشد, ونفی‌خواط دیگر 
می‌کند. ودر طرف اثبات» وجود قدیم حضرت عزت دا - جل ذکره - به 
نظر بقا ومقصودی و مطلوبی و محبوبی مشاهده می‌نماید. ودرهر ذکر 
به‌اول و آ خر حاضر می‌باشد. و هررچیز که دل دا بدو پیوندی می‌بند» 
به‌نفی» آن پیوندرا باطل می‌کند؛ و به‌اثبات» محبت حق دا قام‌مقام ان 
محبت می‌گر داند؛ تا بتدریج دل ازجملهٌ محبوبات ومألوفات فا غ شود» 
وهستی ذاکر درنود ذکر معگحل گردد» وعلایق و عوایق وجود بشریت 
آزو برخیزد. 

و گفته‌اند: باز داشتن نفس در وقت ذکر» سبب ظپور آثار لطف 


است» و مفید شرح صدر و اطمینان دل است؛ و باری دهشده است در 


قدسیه ۳۵ 
نفی خواطر. وعادت کردن بازداشت نفس سبب وجدان حلاوت عظیمه 
است درذکر وواسطةٌ بسیاری از فواید دیگر. 

وحضرت خواجهٌ ما - قدس اه روحه - درذکر» بازداشتن نقس دا 
لام نمی‌شمردند؛ چنانکه رعایت عدد دا لازم نمی‌شمردند. اما رعایت 
«وقوف قلبی» دا مهم‌تر می‌داشتند و لاژم می‌شمردند؛ ذیراکه خلاصةً 
آ نجه مقصودست از ذکر» وقوف قلبی است. 

و بواسطة مطالعةٌ جمیع مکو نات‌ومحدثات به‌نظر فناء و مشاهده 
وجود قدیم - سبحانه و تعلی - بهنظ بقء و ملاژمت برین‌معنی» صورت 
حقیقت توحید در دل ذاکر قرار گیرد» دچشم صیرت وی‌گشاده گردد؛ 
تا اورا میان‌شرع وعقل و توحید هیچ تناقض نماند. و درین مقام» ذکر 
صفت لام دل گردد. و بعداز آن به‌جایی رسد که حقیقت ذکر باجوهر 
دل یکی شود, و هیچ اندیشة غیر نماند. و ذاکی در ذکر» و ذکر دد 
مذکور فانی گردد. 

وچون بارگاه دل اززحمت آغیار خالی گردد و به‌حکم ای 
آزضی وسمائی وک نی کلب عنییالز من. الحدیث. جمالر سلطا 
«لاء تجلی بایده برحک وعدهةٌ 2 «آذک کم 2 مُجرّد از لباس حرف 
دصوت. خاصتت ۳ ماراوجیه؟ آشکارا شود؛ وذکر روح باذاكري 
روح و وجود او در بح نامتناهی «أذک رک» مُستفرق و مشتهلك گردد. 


#۶ «قاذکرونی اذک رکم» سورةالبقره (۱۵۲/)۲ 
سودةا لقتصص (۸۸/)۲۸ 


لیا 


۳۶ قدسیه 


(شعر) 
رگ گر عا مرا جاق است». ۰ پاک دق عگی ردان اس 
چون تو فانی شوی زذکر بذکر ذکر خفیه‌که گفته‌اندآن است 
.باه کرد و باژ گشت و نکه داشت و بادداشت. مقصود از ذکس 
لسانی و ذکر قلبی ونگه داشت - که مراقبةٌ خواطی است - بادداشت 
است: که مشاهده است و فانی‌شدن. و ذکر خفیه است علی الحقبقه. 
و ذکر لسانی و ذکر قلبی بمنرلهةً تعلم الف‌با است؛ تا ملک 
خوانایی او دا امه و اکر معلم حاذق بود. و در طالب صادق 
استعداد آن بیند» شایدکه در قدم اول اورا خواننده گرداند» وبه‌مرتبة 
بادداشت دساند بی‌زحمت تعلم الفوبا. اما اغلب طالبانآ نندکه اشان 
را بر«یادداشت» دلالت‌کردن پیش‌از ذکر لسانی و ذکر قلبی؛ بمنزلهً 
آنست‌که مکی پروبال ندارد» او را تکلیف می‌کنندو می‌گویند: بر پر 
و بربام برآ. 
ما به پر می‌بريم سوی فلك ‏ زانکهعرشی‌است‌اصل‌جوهرما 
ساکنان فلك بخور کنند از صفات خوش معتبر ما 
دلیر ها شدست دل بسن ها گل ما بی‌خدست و شکر ما 
ما همیشه میان گلشکریم زان دل ما قوی است در برما 
زهره دارد حوادث طبعی که بگزود به‌گرد لشکر ما 
ذره‌های هوا پذبرد روح از دم عشق دوح پرود ما 
و گفته‌اند: یه الک حباره عنتجلی و - سبسائه - رازه 


قدسیه ۳۷ 


مخت باتک ادا فا لكمالية و ساموت ما 
والبلال 

وذکر شام کنی نون دست دعد. مت وه 
اکتون آشکارا گردد. 

(یست) 
تاز خود بشنودنه‌ازمن وتو ۲ 

روح در بدابت فطرت اکیون جه حق را سبحانه و تعالی - 
یکانگی دانست. اما باب‌تاشگی نشناخت. ذیرا که شناخت از شود 
خیزد؛ وشپود از وجود درست نباید» که شهود ضد وجودست» چون‌وجود 
روح پدید آمد» عین وجود او دوگانگی ثابت کرد. و شرح این اطنابی 
دارد. مقصود آنست که اشارت شود به‌چیزی از معنی آ نجه حضرت 
خواجهٌ ما - قدسالٌ روحه- فرموده‌اند در معنی «اذک رکم»: «ذکر حسق 
سبحانه و تعالی- بنده را توفیق باد کردست برآن مراتبی که ذدکس 
راست» بعنی: ذکر زبان و ذکردل و ذکر روح و ذکر سر وذکر خفی. 

دل واسطةٌ دوعالم جسمانی و روحانی است. و دوح واسطةّ دوعالم 
دل و سر است. 

و مرتبةٌ سر نزد طایفه‌بی از اهل‌الهٌ برتر از مرب روح و قلب 
است. و نزد طایفه‌بی برتر از مرتبةٌ قلب و فروتر از مرتبهٌ دوح است. 
و بحقیقت سرعین ررح و دل است. در نهایت مقام هرك چون روح و 
# سودة آل عمران (۱۸/)۳ 


۳۸ قدسیه 
دل در نهایت مقام خود متجلی گردند به‌وصفی غریب, و آن صفت‌غریب 
سر باشد» به نست‌کسیکه به‌آن نپات روح و دل, که ذکر کرده شد» 
فرسیده است. 

وخفی روحی است خاص حضرتی که خاصان حضرت دا دهند 
- وایدهم بروح منه * - تاو اسطه‌گر دد «یان عالم صفات خداو ندی‌ومیان 
سر تابواسطه او راه یابند به‌عالم صفاتالوهیت. که: رستم را هم دخش 
رستم کشد. لاتحمل عطاباالملك الامطایاالملك. 

و ذکر در مرتبهٌ خفی باحقیقت ذکس خفیه و سر آن‌که خلفای 
خانوادهٌ حضرت‌خواجه بزر ک خواجه عبدالخالق - قدس‌اله ارواحهم- 
اشارت به‌آن فرموده‌اند» یکی است. ذیرا تا وجودروحائیت بافی است 
و به‌مرتبهٌ فنا نرسیده است» آن ذکر بحقیقت خفیه نیست. سخن کبر| 
که «لابطلع علبه ملك فیکتبه ولانفس فتعجب‌به» اشارت به‌این است. 

و چون به‌حقیقت فنا برسد» اینجا بودکه باطن او اژنفی بایستد 
وجز اثبات نتواند» و ذکر او «الالة» شود. و اینجا به حقیقت کلمه و 
سر برسد. و حطرت خواجه ما - قدس‌الله روحه - در بیان ادن معنی 
بسیارفرمودندی: حقیقةالذکرا لخروحءن‌میدانالغفلةالی‌فضاءا لمشاهدة. 
ومشاهده در تجلی ذات بود» ومک اشفه درتجلی صفات» و محاضره در 
تجلی افعال. 

و مقصود از ذکر لسان توجه‌کلی است به‌جمیم قوای روحانی و 


#۴ سورةا لمجادلة (۲۲/)۵۸ 


قدسیه ۳۹ 
جسمانی» تا نفی‌خواطر شود به‌این توجه کلی؛ و از مداومت برین‌ذکر 
به‌دل برسد و از زبان به‌دل منتقل شود. و در دوام ذکی قلبی نوری از 
انوارالپی متجلی‌گردد» و باطن بنده را مستعد تجلیات صفاتی و اسمائی 
و باز تجلیات ذاتی گرداند. والالموفق. 

و کمال درجات و مراتب ذکر آن است‌که مذکور بردل مستولی 
بود. مذکور ماند وبس. وهمگی دل دوست‌گیرد. و فرقست میان آنکه 
هسگی دل دوست‌گیرد» و میان آنکه قسگی دنکن «وست گس رت و 
آنکه همگی دل دوست‌گیرد: نثیجهٌ محبت مفرط بودکه آن‌دا عشق 
خوانند. عاشق‌گرمدو همگی اودا معشوق گیردو دارد. و باشدکه از 
غایت مشغولی به‌معشوق نام معشوق دا نیز فراموش کند. و چسون چنین 
مستغرق گردد» و خود را وهرچه هست‌جزحق - تعالی - فراموش‌کند, 
ب‌حقیقت آن معنی رسدکه درک تیت»# بعنی: ات که 
داتعم دور وشهوده وب کفیلق وتات یت 

و چون به‌حقیقت این معنی برسدکه خود را و هرچه هست جز 
حق_-تعالی- فرراموش‌کند. وان حالت را فنا و نستی‌گونند و نهایت سیر 
الی‌الة بود. اکنون به‌اول راه تصوف و اول عالم توحید و وحدانیت و 
میداً درجات ولایت خاصه رسیده باشد. و از اینجا گفته‌اند: 


سودة الکهف (۲۴/)۱۸ 


۴۰ ۳ 
(تس) 

چیست معراج فلك این نیستی عاشقان دا مذهب و دین نستی 
کنن را فا افت‌گوون اوقفا: .- وت ده جر پانگام گبریا 

واز اینجا بودکه صورت‌ملکوت بر وی روشن‌گردد» وارواح‌ائبیا 
وجواهر ملاشکه-علیهم | لسلوة والسلام-به صورتهای یکو نمودن‌گیر ند. 
و آ نجه خواص حضرت الوهیت است پیداآ مدن گیرد » و احوال عظیم 
پیداآ بد. واز مشاهده صور به درجاتی‌ترقی‌کند» که عبارت از آن نتوان 
کرد. وهرکسی دا چیزی نیگن پیش | نکد و درین گفتن فایده دذست که 
آن‌راه دفتن استرق نهراه‌گفس. اما مقصود اهللنة ازشرح این نوع معانی 
تنبیهی وتشویقی بوده است. 

وفنای فنا آن بودکه چنانکه ازوجود جسمانیت فانی‌گشته است؛ 
از وجودروحانیت نیز فای‌گردد» تا درروٌیت جلال و کشف عظمت‌الوهیت 
بر دل وغلبات این‌حال» دنبا وعقبی فراموش‌گردد. واحوال ومقامات در 
نظر همت حقیر نماید. از عقل ونفس فانی‌گردد واز فنا نیز فانی‌گردد. 
واندر عين فنا زباش به‌حق ناطق شود وتن خاشع وخاض‌گردد. دد عین 
این فنا حبرت ویی‌نشانی بود. 
(بیت) 

کس می‌ندهد ز تو نشانی این است نشان بی نشانی 

فیخفیه فی‌کنه‌ال یه . 

واگی کسی در ذکر به این دوجه برسد» و این احوال و مکاشفات 


قدسیه ۴۱ 


وی را بیدا یده لیکن ذکر بر وی مستولی گردد ودد حل متسکن‌شوده 
ومعنی کلمةٌتوحید -آن معنی که دردوحرف نبود وعربی وپارسی تباشد 
بر دل غالب آید» ودل به ذکر و معنی او قر‌ار گیررد» چنانکه دل را 
بتکلف به کار دگر باید برده این‌نیز عظیم بود؛ که چون دل به نورذکر 
آراسته گشت کمال سعادت دا مپیا باشد. هرچه درین‌جپان بیدا ثیاید» 
در آن جپان پیدا آ ید. 

وچون دل از خار وساوی دنیا خالی کرد وتخم ذکر درو ودیعت 
نهاد» اکنون هیچ نماندکه به‌اختیار تعلق دارد.اختیار تا اینجا بود. پس 
از آن منتظر می‌باشد تا چه پیدا آ بد. وغالب آن بودکهآن تخم ضاییع 
نماندکه: من‌کان بر بد حرث ال خرة نزد له فی‌حر ثه 3۴ وذکر نردوام» کلید 
عجاب ملکوت است» وقرب حضرت الهیت است و ذکر بر دوام همه نه 
آن است‌که به زبان با به دل بوده بل‌کهآ نست‌که هميشه ملازم ومراقب 
دل باشد. ودل را بعد ازآن‌که صافی‌گردانیده باشد از عداوت خلق واز 
ذکی اشان واز ذکر ماضی ومستقبل واز مشغلة محسوسات و از نب و 
اخلاق بد وشپوات دئیا وطلبآن, با حق-تعالی_-دارد. وهیچغافل‌نباشد» 
که حقبقت ذکر طرد غفلت است؛ که گفتن دلهم حدیث نفس‌بود» وغلاف 
وپوست حقیقت ذکر باشد. 

ودوام مراقبه دولتی بزر ک‌است. وعلامت صحت مراقبه موافقت 
اح الپیت است. و نيك دشواد بود همیشه دل خوش بس مك سفت و 


# سودة شودی (۲۰/)۴۲ 


۴۲ قدسیه 


حالت داشتن,ومداومت بر مراقبه طریقی است موصل به حقایق. ودوام 
دولت مرآقبه بی‌مقدمهٌ قطع علایق وعوایق وصبر برمخالفت نفس‌واحتراز 
از صحبت اغباز» میس فگردد. 

و شیخ بزرگوار شیخ شهاب‌الدین سهروردی - قدس‌الل روحه - 
فرموده‌اند: مبتدی برفرایض وسئن اقتصار نماید, واوقات دیگر به ذکر 
بسر برد . ومتوسط را مداومت برتلاوت قر آن بعداز ادای فرض‌وسنن 
اولی‌است» وهمان خاصیت‌که‌اهل بدایت دا از ملازمت ذکرروی نماید» 
او را از تلاوت حاصل‌گردد؛ با زواید دیگرچون تجلیات صفات‌مختلفه 
بواسطهٌ تلاوت بات مختلفة المعانی ودقایق فپوم وحقایق علوم. ومنتهپی 
را که نور ذکر صفت ذاتی او گشته است» فاضل‌تر وردی و کاملتر عملی 
نماژست, که عبادت تامهٌ جامعه است. 

حضر ت امام خو اجه محیّدبنعلی‌حکیم تر توا کتی) شرع( 


از سفیانٍ ری - وضو ال عَنه با گر نات به آسناد خودکه : سَمعنا 
أنْ فراع آلشی‌آن سل من ال کر. وآ نگا‌درتقویت اینسخ‌فرموده‌اند 
که: چه تيك غوّ اصی‌کرده‌است گویندة این سخن!. برایآ نکه به‌کلامح 

بکالی سفق ح قکورمن فانلاتی از آن‌باشدکه به‌کلام خود. قاتالش أنَ لمْ 
ما لیر الی العباد وال ولامتدتن,فبو فَعلی طراوتیر و طمه و 
واه ولبکنوة آی ور ی ای بجناب کل و وال روج 
الک آلذٍی یذ کره الم مت میا من ماه قلبه من عمایه + برَأبولاکنوَِله. 


واگ رکسی معنی قر آن‌ندانده بایدکه دل‌حاضر ۹ درخواندن. 


قدسیه ۴۳ 


ونگذاردکه حدیث نفس او را به‌هر جانبی برد. ودل دا به‌نور تعظیم و 
توقیر آراسته دارد, ودردل وی‌حاض بود عظمت‌قرآن؛که سخن خدای 
است - عزوجل - وصفت وی است. وقدیم است. اگر حقیقت معانی این 
حروف آ شکادا شود , هفت آسمان وزمن طاقت تجلیآن نبارد. 

آمام اه یل رضمه لت ی گو ید عدآغیرا - مرول سوه 
خواب دیدم‌گفتم: بارب تقرب به توبه چه‌چیز فاضلترست؟ گفت: به‌کلام 
من قر آن. گفتم: معنی اگر فهمکند واگر نی؟گفت: اگر فهم‌کند واگر نی. 

ویکی ازکبرا می‌گو ید که کسی‌داروخورد و نداندکه چسی‌خورد» 
اثرکند؛ قر آن‌یز اثرکند. هر حرفی‌از قرآن بمنزلهٌکوهی است‌که بر 
وجود شرت واقع می‌شود» واو را افنامی‌کند و آثار اورا دفع‌می‌کند. 
نور قرآن به نود دل مومن جمم شود نورائیت زباده شود. و وجود 
بشریت متلاشی‌گردد. 

وخواجه امام‌محمدعلی حکيم ۳ مذی_قدس ان روحه_فرموده‌اند: 
جمله وظیفهٌ تلاوت قر آن در شب «فاتحه» و «قل با ابپا الکافرون» و 
«قل‌هواله احد» و«قل اعوذ بربالفلق» وقل‌اعون برب الناس» و اتمه 
سور «حشر» وخاتمة سوره «بقره» است؛ وجمله وظیفهٌ تلاوت قر آن دد 
روز سورهٌ «س» است. 

وحضرت عزیزان خواجه علی‌دامتینی-_قدس له روحه_فرمودها ند: 
هرگاه سه دل جمع آ بدهکار پندة موّمن بر آید: دل قر آن ودل پنده مومن 


و دل شب . 


۴۳۴ قدسیه 


وحضرت امام دبانی خواجه بوسف همدانی - قدس ال روحه - 
که سلسلةٌ مشایخ خواجه ما- قدس‌الله ارواحهم-بدیشان می‌پیو ندد,‌چنین 
فرموده‌اند: طالب باید که شب و روز را مستغرق «لاله الاال» گرداند . 
خواب وببداری بر گفت وی نفقه کند. دست از نوافل نمازها وذکرها و 
تسبیحها بدارد, واقتصار برین‌کلمه‌کند. جابی‌که علم‌لدنی وحکمت‌الهی 
بود»خدمت به‌نفل زحمت‌بود. هرروزی وشبی بل‌که هرساعتی و لحظتی 
چنان پنداردکه دردلااله ل» نومسلمان است. ازهرچه جز «لالهالال» 
است - الا نماز فرض وسنت-تبراکند. بکلی‌جپان «لاله الال» رالابد 
و ناچار داند» و مابقی را بلا ومحنت شناسد. هو گرد از اندش هکل 
کاینات, وتعلق‌گیرد بمذکر «لاالهالاللة» در همه حالات وساعات. درقطع 
علابق مخلوقات» هیچ آ لتی از افعال و اذکار ظاهری و باطنی کاملتر و 
شافی‌تر از قول «لاالهالاله» نیست. 

و شیخ: رید یال تابن ابعالصی لد کار ره یهن یه 
ایغ را نشکا تلف ریق 
> ۸ مد فر مه "1 رسی که لاسل لیقع «الآلن». 

وت خواجهٌ امام محمدعلی حکیم ترمذی قدس‌اله روحه 
فرموده‌اند: کسی که دوام‌دولتایمان‌طلبید» با بدکه‌درهرحالی‌ودرهر کاری 
عادت‌وی‌گفتن «لااله الااث بود. وظلمت ش شرلخفی را به‌این کلمه‌همو اره 
دور می‌کند از خوده وّظپورنورایمان رایردل خود تازه‌می‌دارد,چنانکه 
رسول -صلیالةٌ علیه وسلم- فرمودکه: جددوا ایماتک ؛ «لاالهالل>. 


ومنها 
[تلوین وتمکین] 

اهل تلوین را مرتبهٌ ندماست. تا اشان‌رابی‌اختباد ابشان‌به‌حضرت 
سلطئت درثیار ند بار نيایند» واهل تمکین دا مرتبهٌ وزراست, که حضرت 
سلطنت ایشان را نایب مناب‌خویش ساخته است» درتصرف مالك اختبار 
ومطلق العنان‌گردانیده. پساهل تمکین حال ابشان از ذوال ایمن بود. 
و هرگاه خواهند باختبار از صفتی به صفتی واز حالتی به حالتی منتقل 
گردند. اهل تمکن دا نیز تلوینات احوال هست؛ اما فرق آن است‌که 
ایشان براحوال باطنی خویش‌غالب‌اند ومتصرف» ومی‌توانند پوشید. 

آنکه طایفه‌بی از احل‌الیهگفته اند: مقصود از وعبد تخو دف‌است» 
این سخن‌در وقت مطالعة الطاف یو ست‌بوده باشد ودر زمان‌غلبه و تصرف 
آن حال برشان. 

اما طایفه‌یی از اهلالةکه براحوال باطنی‌خویشتن‌متصرف‌باشند, 
آن احوال دا به میزان شرع سنجند؛ اگر موافق قواعد شریعت بود؛ 
بر آن اعتماد نمایند و بظپورآرند» واگرنه برآن اعتماد نکنند. 


۴۳۶ قدسیه 


یکی از کبرا- قدس‌النه ارواحهم- می‌گوید: لا اقبل من قلبی الا 
بشاهدین عدلین: الکتاب والسنة, 

آن شام که عبدال خجندی به ما پبوست» در آخر دوازده سال» 
بعداز واقعه‌بی‌که خواجة امام محمد‌علی حکیم ترمذی- قدس‌اللدروحف 
در ترمث به او نموده بودند» واو را در آن واقعه فرموده که: خود را 
تشویش‌مده» این‌زمان وقتآ نچه می‌طلبی نیست» این‌معنی در بخارا بعد 
از دوازده سال ترا خواهد بظهور آهقان: و به صحبتآن کس خواهی 
رسیدن. وقصةٌ واقعهٌ خود تمام بگزارد واظپار طلب‌کرد. هم در آن‌شب 
در واقعه دیده شدکه مرا بردند و به گنج خانه‌بی دسانیدند. دریچه‌بی 
بر آنگنج‌خانه بدید | مد. وبرآن دریحه ژنجیر و قفلی. کلیدآن قفلرا 
بیاوردند وبه‌من تسلیم کردند. مرا میل‌آن شدکهآن‌قفل‌رابکشایم؛اندکی 
بگشادم. شعله‌بی بزر کی بیرون آمد. با خویشتننگفتم: اک در را حالیا 
تمام بگُشایم.کسی دا قوت‌این شعله‌ها نتواندبود؛ وچون‌کلید بامن‌است» 
هروقت که اختبار باشد به مقدار مصلحت می‌توان‌گشود. 

۰ 

درصفت اهل‌تمکن‌گفته‌اند: از رق تصرف احوال آزاده شده‌اند» 
حجاب آزپیش صیرت ایشان‌بکلی برخاسته است؛ به‌هیج سببی ازاسباب 
تغیری و ضعفی به حال ابشان راه نيابد» و هیچ چیز از ممکنات» سر 
ایشان را از مشاهدةٌ محبوب واشتغال به او مشغول نتواندکرد. اختلاط 
با خلق ومشاهدء احوال ایشان در ایشان اثر نکند» وصفت ابشان‌راتغییر 


قدسیه ۴۳۷ 


نتواندکرد. 

و چن‌انکه اهل تلوین و اهل تمکین دا به ندسا و وزدا تشبیه 
فرموده‌اند» ولی عزلت وولی عشرت را هم به ندیم ووزیر تشبیه‌کرده‌اند. 
ولی عزلت اشرف است» بنسبت حال؛ وولی عشرت افضل است» بحسب 
کمال.وهمچنین ملك‌مقرب اشرف است اذانسان کامل» وانسان کاملاکمل 
وافضل است از وی. 

و آنکه در صحیح واردست درحدیث قدسی: :ون ری فی مَلاء 
1۳3 فی‌ملام خ همه وهمچنین آ نچه وازدست در آن حدیثِ قدسی 
داشگ ود هي ولی‌غزلت ها من عبط الیائی وین خفیفت 
ایآ نچهدر آن‌حدیث دیگر واردست که رسول - ی ییوس 
ی دا ی یانب ایرد والشهداء ربب ز 


۵ رت اک 2 


و ریوب ۳ سس این مت وموهم تفضیل 
خواص ملک برخواص پشرست» وموهم تفضیل ولی برنبی است؛ دفع 
آن وهم وتحقیق جواب از آن شبهه, بنابراین معنی است‌که : فرق است 
میان شرف حال ومیان فضیلت وکمال. 


ومنها 


[طلب] 


طریقةٌ اهل‌لٌ برانواع است: بعضی به‌رخصت‌عمل‌کردند»وایشان 
را مقصود از رخصت نفع‌خلق بود» ند وجود خود. وبعضی به‌عزیمت‌عمل 
کردند» و هم مقصود ایشان نفع خلق بود نهوجود خود. اما نفع خلق 
در عمل به عزیمت بیشترست» و ظپور در آن تمامتر و از خطر دودتر. 
همه در کار ند. هر آدمیی به‌مثال درختی‌است: درخت بی‌نتیجه‌یی نبود» با 
میوه دهد اگرچه مبوه‌ها مختلف اطع باشد - با در سابه او بباسایند» 
با از حسن و طراوت او به نظر اعتبار بپره‌گیر ند. 
(شعر) 
هر کین به درت در آرزوی دگر ند 
اندرتكو بوی وجست وجویدگر ند 
گر چه کس‌را هیچ کارو بار ییست 
جمله در کارند و کس بی‌کار نیست 
۰ 


قدسیه ۴۳۹ 


کمال وجود اهلالنٌ ورای عقیدت خلق است, وذیادت از آن‌است. 
ازعقیده خلق جز بار خاطر چیزی دیگر نست. مقصود از آن عقیده و 
الپارکمال اهللة» تربیت وجود خلق است. باد هستی دا برای منفعت 
دیکران می باید کشید. ودز باطن آن هستی را از خود نفی می‌بابدکرد 
سبب تر ست. ومثفعت وجود ابشان دراظهار قصور ونقصان است در فظر 
ایشان, واژین معنی در دعا آجده است: ست: للم اد لی عرَا ظاورا 1 


مد محف ‏ بو 


أخدت یز 1۳ باطِنةٌ ره ولاز فٍ نها لنای درجم حطته 
یی یلها 

داعيةٌ طلبٌ که در .یکی پدید می آید و صحبت اه ل‌ایم را طالب 
می‌شود» محض فضل الپی است درحق آن‌کس ؛ ذبراکه : ۱ 

(مصراع) 
منشور غمش به هردل وجان ندهند 

بایدکه قدرکهآن تعمت بزر کی‌را بشناسد, واگر همه آن‌بودکه 
زمانی‌گوش دل به سخن احلا دارد, و توفیق آن یابد. و آن داعیه را 
تقویتوتر بیت‌کند. و نظراهل‌النه بر آن‌داعيةٌ طلب‌که بی‌اختیار ایشان در 
مکی‌پدید بد, بیشترست؛ چه اگر باختیار ایشان دریکیآن داعیةٌ طلب 
ظهورکند» آن اختیار ازیشان محل خطر بود و نفی آن اختیار در باطن 
بریشان لازم‌گردد » تا بی‌اختیار امشان ازغیب‌چه پدیید آبد. و مبتدیان 
و اهل‌طلب دا به تزديك حق - سبحانه و تصالی - وبه نزديك اهلال 
تعظیم ونفاذقول است: با داود اذا دابت لی‌طالباً فکن‌له خادما. 


۳ 


۵۰ قدسیه 


ظپور داعبهةٌ طلب دولتی بزر کی است . زیر تا حق - سبحانه و 
تعالی - به‌صفت ارادت پرروح‌بنده تجلی نکند»عکس نور ارادت الپی‌در 
دل بنده بدید نباید» وطالب حق - سبحانه وتعالی- وطالب‌صحبت‌دوستان 


وی نگردد. 


جوینده از آن نه‌بی‌که جوبان تو نیست 
ور جویانی دان که ترا جوبان است 
وتربیت وتقویت این صفت بحقیقت در آن بودکه تسلیم تصرفات 
ولایت کامل مکمل‌گردد» تا به عنابت خداوند - عزوجل - مقصود زود 
بحصول پیوندد ؛ واگرنه خطر آن بودکه‌آن صفت طلب درو بقا نیابد . 


و منها 
[نفی‌وجود و تربیت دوحانی] 

طریقةٌ اهل باطن‌کم دیدن و کم‌زدن وئیستی وافتقارست» و دیدن 
قصور اعمال ومشاهده نقصان احوال. وجود بشریت به هیچ چیز چنان 
متثفی نگرددکه به دیدن قصور . یکی از حکمتپاکه بشابرآن» ذلت 
براثبیا - علیهم‌السللام -گذرانیدند» این‌بود. 

وحقیقت استغفار آن است که استغفار از وجود بشریت بودکه 
اصل‌گناهان است. بعداز آن‌که وجود بشریت‌دا بشناسد» والم بقای آن 
را در خود دریاید. و در آن الم و درماندگی از سر تضرع در حضرت 
صمدیت - جل‌ذکره - سالد» تا حقیقت استغفار بود. 
خلق ترسند ازتو من‌ترسم زخود ‏ کزتو نیکی دیده‌ام وزخویش بد 
دولت درد سلمانيم ده ئستی نفس ظلمانم ده 

در گذرانیدن قصور براهل ال هم حکمت» نفی وجود بشریت ایشان 
است. واعتر اض موسی بر خض -علیهما | لسلام که به جهت‌غیرت‌شر بعت 
بوده یکی ازحکمتها در آن» نفی وجود موسی‌بود. 


‌-ت 


۵۲ قدسیه 

مرشد علی الحقبقه - جل ذکره - هر یکی از دوستان خود را 
بنسبت حال او ترست می‌فرماید. چون اولیای امت را از نست ولابت 
سیدالمرسلین -صلی اه علیه وسلم- بهره هست» ه رآینه ازنسبت‌ولایت 
پیغامبران دییگر - علیهم السلام- نیز بهرهبی بود. واولیای امت‌دا بهره 
ازعلم لدنی بنسبت مشرب خضر است - علیه‌السلام - وبنسبت استمداد 
از روحاثبت او» اگر چه اولیا بواسطهٌ صورت جسمائیت, وقت باشد که 
غافل باشند از آن استمداد. 

۰ 

اولیای امت را اقتبای انوار از مشکوة روحائیت بعضی از انب 
واستمداد باطنی از روح‌آن نبی» منافی تبعیت حضرت دسالت- صلی ال 
علیه وسلم - نیست؛ زیرا همه انبیای گذشته متقبسان انوار حقیقت از 
مشکوة نبوت حضرت دسالت‌اند. ومستمداند از باطن مقدس اوء وارواح 
همه در تحت احاطت روحاثیت او داخل است. 

وعلم لدتی علمی بودکه اهل قرب را به تعلیم الپی دتفهیم ربانی 
بی واسطه, معلوم ومفهوم گردد. و آن علم را به‌معرفت ذات وصفات‌حضرت 
عزت تعلق باشد. آن علم را حق- سبحانه - از عالم غیب در دل ایشان 
دراندازد. قل آن ربی بقذف بالحق علامالغیوب*. 

واین علم به شپادت وجد وذوق بود نه به‌دلالت عقل ونقل. ودر 
وقتی باشدکه نورحقیقت ظپورکند و مباشر دل گردد. بی حجاب صفات 


# سورة سبا (۴۸/)۳۴ 


قدسیه ۳ 
ریدم که ارگ عازم رام رها سس رسمی ی 
صافی شده باشد»وبنده از وجود بشربت‌بدر آ مده. وازلدن خوش‌به‌لدن 
حضرت‌حق - سبحانه وتعالی - رسیده» واز آن‌حضرت در معرفت ذات و 
صفات او - جل‌ذکره - ادراك معانی وفهم‌کلمات توانسته. 
(هسی) 

چون ملائك گو که لاعلم لنا تا بگیرد دست تو علمتنا 
گر درین مکتب ندانی تو هجا حمچواحمد پری از نور حجی 
دانشی بایدکه‌اصلش زان سرست ‏ زانکه هرفرعی باصلش رهبرست 
هر پری بر عرض دریا کی پرد . با لدن علم لدنی می برد 


دار 


ومنها 
[جمع ونفرته] 
نسبث باظلی دوی‌ظر بقه چتان افتاده استگة چعیت: دل درماا 
وصورت تفرقه بیشتر از آن بودکه در خلوت. وصورت جمعیت بر مثال 
جوهری‌که هر چند پوشیده‌تر بود جوهریت وی صافی‌تر گردد. ددین 
معنیگفته | ند: 
(ست) 
از درونسو آشنا واذبرون‌ببکانه باش 
این‌چنین زیباروش‌کم‌می‌بود اندر جهان 
سخن خانواد خواجگان‌ما -قس‌الله ارواحهم- است: در خلوت 
را دریند, ودرخدمت راگشای؛ ودر شبخی دا بر بند» ودر باری‌راگشای؛ 
ودر عزلت را بر‌بند» ودر صحبت راگشای. 
حقیقت نیت -که بحقیقت در تحت اختیار نیست- ددین طر بقه 
درین‌صورت افتاده است. روح‌صورت هرعملی؛ ثیت‌است. اگر ثیت نبود» 


چشم داشت نتسجد نباشد» وهیج عملی نتجد ندهد؛ ا گر چه در کسب|خلاص 


قدسیه ۵۵ 


خود دا ازنظر به‌تشسجه نگاه می‌باید:داشت: 
‌ 

این‌که فرمودند:عمل بی‌چشم داشت نتیجه ندهد» معنی آن‌حدیث 
است‌که وارد شده است» عن بعض الصحاية - رضی ال عنهم - وروی ایض 
مرفوعا: لاأجرلمن لاحسبة له. 

حسبت واحتساب چشم داشت ثواب و نتیجه باشد» و اجر و نتیجة 
عمل صالح هم در دئبابود وهم‌درعقبی. واز اینجا فرموده‌است ابوسلیمان 
دارانی - قدس‌الٌ روحه - کل عمل لیس‌له ثواب فی‌الدنیا لیس‌له جزاء 
فی‌الاخرة. 


و منها 
[حیرت] 
معلوم نیست‌که درچه صفت می‌دارند, و ختم بر کدام صفت خواهد 
بود. گاهی ایمنی و گاهی اضطراب. کاری است بی‌تدبیر وحیرتی است 
ضروری. هر کسی اذ کسب‌صفتی به کمال رسیدند» اماعاقبت کار همه 
تخبی بوده 
تن درمی‌باید دادن وتسلیم تصرفات غیب بودن. و وجود خود را 
بکلی به‌حضرت واجبالوجود - جل‌ذکره - تفویض نمودن. ابتدا و 
وسط معلوم است» اما انتها معلوم نیست, که ختم برچه صفت است و 
برچه حالتست. همه برین بوده‌اند. عطار گو بد قدس ازتدروحه: 


(شر) 
پیشوابانی که ده بن آمدند گاه و بیگاه از پی این آعدند 
جان خودرا عن‌حسرت ساختند همره جان‌عج زو حبرت ساختند 
در تك این بحی بی‌پابان بسی غرقه‌گشتند و خبر نی از کسی 


تو چنان دانی‌که این آسان نود بل‌که‌کمتر چیز ترك جان بود 


قدسیه ۷ 


واله و حیران شدم یکبارگی می نداتم چاره جز بیچارگی 
چندگویم جزخموشی راه‌نیست زانکه‌کس‌دا زهرءبك آه تیست 
۰ 


اولبای خدای - عزوجل - وجود خود را بکلی تسلیم تصرفات 
الپی گردانیده‌انده و دامن همت دا اژ التغات بهوجودی‌که طالب حثظ 
جسمانی با روحانی بوده پاك‌افشانیده. بنابرین حزن وخوف را که‌سبب 
ظهور این دوصفت» که طلب حظ روحانی با جسمانی است - زیراحزن 
به‌جپت فوات حظوظ بود درماضی با درحال وخوف‌به‌جپت فوات آن 
در استقبال - ازیشان برداشته‌اند. و این عشریف مرایشان دا ارذافی 
داشته که: الاان‌ار لیا لاخوف‌علیپم‌ولاهم بحز نون3. 

و بحقیقت درین زمان اس ولایت بر رشان منطلق شده است » 
زیرا درجه ولات‌که الفناء فی‌لٌ - عزوجل - والبقاء به‌است» بعد از 
فنای مطلق بود ازهمه حظوظ وتعلقات جسمانی و روحانی. و با این‌همه 
درمقام ولایت, اولبای خداوند را - خر فجل هت و هسبت عظمت 
و جلال الوهیت به‌جای خوف وحزن نشسته است. و بحسب تسرقی در 
درجات ولابت ادای حق عظمت الپی لازم ذات شده و ازین معنی سید 
اولیا وسید انبیا - صلی ال علیه‌وسلم - فرموده است: انااعلمکم باه و 
اخشاکملنه. 

و خواجه‌محمدعلی حکیم ترمذی - قدس از روحه- فرموده‌اند: 


۶« سورة یونس (۶۲/)۱ 


۵۸ سس 
الابیاء والدسل_صلوات‌ارز ععلانعآی یم لا ام وا لسکر ین 

و نیالمکرمند:ااآزی. هام ای که کر 
ُا عن مأمون. نا وین وبقر آین. قالعکنر الّزی لابشود اه 
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فاعظ‌شانا 


ومنها 
[دلایت] 
چون سالك را بعداز بلوغ» تفرقه میان دل وذبان نشود» یعنی 
اشغال ظاهره ازاعمال باطنه‌مانم نیاید» وعمل باطن از شغل ظاهر حجاب 
نگردد» اجاذت دعوت خلق بود به‌حق سبحانه وتعالی. و بلوغ سالك 
عبارتست از تصرف وجود فنا دروی» ورسیدن به‌سس فی‌الله که مقام 
جذبه است. 
چون سالك تصرفات جذبات الوهبت دا درخودمشاهده کرده 
باشد» و کیفیات آثار جذبات را در خود دیده, ومظهرصفت جذب الپبی 
شده» لاجرم به‌صفت‌جذبه در باطن دیگری‌تصرف تواندکرد. و آن‌تصرف 
وی تصرف حق - تعالی - باشد. 
۰ 
گفته‌اند: حقیقت ولات‌که باطن نبوت است تصرف است‌درخاق 
به‌حق. و ولی بحقیقت مظپر تصرف نبی است. و علامت صحت حالوی 


متابعت اوست مر نبی را. ومتصرف بحقیقت جز یکی تسسگه 


۶۰ قدسیه 


گفته‌اند: واصلان و کاملان دوقس‌اند: جماعتی از مقربان حضرت 
جلالاند» که بعد اژوصول به درجهٌکمال حوالةٌ تکمیل دیگران‌به‌ایشان 
نرفت. غرقهةٌ بحرجمع گشتند, ودر شکم ماهی فنا مستهلك شدند. سکان 
قاب غبرت وقطان‌دبار حبرت‌اند. ابشان را ازخودی خود آ گاهی‌نبود» 
به‌دیگری‌کجا پر داز ند. ودریشان‌گنجای ی آن‌کی‌بود که دیکران‌را بدان 
جناب آشنا توانند کرد. این طایفه دا از اذواق طور نبوت بهره نبود. 

وقسم دوم از واصلان وکاملان آن‌اند, که چون ایشان‌دا ازیشان 
بر‌بایند» باز تصرف جمال ازل ایشان را به‌اشان دهد وخلعت نیابت 
پوشاند» وحکم ایشان را در مملکت نافذ گرداند» و فشل عنایت ازلی 
ایشان را بعد از استفراق درعین جمع و لجهٌ توحید از شکم ماهی فنا 
به‌ساحل تفرقه وسدان بقا خلاصی ومناصی ارژانی دار تا خلق را به 
نجات ودرحات دعوت کنند. 

این طایفه‌اند کاملان مکمل. بواسطةٌ متابعت رسول - صلی‌الله 
علیه وسلم - مرتبهةً وصول یافتند. وبعد از آن در دجوع بر ار دعوت 
خلق به‌طریق متابعت مأذون ومأمور شده. قل هذه سبیلی ادعوا الی‌الله 
علی بصيرة أنا و من اتبعتی ‏ 

هر کجا فرو مانده‌بی در طلمت بیابان تحیر به‌طلب نود بقین 
برخاست, حو ال اودر اقتمای‌جذبات مواجید بهاتفای طیبهٌ ایشان‌فرمودند. 
مقام ایشان‌آن بود که‌گو شد: 


سورة یوسف (۰۱۰۸/)۱۲ 


(بیت) 
عیسی منم ومعجز من این نفس است 
هردل که شنید این تفس زنده شود 
و من أحسن قولاممن دعا الی‌الله و عمل صالحا وقال اننی من 
المسلمین*. و جعلنا منپم ائمة بپدون بامر نا لما صبرواو کانوا بآ یاتتا 
و در صفت این طایفه گفته‌اند: 


ای بسا کوه احد کر راه دل بر‌کنده‌بی 
ای‌بسا وصف احد کاندر نظر پیموده‌بی 
دعویت معنی و معنی‌دان زدعوی بیشتر 
وی دوصدچندان که دعوی‌کررده‌بی بنموده‌بی 
ایشانند از اولبای عشرت. و ایشانرا از اذواق طور نبوت‌صیبی 


هست بر‌حسب مراتب ودرحات ایشان. 


# سودة فصلت (۰۲۳/)۴۱ 
سورةالسجده (۰۲۴/)۳۲ 


و منها 
[فنا و بفا] 
وجود عدم شاید عود کند به وجود بشریت, اما وجود فنا هرگز 
به‌وجود عدم ووجود بشریت عود نکند. هیچ چیز از ممکنات وجود فنا 
را تغییر نتوااندکرد. و مراد از وجود بشربت وجود طیعی اصلی است» 
ثه‌وجود طنیعی عارضی. وجود طبیعی عارضی حقیقت فنا دا زبان ندارد» 
این صورت طبیعت بود» نه حقیقت طبیعت. 


(یت) 


موسی اندر درخت آتش دید سبزتر می‌شدارن درخت ازنار 
شهوت وحرص مرد صاحب‌دل همچنین‌دان و همیخ انگار 


حدریث سحیح‌کسه وارد شده استأتَا نا ین اقاق ۳ 
ی تلبت و آزشی کم یل ناطق آسع له زاین نیقی و 
۱۳ بقاء با می‌رسند» آ نجه 
می‌پینند درخود می‌بینند» و آ نچه می‌شناسند درخود می‌شناسند» وحیرت 


قدسیه ۶۳ 


6 مور و رو 


اشان در وجود خودست. و فی‌آنشیکم آفلا یرو ت* من عَرَف لفسه 


فقد عرق زبه. 
۰ 
ومراد از وجود عدم دوام این صفت‌است. و مراد از عدمآن صفتی 
است که گفته‌اند: 
(بیت) 


ز ذوق این عدم آمد جپان جان بوجود 
زهی عدم‌که چواآمد وجود از او بفزود 

و نی زگفته‌اند: این نه‌آن نیستی است‌کهآ نرا محرومی نام است» 
بل که آن نیستی است‌که همه هستیپا اوراغلام است. 

و اول کسی‌که عبارتازحال فنا و بقا به‌این دولفظ کرد و طریقت 
خود را درین دوعبارت مندرج گردانید» لسانالتصوف شیخابوسعید 
احمدین عیسی الخر از بود -قدس ال روحه_که ا زکبار ائمه واجلهٌ مشایخ 
اهل تصوفست. از مشایخ مصر بود. و درکتاب طبقات مذکورست. صحبت 
او به‌ذواللون مصری و سری سقطی و بشرحافی و غیر ایشان از مشایح 
کبار_قدس ان ارواحهم - بود.وفات او درسنهةٌ سبع و سبعین ومأتین است» 
پیش ازوفات سیدالطایفه جنید - قدس‌الله روحه - به بیست و دوسال. در 
تجرید وانقطاع شأنیعظیم داشت. ودر علم باطن تصانیف بز رک و کلام 
و رموز عالی. 


# سورةالذادیات (۵۱) /۰۲۱ 


۶۴ قدسیه 


گفته‌اند: قنا عبارت است از نهایت تاه و بقا عبارت است 
از بدایت‌سیرقی‌انم. سیر الی له وقتی عنثهی‌شود که سالك ازوطن مألوف 
وحظوظ بشریت بکلی‌بیرون آ ید و درراه‌طلب توجه راست به‌حق بیارد, 
ود خستیرا دم صدق بکبارگیقطع‌کنده ا بمب وصال برسد. 
(شعر) ۱ 
میتی عیتیو غنتتری . رجف التی کزب و آشجاد 
وسیر فی‌الله آنگاه‌محقق شودء که بنده دا بعداژ فثای مطلنق 
که فنای صفات وذات است وحود حقانی ارزانی دارند؛ تا بدان وجود 
حقانی به عالم اتصاف ای باخلاق دبانی ترقی‌تو اندکر د. 
و این‌مرتبة «پی یَسمَمْوبی یط وبی بر وبیتبطش وبیششی 
وبیَْقل» است» که ذات وصفات فاننه درین مقام در کشوت وجود باقی 
از قبر خفا در محشر ظپور انگیخته شده باشد» وتصرفات جذبات حق- 
سبحانه وتعالی - بر باطن بنده‌ مستولی شدهء و باطن اورا از جمیع وساوی 
وهواجس‌فانی گردانده» و به‌صفات ذاتی‌خود درباطن بنده متصرف گشته» 
و او را از آنکه بخودی خود تصرفی‌کند بکلی عزل‌کرده» ودرین مقام 
هراینه‌بنده محفوظ بود دررعا مت‌وظایف شریعت واقامت امرونپی؛ودلیل 
صحت‌حال فنا این بود. واگر محفوظ نبود دررعایت] نچه مر حور ا-عز 
وجل- بروی است. دلیل عدم تن اب بود. .و آبوسعید خراز 
- قتس‌الله رو - درین معنی فرموده است: ک بان ؛ َحخالفة طاحروقبو 
باطل. 


تسه ۶۵ 

وبقای وساوس و وفتب بنسبت باکسی که هنوز ازمقام فنا 
نگذشته‌باشد؛ شر که خفی‌بود. و بت باکسی که به‌بقای بعدالفنارسیده 
باشد» شرکث نبود. و آنکه هنوز در بدایت حال فنا بود» سکرش از 
احساس غایب‌گرداند. وچون درمقام مشاهده ذات وصفات تمکین بافته 
بود. وازسکرحال فنا به‌صحو آمده غیبت اذاحساس درین مقام تمکین 
لازم‌نبود. وشایدکه بعضی‌را اتفاق‌افتد‌بعضی را نه؛ بل که پاطن ویغرقة 
لجهٌ فنا بود» وظاهر وی حاضر. [ نجه می‌رود از احوال و افعال باشد. 

واهل فنا وبقا بعد از طلب ومجاهدت بطماًنینت وجدان وسرود 
مشاهدت رسیده باشند» و در عين مراد بی‌مراد گشته. مقامات و کرامات 
را حجاب دانسته» و مشرب دل از کل حظوظ جسمانی و روحانی ساقط 
کرده. و رسیدن به مرتبةً فنا نشان رسیدن به حقیقت محبت ذائی بود. 
ومقام فنا موهبت محض است» واختصاص الپی است. و سنت الهی برین 
رفته است‌که از عطای محض‌که بحقیقت موهبت باشد و صورت عطای 
عاریت نبود» هرآ" ینه رجوع نفرماید. 

و از اینجاست که گفته‌اند: الغانیلارَلی آَصاف, و والتون 
مصری تا رح - فرموده: مارجع عَنْ رجَع|لامن الط یق- 
ما وله اظ فرَجَم عنه. 

ایشست معنی سخن حضرت خواجةٌ مسا - قدس‌اله روحه - که 
فرموده‌اندکه «وجود فنا هر گز به‌وجود بشریت عود نکند...» الیآخره. 
ومقام فنای‌مطلق اگرچه موهبت‌است. اماظهود این‌مقام بتدریج‌به‌حصول 


۷۸ 


۶۶ قدسیه 


شرابط است. وشرط رسیدن به فنای مطلق توجه تام به‌جناب حقاست- 
سبحانه وتعالی- پواسطهٌ محبت ذاتی» و اجتناب از آ نجه مقتضای محبت 
ذاتی نبود. 

مراد از فناء فنای جهت بشربت وخلقیت وانقهار این‌جهت است 
در ظهور سلطان جهت دبوبیت وحقیقت. و این معنی دا تمثبل کرده‌اند 
بآ نکه هرچه اندر سلطانآ تش‌افتد» به قپر وی صفت‌وی‌گردد. امااین 
تصرف تش مثلا اندر صفتآهن است. عبن آهن همان است هرگ زآتش 
نگردد. 

(بیت) 

تو او نشوی ولیکن ارجهد کنی جابی برسی کز تو توبی برخیزد 

راه علم وعقل تا ساحل دربای فنا بیش نیست. بعداز آن حیرت و 
بی‌نشانی است. وعجایب این‌طور دا نهایت نیست. واحوال اوجز بهسلوك 
تاج سم شزو 

(مصراع) 
عاشقی جز رسیده رانبود 

واشجامبداء شپود عالم‌وحدت ووحداثبت بود. فالحق- سبحانه_ 
یتحد با لکل من‌حیث کون کل شیء موجوداً به ومعدوماً بنفسهلامن‌حیث 
کونه وجوداً خاصاً اتحد بهفانه محال. 

وبعداز رسیدن بهدرجٌ فنا فی‌اله وبقاء ال حکم تعینوتقیدمطلقاً 


از بنده مر تفع نشوده ودر مرتبهةً بق ال در اتصاف به‌صفات ربانی او دا 


قدسیه ۶۷ 


تعینات حقانی باشد. 

ابراهیم بن شیبان که از مشایخ طبقات است - قلح - 
هی گوید: لْلناء والبقاء جدوْرعلی با خلاصا لوخد ان وصحة آلمودنة. 
کما وی لک فمعالیط ورن 

وفنای قناکه درمیان اهل‌النه متعارف است» آن‌بودکه چنانکه از 
وجود حسمائیت فانی گشته, از وجود روحانت نیز فانی گردد؛ تا در 
روّیت جلال و کشف عظمت الهیت بردل وغلبات آن حال» دثیی وعقبی 
فرراموش‌گردد. واحوال ومقامات در نظر همت او حقر نماید . از عقل 
و نفس فانی گردد. واز فنا نیزفانی‌گردد. اندرعین فنا ذبانش‌به‌حق ناطق 
شود وتن‌خاشع وخاضع‌گردد . درعین این فنا همه حیرتو بی نشانی‌بود. 

(بیت) 
کس می ندهد ذ تو نشانی ات شان بی شانی 

فیخفیه فیکن ال 

وحضرت خواجهٌ ما را - قدس ال روحه - سوّال کردندکه فنابر چند 
وجه است؟ جواب فرمودند : بردو وجه است. اگرچه زبادت‌گفته باشند» 
اما بازگشت همه به‌این دو وجه است: یکی‌فنا از وجود ظلمانی طبیعی؛ 
ودیگر فنا از وجود نورانی روحانی. وحدیث نبوی باین دو وجه‌ناطق 
است‌که: ان تمیق لت حجاب من نو وطلَة, 

وبعصی ازکیرا ب قدس‌ال آرواحَم - دریبان‌این دووجه فنا چنن 


‌ ۳3 


فرموده‌اند: حَطو تان وق وَصَلتَ . 


۶۸ قدسیه 


وگاه‌گاه حضرت خواجهٌ ما 0 - در بیان این طریق 
وسیرالیالهٌ همه حجب دا به‌یکی‌باز میآوردند» ومی‌فرمودند: حجاب 
وجود تو بیش‌نیست. دع نفسك و تعال . 
خود را به درش بمان و آ :که در رو 
(بیت) 
از تو تا دوست ده بسی‌نیست تویی 
درراه‌تو خاشاك و خسی نیست توبی 
واز ایشجاست‌که بعضی ازکبرا - قدس‌النه ارواحهم - فرموده‌اند: 
لاضباب الاوچز 


ومی‌فرمو دند: درحدیث نبویکه‌درصحیح واردست: دیا ین 
آلطریق» اماطت ۳ اشارت به‌تفی وجودست. 

: سول محب به‌محبوبکه نهایت جمیماحوال شر یفه است؛ بعد 
ازفنا وبقای مذکور صورت بندد؛ قبل‌الفناء امکان وصول نیست. آ نجاکه 
سطوات انوار قدم تاختن آ رده طلمات حدئان را چسجال ماند. وهمجنین 
درحال فنا وصول متصور نشود. اما بعداز بقا وجود محب دا به محبوب 
وصول تواند بود. وجود محب‌که بقا بافته است به محبوب» از سطوات 
یا سین اند رو اه یرو 

(بیت) 
در توکجا رسدکسی تا نرود به‌پای تو 


مرغ تو چون‌شود دلی‌تا نیرد به بال تو 


۶٩ ۱‏ 
بشابراین اهل وصول را در مشاهدات» قوای ایشان از تلاشی 
یی تا نود: 
(شعر) 
موق عالتان عم تخس به وم هو آتار کرت تقتل 
و همچنین ایشان از تفیر بسبپ مخالطت با خلق محفوظ باشند. 


‌ 


هیچ‌چیز ازممکنات س واصلرا ازمشاهدة محبوب واشتغال باو مشغول 
نتواندکرد. چه رجوعواصل درهمه احوال به محبوب خودبود . نه‌شهود 
حق - سبحانه - او را حجاب خلق گردد, چنانکه صاحب فنا را؛ ونه 
مخالطت خلق او را حجاب حق- سبحانه -گردد؛ چنانکه نا دسدگان 
به‌مئزل فنا دا . بل‌که هريك را در مقام خود پی که حجاب دیگری 
گردد مشاهده‌کند. وفنا و بقا دروی باهم مجموع بود. درفنا باقی‌بودودد 
بقا فانی. الا آنکه درحال ظهور بقاء فنا بطریق علم در وی مندرج بود. 
و مراتب وصول را که مراتب سی فی‌الله است نهایت نیست» زیراکمال 
اوصاف محبوب راغایت نبست؛ وهرچه در دنیا بدان برسند از مراتب 
وصول, هنوز اول مرتبه باشد از آن مراتب پنسبت | نجه مانده است::9: 
به عمر ابدی درآ خرت به نهایت آن مراتب نتوان رسید. وازینجا شیخ 
طریقت شیخ فریدالدین عطاد - قدس ال روحه - می‌فرماید: 
اندر ره حق جمله ادپ باید بود اجان باقیست در طلب باید بود 
در يك دم اگر هزار دریا بکشی ‏ کم بایدکرد وخشك‌لب باید بود 
وسیر بل مقام بقا بمدازفناست. وسیر عن لاله مقام تنزل است 


۷۰ قدسیه 


به‌مبالغةٌ عقول خلق برای دعوت ایشان‌به‌حق. واین مقام خاص پیغمبران 
مرسل است‌صلوات ال وسلامه‌علیپم اجمعین. و مارمیت‌اذرمیت ولکن ال 
رمی*. و درین مقام تنزل در هر امری ایشان را رجوع به‌حق و دوام 
استغفار لازم بود. و اولیا را آزین مقام به تبعیت انیا علیهم الصلوة 
و السلام - بپره بود. چنانکه فرمود: قل هذه سبیلی ادعوا الی‌اله علی 
بصيرة انا ومن اتبعنی وسبحانالنه وما آنا من المشرکین+ وال الهادی . 


# سورة الانفال (۱۷/)۸ 
3 سورة یوسف (۱۰۸/)۱۲ 


حواشی قدسیه 


ای اه 
ت / 


ص ۱ س ۴. «دلیل وجود.... هم شهود او»: یعنی یافت او بطریق ذوق و 
وجدان میسر نیست» مگر آنکه۱ حق - سبحانه و تعالی - بنده را بمحض عنایت 
به‌خود راه نماید و بروتجلی کند. (ج)- 

ص ۱ س 4. «جمیع انبیاء را.... رهنمای مطلق است»: هر يك از انبیا؛ 
حاجب امت حودست و پیامبرما - صلی‌الله علیه وسلم - حاجب لحجاب؛ وافاضةً 
معادف و حقایق برجمیع او لیا و انبیا۲" بواسطةً روحانیت آن حضرت صلی‌الّه علیه 
وسلم. (ج). 

ص ‏ س ۰۱۱ «کو نین»: مراد [َاذ] کونین عا لسم غیب وشهادت است. و 
غیب ماسوای عالم شهادت دا [گویند]. وگاه غیب می‌گویند» ووجود علمسی که 
مسمی به «اعیان ثابته» است می‌خواهند. و ماسوای وجود علمی داء چه؟ وجود 
حارجی شهادت وچه وجود دوحانی داء عالم شهادت می‌گویند. (چ). 

ص ٩‏ س ۰۱۱ «آفتاب جان...»: 

به‌نور طلعت تو یافتم وجود ترا به‌آفتاب توان دید کافتاب کجاست 
مظهر این معنی درعالم ظاهر آفتاب دان. (ج)۰ 


1 ص: مگر یا آنکه 
۲ص انبیای او 
۳ ص: وچه 


۷۴ حواشی قدسیه 


صی ۲ س ۰۶ «یفنی»:بفتی بفتحالنون فی‌نسخةالمخدومی بخطهالشریف۱ 
قدس سره. (ج) 

ص ۲ سس ۸. «انسان عیونالمحققن»: المراد بالعیون اقطاب وبالانسان 

می ۳ س ۰۱۵ «کلمات قدسیه»: و توصیف «کلمات» به «قدسیه» بواسطةٌ 
آنست که ازعا لم قدس وارد شده ووجود بشریت دا در آن مدخل نیست. واشادت 
[ بدین] معنی آنکه: «برزبان ایشان می‌گذرانیدند». (ج) 

ص ۱۳ س ۰۱۸ «التنویه»: بلندآواز گردانیدن. 

ص ۳ س ۰۱۱-۱۰ «و یقینی که اهل بصیرت . ۰ خوارق عادات باشد»: 
خوادق عادات مشترك است میان موّمن ومشرل. واما یقینی که ازسخنان این طایفه 
پیدا شود که امل استقامت‌اند» در آنجا هیچ اشتر ال نیست. (3) 

ص ۴ س ۰.4 «علایق و عوایق»: مراد بعلایق موانع ظاهریست و مراد 
بعوایق موانع باطنی» چون خیالات و اوهام فاسده۲. 

هي ۴ می ۱۱. «علم ورائت»: مراد بعلم ورائت علمی‌است که نتيجهة‌عمل 
است. واشادت باین علم استآنچه حضرت دسول - صلی‌الّه علیه وسلم - فرموده 
که: من عمل بما علم ورثهالله علم مالم یعلم. 

ص ۴ س ۰۱۴-۱۳ «از طوری است.... نتو انستند»: آنچه طریق دریافت 
آن بغیر ذوق ممکن نیست. اگرکسی آن دا از الفاظ وعبادات فراگیرد و گمان برد 
که آن چیزرا دریافته است» چون درحقیقت غیر آن دا دریافته است؛ جهل مر کب 
خواهد بود. (چ) 

ص ۴ س ۰۱۴-۱۳ «بحقیقت شرح او ۰ ... نتوانستنده: یعنی ازدیسدن و 
دریافتن نه ازگفت و گو وشنیدن. پس به‌گفت و گو وعبارت حقیقتش نیاید معلوم» 
ليك تنیبهی وتشویقی گردد ظاهر ومعلوم. 

ص ۴ س ۱۶. مشایخ ترك - قدس‌الله تعالی اسرارهم - گفتند: پارچه 
بخشی نبریمان پادچه بغدادی نبرسمان (؟). 


1- ص: بخط شریف 
۲- «چون... فاسده» از (چ) افزوده شد. 


حواشی قدسیه ۷۵ 

ص ۵ س ۴. «کار تو بعلت نیست» : یعنی بمحض فضل و عنایت است . 
با آنکه کار او بعلت نیست. یعنی همه افعال هستشان باوست نه باسباب. هرچند 
ظهور افعال او ازپس‌پرده۲ اسبا بست. 


بی‌دفع عطش تشنگان آب کند بی‌دف عکلال خفتگان خواب کند 
حاشا که کند غیر سیب کاری لیکن ذپس پرد؛اسباب کند(چ) 


ص ۵ س ۰۴ «کارتو بعلت نیست»: علت رابه‌عداوندی کارنباید که‌باشد. 
۱ چه درعلت متهوری ومنلوبی رخ می‌گشاید. این وصف ناقص دا پیش می‌آید» 
وکامل حقیتی دا نشاید. 

ص ۵ س ۰۱۰ «اين طایفه روی درنقاب آرند»: یعنی از نظر مردم مخفی 
شوند؛ والا نظام این عالم ببر کت این طایفه است. 

یعنی به‌صفات بشری از نظادةٌ بی‌خبران وظاهر بینان مخفی شوند؛ نه آنکه 
نمانند» چه عالم به‌وجود ایشان قایم است. 

ص ۵ س ۱۴-۱۳. گنت و گوی این علم باید. ليك باید که خورسند باين 
نباشد. وان آنرا بمثابة بوی است که اثر آن‌گل دوی است. پس ازبوی به‌دیدن 
روی می‌باید شتافت. و باین وسیله آن دولت دا یافت» که بحقیقت مقصود اذین 
آنست نزد اهل شناخت. 

ص ۵ س ۰۱۸-۱۷ ددین بیت اشارتست به آنکه فهم علمی از سخنان اهل 
ذوق ووجدان اگر چه بنسبت با دریافت حقیقت و کشف آن در درجهٌ اعتبار نیست؛ 
ليك نسبت به‌مادون کشف آن بغایت معتبرست. چه مورث اقبال به مقصود حقیقی 
می‌آید. و ازین در به آن دولت خانه درمی‌آید. 

ص ۶ س ۰۱8 چون به سخن شرح مشروح می‌گردد» پس بحقبقت هردو 
یکی‌بود؛ اگرچه درصورت دو می‌نماید. 

جمله معشوقست و عاشق پرده‌یی زنده معشوقست و عاشق مرده‌یی 

ص ۸ س ۴. «همه نور وصفا ورحمت است»: حق - سبحانه - بحکمت 

در مسلمانی و رعایت احکام و تقوی و احتیاطء نور وصفا و جلای باطن نهاده؛ ودد 


1- ص؛ ه«ستند 
۲ص + غیر 
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غیر مسلمانی و عدم رعایت احکام و تقوی» کدورت وظلمت نهاده. پس عمل به‌آن 
هراینه مودث صورت نود وصفا؛ وعمل به‌اين واسطةً حصول ظلمت [و] کدودت 
است. پس امر ونهی - بحقیقت - ازحق مربندگان داء ازعین دحمت است. وهمه 
کس دا دریافت صفا و نود از طاعات» وظلمت و کدورت ازمعاصی ظاهرست. 

ص ٩‏ س هب. هريك از مشایخ طریقت - قدس‌الله ادواحهم - دعوی 
کمال عمل در طریق خود کرده‌اند. بنا برآن فضل طریق خود بر طرق دیگر 
نهاده‌اند. و این دعوی بنا بر آنست که بحکم استعداد ونیت هريك دا علمی بنموده 
پنسبت. پس تأثیر آن دفع حجاب و ظهور غیب شود. پس بدین سبب يك عمل 
یکی را حکم رخصت گرفته و دیگر دا حکم عزیمت بکند؛ ودیگری نهان, با آنکه 
هردو هستند یکی ونگران احتلاف درصورت نه درمعنی دوستان, 

ص ۱۱ س ۸-۷. درین سخن اشارتست .... از هستی پندادی حودی. 
پیوسته اودا شیخ باید و يك طریق. و آنکه مشایخ طریقت فرم‌وده‌اند که طا لب 
دا توحید مطلب شرط معظم سل و کست؛ اشارت به‌اين است. و نیز آنکه گفته‌اند: 
يك‌جا همه‌جا همه‌جا هیچ‌جا» اشارت به‌اين است. پس شیخ سلود یکی‌باید» تا کار 
سلوله زودتر بر آید. اما چون طالب از ود به تربیت شیخی دست؛ تقید از وی 
برعاست؛ تر بیت به‌صحبت هرچند از مشایخ بیشتر می‌یا بده کمالش زودترمی‌گردد 
و کارش نود علی‌نود می‌شود. 

ص ٩۱‏ س ۱۰-۸ مراد به «واسطه» اینجا واسطه طولی است نه عرضی. 
اگر نه تخصیص را به باطن فایده نمی باشد. چه به‌واسطهً عرضی۱ عالم ظاهر و باطن 
دا... حال است ليك واسطهً طولی دد علم ظاهر که مراد علم حدیشست هرچند 
بیشتر است محل تردید زیاده‌ترست [و] از اعتماد دودتر. بخلاف علم باطن که 
هرچند و اسطه درو بیش بوده اعتماد برو بیش بود. 

ص ۱۳ س ۰۱۳ تا بهم در حیات بوده‌اند» حال چنین بوده. و اما بعد از 
فوت» هريك دیگری را قایم‌مقام گشته و برمسند قطبیت نشسته. تأمل حتی ظهر للث. 

ص ۱۴ س ۳. اگر معنی حدیث دا از ظاهر حرف بنمایند ومعضی چنان 


۱- ص: عرض 
۲ ص: ننمایند. 
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گویند که: حق- تعالی - مرا دوست گرفت و اگر بودی که من یکی دا دوست 
گرفتمی» ابوبکر دا گرفتمی. یعنی: من غیر حق دا دوست نمی‌گیرم؛ که اگسر 
گرفتمی» سزاواد دوستی او بودی. ددین» توهم فضل او بر انبیاست؛ و بر اولیا 
خود ظاهرست. 

و می‌تواند مراد آن بودکه: اگر من کسی دا بنوعی‌ که حق - سبحانه- 
مرا دوست گرفته دوست گرفتمی» ابابکر را دوست گکرفتمی. چه به‌مقام من از 
همه نزدیکترست. اما چون او همچون من نیست؛ او دا چنان دوست گرفتم. پس 
درین ادا؛ فردیت خود دا در کمال محبوبی و قرب ابا بکر [دا] به کمال خود باز 
نموده. 

ص ۱۴ س ۰۱۰-۵ چون بحکم «مادمیت اذدمیت و لکن‌الّه دمی» فعل 
حضرت دسول - صل یاه علیه وسلم - بحقیقت مضاف به‌حق - سبحانه - است» 
و حقیقت کار دا بر حضرت وی - صلی‌الّه علیه وسلم - ظاهر گردانیده‌انده و به 
اوج و کمال عرفانش دسانیده‌اند و استعداد ویرا... به‌وی۱ نموده‌اند» پس محبت 
او محبت حق - سبحانه - بود. و بنابرین معنی حدیث اول این بودکه اگر کسی دا 
در دوستی حق - سبحانه - با من شرکت بودی؛ ابابکر دا بودی. یعنی غایت 
محبوبی حاصل است و بس, و با من شريك نیس ت کس. 

ص ۱۴ س ۱۴. درین معنی توهم فضل صدیق اکبر - دضی‌الّه عنه - بسر 
انبیای ما تقدم لازم میآید. حضرت خواجه - قدس سره - دفع آن توهم فرموده» 
گفتندکه این دلیل اکملیت اوست بر همه اولیای این امت؛ بل‌که اکمل همةً 
صدیقانست بعد اذ اثبیا علیهم السلام. پس معنی آن بود که از اولیا گر کسی را 
درین مقام با من شرکت دادی» ابو بکر دا دادی. پس همچنانکه هیچ نبی ددین 
مقام خاص با وی شريك نیست؛ هیچ ولی کامل از [اولیاء] امت نیز با وی شريك 
نیست؛ و آنکه فرموده: «بلاکمل همه صدیقان است». ددین می‌نگرد . صدیقیت 
ورای ولایت امر بود. واسطهةّ میان [ نبو آت و ولایت و آنچه مبسنای عادفست در 
میان اهل‌الله آنس تکه صدیقیت رتبهٌ کمال ولایتست. و رتبةً قرب خاص حضرت 


در نبوت و ولایت است... هريك از نبوت و ولایت دا درجات بی‌غایت اوست. 


(- ص: استعداد ویرانی و را به وی 
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غایت صدیقیت قربیت است که متصل به ولایت [است]. 

ص ۱۵ س ۴. از مشایخ طریقت هر کسی را که رو ح کاملی تر بیت کرده؛ او 
را داعل اویسیان داشته «اویسی» گفته‌اند» بسبب مناسبت او با اویس قدس سره. 

ص ۱۵ مسی ۱۶-۱۴ غالا غرض نه آنست که فضیلت ثابت شود مرطریق 
بی‌و اسطه دا برطریق بواسطه. چه نزد همه اباب تحقیق مقرر و محقق است که 
طریق بواسطه اکمل و افضل است و در تحقیق تمام‌ترست. پس غرض آنس تکه 
شرف ٌ پیدا شود. و فرقست میان شرف و فضل؛ و جمع هردو افضل بود. پس 
همت برجمع هر دو بایدگماشت و مر کب همت دا دد میدان هسر دو طریق باید 
تاخحت. 

ص ۱۷ س ۰۴-۳ معن ی کلام نه‌این می‌نمای د که سالك به‌هر دو صفت جلال 
و جمال تربیت یابد و پرورده گردد. در ظهور هردو در قبلاٌ ذات متخلف نگردد» 
و در هردو بريك حال بود؛ و بحکم اين از حکم آن خود دا تهی نیابد. و در يك 
آن به آثار هردو محقق بوو نهآنکه جمال عبن جلال شود یا عکس. 

ص ۱۸ س ۰۱۵-۳ محمد زاهد نیز چون مرید ابوتراب نخشبی تربیت 
بصفت جمال يافته بود و از جلال اثری دد وی پدید نیامده بود. از آن جهت در 
آن حالت حضرت خواجه و امر ایشان‌که از حکم جلال بود» ودیعت حیات سپرد 
و از حال رفت. و حضرت خواجه بعداز آن بصفت جمال غالبان موصوف شده. 
ترییت۱ وافر بخشیده‌اند و به‌حال باز آورده. و خواجه را در وقت زنده گردانیدن 
او دوحانیت بر جسمانیت چون وجود اخروی غا لب بوده» و این وصف ددیسن 
موطن بر حضرت عیسی - علی‌نبینا وعلیه‌السلام -غا لب بوده از آن جهت معجزوی 
اخیاء اموات بوده. پس حضرت خواجه دا حصول این‌معنی بسبب مناسبت به‌حال 
عیسی بوده ؛ و در آن‌عالم بواسطهٌ غلبه بر روحانیت بنده را اقتداد بر حصول هر 
چیز بی کسب او حاصل‌آید» و ددین عالم گاهی اولیا دا دست دهد. واین بحقیقت 
بواسطةٌ اتصافست به‌صفت اراد ة کلیةً حق - سیحانه وتعالی - واین‌اتصاف به‌شرط 
غلبةٌ روحانیت است. 


ص ۳۰ س ۸۷. ه رکس دا که ازجانب روحانیت واحکام او برجسمانیت 


1- ص: بتربیت 
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غالب کردند» بحکم «و نفخت‌فیه‌من دوحی» او دا از نور حیات حقیقی بهرة تمام 
بود. بنابرآن از ظواهر به‌تفرس بواطن دا دریا بند. و هم بدان نود نفخت دلهای 
مردهٌ اهل غفلت را به‌زندگی آگاهی زنده می‌سازند. و احیا و اماته درآن صورت 
نیز این نورست. ليك دل زنده کردن اشرفست از بدن زنده‌کردن. و اين معنی 
ظهود بیش دارد از زنده کردن بدن» و آن کم واقعه می‌شود. چه اولیا را درآن ور 
غالییت تمام باید. تا آن بظهود آید. و این عالم برنمی‌تابد. فافهم. 

ص ۲۱ س ۴. دور افتادن عبادتست از نسبت تقید و تعین و تعلقکه‌حجاب 
جمال مقتصودست. پرتو فیض الهی مدام تابانست از ال تقید و تعین و تعلق 
بسپب حجاب ایشان نهانست. 

ص ۲۱ سس عبه. مرید در استعداد تأثر از معنی وجه باطن پیرا.. بترله 
تعلقات است. چون مرید از مراد خود منقطع گردد. شايستة تصرف پر۱ شود. 
چون پیر در وی به قوت ولایت تصرف کند» بحکم ارادة ازلی بعض از آن مریدان 
کامل گردند و بعضی ناقص بمانند". و یا خود این می‌تواند بودکه بطریق دگر 
بتصرف کامل دیگر کامل گردند. 

ص ۳۵ س ۰۱۵ بی‌صفتی اشارت به‌تجلی ذاتست. و بصفت بودن‌کنایت 
از تجلی صفت است. و از صفت نشانمند گشته عبادت از تجلی افعال است. اذ 
این عبادات مذکود؛ آن مفهوم می گردد که بدایت ولایت تجلی افعال باشد. اما 
از بیض سخنان دیگر آن معلوم می‌گردد که بدایت ولایت خاصه تجلی ذات بود. 
و غالباً اين اختلاف از اختلاف مشایخ است. 

ص ۳۶ س ۲۵. چه تا سالك نرسیده, بحکم تباین صفات مختلف احوال 
بودو صاحب تلوین است. چون به ذات رسد و در ذات تباین نیست صاحب 
تجلی دا؟ تمکن لاژم بود و قرار و تمکین صفت او گردد؛ و غفلت بتمام از 
روزگارش برخیزد؛ متخلق به‌اوازم جمیع صفات آید. و برحال و لوازم صفات 
متصرف بود و غالب به‌مغلوب و ابوالوقت شود. 


ا- ص: پن 

۲ ص: چون از 

۳ ص, از اقصی بماند 
۴ ص: ادر 
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ص ۲۸ سس ۴. مراد از وضوی باطن تطهیر دل است... و دجوع از اغیاد 
به‌یار که لاذم اوست پاکی از صفات ذمیمه. 

ص ۳۸ س ۰.۴ استقامت باطن عبارتست از خلودل از ماسوی و توجه به 
حضرت مول ی که دوام مراقه است. [و] استقامت احوال است. و نشان و علامت 
این حال آنست که احوال همه به‌صفت استقامت موصوف گردد در رعایت احکام 
الهی از اوامر و نواهی. 

ص ۲٩۹‏ س ۰ مراد از ذکر» ذکر ژبان است و ذکر نفس است و ذکر 
دل است و ذکر دوح است و ذکر سرست و ذکر خفی است. 

ص ۲٩‏ سس ۳. یعنی آنچه شنید گوش, و آنچه دید بصر در عالم ملك و 
آنچه بصیرت دیده در عالم ملکوت همه حجابست از همه باید گذشت اذ بهر 
مقصود. 

ص ۲۹ س ۴. عدم عبارتست از مقدمهٌ فنا که اثرجذبه است که ذهو لست اذ 
خصوصیات اشیاء نه از اصل اشیاء و ملك این به‌فنا حاصل است. 

ص ۲۹ س 4. تعیین این عدد دد تأثیر ذکر قلبی کشفی است نه نقلی. 

ص ۲۰ س ۵-۲ ازین سخن آن مفهوم می‌گرددکه هر عمل از طاعات و 
عبادات و ذکر که ازو انجذاب دل بوصف محبت حق - سبحانه - حساصل نیاید» 
به حلیةٌ قبول محلی‌نیست. قالبیست بی‌جان؛ هیچ درد دا نیاید درمان» حجلت یاید 
مرد اذان؛ آخر آن نه غرور و عجب است که هست مایةٌ قهر آن. 

ص ۳۵ س ۰۱۱ یعنی ذکراله نه آنستکه به زبان یا به خیال الّه گوید؛ 
بل حقیقت ذکر آن بودکه باطن اذ اندیشةٌ غیر پاكآید و به حقآگاه گردد. 

ص ۳۰ س ۲۰. معاصی باطنی تعلق دل است به غیر باصالت. یعنی غیر از 
غیر نمی‌داند. 

ص ۳۱ س ۲۰. بدان‌که طریقهٌ سلوك مشایخ - قدس‌اللّه ارو احهم - بسبب 
سعارت استعداد مختلف افتاده. بعضی اصل در سلول در بدایت» تز کیه دا دانسته‌اند؟ 
اگرچه ایشان در تصفیه هم کوشیده‌اند. و بعضی دد بدایت؛ تصفیه دا اصل داشته‌اند؛؟ 
اگرچه در تز کیه هسم جد نموده‌اند» طریقهٌ حواجگان - علیهم| لرحمة وا لرضوان - 
طریقةٌ اخیرست. 

ص ۲۳ س ۴. این ابیات مثنوی حضرت مو وی دومی - قدس سره - 
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ددین معنی ظاهرست. 
شادباش ایعشق خوش سودای ما ای طبیب جمله علتهای ما 
ای دوای نخوت و ناموس ما ای‌تو افلاطون و جالینوس ما 

بحقیقت بقول اهل بصیرت هرچند به سلوك و جد تبدیل احلاق حاصلآید» 
ليك چون جذبه رخ نماید. تبدیل چنان که باید پیش آید. ولی جذبه کجا ییا بد. 

ص ۳۳ س ۱۵. چنانچه جمال صوری دا تصرف و حکم است براهل 
محبت» همچنن حال معنوی را که لطافت اخلاق و اوصافست که اثر جذبه است؛ 
در دلهای امل ادادت تاثیر است. و تصرف بر کمال دا تصرف لازم بود. ه رکه دا 
تصرف نبود» ناقص بود. ليك تصرف را درخور کمال مراتب بود. 

ص ۳۳ س ۰۱۳-۱۳ کامل [دا] در خطا نظر برحق است سبحانه» و ناقص 
دا در صواب نظر برخود. پس باعتباد اثرخطای‌کامل به بود از صواب ناقص. 

ص ۲۴ س ۰۸ شرك خفی اثبات وجود و فعلاست مرغیرحق دا - سبحانه - 
به اصالت!. چه نزد امل حقیقت و کاملان۲ با بصیرت عمهٌ موجودات بمثابهة 
ظلال‌اند. و وجود از خود ندارند. 

ص ۳۴ س ۰۱۱-۱۰ بطریق غالب؛ اگرنه پنادر این معنی حاصل می‌آید 
در اهل جذبه. و غیر ایشان را به ملازمت کلمه» نه‌امردگر. 

ص ۳۵ س ۰۵ وقوف قلبی عبادتست از آگاهی دل در ذکر به مذکود 
بقدر استعداد. و آنکه از بعض بزرگان نگه‌داشت گوشت پاره صنوبری دا که 
دل صوری است و مجلای دل معنوی - وقوف قلبی گفته‌اند برای آنس تکه این 
نگه داشت او آگاهی به مذکود لام دارد. 

ص ۳۵ س .٩‏ صورت توحید عبارتست از معنی ی که ود ادراك دد می‌آید 
از گفتن الله سا لکان راء که مدلول ذکرست. و قراد و غالبیت اودا یکتا شدن دل 
از اندیشه لازم است. و ددین حال نوری در باطن در می‌آیدکه تناتض دا اذ 
میان شرع وعقل و توحید برمی‌دارد. و از عبادت اشارت دد می‌یابد و احتلاف 
عبارت اورا از فهم حقیقت باز نمی‌دارد. 


1 ص؛ به صالت 
۲-ص: کسبان 


8۹۹ 
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ص ۳۶ س ۴. و یادداشت آنس تکه نسبتآگاهی ملکه شود و ذاتی گردد؛ 
که به هیچ عارضه خلل در وی داه نیابد. و اين حال قبل از فنا میسرنیست. و فنا 
اثر جذب تمام است سالك دا به‌آن دولت وصول یام است. 

ص ۳۷ س ۰.۱۴ ذکر زبان ظاهر است: احتیاج به‌بیان ندارد و ذکر دل 
بحقیقت آنست که جانبآ گاهی به حق - سبحانه - و آگاهی به‌ کون مساوی بوده 
یعنی باهم جمعآید و برابر بود. و ذکر دوح آنست کهآ گاهی به حق - سبحانه- 
بر آگاهی به کون غالب بود. و ذکر سر آنست که جز آگاهی به‌حق -سبحانه ‏ نبودا 
و از کون اورا خبرنبود. و ذکر خفی آنست که وجود دوح چون خحفای کون که در 
سر داشت مخفی گردد؛ و جز مذکورنماند. حاصل که غیر بتمام‌زو در خفا نهد. 

ص ۳۷ سس ۰۱۵-۱۷ حاصل این سخن آنست که «سر» بقول آن جماعت 
که اودا در وسط دل وروح اعتباد کرده‌انده وبتول بعضی که «سر» را میان 
روح وخفی گفته‌اند» بحقیقت «سر» عين دل است؛ چون [تحت] دوح دادی. 
واگر «سر» دا فوق دوح وتحت خفی دادی» عین [دوح] است؛ درنهایت مقام 
دل وروح و.... چون درنهایت دل وروح بواسطة... آنکه به‌مقام خود نزديك‌اند 
و واسطه ندارند» وصفی دارند که قبل از [ آن] نداشته‌انده آن‌را «سر» گفته‌اند 
[ بنسبت] کسی که نهایت بی‌دل ورو ح... و آنکه دسیده سرنمانده» ليك [سر] 
گویند باعتبار ماکان. 

ص ۳۸ س ۱. چه شهود؛ فنا و اضمحلال سالك آرد؛ که قل جاء الحق 
و زهق‌الباطل با وجود چگونه جمع گردد. 

ص ۳۸ س ۸. یعنی آنچه پنهان ومخفی نمانده» اشادت کرده‌اند همان 
ذکر خفیه است» که آن اشادت پنهان ومخفی است؛ که چون توفانی شوی. واگر 
به‌ذ کر ذکر خفیه گفته‌اند۲ اینست. 

ص ۳۹ س ۲. یعنی ذکر خفیه که درو پنهانست ذکر و ذاکر. 

ص ۳۹ س ۶ل. باین قول ولایت خاصه. تجلی ذاتست » که نهایت سیر 
الی‌الله است» وذکر خفیه است. 

ص ۴۵۰ س ۸. این که فرموده‌اند که درین گفتن فایده نیست. مراد فایدةً 


بت ص: شود 
۲ ص: که گفهه‌اند 
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معتدبه است . و اگر نه حصول تنبیه و تشویق بی‌مهمی و فایده‌یی نیست.و این 
ظاهرست. وحکمتی دیگر آنست که طالبان باندك فایده ومهم علمی‌خورسندنباشنده 
چه حظ۱ علمی خورسندی ندهد وشهود می آرد. 

ص ۴۰ س ۰۵-۴ این درویش ازصاحب دلی شنیده که می‌فرمو دکه ادواح 
انبیا بعد از دعول در درجهٌولایت ظاهر می‌گردند. و آنچه پیش اذ ولایت سالکان 
ظاهر می‌گردد. لطا یف ایشان [ است]. واين سخن حضرت خواجه - قدس‌سره - 
دران می‌نگرد. 

ص ۴۱ س ۸سه. یعنی فوق این کسب دا مدخل نیست. کسب تا اینجاست 
وبس» دیگر وهب است. پس کار بنده تا اینجا می‌گردد تمام دیگر کار حق است 
سبحانه؛ والسلام. 

ص ۴۲ س ۴. و بحقیقت قطع علایق که تعلقات ظاهری‌ست: وقطع عوایق 
که تعلقات باطنی‌است بی‌ظهور مقدمة جذبه که حلاوت است در ذکر بمذکود- 
میسر نیست. پس تا اين مقدمه حاصل نیاید. سالك دا ذکر باید گفت که طریق 
او ذکرست. 

ص ۴۲ س ۳. و آنچه‌حضرت‌ولایت منقبت‌خواجهٌ احرارخواجه‌ناصرالدین 
عبیدالله - قدس‌سره - فرموده‌اند که مراقبه نباید ازکسی که يك باد به ذوق عدم 
نرسیده باشد» موید قول این درویش است. 

ص ۴۲ سس 14. آیا ذکرحکم ق رآن ندارد؟. چه اونیز از تلقاء نفس‌نیست. 
ودرین قید دغدغه می‌رود. 

ص ۴۴ سس ۹۷. ازین سخن ظاهرست که طريقهٌ خواجگان در دوش‌ایشان 
دوام ذکرست ومراقبه تانهایت وترك نوافل طاعت. حضرت خواجه - قدس سره - 
آنکه سخنان و دوش طرایق؟ دیگر نیز آورده‌اند. آن می‌نماید که مفهوم گرداند 
طالبان این طریق دا که طرق اباب حق حق است و عمل برآن مودث حصول 
قرب. غایتش آنکه هريك ازین طایفه دا بحکم استعداد طریقی است که آن طریق 
سبت به‌حال او بهترست. و اختلاف از اینجاست. 


۱ ص: حطه 
۲ ص: طریق 
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ص ۴۵ س ۳. اگرچه ندیم دا گستاخی هست» لیکن وذیر دا تصرفی دد 
ملث... هست که ندیم را تیست. پس وذیر دا برندیم افضلیت است... 

ص ۴۵ سس ۱۳-۱۰ طایفة اول اهل تلوین‌اند و طایفه دوم اهل تمکین. 

ص ۴۶ س ۳. حضرت خواجه - قدس سره - دد گفتن این واتعه اشارت 
فرموده است در حق خود. 

ص ۴۶ س ۰۱۷ مراد از برخاستن حجاب‌بکلی آنست که هريك ازارباب 
تمکین دا مناسب حال او کمال حاصل شود. وحجابی [ که] ازو ذایل می‌توانست 
شد برخاسته» نه‌آنکه فی‌نفس‌الامر حجاب نمانده بود. 

ص ۴۶ س ۳۰-۱۵. یعنی آثار اختلاط خلق ایشان‌را به‌غفلت ازحق‌نمی‌تواند 
برد. واگرنه در روزگاد ایشان نیز ضعف وقوت درنسبت حضود معالّه می‌دود. 

ص ۴۷ س ۴. مراد از ولی عزلت مجذو بست و مستهلك » و مراد اژولی 
عشرت صاحب فرق بعدالجمع است که از بی‌شعوری به شعود آمدهء و از مستی 
حال به‌هشیاری علم باز گشته. 

ص ۴۷ سس ۶-۴. حاصل کلام حضرت خواجه - قدس‌سره - آنست که 
درکاملی که دد تحت کاملی باشدء حالی می‌تواند بودکه اودا باعتباد آن حال‌شرفی 
بوده که آن‌کامل فوق اودا نبود. چنانکه ملك دا باعتبار نز اهت وقدس خلقت شرفی 
است که انسان کامل دا نیست. واين ظاهرست. 

ص ۴۸ س ۰۴-۲ رخصت امری است که درو صفت عباد مرعی است. و 

* ص ۴۸ س ۰۷ غرض ازتمثیل آن‌می‌نمای دکه درکارخانة عبودیت وبا غکمال 
هم رحصت در کارست و هم عزیمت. هردو طایفه دا از اهل‌اللّه از حق - سبحانه- 
برعمل آفر ینست. 

ه رکس به‌ترانه‌یی ددی نکوی دستان تو می‌زنند هسر سوی 

ص ۴۹ س ۰۱ چون احوال اهل‌الّه در طوریست که آن‌طود فوق حس و 
وعقل است» پس اعتقاد عامه به کمال ایشان نرسد. و ایشان [را دد ] اعتقاد ایشان... 
نفع ایشان امرست. پس ایشان دا بادی بود عامه. 

ص ۵۱ س ۳. جچه ايشان را دیدهٌ بصیرت به شهود حلال احدیت است. 
پس هرچندکمال در عبودیت بود نظر به‌آن جلال و عظمت بی‌قدر و بی‌اعتبار 


آد 
ن 
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است. و با کمال چون ناقصان عارف دل افکار است. بخلاف زاهدکه نظر او بر 
حود و خلق است. به‌امتیاز عمل از خلق» مغرور و معجب است. و به حودپسندی 
در کادست. و بدین سبب بحقیقت در کسب ادباد است. 

ص ۵۳ س ۲-۱. بنابراین سخنان؛ در ذلت دوستان و اهل‌الّه به چشم 
حقارت نباید نگریست و آن‌دا نعل باژگونه باید دید. چه اگر بصورت و ظاهر 
بد می‌نماید» بمعنی و حقیقت داه می‌گشاید. و ترقی می‌دهد. چه درد و نیازمندی 
و رجوع می‌آرد. 
جرم ی که دخت ما به حبریم فنا کشد [بهترژ] طاعتی که به‌عجب و ریا کشد 

ص ۵۳ س ۰۴-۴ بواسطةٌ آنکه آن حضرت - صلیالعلیه وسلم - جامع 
جمیع حقایق انبیاست. 

ص ۵۲ س ۶-۴. پس ولی این نسبت هرچه از مشكوة روحانیت انبیاء... 
گیرد بحقیقت [از] آن حضرت - صلی‌الّه علیه وسلم -گرفته باشد. چه همه بحقیقت 
هرچه دارند [از ] حقیقت او دادند [ که] کنت نبا و آدم بن‌الماء وا لطین, 

ص ۵۶ س ۴. یعنی حضور مع‌الّه در طریقةٌ مسا برعکس طریق دیگران 
افتاده است. در طرق دیگران در خلوت و جدایی از خلق؛ نسبت حضور مع‌اله 
از میان حلق افزون است. و در ظاهر اين پسندیده و میمون و موژونست. و ددین 
طریق درمیان حلق بشرط نادر آویختن به‌ایشان نسبت حضور محاللّه افزو نست. و 
این‌معنی بواسطهٌ نیت است. که بی‌اختیار ایشان درایشان ظاه ر کرده‌اند؛ که حقیقت 
ثیت که بحقیقت درتحت اختبارنیست - درین طریقه ددین صورت افتاده است. 
وئیت خاطرربانی والقاء ملکی است. وصاحب نی تکسی است که از باطن وی نفی 
شده خواطرشیطانی و وساوس نفسانی؛ چه نفس مقهور احکام دل گشته. پس هراینه 
عمل به‌عاطرربانی والقاء ملکی نتیجهٌ صو اب دهد. و تفاوت میان طرق ال حق 
باعتبار اهل نیت است. هر يك ازین طایفه دا بحکم استعداد فطری نیت نوعی افتاد. 
پس همه خو بست. وئیت عمل را بمثابةٌ جانست؛ که بی‌آن» عمل بمعنی ناتسوان 


است . 


ص ۵۴ س ۰۱۵ نتیجه در دنیا عبارتست از ظهور جذب الهی وذوق حب 
او [دد] دل که لازم نفی شدن و جود بشریت است. 
ص ۵۵ س ۰۱ یعنی عمل بایدکه در اصل اذ برای عبودیت بوده نه اژ 


۱ 
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برای [حصول] نتیجه. اگرچه از قصد عبودیت نتیجه‌یی داهم چشم باید داشت. 
فضل حق دا طالب باید [بود]؛ نه‌آنکه مطلقاً عبودیت [دا] ملحوظ ناداشته 
[همتش] ناظر فایده و نتیجه بود. 

ص ۵۶ س ۴. یعنی معلوم سالکان نیست و نمی‌شودکه در چه صفت از 
صفاتی که سا لکان را می‌دادند در آن مثل توحید ومعرفتو معا ندت ومحبت وغیره- 
خواهند داشت ختم بر کدام صفت خواهد بود. پس‌گساهی در سکون ایمن باشند 
از گردش: و گاهی از قلق در اضطراب. و بجز ابتدا و وسط معلوم نیست!. وغالباً 
مراد از وسط نه وسط حقیقی است... 

ص ۵۷ س ۶. مراد از حوف وحزن» خوف وحزنی استکه در مراتب 
دنیا و آحرت بود. چه شهود حمال و جلال حضرت احدیت؛ عظم داحت ومحنت 
دنیوی و احروی دا پست سازد. ودرنظر اعتباد نمی گذادد. پس خوف دد مستقبل از 
ظهور محنت. وحزن در ماضی وحال» ایشان دا نباشد. خحواجه انصاری- قدس‌سره- 
درین معنی فرموده: الهی اگرخواهی‌نواخت» بهشت دیگر بایدآسایش اودا؛ واگر 
خواهی گداعت» دوزخ دیگر باید آلایش او دا. و با آنکه نظر ایشان از غیرحق 
برخاسته۲؛ بواسطةٌ شهود عظمت الهی قایم‌مقام حزن وخوف آمده... بمر تبه‌یی که 
آثار حوف و حزن ایشان بکمال ظاهر گشته. 

ص ۵۸ س ۰۳-۱ ازین سخن ظاهرمی‌گرددکه خوف خاصه چون حوف 
عامه نیست. خوف عامه از تحویل و گردش است از ایمان به کفر و از سعادت به 
شقاوت. خوف خاصه از شهود و قدرت و بی‌علتی و دریافت عظمت الهیت است. 
شاهدان در خشیت است بی‌نظیر در ماضی ومستقبل. و اين در ادای حقوق عبودیت 
تمامتر است. و مکر در حق خاصه ابقای احوال است با ترلك ادب ؛ و اذین مکر 
ایمن نمی‌توان بود. و مکر درحق عامه ارداف نعم است» با مخا لفت و بشارت 
غفران امن ازین مکر حاصل می آید. 

ص ۵٩‏ سس ۰۱۳ چه نبی و و لی قوت تصرف دد بواطن طالبان [دا اذ] 
جذب (قددت؟) حق - سبحا نه - دارند. و در پرتو نور او دلها می‌ربایند. او بود 
و پسء و با وی [دد] این‌معنی‌شريك نیس ت کس. 


رصن ,اسب 
۲ ص, برخواسته 
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ص ۶۳ سس ۴. عدم عبارتست از ذهول از حصوصیات اشیا بسبب تصرف 
ذکر وحضور بهحق - سبحانه -. و وجود؛ عدم اشیاء است بکیفیت وصفت خاص 
که به‌وهب الهی برعدم مترتب شود. به قرینه آنکه فرموده هیچ چیز از ممکنات 
وجود [فنا] دا تغیبرنتواندکرد. چه اگرمراد ازوجود فنا نفس بی‌خودی و بی‌شعودی 
بودی» بایستی که در فنای‌آن بی‌شعود هرگز زایل نگشتی. فافهم. 

ی 0۳ سم 0 نا عباوتستت ار ینمی اژ آفیا ییبب تنج میبجانه, 
وجود فنا عبارتست ازحالت موهوب - و بعکس مطلوب که برفنا مترتب می‌گردد. 
و این دا ظهور حق- سبحانه - چون اصلی بودند» بوجود بشریت اصلی در وجود 
عدم تغبیر حاصل نمی‌شود. بعد اذو نابود بشریت اصلی که همانست خود نمی- 
گردد. وجود بشریت اصلی آنست که او [دا] مستقل بوجود داند ووجود بشریت 
عارضی آنکه اورا بخود موجود داند؛ و ظل‌واد پ پس آن حجاب آید و اين نباید. 
فافهم . 

ص ۶۳ س ۰۴ «مراد از وجود عسدم دوام ایسن صفت است»: یعنی دوام 
صفت عدم که ذمول است از حصوصیات اشیاء... بسبب تصرف ذکر با مقدمةً جذبه. 
غالا حضرت خواجه - قدس‌سره - درین شرح از ذکرملزوم لازم خواسته» که علم 
وتعین فی‌الجمله است بنسبت اشیا که در عدم نیست. و آن متعين فی‌الجمله چون 
کامل نیست می‌شاید که عودکند به وجود بشریت اصلی» که حجابست. چه درو 
اضافهٌ۲ وجود و افعال باصالت اسماست. اما غالب آنس ت که وجود عدم برخود 
فنا کشد و در عدم عود واقع است. اما در فنا دوام لازم نیست و در اول حال فنا 
تعینکامل حاصل است. بنا بران درو عود نیست که الفانی" لايرد الی اوصافه. اما 
عود بشریت عارضی که درو اشیا فانی‌و اد می‌نمایدکه هر چه دارند از 
دیگریست" در خور استعداد ايشان در ایشان ظامر فنا دا زیانی ندارد چه بحقیقت 
همچنانچه در حالت بی‌شعوری فانی است در حالت شعور نیز فانی است. فافهم. 

ص ۶۴ سس ۱4 یعنی هر باطتی که دافم حکمی از احکام ظاهر بوده باطن 
بود؛ نهآنکه همچو او نبود. 


۱ ص, که از ذکر که ملزوم 
۲ ص, این جمله مکرر آمده ات 
۳ صء الفناو 


۸۸ حواشی قدسیه 


ص ۶۵ س ۵. چه هرکس که به بقاء بعد الفناء دسید» در وساوس و 
هو اچس همه آ ثار تجلیات جلال حق سبحانه [را] شاهدست. در مظاهر هدایتآ ثار 
اسم الهادی می‌بیند و در مظاهرضلالتآ ثار اسم | لمضل مشاهده می‌نما ید و ور همه 
ناظرحق است حق سبحانه ليك... متابعت آثار تجلی اسمالمضل نمی‌نما ید و ازو 
درو می‌گریزد وفرمودة اعوذبك [منك] نظر [بدین دادد]. 

ص ۶۵ سس ۰۱۱-۱6 چه مادون جمال محبوب نزد محبت ی که بکمال بوده 
قدر ندارد. 

گرنشان یابی اذان» کادی بود ودنه بی‌او ذیستن؛ عادی بود 

ص ۶۵ س ۰۲-۱۸ و ای که وجود فنا عود به وجود بشریت نمی‌کنده 
نه آ نس ت که مقدورنیست؛ مقدورست. لیکن سنت الهی برین رفته که عودکند. چه 
[اگر] صواب علم ددین دیدی" غیر اين دا سنت نهادی. پس در سنتی که نهاده» 
نه محتاج بوده و نه بی‌اختیار. 

ص ۶۷ س ۵. و این فناء فنا همان فنای تام مطلق است که درو از غیر و 
غیرت نشان نیست. در فناء غیر تام علم به فنا هست. و اين نیز غیرست ليك در فناء 
تام علم به‌فنا نیست. 

ص ۶۷ سی ۱۷-۱۶. چه وجود ظلمانی به‌وجود [نودانی] مترتب است 
چون وحود ظلما نیش‌نماند هردو نماند. 

ص ۶۷ س ۲۰. پس فنا دا بزدگان به‌این وجه توصیف نموده‌اندکه فنا 
آنس ت که بواسطةً ظهورحق سبحانه شعور به‌ماسوی نماند. مراد موجودات عالم 
ظلمانی است و شهادت آن. وفنای فنا آنکه شعور به‌فنا هم نماند. مرادآ نس تکه 
به وجود روحانی شعور نماند. لام آیدکه وجود دوحانی نماند. واین که در فنا 
گفته‌اند که شعور به‌ماسوی نماند» ودر فنای فنا آنکه شعود به شعورنماند ونداند 
که فانی است. اشادت است به آنکه در فناماسوی هست ودر فنای فنا شعور هست. 
اما شعور به آن ندارد. واين فنا در علم است نه در واقح. 

ص ۶٩‏ سس ۴. وچون شعور از صفات روحانی است ولازم [است] پس 
چون شعور به شعودنماند» لازم آیدکه وجود روحانی‌نما ند. 


۱- ص: دیده 


اختلاف نسخ 


ص ۰۱ 2 سپاس بی‌اندازه: سپاس بیعد انداذه ۷6 | 4 هم شهود او: هم 
شود » هم شهود اوست 11 || 7 تلطفت: الهی تلطفت ۷۲ || ولو . .. جحدوک: 
-8 || لما: ما5 || 8 سیدی: نبوی ۲ || و است: اوست ۳ || 14 اما بعد: و 
بعد 1 

ص ۳. 2 قطب: قطب‌الاقطاب ۴ || 8 بحسنه ,] دیوان ابن الفادض: لحسنه 
5 | و الشیخ: شیخ 11۳85 || 12 اقوال: احوال ۴ || 13 ایشان: 
خویش 11 || 14 الحافظی: حافظی 85 الحافظ 7۴ - || البخادی: بخادی 
8 | 17 از آن: - ظ || انفاس: الفاظ متبرکه ب1 || 18 مخلصان محق: مخلصان 
بحق ر]» محبان محقق 11 || 19 مجلس:. - بژ» مجا لس ۰۳13 مجالست 1 || 20 
شنیده: شنیده‌اند رآل]. 

ص ۳. 2 گذشته: گدشته 3 || 4 دلها و جانها را: دلها و جانهاء ایشانرا 
۲ || 5 استرواحی: استراحتی و انشراحی با || باشد: حاصل باشد 11 || 6 فضل 
دحمت الهی 38: فضل و دحمت الهی ۳ فضل الهی ,۲31 || 7 اقتصار: اختصار 
1 | افتاد: + حدیث معجز تبریز شمس دین کم گو * که نیست که در حسود 
آن گفت عقل سودایی # خموش وزیر زبان ختم کن تو باقی دا # که هست بر 
تو موکل غیود لالایی ,113/۳ || 8 و قال: + است با || 11 از مشاهده: بمشاهده 
1 || 16 سخنان: سخن ,31 || سخن: --۴ || 17 دد بیان نتوان آورد: بیان نتوان 
کرد ۳ در زبان نتوان آورد 14 || 18 تشریناً: تشویقاً 25 


۱۹ 


۹۲ اختلاف نسخ 


ص ۴. 9 عوایق: - 88 || بر: - ۴ | 10 تخم معانی حقیقیه: تخم فیم 
معائی شفیه ,111 تخم معانی حقیقه ۵ تخم هر ممانی حقیقت ظ || گردد: می‌گنردد 
بل || 10 - 11 حقیقت فهم: فهم حقیقت 11 || 11 سخن: سخنان ,1 || 13 او: آن 
7 || 14 نتوانستند: -+ گفت ۲1 || 16 نبود: نیست 5 | ذیرا که: ذیرا 1. 

ص ۰۵ 1 بیند: بیند ,]9 || 3 شیخ شهید: + شیخ ,131 || بفدادی: 
البغدادی ب1 || 4 می‌فرمود: می‌گفتند ۴ || 5 قسمی: قسم ۱۷/1 || 9 ابسو یعقوب 
یوسف بن ایوب: ابو یوسف بن ایوب 5 ابو یعقوب بن یسوسف بن ایسوب 
ب] || 10 که: - ۲13۴ | دوی در نقاب آرند: دوی در مقام نقاب آدند 118 
روی دد نقاب کنند ۴ || بسلامت: سلامت ب || 11 سخن: سخنان را || بخوانید: 
+ بقدرسی پاره 2 || 12 که سخن او گوید: که گوید 9 که ازو گوید ۲ || 13 
می‌شنود: شنود ]11۷[. , 

ص ۰۶ 4 الغزیر: الغدیر ملگ القدیر 11 || 5 ابو عبدا لرحمن: عبدالرحمن 
13 || سلمی نیسابودی: السلمی اانیسابودی ۳»سلمی نشا بوری 3[ سلمی نیشا پوری 
17 || 6 حقایقالتفسیر: حقایق تفسیر 1185 || 6 - 7 مشایسخ‌اند ... در کتاب 
طبقات : - 3 || 7 اذان کباد: از مشایخ کبار ۳ ازان مشایخ کباد 1 || و تررگقء 
بزدگواد 115 || گردانیده: گردانیده‌اند ۲ || 5 و اگر: بدانکه 17 | 10 شرحی: 
شرح ظ || اولی: اولی‌ترین 7 || اقت. . , کقة - 8 || که آن شرح: که شرح 
۲ ]|| 18 خط: - ۴ || 19 فصلی: فصل ۲ || از وصل: بروصل ط» از وصول 8 || 
ذیرا: ذیرا که ۲13 

ص ۰۷ 4 اد باب‌الطر یقه: اباب طریقت ‏ || 5 اهل الحتیقه: اهل حقیقت 
۲ || خدمت: - 9 || 6 المشتهر: المشهور 3 || 6 - 7 اطال .. . برکاته: اطال 
الله علیه 5 || 7 مجمو ع: مجموعه 11۳ || 8 ذیادت: زیاده ۲ || 14 ددین 
کلمات گفتن: دد گفتن 3 ددین گفتن با || 5 مزید: - [, 

ص ۰۸ 5 است: - 1 || پرودش: ودزش ۳ || 10 - 11 در مشاهده و 
واقعه ۰.. واقع بوده است: - ]| 13-12 آن شب بوده است ۰ .. اول: 
- و || 13 رسیدند: رسیده‌اند ظ || مزار متبرک: مزاد متبرک» 5 || 14 منسوب 
است: منسوب 11 || محمد بن الواسع: محمدا لواسع 3161 || 5 نقل: نقلی 5. 

ص ۰4 1 حضرت: تب || 2 بوده است : بوده 5 || 3 سنتها: سنت 


و | 


اختلاف نسخ ۹۳ 


۵ | 4 ک: -رآ9 || نهایت: -1|| 7 عمل: + دا > || را: 
-را۲ 1 ۱ می‌نموده‌اند: می‌نموده 5 ۱ 8 بودند: بوده‌اند 1۳ ۱ و عمل 
نکردند: عمل نکرده‌اند ۳16 || 10 مشاهده می‌نمودند: مشاهده می‌نموده 3 مشاهده 
می‌کرده‌اند >1» مشاهده کرده‌اند بآ || 11 شرح قصه: قصهة شرح ۲1 || عجیبه: 
س ۲3 | 3 نموده‌اند: نمودند ۰5 می‌نموده‌اند ۳ نمود ]۷» نموده ۲ | 4 علی: 
که علی 13 || 15 شود: گردد ب1 || 17 بفرزندی از: بفرزندی اذ فرزندان ‏ || 
طریقت: طریقه 5 || است: یافته 5 || 19 انجیر ففنوی: انجیر و غثوی ,[؛ انجیر 
فغنوی‌اند ۲۷ || خلفای حضرت: خلفای 11 || 20 خواجه عبدا لخالق: خواجُ بزرگ 
خواجه عبدا لخا لق ۰160۷15 

ص ۰.۱۵ 1 نسبت ادادت: نسبت و ادادت نا || تعلم: تعلیم ۲1 || 2 ایشان؛ 
+ دا | امیر سید: سید امیر ما || است: - 1 || و مذکورست: مذکودند 
ب] || 5 بحقیقت: ی || حضرت خواجةٌ بزرگ: خواجهة بزدگ 11 | 8 حواجه 
یوسف: امام ابویوسف 1 | و طریقت: طریقه 5 || 10 تسر بیت: در تسربیت: 
8 | 11 به دو طرفست یکی: - 1 | 12 شیخ بزرگواد شیخ: شیخ بزدگواد 
بل || 13 - 14 شیخ ابو عثمان ۰۰ . دودباری: - 1 شیخ ابو عثمان مضربی و 
شیخ ابو علی کاتب 13 || 15 ابو علی فارمدی: ابوالقاسم گرگانی 15 || 17 
عهدهای: عهدها و دودهای ۴ || 18 اخیر: آخر , || 19 گشته‌اند: گشتند: ۲4۲ || 
وقت: وقتی ظ || 20 مقتدایان: مقتدیان 8 مقتدای ]۰۷ 

ص ۰۱۱ 2 بکلی: بکل ب1 || از بسی: بسی از ۲3 || 3 ایشان: - 1 || 4 
انواد: انواع 5 || 4 - 5 نسبت انتساب ایشان: نسبت این انتساب ,[؛ بسپب ایسن 
انتساب ۲ || ۵ اشارت به: اشادت بر مل؛ اشاده به 14 || 8 ذیرا که: ذیرا ظ || 10 
کته8 ت13 | 2 بدو: باو باق || انتساب: + او ۲ | 4 و او دا: و او دا نست 
ددین معنی را || 15 و حسن بصری دا: و او دا ۲3 || 17 دا اتتساب: یز || دد 
علم باطن: درین علم 30/1 || 17 - 18 الرضا .۰.۰ موسی: - 3 || 18 موسی - 
الکاظم: امام موسی| لکاظم ۰6 موسی کاظم 1,5 || 19 دضی الله عنه: دضی الله 
عنهم در علم ظاهر 5 || طریق: طریقه 71. 

ص ۰۱۳ 1 ائمه: --81 || 2 و علم باطن: و در علم باطن ب1 || 3 تعظیماً: 
لمظم ۳ 13| 7 بمدتی است: بمدتی بوده است ۰1 + بعضی گفته‌اند نود و 


۹۹ 


۹۴ اختلاف ننخ 


بعضی گفته‌اند سی سال 3 || دد تصوف: - ۲1 || 12 باقرست: باقر بل || 13 
علی بن| لحسین‌است: علی‌بن| لحسین‌بن علی ۳1 || 15 علی بن ابی‌طالب است: علی 
است رآ علی بن ابی طالب 1 || 16 علی دا: علی 5 || دسالت: - با | 
سیدالمرسلین: - 11 || 18 الصدیق: صدیق 1۳86]. 

ص ۰۱۳ 1 مشهودند: مشهود است ۲5 || 2 و سلمان فادسی: و سلمان 
۲ 3 ددیافتن: دریافت ۲101۴ || 4 سلمان منا: السلمان منا ی || 5 امیرالمومنین 
ابو بکرصدیق: ابو بکرصدیق است ۳8| بود: بوده ]|| 6 دسولا لله: رسالت ب||8 
از آن: 1 9 بودند: بوده‌اند ۲ || 2 قطب‌الزمان: قطب زمان 28 ۱ در هر 
عصری: در هر وقتی و عصری بآ || الی یوم لقيامه: الی‌قیام لقيامه ۰5 الی‌قیام لقیام 
الی قيامه 13 || 14 فروتر: فرودتر 13 || 15 امیرالمومنین: حضرت امیرالممنین 
11 || 16 مثل: مثال 1 || و آن: ۲ || 18 شش دیگرند: آن شش دیگر ند || 20 

او اخر: آخر ب1. 

۱ ص ۰۱۴ 1 فرمودند: فرمود ۳3 کرد 1 || 2 متخذاً احدا: احداً متخذا | 
ابا بکر خلیلا": ابا بکر بآ || 3 حدیثی: حدیث 11۲۳ || 4 و عزتی: و عزتی و 
جلالی 11 || 10 به اين نهایت: + است ,[» به آن نهایت ۴ || 13 اکمل: کمل 
1 |14 اکمل: افضل ۲1 || 15 برین: بدین || اجماع: اجتماعی 1 || 16 خیال: 
خیالی 3 || 17 تاویل .۰ . گفته: تاویل می‌کنند بر وجهی دیگر 1 تاویل بر وجهی 
دیگر می‌کنند ۲ || 19 ایشان: | 0 معلوم می‌گردد: معلوم می‌کردند ۰13 معلوم 
گردد [. 

ص ۰۱۵ 2 حضرت شیخ طریقت: شیخ طریقه 9 || 3 طریقت: - ظ || 5 
نبوت: دسالت ,11۳1 || پرودش: ترییت و پرودش ۳ || 7 مقامی: مقام 4] || اینجا: 
انجا بآ || و طریقت: طریق ۲1 || اول: اوان ۰5 ان 8 || 11 نجم| لکیرا: نجما لدین 
الکبری 131 نجما لدینا لکبرا ,۱/1 نجم‌الدین کبری ۴ || 12 ابوالخیر: + است 
۳9 خرقانی‌اند: الخرقانی‌اند بآ؛ خرقانی دا ۴ || 17-15 هیچ واسطه. . . خاص 
است: - 3 || 18 فریدالدین: - 118۳5 

ص ۰۱۷ و سالک دا: سالک داه را با || 4-3 جلال او دا .۰.. جمال 
او دا: -8 || 5 زمان: زمانی ۳ || صفات 8: صفت ,11۳8 || 6 نمود: نمودن 
8 || 7 ابويزید بسطامی: - 1 ابويزید 118۳ || 8 نسفی: نخشبی باق || 10 


2 


اختلاف نسخ ۹۵ 


کشیدن: کشش ۰10۷8 + باد 11 |13 تیثه‌ها: تشها ۳ || 14 اذ: ‏ ظ || 15 تا 
سخن: تا 2/1۲ 

ص ۰۱8 1 غایت: - 11 || 2 می‌باید مردن: می‌باید مرد 1۳ || میرد: 
بمیرد ۲ || 3 ددین: ددان 8 || 4 دد حال: فی‌الحال با4 || بکلی: بکل 2 ]| 5 
برین: بدین 5 1 9 گشتم: | نزدیک: نزدیکی 18 ۱ 0 دران حیرت: درد 
تحیر 1 || نزدوی: بزودی ۲1۳85 || 11 دروی: دد دوی او را دد دوی وی 
۷ || دوی: - بل || تأثیر: اثر ۲ || 12 ذیادت: زیاده 11۳5 || حیرت: 
حالت || دلمن: دل ,1 || 13 محمد: محمد ذاهد 11۳| 14 حرکتی: حرکت 1 || 
پیدا آمد: پدید آمد 11۲ 5 حال: حالت ۲ ۱ اصلی: اصل بآ | 6 این: آن 
با || با: بر 1/۳ || 18 حیرت: - 1 || 19 الهامی: + به دل من 1 

ص ۰۱4 3 صفات: - 6 || متقابله: مقابله 1113 || 4 همچون رآ: همچو 
8 || ضر: ضرد 1 || نزدیک: نزد ۳96 || بود: نماید ۳ شود 0/8 || 5 
یعطی: ینظر ۴ || 8 این: آن 5 | 4 افتضای آن کند: آن افتضا می‌کند ۳ || 15 
ادادت خود دا: اراد خود دا ۳ || 6 این صفت از وی: آن صفت از اد با | 17 
بی اختیاد: بی احتیادی ظ || باشد: + یعنی از خواست امتناع نماید ۷]. 

ص ۲۵. 1 عیسویالمشهد: عیسی‌المشهد 8 || 3 سطامی: - ۳8 ۱ در: 
در ذیر ظ || 4 گشت: شد رز || 5 دردم: دم دد دم ۲3۳ || دد دمید: دم در دمید ط او 
در دمید 11 || 6 شیخ: - ]|| 7 گفته‌اند: + که ب|| اولیا: او لباءلته م11 || تام: تمام 
8 || حتیقیه: حقیقه ۳ || 8 ذاتیه: + جناب احدیت است و عکسی اذان بر 1 || 
فطرت: فطره ملظ || ایشانند: - 5 || 10 حقیقی: حقیقیه رال حقیفه ۰13 حقیقت 
|| 11 به آن: باین با || 13 آن: این ب1 || 16 اما زنده گردانیدن به حیات حسیه: 
8 || 17 - 18 بدان التفات نمودن 8:- ۰16۷8 بدان التفات ننمودند 
بل 

ص ۰۲۱ 4 زیادت: زیاده 5 || قصود: قصودی ۷ || یض: فضل ۴ || 6 
نگردد: نشود 17 || تصرف: درست ۲1 || 7 در آرند: در آودند ۴ || دد خمدان : 
+ تصرف 1[ | در آورند: در آوردها ند در آوردند ۲8 | 8 بیرون می‌اید: 
بدر می‌آید ب11] || 10 دیگر باده: دیگر باد 8 || یادکنند: + و کوزه سازند 
۳ | 12 فرمودند: فرموده‌اند ۰۳ می‌فرمودند که ۲1 + که ]1 || شبانروذ: 


26۱ 


۹۶ اختلاف نسخ 


شبانه‌روز رل شبادوز ۷6۳ || 13 باز آمدند: آمدند 11۲85 

ص ۰.۲۳ 2 می بود: بود 5 || 4 فرمودند: فرموده‌اند ۳ 6۱ بشر یت 
+ او ,۳3/1 || قربت: قرب 1 || 7 زیادت: زیاده 11 || 9 بی‌زیان: بی‌زیانی 
۳ 3 محوکردن: محوگردانیدن 13 || هیآت: تعینات ۲1۳ || 14 قربت: - 5 || 
برسد. رسد 5 ۱ 6 تواند ترقی‌نمود: ترقی‌تواند نمود ,۱117۳۲1 ۱ تصرفات: 
تصرف ۳ || 18 سیرالی‌الله است: -- است ل»... اینست ر]. 

ص ۰۲۳ 1 و سلوک که: و سلوکی که عبارت از ,17۳ || 2 این: 8 | 
دد: - ی || 3 مقصد: مقصود /۳۳۲10 || و مقرد: محقق 1[ || 14 - 15 دد 
عمر... نبود: - باق || 16 دد: و 2 || 19 جز او نباشد: نباشد جز او بژ. 

ص ۲۴. 1 عهدةٌ تسلیم: + در تصرف ولایت شیخ بآ؛ + تصرفات‌ولایت 
شیخ ۳ ||2 شیخ: - ۱/18 || 4 دسد: + قال| لجنید دض‌الاتصال بالحق بقدر 
الانفصال عنا لخلق 11. 

ص ۰۲۵ 3 تام: تمام ,۱۲۲۳1 ۱ 5 قدس‌الله‌روحه: از اینجا ببعداز نسخةً 
ب افتاده است || 6 بودی: بود 8 || 7 اثری: اثر ۲ | 8 حقیقبه: حقیقه ۳. 
حقیقت 17 || 12 سخنان: سخنها 3 سخن 11 || 14 هر:- 13 || دد ان می‌آوردند: 
در ده بیان ظ || 15 گفته‌اند: - 1 || بی‌نشان: بی‌نشان‌تر 5 || بعضی بی‌صفت‌اند 
وبی‌نشان: - ۲ 

ص ۰۳۶ 1 و بعضی: بعضی 31158 || اذیشان: - ۲1۳ || نشانمند: 
نشامند ۳ || 2 معاملت: معامله 1 || 4 بلندست: -- است 1/1۲ ۱ قاصرست: +4 
و این سخنان نسبت به متوسطان است که ادراکك بی‌صفتی توانند کرد نه نسبت به 
مبتدیان که‌از ادراک قاصرند ۳1۳ || 15 آن: اين 13۸4168 || 16 این: - 5 | 20 
ومتصرف: 4 بود 1۲1۳ 

ص ۰۳۷ 2 ازآن: از اين 111۳10 || 5 از وقت وحال: ازسر حال 3. 

ص ۰۳۸ 2 بحاصل آید: حاصل شود ۲ || 4 جمع کنید: جمع کنیت 
۱:1 | 7 استقامت احوال: -- 8 | خداوندی: خداوند 7[ | 0 می‌باید: ‏ کرد 
۱ 1 دوش: دوشن ۷15 || 13 می‌گوبیم: می‌گویم 11. 

ص ۰۳٩۹‏ 1 یاد کردن : یادکرد ۷/8 || 2 برآن: بدان 13 || ذکر: مذکور 
7 || 3 حجاب: + است 111۷۳۲8 || ۵ تا: شت ۲ || 8 متفرقه: + معتاده 


دمر 


اختلاف نسخ ۹۷ 


5 || 10 آن دکر: کر 11101۳8 || بود: باشد ۴ || 11 زمان : - 13 || 13 
فرمسوده است: - 1 || کلام مجید: + می‌فرماید ۲ || 17 تصرفات: - 16 
تصرف ۰۷۴ 

ص ۳۰. 1 که در: در 3/11۳ رسد: رفتند ۲1 || برود: - 17 || و خلاص 
یابد: خلاصی بیابد ۴ || 10 خانه: - 3 || تهییج: تهیج ۰9 - 1 || 11 
شهوات: ترک شهوات 111۳13 || معاصی: ترک معاصی ‏ || 13 همه: غیر 
۲ | الوهیت: الهعی 7[ 1 چیزی: چیز ۲۱۱۷۲۳8 ۱ 4 دارد: آرد ۳ برد 
11 |16 فرمان: -- 11 || 19 باید: می‌باید 1۷. 

ص ۰۳۱ 2 ذکر: - 11 | 3 داه او دا: + کمال 1 || 4 ستوحش: 
متوحش 11۳ || 5 باشد: شود 1 || تواند دوی گردانیدن: دوی تواند گردانید آ]» 
تواند دوی گردانید ۳6 || مستفرق: مشفول 13 || 8 - 9 سیر امده‌بی.. بند شکن 
می‌باید: -- 1 || و در هرگامی... بندشکن می‌باید: -- 118158 || 10 شیخ ... 
فرماید: -1 || فرماید: می‌فرماید ۷1۳9 || 14 شیخی: شیخ ۳8 || 15 - 16 
در زمیسن مستعد دل طالب: ور طا لب مستعد ۲ در زمین دل طالب مستعد ۳ در 
زمین مستعد طالب ]۷ || 16 طالب دا: 1 || 18 دا هوای: هوا دا 17. 

ص ۰.۳۳ 1 دل: - 3 || 4 به تبدیل: در تبدیل 8 || 15 نبایسد مشغول 
شدن: مشغول نباید شدن 1 || 6 مراقبه: مسراقبت 1۳ || 7 تحصیل: بتحصیل 
۲ || و مجاهده : مجاهدت 71 || و بحاصل آید: حاصل آید ۴ || 10 دارد: گرداند 
17 | بو گود: بردادد 1 || زیرا که: ذیرا 1381 || دفت: دفتن 13 || 11 کسی: 
آنکس ط» مثل کسی ۲31 || 13 ذیرا که: بسبب آنکه ل ذیرا 108 || 14 داه 
شیطان: داههای شیطان »۳۸/1 || آمیخته: + است 3 || 16 بیت: مثنوی ۰۳ 

ص ۳۳. و در پهلوی داستی: بر... 5 || نیایی: نیایی 1 || 10 بردسی 
6: برسی 1۳8» پرسی 17 || 11 وچون... کند: وچون دریافت صحبت و سعادت 
تصرف او دا دریا بد ودر بافی شود ۲ || 13 بیش از آن است که: بیشتر است 
از آنکهط || 16 با امل دل: باهل| لله ۲ || امر: کاد ظ | 7 تو: 8 | فیستکز 
نباشد ]1 || 18 نیست: نباشد 11 . 

ص ۳۴. 3 داه: داهبر ۲ || 4 عزت: حق ۴ || بود: برد 11 || 5: نتیجه: - 
۲ || 7 درکلمةً توحید: درین کلمه 17 || و اثبات... است: -- [ || 8 به مداومت: 


۹۸ اختلاف نسخ 


از سداومت 7 || 0 وجود: - 1۲| 1 از: دد ۴ || کنر شد ۲ |18 
می‌نماید: می‌فرماید 1 || در هر ذکر: در ذکر ۰8 در هر ذکری ظ || 14 به اول: 
در اول 11 || 16 می‌گرداند: گرداند ۴ || 17 ذاکر: + که 3 || 19 لطف: لطیفه 
۲ | 20 صدد: صدور ۲. 

ص ۰۳۵ 1 عظیمه است: عظیمست ۳۲ || 3 بازداشتن: بازداشت ۳8 || 
نمی‌شمردند: نمی‌شمرده‌اند ط|| عدد: اعداد 11 || 5 مهم‌تر: مهم ۲1313 || ذیرا که 
خلاصه: - ۴ || 8 ذکر: + دد ۸/۲8 || 7 محدات: - ۳8 || 8 و ملانمت 
برین: بملازمت بدین ۴ || 10 شرع: -- 11 || نماند: نتماید 11011۳19 || مقام: 
+ حقیقت ۲1۳ || 12 شود: گردد ۲ || غیر: + حق ۳۲1/۲638 || 14 زحمت: 
مزاحمت ۴ || 15 لکن: -- 1116 || 17 شود: گردد ۲1 || ذاکری: ذاکر ۳» با 
با دوح ذاکر 1 || 18 روح ووجود او: وجود 17 || ستهلک ... تا ص ۳۶ آحر 
س 19 از نسخةٌ 3 افتاده است || گردد: + و درین مقام سالک دا رفتن نماند 


برون شود 
من دست و پاانداختم وز جست و جو پرداختم 
ای مرده جست و جوی من ددپیش جست‌وجوی تو ]۰1 


ص ۳۶. 1 شعر: مثنوی ۳ || 2 گو: کن ۲ || 3 فانی: فادغ 1۷ || 5 که : 
در ۴ || 6 یادداشت است: -- است || و ذکر: ذکر ۴ | 7 تعلم: تعلیم ۳12 || 
الف با: الف وبا ۳1 || و استعداد: قابلیت استعداد 11 || بیند: یابد 13 || 10 الف 
وبا: الف وبی 111 | آنند: آنانند 11۳[ ۱ 2 آنست: است 8 ۱ می‌گویند: 
تکلیف کنند و گویند که ۳ || 13 بربام: بیام . 

ص ۰۳۷ 1 الاسم: اسم ۲ || 3 سر: وسر 1>۳» سرکلمه 11 || 8 دانست... 
تا شوی3: .سب ۲ || شناعت: شناحتن ۳ || و که: ذیرا که ظ || 0 ثابت: اثبات 
17 || 11-10 اطنابی... حضرت:  --‏ || 13 یاد کردست: یاد کرد داده است ۲ || 
مراتبی که ذکر: مراتب که هر ذکر ۴ || 14 ذکر دل: -- 9 || 15 جسمانی و 
روحانی: جسمانیت و دوحانیت ۲ || 17 و مرتبه: -- ۳8 || از مرتبه: ازمراتب 
|| 18 فروتر: خوردتر ۲ || 19 سر: نیز || هر یک : هر یکی ۳ || هر یک... 
مقام خود: - . 

ص ۰۳۸ 1 نهایت: - 3 || وصفی: وصف ۳ || صفت: وصف ۳ || 7-6 


اختلاف نسخج ۹۹ 


که رستم دا... کشد: که دستم دا کشد هم دخش دستم ۳ که روستم دا هم دخش 
رستم‌کشد ظ || 8 که: - 9 چنانکه 77 || و حضرت‌خواجه: - 3 || عبدالخا لق: 
+ غجدوانی 1 || 13 برسد: برسید ۴ || 15 وسر: + او 11۳3 || 19 کلی: 
کل ۳. 

ص ۰.۳ 1- 2 توجه کلی... برسد: توجه کلی دارنده او از مداومت و 
ملاژمت برین بدل او برسد ۳ || 3 و باطن: 8 || 4 باز: قابل ۲۲ || باز تجلیات 
ذاتی: - ۴ || 5 بردل: بدل 1۳ || ۵ بود: شود 13۳8 || 8 آن: او ط || 9 گیرد و: 
- ۲۳8 || 10 دا: - ۳ || 11 وخوددا: وجود خوددا 118 || هست: + همه دا 
2 || 12 دسد: برسد ظ || 16 حق تعالی: + همه دا 2 || 17 اول عالم: عالم 
۲ 8 گفته‌اند: + لواحد من‌الاکا برط. 

ص ۴۵. 4 واز اینجا: واینجا ۴ || 6 الوهیت است: الهیست ۴ || عظیم: 
عظیمه 11۳1 || 7 پیدا آید: پدیدآید 1019 || ددجاتی: ددجات 8 || که عبادتاز 
آن نتوان‌کرد:که عبارت نتواند اداء آن کرد ۴ || 9 اين نوع معانی: این نوع 9 
این سخنان ۳ اين نو ع سخنان 11 || 0 تنبیهی... است: ترغیب طالبان بوده‌است 
1۲| 19-11 وفنای فنا... کنه‌آلایه: - ظ || 1 وفنای فناآن... است: - 11 || وفنای 
فنا: وداه فنای فناط |! جسمانیت: جسمانی ۳ جسمانیه 5 || فانی گشته‌است: فانی 
گردد ط || 12 دوحانیت: دوحانی ۴ || الوهیت: الهیت ۴ || 13 بر دل: - ۴ ]| 
فراموش‌گردد: فراموش‌کند ۲ || 5 شود: گردد 13 || 16 این: - ۴ || بی‌نشانی بود: 
بی نشانی بر وی غالب شود ۲ || 18 نشان: طریق ۳ || 19 فیخفیه فی کنه آلایه: 
۳ ]| 20 کسی: -۴. 

ص ۰۴۱ 1 پیدا نیاید: نبود 13 || 2 در: درآن 1 || 4 کار دگر: کاد دیگر 
جای دیگر 11 || این‌نیز: این‌کاد ‏ || عظیم: اعظم 11 || 5 دا: --۴ || باشد: 
شد 5 || 7 دل: زمین دل ۲1 || وساوس: وسواس ۲ || 9 آن تخم: ایسن تخم 
8 || 11 الهیت است: الهیست ۳ || همه: - 11۳ || 14 واز ذکر: و ذکر ظ || 16 
طرد: نزد بعضی 17 || که: که‌آن ۲ || 17-16 حدیث نفس... پسوست: حسدیث 
الفس غلاف دبواست ۴ || 17 باشد: ۱ || 18 ودوام مراقبه دولتی بزرگ است: 
دوام مراقبه است که دولت بزرگ ۳ و دوام مراقبه دولت پزرگت است 3 || 20 
الهیت: الهی 13۳ || خویش: خود ۳1 خویش دا ۲ || بریک: بیک . 


۱۰۰ اختلاف نسخح 


ص ۰۴۳ 1 حالت: یک حالت 3» بیک حالت ۲1۳ || طریقی: طریسق 
۱ 1 دولت: - 11 ۱ 4 شهاب لدین‌سهروددی: شهابالحق والدین| لسهروددی 
11 || ۵ دا: - 8 || فرض: فرایض 1 || 7 از ملازمت ذکر: از ذکر و ملازمت ذکر 
۲ || 8 حاصل گردد: حاصلآید ط || و تلاوت: سلازمت ۴ | 10 وددی: ۴ || 
عملی: عمل ۲ || 2 امام خواجه: خواجه امام 8 ۱ 3 خود که: + فرمود 
5 || 14 فرموده‌اند: فرمودند 5 فرمود 13» فرموده 13 || 15 که چه... سخن: 
بت ۳ ۱ برای آنکه: ذیرا که ۳ | 6 فاضلتر... که: فاضلتراست از آن‌که ۲ 17 
منذ: فقد ۲ || 18 ای‌نور... جل: - ۳8 || 19 من‌عمله برایه: من علمه بریه 9 
من عمل برایه ۰۳ 

ص ۰۴۴ 1 که: تا 8 || حدیث نفس: حدیثا للفس ۳ || جانبی: جانب 
11 || 4 ذمین: هفت زمین ۲1۳ || 6 فاضلترست: فاضلتر: ۲1۳1 || 7 معنی اگسر 
فهم کند: اگر معنی فهم‌کنند ۳19 || اگر نی‌گفت: یا نه گفت ۳ واگر نه گفت 98| 
اگر فهم کند: اگر فهم کنند 118» اگر معنی فهم‌کنند ظ || و اگر نی: و اگر نه 
8 | 8 ویکی: و دیگری ۲ || که کسی: کسی‌که 118 || و اثرکند: در وی اثرکند 
2 || 10 افنا: ننا 11۳ || 11 زیاده: زیادت ۳1 || 12 بشریت: + بیشتر 11۳8 || 13 
محمد: + بن 71 || 17-16 وظيفةٌ تلاوت قر آن در دوز: تلاوت قر آن در دوز ۳ 
وظيفة فر آن در دوز 9 وظیفه ۲3 || 17 است: - ۴ || 18 عزیزان: - ۳ || 19 
بنده: بسته آ]. 

ص ۰۴۴ 1 یوسف: + بن‌ایوب ۲1 || 2 خواجه: --۳ || بدیشان: بایشان 
۱ || 3 طا لب: دا[ || 4 گفت: باق | 5 برین: بدان ۲ ۱ علم لدنی...بود: 
علم‌لدنی وحکمت‌الهی ۲ 1 6 لحظتی: لحظه 115 1 7جنان: - 17 | لا لهالاالله: 
+ است ۳ || 8 بکلی: + اذ 11۳ 1 لابدو: ۲ | و مابفی: بافی ۴ || کل: 
کلی 11 || 16 خواجهٌ امام: امام خواجه ۴ || محمد: + بن ۲ || 17 کادی: + و 
در هرحالتی ۴ || 19 دود می‌کند: دود توان کرد ۲ || 20 فرمود که: فرموده است 
8 فرموده ۲. 

ص ۰۴۵ 3 ایشان به: ايشان دا به 3 || 4 درنیادند بادنیا بند: ندارند 
نيایند ۴ || 5 مالک: ممالک 8 ملک ۳۲7 | اختیاد: صاحب اختیار ۲ || 6 
گردانیده: 4 است ۲ 1 اهل تمکین: + را ۱ ایشان: - ۲ ۱ 7 باختیاد: 


۳۹ 7 
2-۵ ۵ 


اختلاف نسخ توتت 2 ۱۰۱ 


- 8 || 9 باطنی:باطن 11||13 این سخن: + ایشان ۰13 - || دب بیت: الوهیت ]|| 15 
اعتماد نمایند: اعتقاد نمایند ۲ || و بظهود .. بر آن: - 8 || و بظهورآدند: -. 

ص ۴۶. 2 بشاهدین: هاسدین ۳ | 3 آخر: + آن 118 || 6 زمان: 
۳ || آنچه: + تو 3 || 7 خواهد بظهورآمدن: بظهود خواهدآمد ۲ | 8 
رسیدن: رسید ۳8 ۱ خود: + دا 11۳8[ ۱ بگزارد: گذاردند ۳ ۱ ومرا: د هم 
5 || ووو رسانیدند... گنج‌خانه: 3 || 10 بر آن: در آن 13 || ذنجیر: ذنجیری 
ویز || کلید: کلیدی ظ || 12 بزرگ: بزدگی 3 || خویشتن: خود ۴ || 13 نتواند 
بود: نتواند کرد ۴ || و چون: - ۲۳8 || 14 می‌توان: می‌توانم ظ || 16 دق: 
دمن ۲ || آزاده: آذاد 15 || 20 درایشان: - ط. 

ص ۰۴۷ 1 نتواندکرد: نتواند ط || 3 فرموده‌اند: فرمودند 3 || 4 به 
نسبت حال: نسبت بحال ۴ || 5 اشرف است: اشرف 9 || اکمل: - 8 | 6-5 
وانسان... وی: --۴ || 7 درصحیح واردست: - ۲ || 8 آن: - 18[ | 9 دیگر: 
۳ || صفت: وصف ۲1۳8 || 10 الحاذ: ۴۰ || آن: - ۲8 || 13 احادیثی: 
احادیث ۴ || دیگر ... است: ۴ || است: - 3 || 14 برخواص بشرست: 
بربشر ۲ || دفع: دفع ۴ || 15 این: همین 28 
ص ۴۸. 3 کردند: کرده‌اند ۳ || 5-4 و بعضی به عزیمت... وجود خود: 
- ]7 به مثال: برمثال ط مثال 8||11 مختلفا لطعم باشد: مختلف طعم باشد, 
مختلف طعام باشند [. 
ص ۰۴۹ 1 عقبدت: عقیده ۳ 1[ زیادت: زیاده 11۳ ۱ است: 4 زیرا 
که ط || 2 خاطر: - ۴ || و الله: + است ۳ || خلق: + غرض ایشان ‏ || 5 
پسیب: وسیب ۲ | نظر: د باطن ۲ || ۵ عزاً ظاهرآ: عن اظهاد ظ | 7 احدئت: 
تحدث ۲ | لاترفعنی: لایری‌یعنی ۳ ۱ درجه‌الاحططتنی: الا درجة فططنی ۳ ۱ 13 
بشناسد: شناسد ۲ || بود: نبود ‏ || 14 توفیق‌آن: توفیق این 8 || 15 تقویت 
و: -۴ || 10 باختیاد: بی‌اختیاد ۳ || دد یکی پدید... ایشان: - 8 | 19 به 
نزدیک اهل‌الله: به نزد اهل‌الله 3. 

ص ۰۵۰ 2 بر دوح: بروح 118 || 5 بیت: + لواحد من‌الاکابر ۴ || 10 
آن صفت: صفت ۲. 


ص ۰۵۱ 3 طریقه: دیگر طریقه ۲ || و دیدن: و دید 118۳ || 5 منتفشی 


۱۰۳ اختلاف نسخ 


نگردد: منفی‌نمی‌گردد 1]3|| به دیدن: به دید 1 || حکمتها: حکمتهای الهی || آن: 
۳ || 7 آن: اين ظ || 9 دریا بد: یابد: ۳ || درماندگی:+که 5 || 13 هم: - ط. 

ص ۰۵۲ 1 مرشد: ۴ || 2 دا از نسبت: را دد ۳| 5-4 بودواولیای 
امت... لدنی: اولیاء امت دا خواهد بود از علسم لدنی ۲ || 0 جسمانیت وقت: 
جسمانی وقتی ۳|| باشد: باشند ۳9 || 14 تفهیم: تلهم ۲ || 16 باشد: دارد 
| 19 باشد: بود۳. 

ص ۰۵۲ 5 شعر: لواحد من‌الاکابر ظ. 

ص ۰۵۴ 4 جمعیت: + دل ۴|| 12-10 سخن خانواده ..۰. صحبت 
راگشای: - 118 || 13 طریقه: طریق ]| 14 عملی: علمی ۳5 ]| 15 چشم‌داشت: 
چشم ۴ || نباشد: نبود ]۳. 

ص ۰۵۵ 3 فرمودند: فرموده‌اند 110|| 6 باشد: - || 7 صالسح: 
صالحه 5 || عقبی: آخرت ۲. 

ص ۰۵۶ 3 در: بر دد ظ | 5 ضروری: - 13| 10 حا لتست: حال است 
5 عطار...: شیخ‌عطار قدس | لله‌روحه می‌فرماید 3]. 

ص ۰۵۷ 5 طالب: طلب ۴ || 6 جسمانی یا: - 8 || بود... حوف:-ظ 
|| 7 ذیرا: ذیرا که ۴ | 8 فوات: قرابت || 15 دد: - ۳8 || 17 انااعلمکم...: 
انما اعما لکم با لله و انسبکم‌بالله || 9 محمد: + بن 1۲ 

ص ۰۵۸ 1 لمیأمنوا: يأمنه ‏ || 3 فذاک: فذلک || امن فالمکر: 
افامن‌مکر ۲ || 4 شأنا: شأنه ط. 

ص ۰۵۹4 3 نشود: شود ۳13 می‌شود ۳2 و باشد: بود ظ | دیده: دید 
۴ || 10 شده لاجرم: شد فلاجرم ۴ ]| دیگری: دیگران ۳ ۱ 14-3 تصرف... به 
حق: تصرف است ددحق 14۲ صحت حال وی: صحت ولایت‌ولی ۰۳8 صحت 
حال ولی 11 | 15 نبی: + خود 11۲8 

ص ۰۶۵ 2 جلال‌اند: جلال آیند ۰5 جلال آنانند 14 || 3 نرفت: نرفته و 
ایشان ۳» نرفته است 17 || گشتند: گشته‌اند ۲ شدند: شده‌اند ۲ || 4 حیرت : 
حسرت ۲ | از خودی خود: از وجود خود 11۳ | آگامی: آگهی 1 | 5 آن: 
اين 8 || 6 اذ: -ظ || 7 از واصلان: واصلان ۲ || کاملان آن‌اند که: کاملان 
ایشانند که ([» کاملان‌اند که ط کاملان آنانند که 7[ ۱ 8 باذ... : پایان افتادگی 


اختلاف نسخ ۱۰۲۳ 


نسخه با || نیا بت: نیاید با || و پوشاند: پوشانند ر[ ۱ گرداند: گردانندی || 10 
لجه: بحر با || 11 به ساحل: + کناد ظ || تا: + بحق ۴ || 13 بواسطه: + 
کمال 3177 || 14 یافتند: یافته‌اند ,111 || 18 حواله: حوالت ,131 || اقتباس: 
| جذبات: جذوات 11۳ || به انفاس: در انفاس ۳. 

ص ۰۶۱ 9 پیموده‌یی: بنموده‌یی 5 || 0 دعویت معنی... : ای همه 
دعویت معنی وی ز دعوی بیشتر با || 12 ایشانند از: ایشانند 3 || 13 نصیبی 
هست: نصیب است 3» نصیب هست 11۳8 || بر حسب: بحسب ر | ایشان: - ۴. 

ص ۶۲. و شاید: + که ,۲1 || اما: زمان ظ || 4 وجود فنا: اصل‌وجود 
فنا ۲ || 5 اصلی: ۳ || وجود طبیعی اصلی نه: --8|| 6 نه وجود طبیعی 
عارضی: نه وجود ععادضی عودی ۳ + عود 1 || 7 این: آن م18 || 10 
شهوت ... انگار: -- بز || همچنین: این چنین ۲ همچنان ۲۲ || 11 وارد شده 
است: وارد است ب || مثلکم: -- ۳ || 13 بعد از: بعدآن ظ. 

ص ۰۶۴ 1 تبصرون: + چنین میفرماید ۴ || 4 وجود عدم: وجود و عدم 
۲ | اين: + دو 5 || از عدم: ۳ || صفتی: معنی 5 || 8 از او بفزود: او بفزود 
5 || و آن: | 1 عبارت: بعبادت ما دا ۴ || بقا... کرد: بقا تلفظ کرد ۴ || 
طریقت: طریق ۴ || 12 عبادت: + لفظ مضمر و ب || 14 صحبت: -ب || 16 
کیاز:؛ -رز: 

ص ۶۴ 1 بقا... الی‌الله: - 3 || 2 مألوف: مألوفات 8ب || 3 به حق: 
به حضرت حق ۲ | 4 دا: - | برسد: رسد ظ|| 8 فنای... ذات: و فنای ذات3| 
باوصاف: -- ۳ || تواند کرد: تواند نمود ,11۳131 || 15 تصرفی کند: تصرف کند: 
۲ || 1 بنده: - 5 || دلیل: + بر با || 17 مر: --۴ || 19 است: -ب. 

ص ۰۶۵ 1کسی: + است ۴ | مقام: - || 3-1 هنوز از... شرک 
نبود: - ۳8 || 2 نگذشته باشد: نگذشته است ۴ || بود: باشد ۴ || و بنسبت: و 
سبت ۴ || 4 گرداند: نگرداند 5 || مقام: - 8 || 5 غیبت از احساس: غیبت دا 
احساس کند ۲ || 8 نه: نی 5 || 7 حاضر: + بود ۴ || باشد: بود ۳ || 8 فنا و : 
۳ || مجاهدت: مجاهده 5 || و مشاهدت: مشاهده 5 || ددعین مراد بی مسراد: 
درعین مراد از مراد ,|| 12 الهی است: الهیت است 35 || 13 که از: که آن 
۲ || 14 عاریت: عادیه 35 || 15 واز اینجاست که گفته‌اند: ازاینجاگفته‌ا ند ۲5 || 


۱۰۴ اختلاف نسخ 


الفانی: الفنا 5 || 18 حضرت: - 5 || 20 موهبت: موهبتی 1 + محض . 

ص ۰۶۶ 1 حق است: حق 9 || 2 ذاتی: + بود رز || 5 کرده‌اند: کرده 
5 | و به آنکه: | اندر: در ۲ || 7 عين آهن همان است هرگز: عين آهن 
والا آهن هرگز ۳ عین آهن همانست آهن هرگز 118 || 9 بیت: + 
چندان برو اين ده که دویی برخیزد. مایی‌و تویی هم از دویسی برخیزد 
۳ | 11 ساحل: بساحل ۳ || 12 است: - 38 || طور: ظهود 118 || 17 یتحدبه: 
یتحد ۲ || موجوداً به: موجوداً بذاته ۳ || 18 کونه: انله ۳ || 20-19 نقید... از 
بنده: تقید ازمطلق بنده ط. 

ص ۰۶۷ 1 باشد: شود رز || 2 ابراهیم‌بن شیبان: ابراهیم شیبانی ۴ || که 
از: + کباد ب] || 5 دد: - ی || 6 جسمانیت: جسمانیه‌» جسمانی 17 || 7 وغلبات: 
واز غلبات ۴ || 8 او: 8 || 9 عین‌فنا: عين اين 5 || 10 شود: گرد با || بی 
نشانی: بی‌نشان 14113]| 13 کنه: کسنه 15| 4 وحضرت: از حضرت 1 || دا: 
با || 15 دو: سه ط || 16 همه: اين همه ۰1317 آن همه با || به اینن: بریسن 
,1 || 17 دوحانی: دوحانیت ,81 + است 1 || 19 ددبیان این: هم دد بیان اين 
9 دد بیان ب]|| فنا: - یز || 20 فرموده‌اند: + که 1» فرمودند که ظ. 

ص ۰۶۸ 1 این: -3 | 2 حجب: حجاب ]| حجاب: + تو 1 || 3 
بیش: - ؟1. + تو ۲ || تعال: تعالی ۳ || 4 به درش: - رآ بردر ۲1 || خوددا... 
در رو: خوددا بمان ودر آی ۴ || 6 ازتو تادوست...: تادوست زتو داه بسی‌نیست 
تویی ۴ || 12 شریفه: شریف ۲1۳ || 14 آدد: گیرد ر] || 15 نشود: شود ۲ || 
اما بعد از: وفنا بعد از ۲ || 10 تواند بوو: تواند ر[. 

ص ۰۶4 1 بنابرین: + معی ]| را: ۳ 2-1 اذ تلاشی محفوظ 
ماند: محفوظ ماند از تلاشی ب[ || 5 ایشان... بسیب: ایشان را بسبب ۳ | 8 باو: 
او 5 || 8 اودا: - 8 || 11 دد فنا باقی بود: درفنا باقی ر[؛ وفنا... ظ || 13 ذیرا: 
زیرا که ۴ || 14 بدان برسند: بران برسد ظ || 15 بنسبت: - 13| است: - ب|| 
6 مراتب: - ۳ || نتوان: نتواند 5 | و ازینجا: وازینجاست که ۳ از آنجا 5 17 
فریدا لدین: - 85| می‌فرماید: می‌فرمایند ۴ || 19 بکشی: بخودی ظ. 

ص ۰۷۰ 1 مبالنه: مانع 8 || و امری: ادمی ۲ || رجوع: دجوعی ۲| 4 
ازین: ددین ۲. 


۱00 0 


ص ۱ س ۰۴-۳ دلیل وجود... شهود او 

این عبادت مأخوذ است از مصبا ح لهدایه از فصل دوم (در توحید ذات و 
تنزیه صفات) که می‌گوید: «فی | لجمله هرچه در عقل و فهم و وهم وحواس و قیاس 
گنجد» ذات خداوند سبحانه از آن منزه و مقدس است. چه این همه محدثات‌اند و 
محدث جز ادراك محدث نتواندکرد. دلیل وجود او هم وجود اوست و برهان 
شهود او هم شهود او» (مصبا حالهدایه و مفتا حالکفایه: عزا لدین محمود کاشانی» 
تصحیح استاد جلال‌الدین همایی. طهران ۰۱۳۲۵ ص ۱۸) 

ص ؟ س ۵. وان‌لقای... قیل و قال - 

مثنوی مولوی ۱ (دفتر اول) /۰۸ ضبط بیت در مثنوی چنین است: 
ای لقای تو جواب هر سوال مشکل اذ تو حل شود بی‌قیل‌وقال 

ص ۲ س ۶. وعلی تفنن... 

از ابن الفادض است (دیوان. بیروت داد صادد» ۰۱۹۶۲ ص ۱۵۴) دد 
قصیده‌یی بمطلع 

قلبی یحدئنی بانك متلفی دوحی فدالك عرفت الم تعرف 

ص ۴ س ۴. قوی - 

در اینجا «قوی» قید است. استعمال «قوی» بصورت قید و صفت ددمتون 
دیگر قرن نهم و دهم نیز دیده می‌شود: 

«حال من دیگر شد و قوی امیدوار شدم» (انیس‌الطالبین ودق ۷2) 


۱۰4۸ تعلیقات 


رانك اند برف میآمد و هوا قوی سرد بود» (ایضاً انیس‌الطالبن ودق 
۰ ۲. و نیز رك اوداق : ۰۸۵ ۰۱۶۵ ۰۴۱۵ ۰۴۲۵ ۴۶۵ ۰۵۰5 ۰۶۲۵ ۶۸۵ 
۷۰۵ 

«اين مصراع دا قوی با هیبت‌خواندند» (رشحات عین‌الحیات /۴۸۴). 

«در صحبت شریف آن حضرت ایشان دا شوق عظیم و دبودگی قوی دست 
داده است» (ایضاً /۱۳۶) 

«ایشان دا جذیه‌یی عظیم وی نموده و کیفیتی قسوی دست داده است» 
(ایضاً | ۰۱۳۷و نیز دلا: ص۰۳۸۵۷ ۳۵۸) 

ص ٩‏ س ۶. تو بدو بشناس... خرد- 

منطق| لطیر عطاد. تصحیح سید صادق گوهرین. طهران ۰۱۳۴۸ ص ۰۱۰ 
ضبط بت در منطقا لطیر چنن است: 

... دراه اژو خیزد بدو نه از خرد 

ص ۱ س ۰۱۱ خواجهة کونین... ایمان همه - 

منطق| لطیر / ۱۵ 

ص ؟ س و5 گشت بی کور:.:. آیینه‌بی- 

مثنوی‌مو لوی. تصحیح نیکلسن (افست) طهران ۰۱۳۳۴ ۳ (دفترششم) 
ص ۰۲۸۵ ضبط مثنوی: 

... حسن سلطان دا دخش آیینه‌یی 

ص ۳ سس ۵. عندذکرالصالحین تنزل الرحمة - 

«حدیثی است که صوفیان بدان استناد می کنند و بعضی ددصحت آن اشکال 
کرده‌اند. جع: اللوّ لو المرصو ع طبع مصر ص ۵۲» (تعلیقات استاد فروذانفر 
بر معارف بهاء و لد ۲۶۰/۲) 

این حدیث در معارف بهاء ولد چنین آمده است: «عند ذکرا لصا لحین تنزل 
الرحمة و عند ذکرالطالحین تنزل البلية». ولی در ماد دیگر (چون تذکرة- 
الاو لیاء /۰۷ طبقات الصوفية سلمی /۱۰۹) آن زیادتی (عند ذکر الطالحین...) 
وحود ندارد. 

ابن‌صلاح شهرزودی در علومالحدیث (تصحیح تنودالدین عتر. مدینه 
۲ ص ۲۲۲) این عبادت دا بعنوان حدیثی صحیح ذکر کرده و بدان استناد 


تملیعات ۱۰۹ 


جسته است. 

ابوالفر ج ابن‌الجوزی آن دا از ابن‌عبینه روایت کرده است (صفة الصفوة. 
حیدرآباد دکن ۰۱۳۵۵ ج ۱ ص۰)۱۱ 

محمدبن منود آن را از گفته‌مای بزرگان شمرده است نه حدیث: «نیز گفتهةٌ 
بزرگان است عند ذکر...» (اسراد التوحید فی‌مقاماتا لشیخ ابی‌سعید. تصحیح 
ذبیح‌الله صفا. تهران ۰۱۳۴۸ ص ۴)- 

ص ۳ س 4. فقه‌للّه الااکبر و برهانه الاظهر - 

مولانا جلالالدین رومی در بارة مثنوی در مقدمةٌ دفتر اول گوید: «...وهو 
فقه‌الله الااکبر و شر عالّه الازهر و برهان الّه الاظهر...» (مثنوی ۱/۱) 

ص ۳ س ۰۱۸-۱۷ الحمدلته... بانفاسها لفلك- 

این جمله از خطبهةٌ رسالهً نسخة الحق است از شیخ اکبر محیی‌الدین ابن 
الم بی. سید حیدر آملی در جامع‌الاسرار و منبع‌الانواد (تصحیح کر بین وعثمان 
یحبی. طهران ۰۱۳۴۷ ص ۱۰) بدان اشاره کرده است: 

«قدنقرر عندا لمحفقین آنا لعا ل مکله قایم بحقيقة الانسانا لکامل والافلاك تدور 
با نفاسه کمااشارالیه‌ا لشیخ الا کبر- قدس‌الّه سره - فی‌دسالته المسماة «النسخةا لحق» 
فی‌اول خطبته. وقال: ‏ لحمدلته ای جعل‌الانسان الکامل معلمالملك و ادار - سبحانه 
و تعالی - تشریفاً وتبیهاً بانفاسه‌الفلك. الی‌آخره. و لیس هنالدا کمل من‌هوّلاء 
المذ کودین عقلا و نقلا و کشفاً بالاتفاق». 

رسالة نسخةالحق ابن لعربی ظاهراً تااکنون بطبع نرسیده‌است. بنا بنوشتةً 
استاد عثمان یحبی ( در تعلیقات جامع‌الاسرار ۷ ) جملهً فوق دد ودق 1 ۱۳۹ 
نسخة الحق از نسخهٌ خطی کتا بخانةً با یزید استانبول دقم ۷۵۰ آمده است. 

ص ۳ س ۱۵-۱۴. موجب ایمان نباشد... دل بردنست 

مثنوی مو لوی ۳ (دفتر ششم) / ۰۳۴۱ 

ص ۴ س ۲. کثیل مصر ماء للمحبو بین... - 

مولانا جلال‌الدین دومی در باه مثنوی‌گسوید: «وه و کنیل مصرشراب 
للصابرین و حسرة علی آل فرعون و الکافرین» (مثنوی ۱/۱) 

ص ۴ س ۷-۵. هرکش افسانه بخواند... اندرسقر 

مثنوی مولوی ۲ (دفتر چهادم) /۲۷۹ 


ص ۴ س ۸. گرتو مرد دازجوئی... - 

منطقا لطیر /۲ ۰۲۵ 

ص ۵ س ۸-۷ گرنیم مرغان... گفتهاب 

منطقا لطیر /۱ ۲۵ 

ص ۵ س ۰۱۸-۱۷ گر ندارم از شکر... دردی دسد - 

منطق| لطیر ۲۵۱۸ 

ضبط مصراع دوم در منطقا لطیر: 

این بسی به‌زا ن که اندر کام زهر 

ص ۶ س ۰۲-۱ نطقها... خالك تودب 

مثنوی مو لوی ۳ (دفتر پنجم) /۴ 

ضبط مصراع چهارم در مثنوی: 

ودنه بس عالیست سوی خاله تود 

ص ۶ س ۶. حقائق| لتفسیر 

حقائق| لتفسیر تفسیری است عرفانی بعربی» و تاکنسون بطبع نرسیده 
است. ولی نسخی چند از آن در دادالکتب المصریه وکتابخانه‌های الازهر و 
استانبول و موزة بریطانیا موجود است. و اينك دانشمند محترم آقای دکتر علی 
نقی منزوی به تصحیح و طبع آن اشتغال دادند. 

ص ۶ س ۶. کتاب طبقات مشایخ - 

مقصود «طبقات الصوفیه» است که تألیف آن دراواخر قرن چهارم بانجام 
رسیده است و مشایخ صوفیه برحسب زمان به‌پنج طبقه تقسیم شده‌اند» و در هرطبقه 
ترجمةً ببست تن آمده است. 

این کتاب يك باد دد ۱۹۵۳ به‌تصحیح نودالدین شریبه دد مصر بطبع 
رسیده است و يك بار هم در ۱۹۶۰ توسط ۳۵08۲58 8ط9حمل در لیدن. 

ص ۶ س ۱۴. درنیاید حال... - 

مثنوی مو لوی ۱ (دفتر اول) /۳ 

ص ۶ س ۱۷. فان کلامالمشایخ یفسر بعضه بعضاً- 

این کلام مأخوذ است از قاعده معروف مفسرین که: ان القر آن یفسر بعضه 
بعضا؛ که مو لوی دراشارة بدان می گو ید: 


تعلیقات ۱۱ 


معنی قرآن ز قرآن پسرس و بس و زکسیکاتش زده است اندرهوس 
مثنوی ۳ (دفتر پنجم) [۲۰۰ 

ص ۷ سس ۲. جمله معشوقشت...- 

مثنوی مو لوی ۱ (دفتر اول) /۴ 

ص ۷ س ۰۵ خدمت - 

خدمت بصورت مضاف عنوانی است احترامی؛ مرادف «حضرت» و 
«جناب». و اين استعمال در دودهٌ تیمودی دایج بوده است: 

«پس از آن حدمت امیر مراسبق گفتند» (انیس‌الطالبین ودق ۲ ۱۳) 

«من خواستم که خدمت شما دا بیازمایم» (ایضاً / ۵ ۵۸) 

«چون این حال بسمع خدمت امیر سید کلال رسیده است از خدمت‌خو اجه 
شکایت کرده‌اند) (ایضاً ۶۰۳ 

«خدمت شیخ علاءالدوله طريقة محبی‌الاین العربی دا دد تسوحید 
نمی‌پسندد» (نفحات‌الانس /۴۸۳) 

«خدمت مولانا همان عشقبازی که با شیخ شمس‌الدین داشت با وی پیش 
گرفت» (ایضاً (۴۸۶) 

«حدمت‌مولاناعلاء | لدین‌علی که یکی از اصحاب حضرتمخدوم بوده‌اند...» 
(تکملهٌ نفحات‌الانس عبدالغنود لاد /۳۳) 

«شیوة خدمت مو لوی مکتب‌داری می‌بوده» (دشحات عین‌الحیات /۱۷۶) 

«در آن وق ت که خدمت والد من فوت می‌شدند بر سر بالین ایشان حاضر 
شسبودع» (ایضاً ۶۲۸ . ونیز رك: ۰۵۷ ۰۵۹ ۰۱۲۷۶۷ ۰۱۷۳ ۰۱۷۶ ۰۱۷۷ 
۰۳۱۵ 

«خدمت امیر می‌گفته که مرا موس یکلیم كاسة شربت داد این گویایی مرا 
از آن پیدا شد» (روضاتا لجنات فی‌اوصاف مدينة هرات ۲۰۸/۱) 

«التماس از خدمت مولوی آنکه چون حضرت اعلی دا نسبت بدیشان 
کمال ادادت و اعتقاد حاصل‌است امتمام فرمایند... و چون خدمت مولانادا نت 
بجناب خواجه صدق اخلاص و حسن اعتقاد درجه اعلا داشت» (ایضاً ۳۳۶/۲- 
۳۳۷ 

ص ۷ س ۱۰. این سخن... افزوده‌یی - 


مثنوی مو لوی ۲ (دفتر چهادم) ۲۷۸ 

ضبط مثنوی: 

مثنوی دا چون تو مبداً بوده‌یی... 

ص ۷ س ۰.۱۱ دیدهً غیبت... داد - 

مثنوی مو لوی ۲ (دفتر چهادم) /۲۸۰ 

ص ۷ سس ۰۱۳ شرح تو... در نهان - 

مثنوی ۳ (دفتر پنجم) /۰۳ 

ضبط مثنوی: 

مدح تو غبنست با اهمل جهان همچو راز عشق دارم دد نهان 

ص ۷ س ۰۱۳ ليك گفتم... حسرت خورند سق 

مثئوی مو لوی ۳ (دفتر پنجم) |۰۴ 

ضبط مثنوی: 

من بگویم وصف تو تا ده پر ند... 

ص ۸ س ۳-۲. عزیمت» رخصت - 

رحصت و عزیمت از اصطلاحات علم اصول فقه است. و ددتعریف و 
تقسیمبندی و فروعات آنها باختلاف اقوال گوناگونی از فقهای شافعی و حنفی 
رسیده است. 

رخحصت در لغت بمعنی سهولت و آسانی است. و در اصطلاح عبارتست 
از «صرف‌الامر - ای‌تغییره - من عسر الی بسر بواسطة عذد من لمکلت». بدیسن 
شر ح که دد برعی از موارد بعللی‌خاص حکم شرعی‌تغییر می‌یابد. واين تغیبر اگر 
از حکم مشکل‌تری به حکم آسان‌تری باشد» دحصت نامیده می‌شود. مانند دوزةً 
دمضان که حکم اصلی آن وجوب است ولی بسبب عذرهایی چون بیمادی و سفر 
وجوب آن برداشته می‌شود و به حکمی آسان‌تر- یعنی افطاد - تغییر می‌یا بد. رخصت 
یا واجب است چون اکل‌میته برای مضطر؛ و یا مندوب‌است چون قصرنماز مسافر» 
ویا مباح است چون ترله دوزه در سفر. 

و اما عزیمت که لفق" بمعنی قصد است در اصطلاح عکس رخحصت است 
یعنی تغیبرحکمی آسان به حکمی دشواد بعللی. مانند شکار که حکم اصلی آن اباحت 
است ولی درهنگام احرام حج این حکم مباح خرام می‌گردد. عزیمت برعدم تغییر 


تعلیقات ۱۳ 
احکام اصلی شرعی نیز اطلاق می‌شود («اصل المشروعات غیرمتعلق با لعوادض» 
و بعبارت دیگر «ماشر ع من‌الاحکام العامة ابتداء غیرمبنی علی اعذارا لعباد»)» مانند 
وجوب‌روزة دمضان یا نمازهای پنجگانه. وبدین‌گونه عزیمت مقسم «وجوب» و 
«حرمت» و«کراهت» و ... است. و به پنج نو ع (یاهفت نوع بقول حنفیه) تقسیم 
می‌شود: واجب. مندوب. حرام؛ مکروه» مباح. (شرح جلالا لدین‌المحلی بر جمع 
الجوامع تاج لدینالسیکی /۰۱۲۴-۱۱۹ اصول الفقه‌الاسلامی لشاکرالحنبلی 
۰ ۳۷۷۳ کشاف اصطلاحات الفنون ۰۵۶۳-۵۶۰ شر حالمنادابن ملك/ ۱۹۴- 
۳ تعریفات الجرجانی ۰۴۸ ۰)۶۴ 

محمدامینالکردی در شرح «تباعدعن الرخص» (دودی‌گزیدن ازرخصتها) 
که از مبانی طريقةٌ نقشبندیه است می‌گویدکه مراد از دحصت دد اینجا چیزهایی 
است که سالك باید ازآنها دوری‌گزیند چون استغراق در لذات مباح و خنده و 
شوخی بسیار کردن و بغفلت بودن و پرخوردن. و مقصود از دحصت درین مقام 
مصطلح فقها نیست( تنویر القلوب/۰)۵۰۳ 

صوفیه هماده سالکان دا به اجتناب از دحصت دستود می‌داده‌اند چنانسکه 
ابراهیمبن محمد نصر آبادی (متوفی ۳۶۹) گفته است: «اصل‌التصوف ملازمة 
الکتاب وا لسنة... وا لمداومة علی‌الاوراد و ترك ادتکابالررحص والتویلات» (الرسالة 
القشیر یه /۲۲۳) و عمل به رخصت دا نشانةً نقص و نارسایی سالك می‌شمردند. 
ابوطا لب مکی گوید: «العزائم من‌الدین للاقویاء الحاملین و الرخص من‌الدنیا 
للضعفاء المحمولین» (قوت‌القلوب ۳۸/۲). و یوسف‌بن حسین رازی‌گفته‌است: 
«اذا دأیتالمرید یشتفل بالرخص, فاعلم انه لایجیء منه شیء» (الرسالة القشیریه 
۵۸۷ 

ولی عمل به رخصت بحکم « والّه یحب ان یوّخذ برخحصته کما یحب ان 
تزتی عزائمه» (قوت‌القلوب ۴۰/۲) به نظر پیرداهبر بوده است چنانکه از 
بهاءالدین نقشبند پرسیدند «عمل به رحصت ازجهت اصلاح خحلق رواست؟ فرمودند: 
بعضی دا دواست و بعضی دا روا یست. و آنْ بعضی دا که رواست در بعضی 
اوقات رواست و در بعضی دوا نیست تا محل چیست و طریقةً آّ عمل کننده در 
چه درجه افتاده است» (انیس‌الطالبین ودق 2 ۳۸) 

در همین رسالةً قدسیه (ص ۴۸) نیزخواجه بهاء‌الدین دربادة عزیمت و 


۱۱۴ تعلیقات 
درخصت سخنی بهمان‌گو نه دارد: «طریقةٌ اهل‌الّه بر انواع است: بعضی به رحصت 
عمل کردند و ایشان را مقصود از دخصت نفع خلق بود نه وجود خود. و بعضی 
به عزیمت عمل کردند» و هم مقصود ايشان نفع خلق بود نه وجود خود. اسا نفع 
خحلق در عمل به عزیمت بیشترست و ظهور در آن تمامتر و از حطردود تر». 

ص ۸ س ۱۵ خواجه عبدالخالق غجدوانی - 

برای اطلاع از شرح حالش به مقدمةٌ این کتاب مراجعه شود. 

ص ۸ س ۰.۱۴ محمدبن| لواسع - 

ابو بکر محمدبن واسح‌بن جابرالازدی‌البصری از عباد و زهماد و فتهاء و 
قراء بصره است و از طبقهٌ تبع تابعین. هر چند اندك روایت است ولی از تقات 
اهل حدیث بشمار است. در فتوحات اسلامی نیز شرکت داشته. وفاتش دد۳ ۱۲ 
(یا ۱۲۰) اتفاق افتاده است. برای ترجمة احوالش دل: الاعلام زد کلی ۳۵۸/۷ 
و ماخذ آن. و نیز التاریخالکبیر امام بخادی ۰۲۵۵/۱ میز ان الاعتدال فی‌نقدا لرجال 
۴ تذکرةالاو لیاء /۶ ۰۵۷-۵ شذرات‌الذهب ۰۱۶۲-۱۶۱/۱ ترجمةً تادیسخ 
نیشابود /۰۱۴ صفةا لصفوة ۰/۳ ۰۱۹۵-۱۹ 

ص ۸ س ۰۱۵ رسیدن ایشان به بلاد ماوداءاللهر بنقل صحیح شابت شده 
است- 

محمدبن واسع‌همراه لشکر اسلام به‌حراسان وماوراء النهردفته است. موید 
سخن مولفآنکه: امام‌بخاری روایت می کن دکه دبیع‌الیحمدی اورا در باژاد مرو» 
بگاه معاملةً حری دیده است (التادیخخالکبیر ۲۵۶/۱). و نرشخی (متوفی ۳۳۸) 
نوشته اس ت که محمدین واسع دد افشنه از مضافات بخادا مسجدی بنا کرده است؛ 
«و دعا در وی مستجاب است و مردمان از شهر آنجا دوند و تبرك کنند» (تادیخ 
بخارا /۲۲)- 

برخحی از کتب مزادات» قبر محمدین واسع دا درسمرقند نوشته‌اند چنانکه 
در سمریه (ص۳۰)آمده است: «مزاد فیض آثارحضرت محمدین واسع بدرون 
شهر دد شرقی داه عام که مردم به دروازةٌ آهنین که آن‌دا دروازة حضرت شاه 
می گو یند - می‌رو ند در ته دیوارقلعةٌ شهر واقع است. گو ین دکه ایشان از اصحاب 
حضرت شاه [یعنی قثم‌بن عباس بن عبدا لمطلب] بوده‌اند. مسجدی که در یلی مز اد 
ایشان است محل اجابت دعاست». 


تعلیقات ۱۱۵ 


در قندیه (ص ۱) فقط ذکر «صوععةً محمدبن واسع» است که به نزديك 
همان درو ازة آهنین سمرقند واقع است. 

احمدبن محمود معین الفقراء (قرن )٩‏ بکل منکر وجود مزاری از صحابه 
و تابعین در بخاداست ومی‌گوید: «ا گرچه فتح بخادا درزمان صحابه و تابعین دض 
بوده است. اما مرقد مطهر هیچ يك از صحابه و تا بعن بیقبن و تعیین در بخادا مقرد 
نیست و بنقل صحیح ثابت نشده است» (تادیخ ملاژاده /۱۶- 

ص 4 س ۱. خواجة بزرگ - 

عنوان «خواجه» برای اکثر وا غلب مشایخ خواجگان و نقشبندی بکار دفته 
است. چون: خواجه یوسف همدانی» خو اجه احمد یسوی» خواجه حسن انداقی» 
خواجه عبدا لخا لق غجدوانی؛ خواجه اولیاء کییر» خو اجه عارف دیو گری» خواجه 
محمود انجیر فغنوی» خواجه علی دامتینی» خحواجه محمد بابای سماسی» خواجه 
بهاءا لدین نقشبند خواجه محمد پازسا... 

«خواجةٌ بسزرگ» ابتدا عنوانی بود بسرای خواجه عبدالخالق غجدوانی 
(مانند همین موضع از دسالةً قدسیه و مقامات ریو گری» فرهنگ ایرانذمین ۰)۹۰۶/۷ 
ولی سپس عنوان «خواجهٌ ببزرگ» دا برای خواجه بهاءالدین نقشبند بکار بردند. 
و بطور اطلاق «خواجهُ بزرگ» عنوان او شد (رك : نفحات الانس/۰۳۹۲ 4۳۹۸ 
۹ تکملاٌ نفحات /۰۱۴ ۰۱٩‏ دشحات /۰۲۶ ۰۵۷ ۶۱۰۵۹ ۶۷ ۶۷ ۰۷۷ 
۲۵ ۰۲۸۰ ۰.۳۲۸ انیس الطالبین ورق 2 ۸ ۴. مکتو بات اماءدبانی ۳۸/۱). مگر 
آنکه قرین‌یی صادفه در کلام باشد (مانند متن). 

خواجه عبدالخالق دا جز «خواجة بزرگ» با عنوان «خحواجة کلان» نیز 
می‌خو انده‌اند(مهمان‌نامةٌ بخادا ۰۶۱7 مقامات دیو گری» فرهنگ ایران‌زمین ۰)۷/۲ 

توضیحاً علاوه می‌کنم که «خو اجه کلان» همچنین شهرت خواجه محمدا کبر 
فرزند خواجه سعدا لدین کاشغری بوده است. و اودا خواجهة کلان می‌حسوانده‌اند 
در مقابل برادرش خواجه محمداصغ رکه به حواجهٌ خرد معروف بوده است. و این 
خحواجةٌ کلان از مریدان عبیدالّه احرار بوده و در ۱۲ جمادی‌الا خر ٩۱۴‏ در گذشته 
است (را: رشحات /۰)۱۳۲ 

خلاصه «خواجة بزرگ» درآ ثار نقشبندی برای دوکس بکار دفته است: 
یکی خواجه عبدالخا لق غجدوانی و دیگر خواجه بها ءالدین نقشبند. 


۱۱۶ تعلیقات 


اصحاب خواجه بهاء| لدین از او بعنوان «خواجه ما» نیز یادکرده‌اند (رلك: 
انیس الطالبین ودق ۰۳2 ۰۵5 ۰.۲۶۵ نفحات /۳۹۵. دسالهً انسیةٌ یعقوب چرخی 
7 ۲ ۰۲۳ و همين متن ما دسالةٌ قدسیه ۰٩‏ ۰۱۰ ۰۱۴ ۳۳ ۰۳۵ ۰۴۴ 
۶۵ ۶۷)- 

ص 4 س ۱8-۱۱ و شرح قصٌ آن واقعه وسایر احوال عجیبه و کرامات 
غریبةً ایشان در مقامات ایشان مسطور است - 

شرح آن واقعه در انیس‌الطالبین وعدةا لسالکین (ودق ظ۹- ۱۱۵) بدیین 
گونه آمده است: 

«نقل کردند از حضرت خواجهٌ ما - قدس‌اللّه‌تعالی دوحهکه فرمودند: در 
آن اوایل احوال و غلبات جذبات و بی‌قرادی» درنواحی بخادا شبها می‌گشتم, و 
به هرمز ادی می‌دفتم. شبی به سه مزاد از مزادات متبرك دسیدم. و به هر مزاری که 
می‌رسیدم» چراغی می‌دیدم افروخته. و درآن چراغ‌دان روغن تمام و فتیله می‌بود. 
اما فتیله را اندك ح رکتی می بایست داد تا از دوغن بیرونآید» و بتازگی برافروزد 
ونمیرد. در اول شب به آن مز ار متبرك که منسوب به خواجه محمد واسع است 
رحمهة الله علیه رحمة و اسعة - رسیدم. اشادت شد که به‌ مزار خواجه احمد انجیر 
فغئوی می‌باید دفت. چون به آن مزار دسیدم دو کس‌دا دیدم که آمدند ودوشمشیر بر 
میان‌من بستند ومرا برمر کبی‌نشاندند وعنان‌مر کب‌دا برطرفمزار مزداخن گردانیدند» 
و روان کردند. درآ خر آن شب چون به مزار مزداخن دسیدم؛ فتیله وچراغدان بهمان 
کیفیت بود. متوجه قبله نشستم ودر آن توجه غیبتی افتاد. ودرآن غیبت چنان مشاهده 
شدکه دیوار از جانب قبله شق‌گشت. و تخت بزرگ» و برآن بزدگی نشسته, و 
پرده‌یی سبز دد پیش او کشیده. گرد برگردآن تخت جماعتی ظاهر و حاضر. و 
خواجه محمدیابا دا در آن جمع دیدم» دانستم که ایشان‌گذشتگان‌اند. اما برخاطر 
من‌گذشت که آن بزرگ و آن جماعت کیستند. از آن جماعت یکی مرا گفت که آن 
بزرگ حضرت خواجه عبدالخالق‌اند قدس سره. وآن جماعت خلفای ایشان. و 
اسامی خلفا دا تعدادکرد و بهر يك اشارت کرد: خحواجه احمد صدیق و خو اجه 
او لیای کلان وخواجه عارف دیو گری و حواجه محمود انجیرفغنوی و خواجه‌علی 
رامتینی قدس‌الله‌تعا لی ارو احهم. وجون به خواجه محمدبا بای سماسی رسید» اشارت 
کرد و گفت: ایشان را حود درحال حیات ایشان دریافته‌یی ودیده‌یی. ایشان شیخ 


تعلیقات ۱۱۷ 


تواند» وترا کلاهی داده‌اند. ایشان دا می‌شناسی. گفتم: ایشان دا می‌شناسم؛ اذقصةً 
کلاه مدتی‌گذشته است. مرا ازان حبرنیست. فرمودند: آن‌کلاه در خانة تست. و 
ترا این کرامت کردیم که بلای نازل شده از ب رکه تو دفع شود. آنگاه آن جماعت 
گفتند: گوش‌داد و نيك‌شن و که حضرت خواجة بزرگ - قدس‌الّه روحه - سخنان 
خواهند فرمودکه در سلوكك داه حق - عزوجل وعلا - از آن چاره نباشد. بعد اژ 
آن جماعت درخواستم که خواهم روی مبارك خواجه دا ببینم. آن پرده را از پیش 
برگرفتند. برحضرت خواجه سلام کردم و حضرت خواجه - قدس اه روحه - 
سخنانی که به میداً سلوكه و وسط ونهایت تعلق دادد با من در میان‌آوردند. ازان 
سخنان یکی آن بودکه‌گفتند: آن چراغها که بآن‌کیفیت با تو نمودند ترا بشادت 
و اشارت بران بودکه ترا استعداد و قابلیت این داه هست. اما فتیلهً استعداد دا دد 
حرکت می‌بایدآورد تا دوشن شود و اسرار ظهورکند برموجب قابلیت عمل 
می‌با یدکرد تا مقصود بحاصلآید. 

و دیگرحضرت خواجهةً ما قدس سره فرمودند و ددین مبا لغت نمودندکه 
درهمه احوال قدم برجادهٌ شریعت و استقامت امرونهی می‌با ید نهاد؛ و عمل بعزیمت 
وسنت می‌بایدکرد و از دخصتها وبدعتها نيك دور می‌باید بود و در هم احوال 
وافعال واقوال احادیث مصطفی‌دا -صلی‌الّهعلیه وسلم- پیشو ای‌خود می‌باید داشتن 
و دایماً متفحص و متجسس از اخبار رسول -صلی‌الّه علیه وسلم- و از آثار صحا بة 
کرام او - رضی‌العنهم - می‌باید بودن و در عمل بموجبآن کوشیدن». 

ص ٩‏ س ۰۱۷-٩۶‏ وحضرت خواجهٌ ما دا... درطریقت نظرقبول به‌فرزندی 
از... خواجه محمدبا بای سماسی است - 

داستان پذیرفتن خواجهة سماسی خواجه بهاء‌الدین دا بفرژندی در انیس 
الطالبین بدین شرح آمده است: 

«نقل کردند حضرت خواجه علاءالحق والدین از حضرت خواجتهةٌ بزرگک 
-قدس الّه دوحهما که ازجمله عنایتهای خداوند عزوجل - درحق من‌آن بودکه 
در ابتداء ایام طفولیت به‌نظر مبارك حضرت شیخ بزرگوار خواجه محمدبا بای 
سماسی - قدس‌سره - مشرف شدم» و مرا بفرزندی قبول‌کردند. 

نقل کسردند از جد حضرت خواجه ما قدس‌سره که گفت: سه روز 
کما بیش از ولادت فرزندم بهاءالدین گذشته بودکه حدمت شیخ بزرگوار خواجه 


۱۸ تعلیقات 
محمدبا بای سماسی - قدس‌سره - بجمعی دسیدند از اصحاب ایشان؛ به قصر 
هندوان نزول فرمودند. ومرا بحضرت ایشان ادادت ومحبت تمام بودو از محبان 
ایشان در آن موضع بسیار بودند. برحاطرمن‌گذشت که فرزند دا به خدمت این 
صاحب دولت برم. معامله بررسینه گذاشتم و به نیاز وتضر ع بسیار او دا بحضرت 
خواجه بردم. ايشان فرمودند: او فرزند ماست. ما اودا قبول کرده‌ایم. پس اذان 
روی به اصحاب کردند. و ددان جمع؛ خدمت سید امیر کلال بودند. خواجه توجه 
بایشان نمودند وفرمودند: چندکرت برین موضع گذد کردیم» با شما گفته بودیم 
که این خالك بوی مردی می‌آید. و ددین کرت که از منزل شما به این طرف 
متوجه گشتیم چون نزديك این موضع دسیدیم با شما گفتیم که آن بوی زیادت 
شد؛ مگر آن مردمتو لد شده است که بوی او بیشترمیآید. اينك آن مرد این فرزند 
است که امید است که مقتدای روزگاد گردد.» (انیس‌الطالببن وعدةا لسالکین ودق 
5- ۵9) 

ص 4 س ۰۳۹-۱۷ خو اجه محمدبا بای‌سماسی» خواجه علیدامتینی»خو اجه 
محمود انجیر فغنوی» عارف دیو گری- 

برای شر ح حال این کسان به مقدمةٌ کتاب مراجعه شود 

ص ۱۰ س ۰.۴ تلقین ذکر ایشان - 

یعنی خواجه بهاء‌الدین محمد نقشبند. 

ص ۱۰ س ۰.۲ امیرسید کلال - 

برایآگاهی از شر ح حال او به مقدمةٌ کتاب رجوع فرما پید 

ص ۱۵ س ۴ ۰۱۲ تسیت - 

«نسبت» از اصطلاحاتی است که در سخنان نقشبندیان بسیاد بکاردفته است. 
فخرالدین صفی دد شرح آن ونیز اصطلاح «باد» سخنی داددکه نقلش بی‌مناسبت 

می‌گوید: «پوشیده نماندکه لفظ نسبت ولفظ باد دو کلمه اس ت که در 
عبارات و اشارات خواجگان- قد - بسیار واقسع شده است. گاهی نسبت گو یند و 
ازان طریقه و کیفیت مخصوصه و معهودة این طایفهٌ علیه خواهند. و گاهی صفت غا لب 
وملکةً نفس کشی اراده کنند. و گاهی باد گویند و گرانی نسبتی خواهند. چنانکه گویند 
فلان بادی آورد یا فلان ما دا دربار ساعت. وقتی که به کسی ملاقات کنند که به 


تعلیقات ۱1۹ 


یقةٌ ایشان مناسبتی نداشته باشد و از نسبت او متاأثرشوند و اگر چه آن‌کس از 

اهل سلوك یا اهل علم و تقوی باشد. ذیرا که سبت این عزیزان فوق همه 
سبتهاست و هرچه غیر آنست باد خاطر ایشان است. گاهی لفظ بار گویند و اذان 
مرضی و عرضی اداده کنند» (رشحات /۰)۱۱۶ 

اينك شواهدی از متون نقشبندی برای هردو معنی نسبت: 

۱- معنی اول: طریقه: 

«مدت هفت سال متصل بورزش آن نسبت شریفه قیام مبی‌نموده‌اند» 
(رشحات /۰)۳۳۲ 

«تا دم صبح روی به‌قبله می‌نشینند و باهتمام تمام نسبتی را که از حضرت 
ایشان فراگرفته‌اند می‌ورزند» (ایضاً (۳۴۰) 

«فرمودندکه از دوپسركه ددنواحی تاشکند این نسبت دا یافتیم...» (ایضاً 
۳۳۹۸ 

«حضرت ایشان در تاشکند بشرف قبول نسبت مشرف گشته» (ایضاً ۳۵۷) 

«سیدقاسم درمبادی حال... باحضرت خواجهة بزرگ خواجه بهاء‌الدین... 
ملاقات کرده بوده‌اند و صحبت داشته و بعد اذان خوددا برطریقه و نسبت ایشان 
می‌داشته‌اند» (ایضاً ۲۳۵۷) 

«هرچند معلوم نیس تکه وی (حاففل) دست ادادت پیریگرفته و درتصوف 
بیکی از آن طایفه نسبت درست کرده باشد...» (نفحات /۶۱۴) 

«صورت آن شخص که این نسبت ازاو یافتهاند درخیال آورند» (ایضاً/۴۰۳) 

۲- معنی دوم: صفت غالب سالك و ملکةّ نف س کشی: 

«تا آن‌زمانکه نسبت مرید قوت نگرفته است و ددان متمکن نشده باشد 
با وی مدادا... کنید» (رشحات /۲۷۸) 

«نسبت غیبت و کیفیت استفراق و بیخودی برایشان غالب بوده (ایضاً 
۳۳۹ 

رو ذکر چند با شرایطش گفتم تا اند نسبت حضوری حاصل شد» 
(ایضاً ۳۴۱۸) 

«دران مجلس به یمن التفات حضرت ایشان نسبتی بزرگ وجمعیتی قوی 
حاصل شد» (ایضاً /۳۵۷) 


۱۷۳۰ تعلیقات 


«درخروج و دخول نفس واقف باشدکه درنسبت حضور معاله فتودی 
واقع نشود» (نفحات /۴۰۸) 

و در متن ما ددین موضع معنی‌نخستین «نسبت» مراد است؛ یعنی «طریقه 
و کیفیت مخصوصه و معهودة» سلوك نقشبندی. 

ص ۱۰ س ۰۱۵ امام محمد غزالی دا تر ییت در علم باطن از ایشان است- 

برای اطلاع مفصل دربارة ادادت امام محمد غزالی به ابوعلی فضل‌بن 
محمد فارمدی( ۰۷ ۴۷۷-۴) و تصوف وطریقةً غزالی ومشایخ دیگر او و نیزترجمةً 
احوال ابوعلی فادمدی دجوع شود به: غزالی نامه استاد همایی (چجاپ دوم) 
صفحات: ۰۱۰۵-۱۰۳ ۰۲۸۱-۲۸۰ ۴۰۲۳۹۹ 

ص ۱۱ س ۱. مرغ روحانیت ایشان از بيضة بشریت - 

این تعبیر درآ ثار دیگر نقشبندیه نیز بکاد دفته است: 

«... پستان برای تو حشك کرده‌ام و تربیت بتمامی بجای آوردم تا مرغ 
روحانیت تو از بیضهٌ بشریت بیرون آمد. اما مرغ همت تو بلندپرواز افتاده است». 
(انیس‌الطالبین وعدةالسا لکین ورق ۰۴۲ ونیز ورق ۶۳۴ و ۰)۷۱۲۵ 

اب ومرغ روحانیت شما از بیضهٌ بشریت بیرون آمده...» (رشحات/۵۵). 

«... و گفتند [امیر کلال]: پستان دا برای شما خشك کردم تا مر غ دوحانیت 
شما از بیضهٌ بشریت بیرون‌آمد» (نفحات /۳۸۲) 

ص ۱۳ س ۶. ولادت شیخ| با لحسن بعدازوفات شیخ| بو یزید بمدتی است 

وفات بايزید بسطامی در ۲۶۱ اتفاق افتاده است (دل: تعلیقهٌ بعد) و 
وفات ابوالحسن خرقانی دد شب سه‌شنبه عاشودای سال۵ ۰۱۳۲ 

ونسبت خرقة ابوالحسن خرقانی اگرچه به بایزید می‌پیو ندده ولیکن این 
نسبت دوحانی است نه جسمانی» چه در ميانة وفات بايزید وتو لد خرقانی مدتها 
فاصله است. مولانا جلال‌الدین نیز درجایی از مثنوی که قصهٌ بایزید و ابوالحسن 
خرقانی دا آورده گوید: 

از پس آن سالها آمد پدید بوالحسن بعد وفات بایزید 
مثنوی ۲ (دفترچهادم) /۳۸۷ 


۱- تفحات الانس/۲۹۸ 


تعلیقات ۱۲۱ 


ص ۱۳ س 4. و به نقل صحیح ابت شده است که ولادت شیخ ابویزید 
بعد از وفات امام جعفرست - 

تأ کید وتوضیح مژ لف بدی ن که «بنقل صحیح...» بمناسبت بحثی اس تکه 
در آن زمان وادواد بعد در میان مورخان ورجا لیان دایر بوده است در باره معاصرت 
یا عدم معاصرت بایزید و امام صادق. 

ابويزید طیفوربن عیسی |لبسطامی عارف مشهو رکه شطحاتی بدو منسوب 
است؛ وفاتش دا مورعان و اصحاب طبقات سال ۲۶۱ (و بقولی ضعیف ۲۳۴) 
نوشته‌اند.۱ و چون بقول ابن‌الجوزی مدت عمرش ۷۳ سال بوده است» پس 
تولدش باید حدود ۱۸۸ بوده باشد. و چنین کسی که در ۱۸۸ بدئیا آمده و در 
۱ درگذشته است؛ نمی‌تواند با امام جعفرصادق که بقول اکثرمورخان متولد 
۰ ومتوفی ۱۴۸ است۲ معاصر بوده باشد. زیرا که بیست سال درمیان وفات 
این وتولدآن فاصله است. 

از مورخان متقدم نیز کسی در باب معاصرت بایزید و جعفر صادق سخنی 
نگفته است. و اساسا چنین بحث ناموجهی دد میان نبوده است. ظاهرا درقرن ششم 
وهفتم از زبان وقلم برحی گذشته است که بایزید شا گرد وسقای امام جعفر بوده 
ست. و این سخن بحث‌انگیز سیب تأویلات بسیار شد. 

کسان ی که معتقد به همزمانی بایزید و امام صادق بوده‌اند و در آثار خود 
بدین موضو ع اشاره کرده‌اند عبارتند از: 

۱- محمدبن منور صاحب اسرارالتوحید ضمن ذکر گرایش مشایخ به‌مذهب 
امام شاغعی (رض) می‌گوید: جمعی برانندکه «شیخکبیر بایزید بسطامی مذهب 


1- طبقات‌الصوفيةٌ سلمی/ ۶۶ . و فیات‌الاعیان ابن‌خلکان (تصحیح احسان عباس. بیروت 
۹) ۳ الانساب سمعانی (حیدر آباد ۱۹۷۲) ۰۲۳۰/۲ العبر فی‌خبر 
من غبرذهبی (کویت ۱1۹۶۱) ۲۳/۲. شذرات الذهب (قاهره ۱۹۳۱) ۰۱۴۳/۲ 
صفالصفوه ابن‌جوزی (حیدر آباد ۱۳۵۵) ۰۹۴/۴ الرسالةالقشیریه (قاهر» ۱۹۷۲) 
۰/۱ 5۳ 

۲و فیات‌الاعیان ۳۲۶/۱. صفةالصفوة ۹۸-۹۴/۲. الائمةالائنا عشر ابن‌طولون 
(بیروت ۱۹۵۸) /۸۵. نورالابصار فی‌مناقب آل‌بیت‌الاطهادشبلنجی (مصر ۱۳۱۲ق.) 
/21۳۳. 


۱۳۲ تعلیقات 


امام بزرگوار ابوحتیفهٌ کوفی داشته است ونه جنانست. پسبب آنکه بایزید مرید 
جعفرصادق رضی‌اللّ‌عنه بوده است وسقاء او, جعفر اودا بایزید سقا گفته است. و 
بایزید مذهب جعفرداشته اس ت که پیر او بوده است وامام خاندان مبارك مصطفی. 
وخود بهیچ صفت روا نباشد در طریقت که مرید جز برمذهب پیرخویش باشده! 

۲-امام فخرداژی ( ۰۶-۵۴۴ ۶) در کتاب‌الاد بعين گفته است: «...انافضل 
المشایخ و اعلاهم درجة هوابو یزیدا لبسطامی قدس‌سره. و کان نشاء (ن ل: سقاء) 
فی‌دار جعفرا لصادق»۲. 

۳- ابن‌طاوس (سید رضی‌الدین علی‌ببن موسی )۶۶۴-۵۸٩‏ در کتاب 
الطرائف۲. 

۴- علامهةٌ حلی (حسن‌بن یوسف ۷۲۶-۶۴۸) دد شرح تجرید۴. 

۵- ابن‌زهرة اندلسی در تاریخ خودگفته است: «ابویزیدا لبسطامی خدم 
| باعبداله جعفر بن‌محمدا لصادق‌سنین عديدة و کان یسمیه طیفورا لسقاء لان‌کان سقاء‌داده. 
ثم‌دخص له فی الرجوع الی بسطام»۵. 

۶ سید حیدد بن‌علی آملی عادف شیعی‌قرن هشتم در کتاب جامعالاسرار 
ددضمن ذکر ترتیب اسناد مشایخ طریقت نوشته است: «فمن‌جعفرا لصادق‌علیها لسلام 
الی ابی یز یدا لبسطامی قدس‌سره» الذی‌کان تلمیذه و سقاء‌داده و محرم‌اسراره؛ کما 
ذکره علمام الشيعة والسنة فی‌کتبهم الکلامیه»۶. 

۷- ملانورالدین جعفر بدخشی در کتاب‌الاحباب گفته است: «انالسلطان 
طیفودا لمعروف با بی یزیدا لبسطامی قدس‌سره قدصحب کثی را من‌المشایخ. ثم جاء 
الی حضرة امام‌الصادق و صحبه مستفیضاً من‌الصادق. فقال لو لمأصل الی‌الصادق 
لمت کافرا مع‌انه‌ان بین‌الاو لياء کجبر ثیل بین| لملائکة»۲. 


1 اسرادالتوحید فی‌مقامات الشیخ ابی‌سعید (تهر ان ۰۲۰/)۱۳۴۸ 

۲ الادبمین فی‌اصول‌الدین (حیدر آباد ۱۳۵۳ ق) /۶ ۰۴۷ 

۳ الکشکول بهایی (۱۱۲/)۱۳۷۷ 

۴ ایضاً کشکول/ ۱۱۳ 

۵- ایضاً /۱۱۲ 

۶- چامع‌الاسراز ومنبع‌الانوار(تصحیی‌کربین وعثمان یحیی.طهر ان۰۲۲۴/)۱۳۴۷ 
۷- مجالس الموّمنین قاضی‌نور ال شوشتری (طهران ۹۹ 8۱۲) /۲۶۴ 


تعلیقات ۱۳۳ 

۸- شمس‌السدین محمدبن یحبی لاهیجی‌فودبخشی (متوفی ۸۶۹) دد 
شرح گلشن داز بمناسبت‌گفت وگو از حقوق والدین؛ حکایتی از کودکی بایزید 
آورده و سپس می‌گسوید: «پس بایزید از بسطام برفت و سی سال در غربت 
بسلوك و دیاضت وخدمت مشایخ طریقت مشغول گشته, و صد وسیزده پیردا خدمت 
کرد تا بخدمت امام جفرصادق علیه| لسلام دسید و در ملازمت آن حضرت آنچه 
مقصود وغر ضآفر ینش بود حاص لکرد»۱. 

۹- قاضی نودالله شوشتری (متوفی )۱۰۱٩‏ دد مجالس الموّمنین پس‌از 
نقل اقوال اسلافش؛ قصهٌ پیوستن و مصاحبت بایزید و امام صادق دا چنن نوشته 
است: «... پس [بایزید] دست تمسك و اعتصام به عروةا لو ثقای متا بمت اهل‌بیت 
زد و به اعانت داحلهٌ شوق و ذاد یقین متوجه کعبهةٌ آمال هرعاشقی صادق امام جعفر 
صادق شد. در مقام خدمت بایستاد وحق آن بواجبی بگزارد... تا دوذی حضرت 
امام جعفرصادق به او گفت که بایزید آن کتاب دا بیار که برطاق صفه نهاده است. 
شیخ گفت: کدام طاق؟!. امام گفت: مدتی است‌که با ما صحبت می‌دادی؛ طاق 
ندیده‌یی؟۱. شیخ گف ت که من به نظارة طاق و دواق نیامده‌ام مسرانظر به‌قبلةً حق 
است» یعنی شما ... امام جعفر دروی نظر کرد و گفت که من مجاهدتی و مساعدتی 
نمی بینم مجاهده سیر بنده است» و مساعده عنایت حق است. پس صاحب مجاهده 
سیارد باشد و صاحب عنایت طیاد. و انی یدر المرید السیارالعارف الطیار» 
طر بجناح الادتیاح السی بسطام وادع الی سبیل‌الملك العلام... شیخ گفت: خلعتی 
فرمای ورفیقی. امام جعفرجبةٌ خود دا در وی پوشانید وفرزند صلبی‌خود امام محمد 
را بااو روان‌کرد. شیخ بااین امام به بسطامآمد و هنوز شیخ در حیات بودکه امام 
محمد را وفات در رسید. شیخ اورا در مقامی که امروز قبه است دفن کرد»۲. 

در باب نخستین برخورد بایزید وصادق و آغاز صحبت آنان» قصه‌یی 
پرداخته‌اند که شیرین وخواندنی است۲. 

۰- شیخ بهاءالدین محمد عاملی (۱۰۳۰-۹۵۳) در کتاب کشکول 
پس از ذکرقول ابن‌زهرة اندلسیگوید: آن ملاقاة ابی‌یز ید لبسطامی لابی‌عبدالله 


۱- شرح گلشن‌راز (با مقدمهةٌ کیوان سمیعی طهران ۱۳۳۷) ۰۶۸۷ 
۲- مجالس المومنین /۶۴ ۰۲ 
۳ رك: نامةٌ دانشوران (طبع قم) ۱۲۳-۱۲۲/۴. 


۱۳۴ تعلیقات 
جعفر بن محمدا لصادق علیها لسلام وکونه سقاء فی‌داده» اوردها جماعة من‌اصحاب 
التاریخ و اوددها الفخرالرازی فیکثبرم نکتبه الكلامية و اوددها السیدالجلیل 
دضی‌الدین علی‌بن طاوس... و بعد شه.ادة امثال هوّلاء بذلك لاعبرة بما فی‌بعض 
الکتب کشر حالمواقف من‌ان با یزید لمیلق الامام ولم یدرله زمانه بل‌کان متأخراً 
عنه بم‌دة مدیدة...)۱. 

۱- محمدبن عیسی معروف به حاج مومن خراسانی از عرفای متأخر دد 
یکی از آثشارش ضمن بیان اتصال سلاسل عرفا به‌ائمه» گفته که ابویزید ازامام 
صادق اخذ طریقت کرده است و آن داستان کتاب خواستن امام ازو دا و بازگشت 
|بویزید بهمراه محمدبن جعفر به‌بسطام دا نیزنقل کرده است؟- 

۲- محمد اسعد صاحب‌زاده از نقشبندیان قرن گذشتةً شام در الفیوضات 
الخا لدیه قایل به معاصرت ومصاحبت شیخ ابویزید وامام صادق شده است؛ و با 
ادلهٌ چندی در اثبات این دعوی کوشیده است؛ تا مگر آن اتهام که برعی برسلسله 
نقشبندی بسته‌اند و آن‌را گسسته شمرده‌اند از میان برود". 

۴ ۴ 

اینان گروهی‌اندکه بنحوی معتقدند به همزمانی بایزید و جعفر صادق. و 
چنانکه در آغاز مقال اشاده کردیم در میانةٌ وفات امام صادق (۱۴۸-۸۰) و تو لد 
ابویزید (۲۶۱-۱۸۸) حدود ۲۰ سال فاصله است. ازین‌ر و کسانی در همزمانی 
آن دو تردید کرده‌اند. و ازآن جمع برخی بکل منکر همزمانی شده‌اند و بعضی 
قایل به‌تعدد ابویزید شده‌اند و پاده‌یی به‌تأ و یلات دیگری پرداخته‌اند» که ذیلا شر ح 
همهٌ اقوال دا می‌آودیم: 

۱- مشایخ متقدم نقشبندی (همچون خواجة پادسا در همین دسالاٌ قدسیه, 
و یعقوب چرخی در دسالاً انسیه و فخرالدین علی‌کاشفی در دشحات/۵) اگر چه 
نسبت تصوف بایزید بسطامی دا به‌امام صادق می‌رسانند» ولی قایل به معاصرت و 
مصاحبت آن‌دو نبوده‌اند ومعتقدندکه بایزید ازروحانیت امام بهره‌یاب بوده است. 


1- الکشکول / ۰1۱۳-۱۱۲ 

۲ روضات‌الجنات فی‌احوال‌العلماء و السادات (طهران ۱۳۹۱) ۰۱۵۵/۴ طرائق 
الحقائق ۰۴۲۲/۲ 

۳ الفوضیات الخالدیه والمناقب الصاحبیه (قاهره ۰۳۸/35۱۳۱۱ 


تعلیقات ۱۳۵ 

میرسید شریف جرجانی (متوفی۸۱۶) که خود منتسب بطريقةٌ نقشبندی 
است. در شرح مواقف معاصرت بایزید وامام را ددکرده وهمچون مشایخ نقشیندی 
معتقد شده است که «چون ابویزید استفادٌ حقایق و معادف از روحانیت امام 
می‌نموده» لاجرم انتساب او به‌آن حضرت اشتهار یا فته۱6. 

مشایخ متأخرنقشبندی نیز اکثرا برهمین عقیده‌اند و نسبت تصوف بایزید 
را نسبت روحانی شمرده‌اند همچون شیخ عبدالمجیدین محمدالخانی درالمواهب 
السرمدیه /۱۰۵ ویس ‌بن ابراهیم السنهوتی در الانوادا لقدسیه /۱۰۵ و محمد امین 
الکردی دد المو اهب السرمدیه (خلاصه) /۳۲. تنها محمد اسعد صاحب‌زاده است 
از نقشبندیان شام که در الفیوضات الخالدیه ۳۸ چنانکه گفتیم قایل به همزمانی 
شده وادله‌یی تراشیده است. وظاهراً انگیزةٌ او ددین امر ردقول‌کسانی بوده است 
که سلسلاً نقشبندی دا منقطع پنداشته‌اند. و در آنجا صاحب‌زاده حتی به مشایخ 
نقشبندی معاصرش (چون علامه محمدبن سلیمان بغدادی صاحب الحديقة الندية 
و شیخ ابراهیم فصیح حیدری صاحب المجدالتا لد و شیخ محمدالخانی صاحب 
البهجةالسنية وعبدا لمجیدالخانی صاحب‌الحداثق الوردیه) نیز اعتراضکرده است 
که با گفته‌های خود (دربارة عدم معاصرت با یزید و امام صادق) سیب شده‌ان دکه 
بهانه بدست بدخواهان ومعترضان بیفتد و کسانی چون واسطی در روضة الناظرین 
سلسلةً نقثبندی‌دا گسسته بشمرند و گناه آن مسیبان هم کم ازگناه واسطی نیست که 
«المتسیب کالقایل»! 

۲- شیخ نودالدین ابوالفتو ح محدث گمان کرده استکه انتساب صحبت 
با یز ید به‌امام صادق از زلات‌کاتبان سرچشمه گرفته. و کفته است: «تواند بو دکه 
[با یزید] بملازمت امام علی‌بن موسی بن‌جعفرا لصادق دسیده باشد» وکاتبان از دوی 
سهو نام نامی و اسم سامی اودا [یعنی «علی بن‌مو سی» دا ننوشته باشندا . 

در اینجا لازم بتذکر است‌که برحی نوشته‌اند ابوییزید از امام علی‌بن 
موسی‌الرضا (۲۰۲-۱۵۳) که با او همعصر بوده است - طریقت گرفته است. 
وعلاوه برنسبت روحانی که اودا به‌امام صادق می‌پیوسته نسبتی جسمانی‌نیز یاامام 
رضا داشته است. این سخن دا شیخ محمد امین کردی نقشبندی درا امو اهب لسرمدیه 


۱- مجالس‌المومنین ۰۲۶۴ 
۲ ایضاً ۲۶۴ 


۱۳۶ تعلیقات 
۳۴-۳ آورده است. 

نت بعضی گفته‌اند ممکن است بایزید با محمدبن جعفرصادق فرزند امام» 
ملاقات ومصاحبت کرده باشد. و «چون محمدبن جعفرصادق پس از آنکه به بسطام 
دفت در بدایت حال وی (: بایزید) به خدمتش تشریف یافت و استفاده معارف 
و طریقهةٌ ملت جعفری اژو کرد در حقیقت مثل این بودکه زمان حضرت صادق را 
ادراك نموده و استفاده درنزد پسر که فاصله پیدا نکرده است مانند استفاده در نزد 
پدراست»۱. 

۴- آقا محمدعلی کرمانشاهی (متوفی ۱۲۱۶ 3) ددشرح مفاتیج فیض» 
احتمال داده است که بایزید با جعفرفرزند امام علی‌نقی (۲۵۴-۲۱۳) (که نزد 
شیعه به جعفر کذاب معروف است) ملاقاتکرده باشد نه با جعفربن محمد صادق. 
و گفته است: «...و لعل لقائه و سقاية داده‌کان قبل ظهود فسقه و کذبه فی‌دعوی 
الامامة بعداخیه‌الحسن فلاینافی حسن حاله. و اللّه اعلم بحا له)۲ 

۵- بعضی احتمال داده‌اندکه لفظ «جعفرصادق» باشتباه بجای «ابوجعفر 
محمدبن علی‌جواد» (۲۱۹-۱۹۵ امام نهم شیعه) استعمال شده باشدا. و میرذا 
محمد باقرخوانسادی صاحب دوضات این قول دا موجه شمرده است". 

۶- قاضی نودالّه شوشتری گفته است: «شاید که مراد اواز جهت توجه 
بخدمت امام جعفرصادق» التزام مذهب حق جعفری واعتصام به‌محبت‌خا ندان جعفری 
باشد که فی‌الحقیقه داهنما و پیرو وسیله و دستگیر همان تواند بود» ۴. 

۷- شاه عبدالعزیز دهلوی بر آن بوده که آن جعف رکه بایزید با او ملاقات 
کرده: امام صادق بوده. بل که جعفربن موسی بن جعفر بوده اذ«کبار او لیاء ۵6 

۸- آخرین داه چاده قول به تعدد ابویزید است. و این قولی اس که 
بسیاری آن دا پسندیده‌اند و بدان معتقد شده‌اند. 


۱- نامه دانشودان ۱۲۴/۴ 

۲ روضات‌الجنات ۱۵۷/۴ 

۳ ایضاً ۱۵۸/۴ 

۴- مجالس‌المومنین /۶۴ ۰۲ و نیز نامه دانشودان ۱۲۴/۴ 

۵- الصلة بین‌التشیم والتصوف: کامل‌الشیبی (قاهره ۹ ۹/)۱۹۶ ۰۳۴ بنقل از العحفة 
الائنا عشریةٌ آلوسی/۰۵۳ 


تعلیقات ۱۳۷ 


می‌گویند: ابویزید دوتاست» یکی ابویزید اکب رکه نام ونسب کاملش 
|بويزید طیفودین عیسی بن سروشان است؛ و دیگر ابویزید اصغر طبفود بن‌عیسی‌بن 
آدم. وآن ابو یزیدی که معاصر امام صادق بوده است» ابویزید اکبر است؛ وآن 
ابویزیدی که در سال ۲۶۱ درگذشته است ابویزید اصغرست. 

ظاه را نخستین کسی که این سخن دا گفته و بدین وجه «حل اشکال» نموده 
است؛ قاضی نودالله شوشتری است. قاضی‌نودالله دد معجما لبلدان یاقوت دد ذیل 
مادةٌ «بسطام» دیده است که دو کس ابو یزید نام بدان شهرمنسوب‌اند. وهمین خود 
دلیل دراه او شده؛ و او با ضرس قاطع و یقین‌کامل بدان معتقد شده است. 

پس از و نیز کسانی که اعتقاد به مصاحبت و معاصرت بایز ید و امام داشته‌اند» 
همين نظر دا بهترین و موجه‌ترین اقوال شمرده‌اند. مانند صاحب روضات! وشیخ 
محمداسعد صاحب‌زادة نقشبندی۲ ونایب|لصدر شیرازی۴ و دضاقلی‌خان هدایت۴. 

ودر تأیید نظرخودگفته‌اند: این اشترال اسمی که سبب چنان خلطی شده 
است در دجال وتادیخ بی‌سابقه نیست» چنانکه ابن‌جریر طبری نام دوکس 
است یکی محمدبن جریر بن دستم شیعی مذهب صاحب‌الایضاح المسترشد ودیگر 
امام محمدبن جریرین غالب صاحب تفسیر و تادیخ کبیر. ونیز خالدبن ولید نام 
دو تن از صحابیان است. وابن حج رکه لقب دوتن است یکی عسقلانی و دیگر 
هیتمی و...*و بسبب همین تشابه و اشتراك در اسم و کنیه ونسب ونسبت وقایع 
حیات و کلمات آن دو بهم در آميخته است و تفكيك و تمبیز آنها دا دشوار ساخته 
است*. 
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این خلاصهٌ گفته کسانی است که بتعدد ابویزید قایل‌اند. 


۱- «اقول آن هثا الجمع فی‌غایةالمتانه» (روضات لجنات فی‌احوال‌العلماء والسادات 
۴ 

۲ الفیوضات الخالدیه ۴۰-۳۹ 

۳ طراثق‌الحقایق ۹/۲ ۰۴۳۷-۴۲ 

۴ ایضاً ۴۳۶/۲ بنقل اذ اصول الفصول هدایت. 

۵- الفیوضات الخالدیه/۴۰ 

۶ طرائقالحقایق ۴۳۷-۴۳۶/۲ 


۱۳۸ تعلیقات 

در اينکه شخصی دیگر غیر از بایزید عاردف مشهور بنام ابويزید طیفودبن 
عیسیالبسطامی وجود داشته است؛ شك نیست. در برخی‌منابع قدیمی نام چنین 
کسی‌ردامی‌توان‌یافت. ابو نصرسراج اذاو دوایت کرده است‌ومی گو ید:«سمعت‌طیفور 
البسطامی یقول سمعت موسی‌بن عیسی‌المعروف بعمی [بضم عين وفتح میم و 
تشدیدیاء ] یقول‌سمعت ابی یقول‌سمعت با یزیدا لبسطامی...»۱. سلمی نیز بيك و اسطه 
اژین طیفودین عیسی دوایت کرده ونام اودا با لقب «الصغیر» آورده است۲ قشیری 
نیز دوایت ابونصرسراج دا نقل کرده است با همان اسناد و بروایت از ابوحاتم 

ازین دوایات مفهوم می‌شودکه دد میان بایزید و ابویزید طیفورصفیر دو 
طبقه (یا دو نسل) فاصله بوده است. 

دیگر از منابع قدیمی که نام این ابویزید دوم در آنجا آمده است الانساب 
است از عبدالکريم سمعانی (متوفی ۵۶۷۲) که دد ذیل ماد «البسطامی» نوشته 
است: «المشهود بهذه‌ا لشبة ابویزید البسطامی الا کبر المشهود اسمه طیفودبسن 
عیسی بن سروشان. وکان سروشان مجوسیاً فاسلم و حسن اسلامه. له حدیث واحد 
لم یصح عنه غیره. یروی عن ابیعبدالرحمن‌السری عسن عمربن قیس. دوی عنه 
علی‌بن جعفرا لبغدادی. 

و ابویزیدالبسطامی الزامدالاصغر» طیفود بن عیسی‌بن آدم‌بن عیسی‌بن علی 
الزاهد. پروی عن صالح‌بن یونس و علی بن‌الحسن الثرمذی وعبدالّهبن عبدالوهاب 
وابی مصعب الزهری و محمدبن یوسف الفریابی و غیرهم» وروی عنه ابویعقوب 
یوسف بن محمدبن بندادالولائی»۴. 

بیش ازین اطلاعی ازین ابویزید دوم نداریم. وظاهراً هم او چندان نام 
و آوازه‌یی نداشته است. و بايزید عارف يك تن بیش نبوده و او همان طیفودبن 


۱- اللمع (لیدن ۱۰۳/۱۹۶۳ ونیز ص۰۱۰۴ ۰.۳۲۴ 

۲- سمعت عبدالین علی یقول: سمعت طیفورین عیسیالصفیر. و یقول سمعت عم 
البسطامی یقول سمعت ایی‌یقول, مات ابویزید سنة احدی و ستین و مأتین» طبقات 
الصوفیه / ۰۶۷ 

۳ الرسالة القشیریه ۱۰۱/۱ 

۴- الانساب (حیدر آباد دکن۳ ۱۹۶ ۲۳۰/)۲ 


تعلیقات ۱۳۹ 


عیسایی است که در ۲۶۱ درگذشته است. از تادیخ وفات ابویزید دوم بی‌اطلاعیم. 
وعلیالظاهر باید يك قرن پس از بایزید | کبرمی‌زیسته بوده باشد. 

و اينکه قائلین به معاصرت ابویزید و جعفرصادق‌گفته‌اند ۲۶۱ سال وفات 
ابویزید اصغرست خطاست. چه دلیلی استوادتر از دوایت ابوعبدا لرحمن سلمی 
که از عبدالّهبن علی دوایت کرده است از همان طیفودبن عیسی (با یزید دوم) از 
عمی بسطامی از پدرش که بایزید در ۲۶۱ درگذشته است. پس وقتی خودا بويزید 
دوم (یا اصغر) با دو واسطه دوایت می کند که ابویزید بسطامی در ۲۶۱ در گذشته 
است» خود او نمی‌تواند در ۲۶۱ مرده باشدا 

بنابرین وفات ابویزید بسطامی اکبر پیش اذ ۲۶۱ نبوده است. و لذا 
چنین کسی‌نمی‌تو اند معاصر ومصاحب امام جعفرصادق (۱۴۸-۸۰) بوده باشد. 

خلاصه تعدد ابويزید نیز چارهٌ داه نیست و دفع آن تناقض‌گویی‌ها را 
نمی کند. و برای اثبات معاصرت بایزید و امام؛ برهانی بی‌بنیان و دلیلی نااستواد 
است . 

> ۴ 

راست آنست که در میان وفات امام صادق و تولد بایز ید فاصله‌یی بوده 
است حدود ۲۰ سال. و آن‌دو هیچگو نه همزمانی نداشته‌اند. 

بعلاوه ابویزیدی که صاحب چنان شطحاتی است. نمی‌تواند همزمان امام 
صادق باشد. بدلیل همان شطحات. زیرا زمانةٌ آن‌گونه سخنان هنوز فرانرسیده 
بود. تصوف در آن عصرتزهد بود وترك دنیا و مراقبت سنت و ملازمت شریعت. و 
آن تصوف زاهدانه هنوز با عرفان هندی و بودایی و..۰آشنا نشده بود. و خبری 
ازحلول و اتحاد ووحدت وجود و... نبود. پس بایزید «سبحانی ما اعظم شأنی» گو 
مسلماً نباید از آن عهد باشد. 

در قرن نهم و دهم که صوفیان شیعی و شیعیان متصوف کوشش داشتن دکه 
هر يك از مشایخ قدیم دا بخدمت یکی از ائمه برسانند و بدین‌گونه پیوند تشیع 
وتصوف را استوار سازند» باین قضیه فرو جسبیدند و بدان شاخ و برگها دادند» 
وبرسر آن بحثها کردند. 

نقشینادیان اکث رآ معتقداند که تربیت بایزید از امام صادق تربیت دوحانی 


بوده است» و آنان هیچ معاصر تی نداشته| ند. 


۱۳۰ تعلیقات 


ص ۱۳ س .۲٩‏ فقهای سبعه - 

فتهای سبعه که دد مدینه می‌بودند این هفت تن‌اند: ابومحمد قاسم‌بن 
محمدبن ابی بکرالصدیق (۰)۱۰۷-۳۷ ابویکرین عبدالرحمن‌بن الحادث‌بن 
هشاملمخزومی (متوفی ۰/٩۴‏ ابومحمد سعیدین المسیب (۹۴-۱۳)» ابوایسوب 
سلیمان‌بن‌یساد (۰)۱۰۷-۳۴ ابوعبدالّه عبیدالّه بن عبداله‌بن عتبه‌الهذلی (متوفی 
۸ ابوعبدالله عروةبن الز بیربن العوام (۲ ۰٩۳-۲‏ خارجةبن زیدبن ثابت 
الانصاری (۰)۹۹-۲۹ 

ابن خلکان (وفیات الاعیان ۲۸۳/۱) این دو بیت دا که سرودةً یکی‌از 
علماست و نام هفت فقیه مدینه در آن گردآمده نقل‌کرده است: 

الا کل من لایقتدی بائمة فقسمته ضیزی عن‌الحق خارجه 
فخنهم عبیداله عروة قاسم سعید سلیمان ابو بکر خارجه 

ص ۱۳ س ۴. سلمان منا اهل‌البیت - 

سیرابن هشام (چاپ گوتنگن ۱۸۵۸) ۰۶۷۷/۲ طبقات ابن سعد (لیدن 
۸ ج ۷ (۵۹/)۱ و جح ۶۵/)۲(۷. صفة الصفوة ۰۲۱۵/۱ اسدالغابة فی 
معرفةا لصحابه (مصر 8۱۲۸۵) ۳۳۱/۲ 

ص ۱۳ س ۰۱۵-۱۱ شیخ لطر یقه... علیهم اجمعن - 

تص‌کامل قول ابوطالب مکی در قوتالقلوب بشرحی است‌که دد ذیل 
میآید. متا ابوطا لب مکی ابدال سیصد وسیزده گانه را نایب مناب بدریان انصار 
و مهاجرین دانسته: : 

«وا لقطب الیوم الذی هو امام‌الاثافی الثلائة والاو تادا لسيعة والابدال الاد بعن 
والسبعین‌الی ثلثم ةکلهم فی‌میزانه و ایمان جمیعهم کایما نه انما هو بدل من‌ابی بکر 
دضی‌اللّءتعا لی‌عنه. والائافیالثلاثه بعده انما هم ابدالالثلاة الخلفاء بعده. والسبعة 
هم بدالالسبعة الی‌العشرة ثم الابدال الثلثمائة و ثلائة عشر انما هم ابدال البددیین 
من‌الانصار والمهاجرین اهل الرحمة والرضوان». قوت القلوب (مصر ۰ ۱۳۱ ق( 
۲ 

داود قیصری نیز در یکی از آثارخود (شر ح مقدمةالتائية الکبری. مخطوط 
ایاصوفیا دقم ۱۸۹۸ ودق ۰۱۰۴-۱۰۳ منقول در تعلیقات ختم‌الاو لیاء /۴۹۵) 
در ضمن ذکرمراتب اولیا بدین معنی اشارتی دارد: 


تعلیقات ۱۳۱ 


9 لایصل الی القطبية الا الاو لون. ولهم مراتب. الاو لی مر تبةا لقطبیة 
ولایکون فیها ابدالا واحد بعد واحد. ویسمی غوئا لکونه مفیاً للخلق فی‌احوالهم. 
ثم مرتبة الامامین و هما کالوزیرین للسطان. احد هما صاحب‌الیمین و هوالمتصرف 
باذن! لقطب‌فی‌عا لم الملکوت و الغیب. وثانیهما صاحب!لیسار وهوالمتصرف فی‌عالم 
| لملکوت الی عا لم لملك» وصاحبالیسار نزل‌الیه و کملت دایر ته فی السیروا لوجود. 
ثم مر تبةالاد بعة کالار بعة من‌الصحابه رضی‌اللّه عنهم. ثم مرتبةالبدلاءالسبعةه الحافظین 
للاقالیمالسبعة. و کل منهم قطب للاقليم الخاص‌به. ثم مراتب‌الاولیاء العشرةکالمشرة 
المبشرة. ثم مراتب‌الانی‌عشرالحا کمین علیا لبروج الائنی‌عشر ومایتعلق بها ویلزمها 
من‌حوادث الا کوان. ثم‌العشرین والاد بعین وا لتسعة والتسعین؛ مظاهر الاسماء الحسنی» 
الی‌الثلاثمائة والستین). 

ص ۱۴ س ۰۳-۱ اما بعد فان‌اله... ابا بکرخلیلات 

حدیثی است معروف که بطرق مختلف و با تفاو تهایی اندله در اغلب کتب 
احادیث و اخبار و سیرومتاقب نقل شده است: 

صحیح بخادی (مصر ۱۳۱۳ 5) ۰۱۷۵/۲ مسندابن‌حنبل (مصر5۱۳۱۳) 
۴ سنن‌ابن ماجه (قاهره ۱۹۵۳) ۰۳۶/۱ صحیح ترمذی (مصر )۱٩۳۴‏ 
۳ -۹ ۰۱۲ طبقات ابن‌سعد (لیدن ۱۹۱۷ ۱ (۰۱۲۵-۱۲۴/)۱ 
الجامع الصغیر (مصر ۱۹۵۴) ۱۳۱/۲.کنزالعمال فی‌سنن الاقوال والانسال 
(حیدرآ باد دکن ۱۳۶۴) ۰۱۵۰-۱۴۹/۱۴ قوت القلوب ۰۱۵۴/۲ صفة الصفوة 
۱ الفتوحات المكية ۰۲۲/۲ 

ص ۱۴ س ۰۴-۳ ان‌الّهاتخذ... خلیلی و نجیی - 

قوتالقلوب ۰۱۵۴/۲ الاتحافات السنية فی‌الاحادیث القدسية (حیدرآباد 
۳ 6۵ /۵۳. 

ص ۱۴ س ۰۱۰-۶ خلت عبارت... به‌اين درجه کمال است - 

ظاهرا مأعذ کلام حواجه پادسا دد این جاء قسمتی از تحقیقات مفصل 
ابوطالب مکی‌است دد باب مقام محبت وخلت. دله: قوت القلوب ۲/۲ ۴-۱۵ ۰۱۵ 

ص ۱۴۳ س ۹ مقام محمود - 

اشاره است به اه «عسی ان‌يبعئك ربك متا محمودا» (سورةالاسراء 
۹۷۲ 


۱۳۲ تعلیقات 

حکیم ترمذی‌گو ید: روی لناعن ابی‌سعیدالخدری فی‌قو له «قدم صدق» قال: 
محمد یشفع لهم بومالقيامة. وقولالرسول علیهالصلوة و السلام: ان‌لی‌فی ذلك‌الیوم 
مقاماً محموداً یحتا ج لخلق فیه‌الی حتی | براهیم خلیلا لرحمن» (ختم‌الاولیاء/۳۴۴). 

و در ادعیه وارد است که «وابعثه‌المقام المحمود الذی وعدته» (مصباح 
الهدایه ۰)۴۰ 

محیی‌الدین ابنالعربی در تعریف سقام محمود» می‌گوید: «هوالذی 
یرجع‌الیه عواقب‌المقامات کلها والیه تنظرجمیع‌الاسماء الا لهیةا لمختصة با لمقامات. 
وهو لرسول‌الّه صلعم و یظهرذلك لعمومالخلق یوم‌القيامة وبهذا صحت لها لسيادة علی 
جمیعا لخلق یومالعرض» الفتوحات المکیه (طبع بیروت‌دادصادد) ۰۸۶/۲ 

ص ۱۵ س ۰۱۳-۲ شیخ طریقت شیخ عطار... اویس اویس - 

ایین قسمت دا جامی عیناً در مقدمةً نفحات الانس (ص ۲۱-۲۰) نقل 
کرده است. 

ص ۱۵ س ۸۲. قومی از او لا ءالله... ذوا لفضلالعظیم س 

این قسمت مأخوذ است از تذکرةالاو لیاء شیخ عطاد با کم وبیشی‌هایی. 
ن ص کلام عطاد چنین است: «بدان که قومی باشندکه ایشان را اویسیان گویند. که 
ایشان دا به‌پیری حاجت نبود که ایشان دا نبوت درحجرخود پرورش دهد بیو اسطةٌ 
غیری» چنان که اویس دا داد. اگر چه بظاهرخواجهٌ انییا دا علیه‌الصلوة والسلام 
ندید اما پرورش اذ وی می‌یافت. از نبوت می‌پرودد و با حقیقت هم‌نفس بود. و 
این مقام عظیم عالی است. تا که دا آنجا دسانند و این دولت دوی به که نهد. 
ذلك فضل‌الله یوتیه من‌یشاء» تذکرةالاو لا (تصحیح استعلامی تهران ۱۳۴۶) 
۰۹-۷ 

ص ۱۵ س ۰۱۳-۱۰ شیخ بزرگواد... گفتی اویس اویس - 

«و در ابتدا شیخ ابوالقاسم گر گانی دا دحمه‌الله ذکر اين بودکه اویس 
اویس گفتی» (تذکرةالاولیا /۲۷) 

ص ۱۶ س ۰۱۷-۲ پادشاها... صد هزار س 

منطق! لطیر /۴ 

ص ۱۷ س ۰۱۱-۷ آن نظر سلطانا لعادفین...متلاشی نگشتی - 

این مطلب اشاره است به داستا نی که در تذ کرةالاو لیا آمده است: «نقل است 


تعلیقات 1۳۳ 
که ابوتراب دا مریدی بود عظیم گرم‌دو و صاحب وجد بود. ابوتراب پیوسته 
گفت ی که چنن که تویی تو دا بايزید می‌باید دید. روزی مریدگفت کسی که هرروز 
صد بار خدای بایزید را بیند بایزید دا چه کند؟ ابو تراب گفت: چون تو خدا دا 
بینی بقدر خود بینی و چون پیش بایزید بینی بقدر بایزید بینی. در دیده تفاوت 
است. نه صدیق را دضی‌الّه عنه يك‌بار متجلی خواهد شد و جملةً خلق را يك بار؟ 
این سخن بردل مرید آمد و گفت برخیز تا برویم. هردو پیامدند به بسطام. شیخ دد 
خانه نبود. به آب رفته بود. ایشان برفتند. شیخ دا دیدن د که می آمد سبویی آب در 
دست و پوستینی کهنه در بر. چون چشم بایزید برمرید ابوتراب افتاد و چشم مرید 
ابوتراب برشیخ» درحال بلرزید و بیفتاد و جان بداد. ابوتراب گفت شیخا يك‌نظر 
و م رگه؟ شیخ گفت: ابو تراب در نهاد این جوان کاری بودکه هنوز وقت کشف آن 
نبود» درمشاهدة بايزید آن معنی یکبار گی کشف شد. طاقت نداشت فرو دفت. ذنان 
مصر دا نیز چنین افتاد طاقت جمال یوسف نداشتند دستها دا بیکبار قطع کردند 
از آن‌که خبر نداشتند» (تذکرة الاو لیا /۱۶۹) 

ص ۱۷ س ۰۱۳۲ محمد ژاهد - 

درویش محمد ژاهد امل دیودتون بخادا بوده است و از مریدان قدیمی 
بهاء‌الدین نقشبند. دوسه حکایت ازوددانیس الطالبن (ودق 2 2۰۱۴ ۰۶۳ 9 ۶۷) 
نقل شده است. 

این داستان محمد زاه دکه در قدسیه نقل شده است در انیس‌الطا لبین نیامده» 
ولی ترجمةٌ عربی آن در آثار متأعر چون الحدائق‌الوددیه /۱۳۷ و الانواد 
القدسیه / ۱۳۷ و جامع کرامات الاولیا ۲۴۴/۱ نقل شده است. 

ص ۱٩‏ س ۰۱۳-۱۰ چون چنین خواهی... جزا 

مثنوی مولوی ۲ (دفتر چهادع) / ۲۷۸ 

ص ۱٩۹‏ س ۰۱۵ چون ولی دا ...- 

مثنوی مو لوی ۱ (دفتر اول) /۱۰۲ ۰ ضبط مثئوی: 

اولیا دا هست قدرت از اله تیر جسته باز آدندش ز داه 

ص ۲۱ س ۰۷ خمدان - 

«خمدان: داش و کوره عشت‌پزی و سفال‌پزی (برهان). «الاتون یستعار... 
الاجر و یقال له بالفارسیه خمدان.۰۰۰» (المعرب للمطرزی) «فرمودنسد فرزند 


۱۳۴ ۱ تعلیقات 


بهاءا لدین خو شآمدی‌قوی محل‌است مدتی اس ت که بجهت خمدان هیزم دروده‌شده 
است کس نیس تکه هیزم را نزديك خمدان آرد و حال آنکه هیزم ار مغیلان 
بود بر پشت برهنه آن هیزم دا بخمدان می‌آورم و دایم شکر می‌گویم» (انیس - 
الطالبین. لغت‌نامهةٌ دهخدا) 
« در آن اوقات خواجه در حجرهٌ حمدان مولانا عارف کلال در محلت 
گا و کشان بااصحاب صحبتها می‌داشتند» (انیس‌الطا لبین ودق ۲ ۴۵) 
ص ۲۴ س . تتق - 
چادر و پردةٌ بزرگگ ( برهان قاطع) سراپرده (غیاثا للغات) اين لفظ عربی 
نیست و در هیچ کتاب لغت عربی ضبط نشده. ترکی هم نیست. و فادسی هم 
نمی‌تو اند باشد برای اینکه حرف قاف داردکه در فادسی نیست. پس باقی می‌ماند 
این احتمال که اصللکلمه فادسی تتخ باغین بوده و اشتباهاً باقاف نوشته می‌شود 
(لغت‌نامةٌ دهخدا. بنقل از فرهنگ نظام) 
جملگی برزنده از دوی افق از برون پرده کرده يك تتق 
(اشتررنامه عطاد / ۱۸۱) 
«زیور منور روز از اطراف جهان فروگشودند و تتق ظلام شب بر دواق 
افق بستند» (مرزبان‌نامه. طبع لیدن / ۵۱) 
«ازپس تتق عزت چندین هزار حجاب نودانی واسطه بود» (مرصاد العباد 
۸ دنتق عزت از پیش جمال صمدیت براندازد» (ایضاً | ۲۲۴) 
هزاد نکهت گل در چمن تتق بندد 
افقق ذ عکس شفق رنگ گلستان گیرد 


(حافظ. طبع تروینی ص فکز) 
خیمه برون زد ز حدود جهات پرده او شد تتق نود ذات 
(تحفةالاحراد. هفت اودنگ / ۳۷۹) 
دوش که چون نود یقین درگمان روز شد ان‌در تستق شب نهان 
(ایضاً / ۳۸۹) 


ص ۲۵ س ۵. خواجه محمدعلی حکیم ترمذی - 
ابوعبدالله محمدبن علی‌بن حسن (یا: حسبن) بن‌بشر معسروف به حکیسم 
ترمذی از عالمان و عادفان قرن سوم هجری است‌که دد اوائل آن قرن دد ترمذ 


تعلیقات " ۱۳۵ 


بدنیا آمد و درهمانجا در گذشت و خاکش هم در آنجاست. تادیخ وفاتش بتحقیق 
معلوم نیست باختلاف ۲۵۵ (فصل الخطاب خواجه پادسا ورق 0 ۰۲۰ کشف - 
الظنون )٩۳۸/۱‏ و ۲۸۵ ( ماسینیون: دایرةالمعارف الاسلامیه ذیل‌الترمذی) و 
حدود ۳۲۰ (الاعلام زدکلی ۱۵۶/۷) ضبط کرده‌اند. 

حکیم ترمذی دراحوال خود رساله‌یی نوشته است بنام «بدوشأن ابی‌عبداله» 
( که بهمراه ختم‌الاو لیاء او ص ۳۲-۱۳۴ چاب شده است) که هرچند از نظر سیر 
فکری و دوحی او مفید است ولی از سنوات و سوانح حیاتش چیز مهمی بدست 
نمی‌دهد. 

از مشایخ صوفیه صحبت ابوتراب نخشبی و احمد خضرویه و ابن جلاء 
و یحیی‌بن معاذ را دریافته است (طبقات الصوفيةٌ سلمی / ۰۲۱۷ تذکرةالاو لیا / 
۴ و ابوبکر وداق‌و ابوعلی جوزجانی بدیدار و صحبت او نایل آمده‌اند 
(تذکرةالاو لیا / ۰۵۳۴ ۰۵۳۵ ۰)۵۶۲ 

حکیم ترمذی درباب ولایت عقایدی حاص داشت و بهمان سبب چندی از 
ترمذ دانده شد. او نخستین کسی است که در باب حروف و اثر آنها سخن گفته 
است. ازو آثاد بسیاری در تصوف وحدیث و کلام باقی مانده اس تکه مشهور ترین 
آنها ختم‌الاو لباء و نوادرالاصول است (رل: مقدمةً عثمان اسماعیل یحبی برختم 
الاولیاء / .)٩۲-۳۹‏ که برعی از آنها بطبع رسیده است: نواددالاصول‌فی‌معرفة 
اخبادالرسول (آستانه ۱۲۹۴ )۰ بیان‌الفرق بینا لصدر والقلب والفوأد واللب 
(قاهره ۱۹۵۸) و ختم‌الاولیاء (بیروت ۱۹۶۵ 

افکاد حکیم ترمذی در نقشبندیان اثر بسیار داشته است چنانکه دد همین 
رسالهٌ قدسیه می‌بينيم (ونیز: انیس‌الطالبین ودق 0 ۱۵ و نفحات‌الانس /۱۱۸- 
۹) خواجه بهاء الدین بروحانیت حکیم تسرمذی تسوجه داشته است. اقوال 
حکیم نیز در آثار نقشبندیه بسیاد نقل شده. خواجهة پادسا گذشته از قدسیه در نصل 
الخطاب نیز سخنان حکیم ترمذی دا از نوادرالاصول و ختم الاولیاء فراوان نقل 
کرده است. 

ص ۲۵ س ۶. اثر آن توجه ظهود بی‌صفتی محض بودی - 

از سخنان حکیم ترمذی است در باب بی‌صفتی که گو ید: «هر که را يك صفت 
مانده بود چون مکاتبی بودکه اگر يك ددم بروی باقی بود او آذاد نبود و بندهةٌ 


۱۳۶ تعلیقات 
آن يك ددم بود. اما آن‌راکه آزادکرده باشند بر وی هیچ نمانده باشد. این چنین 
کس مجذوب بود. که حق‌تعالی او دا از بندگی نفس آزادکرده بود از آن وقت 
که اودا جذب کرده بود» (تذکرةالاو لیا / 6 

می ۳۵ سی ۰۷-۶ اثر توجه... مطالعه نمی‌افناد - 

این قسمت عیناً در انیسالطا لبین وعدةا لسا لکین (ودق ظ ۵) نیز آمده 


ونیز فقره «توجه بروحانیت... حکیم‌ترمذی» وفقرة بعد (گفته‌اند او لاله 
مختلف‌اند بعضی بی‌صفت‌اند... آن مر تبه قاصر است) در نفحات‌الانس/۱۸ ۱۱۹-۱ 
عیناً نقل شده است. 

ص ۲۶ س ۰۱ شانمند - 

افو کیت اصطلاحی «نشانمند» (یا: نشانه‌مند) در دیگر متون نقشبندی 
نیز بکار رفته است: 

ذات پا کش ز چونی و چندی هستی ساده از شانمندی 
(سلسلةا لذهب جامی؛ هفت اودنگث/۵) 

«اشتغال بامری بحسب ظاهر ضرودیست تا این کس از سایسر خلق ممتاژ 
نشود و نشانه‌مند نگردد» (تکملهً نفحات‌الانس عبدالغفور لادی. کابل ۰۱۳۴۳ 
ص ۳۵. و نیز: رشحات /۱۶۴) 

«یکی از بعد خبر دهد و آنرا وجهی بود و دیگری دا از قرب شانمند 
گرداند و آنرا سببی باشد» (رسالةٌ نور وحدت: خواجً خرد. لکنو ۱۳۰۱ ق. 
ص ۰۷۹ 

ص ۲۶ س ۰۱۳-۷ برتر اد علم... نی در صفت ب 

منطق لطیر /۱۰ 

ص ۳۷ س ۰۶-۵ صوفی ابنالوقت... جهان‌آرای او - 

مثنوی مولوی ۲ (دفتر سوم) | ۰۸۰ 

ص ۲۸ س ۳. اجمعوا وضو کم جمع‌الّه شملکم - 

٩/۱ کنوزالحقائق‎ 

همین گفتة بهاءالدین نقشبند را در بادة «اجمعوا وض وکم...» یعقوب چرخی 
نیز بعبارتی دیگردر دسالةً انسیه نقلکرده است: 


۱۳۷  تاقیلعت‎ 


«می فررمودندکه درحدیث اس ت که اجمعوا وض وکم جم‌اللّه شملکم. یعنی 
جمع کنید وضو تانراتا حق‌تعا لی جم عکند پریشانی‌های شما دا مراد ازجمع کردن 
وضو آنست که وضوی‌ظاهر و باطن حاصلآید تا تفر قه دورشود. وضوی باطن‌عبادت 
از پاك شدن دل از همه صفتهای بد چون حقد وحسد وعداوت و دوستی هرچی زکه 
باشد جز محبت مولای تو. و دل به‌محبت حق‌تعالی قراد بگیرد...» (انسیه نسخةٌ 
کتابخانةٌ بودلیان ودق 5 )٩‏ 

ص ۲۹ س ۶. وقوف قلبی - 

رلد: مقدمهٌ این کتاب. 

ص ۲۹ س ۰۷ رعایت عدد- 

مقصود ازرعایت عدد همان «وقوف عددی» است. برای شرح این اصطلاح 
رلك: مقدمةٌ این کتاب. 

ص ۳۱ س ۰۸ سیر آمده‌یی ز خویشتن...- 

این دباعی به بابا افضل‌کاشی نسبت داده شده است (دیوان حکیم افضل- 
الدین/ .)٩۲‏ ولی چون نجم‌الدین رازی در مرصادالعباد /۲۵۵ با لصراحه آنرا 
بخود نسبت داده است (بعبادت «چنانکه این ضعیف گوید») مسلماً این د باعی اذ 
آن نجم دازی است و انتسابش به بابا افضل حطاست. 

ص ۳۳ س ۱۸- ص۳۴۳ س۴. رو بجویاد... هردمت. - 

مثئوی مولوی ۱ (دفتردوع) ۲۴۸ 

ص ۲۳ س ۰۷ گرنتوانی... - 

دیوان عطاد /۳۱۹ 

ضبط دیوان: 

ره نتوانی بخود بریدن... 

ص ۳۳ س ۰۱۰-4 در پهلوی داستی نشین... - 

چنین است دد جمیع نسخ. و ظاهراً ببت شعری بوده است(؟؟) 

ص ۳۴ سس ۰۱ افضل ال کرلاا لهالاللّه- 

افضل ال ذکر لاله اللّه و افضل‌الدعاء الحمدلته: ابن‌ماجه ۱۲۴۹/۲. قوت- 
القلوب ۰۳۰۷/۱ ۰۴۱۷ عوارفالمعارف /۴۹۷. الجامع| لصغیر ۰۴۹/۱ 

ص ۳۴ س ۰۱۹4 و گفته‌اند بازداشتن نفس...- 


۱۳۸ تعلیقات 

این فقره و فقرة بعد عیناً دد اصول نقشبندیه (ودق 9 ۵) نقل شده است. 

برای شرح در بارة «بازداشت نفس» رل: مقدمةٌ این کتاب. 

ص ۳۵ س ۰۱۵-۱۴ لایسعنی ادضی و سمائثی ولکن یسعنی قلب عبدی 
المومن - 

احادیث مثنوی /۲۶. قوت القلوب ۰۲۴۰/۱ مرصاد العباد ۰۲۰۸ ۰۲۷۴ 

ص ۳۶ س ۰۴ یادکرد» بازگشت نکه داشت یادداشت - 

برای شرح ای نکلمات دل: مقدمةٌ این کتاب. 

ص ۳۷ س ۰۶ تازخود بشنود...- 

از حکیم سنایی است دد قصیده‌یی بمطلع: 

طلب ای عاشقان خحوش دفتاد طرب ای نیکوان شیرین کار 
(دیوان سنائی/۱۹۷) 

و مصراع دوم اين بیت مأخوذ است از آيةٌ «... لمن الملكالیومله الواحد 
القهاد» (سودةالمومن (۴۰) /۱۶) 

ص ۲۸ س ۶. که رستم دا هم رعش دستم کشد - 

ضبط این مثل در نسخهٌ پادیس چنین‌است: که رستم دا کشد هم رخش‌دستم. 
درچاپهای مختلف سوانح بصودتهای« که دوستم‌را هم رعش دوستم کشدا»(چاپ 
بیانی/٩)‏ و «که رخت دستم را هم رخش دستم کشدا» (چاپ حامد دبانی/۱۶۴) 
آمده است. و در مرصادالباد (ص۳۱۴) بمانند متن‌ما «که دستم دا هسم دحش 
رستم کشل». 

برای شرح بیشتر درباب این مثل دلد: تحقیق دکتر امین ریاحی درتعلیقات 
مرصادالعباد / ۰۶۳۲-۶۳۱ 

ص ۳۹ س ۰۱۳-۱۳ یعنی اذانسیت غیره... - 

«قال‌الامام: الذ کرهوالتخلص من‌الففلة والسیان. و آن سه درجه است: اول 
یاد ظاهرست بزبان از ثنا و دعا... درجة دوم ذکرخفی است بدل... و اما ددجهٌ 
سیم ذکر حقیقی است؛ و آن شهود ذکرحق است ترا. قالاللّه عزوجل: «واذکرد بك 
اذا نسیت» ای: نسیت نفسك وغبره فی ذکرل ثم نسیت ذکرله فی‌ز کرلد؛ ثم نسیت 
فی‌ذکرالحق. ایا کل‌ذکر» (طبقات الصوفيةٌ انصاری / ۷۲ ۰)۵۲-۵ 

ص ۴۰ س ۰۴۳-۲ چیست معراح... بار گاه کبریا حّ 


تملیقات ۱۳۹ 


مثنوی مولوی ۳ (دفترششم) /۲۸۳۴ 

ص ۴۳ س ۰۱۱-۴ شیخ بزرگواد... عبادت تامةٌ جامعه است - 

این قسمت مأخوذ است از مصبا حالهدایه / ۰۱۷۰-۱۶۹ باختصار وحذف 
بعض جملات. 

ص ۴۳ س ۰۱۶-۱۵ به کلام حق تعالی ذکر حق‌کردن فاضلتر از آن باشد 
که به کلام خود - 

شیخ اکبرمحبی‌الدینابن العربی نیز گویدکه حمد وثنای بادی بکلام حق 
شایسته‌ترست: «... وهو (: القر آن) الجامع للمحام دکلها... و هو قو له الحمدلله 
رب‌العا لمین الرحمن‌الرحیم ما لك‌یومالدین. وماانزلت علی احد قله ولاینبغی 
ان‌یحمد الا بما یشرع ان‌یحمد به من حیث ماشرعه لامن‌حیث ماتطلبه| لصفة ا لحمدية 
من‌الکمال؛ فذلك هوالثناء الالهی. ولو جمد بما تعطیه‌الصفة؛ لکان حمداً عسرفباً 
عقلیً؛ ولاینبغی مثل هذا الحمد لجلاله». (الفتوحات المكية ۸۸/۲) 

ص ۳۳ س ۰۷-۵ امام احمد حنبل... بکلام من قر آن - 

احمد حنبل «گفت از خدای تعالی درخواستم تا ددی از خوف بر من 
بگشاید تا چنان شدم که بیم آن بودکه خرد از من ذایل شود.گفتم: الهی تقرب 
به‌تو به چیز فاضل‌تر؟ گفت: به کلام من‌قرآن» (تذکرة اولیاء/۲۶۰) 

ص ۴۴ س ۰.۲۰ جددوا ایمانکم بلا لهالاالّه - 

الجامع الصغیر ۱۴۳/۱ : جددوا ایمانکم اکثروا من‌قول لاالهلالّه. 

ص ۴۵ س ورد تلو ین» تمکن - 

تمکین عبارتست از دوام کشف حقیقت بسبب استقراد در محل قرب. و 
تلوین اشارتست به‌تقلب قلب میان‌کشف و احتجاب بسبب تناوب و تعاقب غیبت 
نفس و ظهور آن (مصبا ح‌الهدایه /۱۴۵). برای شرح در باب تلوین و تمکین رله: 
الرسالة القشیر یه /۸۶ ۲۹۰-۲ عوارف المعادف /۵۳۰-۵۲۹. مصبا حالهدایه 
2۱۵۸ 

ص ۴۶ س ۰۳-۱ یکی از کبرا - قد - می‌گوید: لااقبل من‌قلبی الابشاهدین 
عدلینا لکتاب والشمنهت 

این سخن از ابوسلیمان دادانی (عبدالرحمن بن عطیه متوفی ۲۱۵) است 
که ابوعبدالرحمن سلمی باسناد خود آن دا در طبقاتالصوفیه /۷۸ چنین نقل 


۱۴۰ تعلیقات 


کرده است: «دبما یقع فی‌قلبی‌النكنة من نکت‌القوم ایاماً فلا اقبل منه الابشاهدین 
عدلین: الکتاب والسنة». و امام قشیری این دا سماعاً ازسلمی نقل کرده است 
(الرسالة القشیریه ۰)۱۰۸/۱ 

وخو اجه‌عبدالله انصاری قولابوسلیمان دادانی‌دا به‌عبادتی این‌چنین دوایت 
کرده است: «دبما ینکث الحقيقة فی‌قلبی ادبعن یومآً فلا اذن‌له [ن : لها] ان 
یدخل قلبی‌الا بشاهدین من‌الکتاب والسنة» (طبقاتا لصو فيةٌ انصادی/۴۰) 

عطار نیز ترجمهٌ آنرا آورده است: «شیخ جنیلب رح - گفت که احتیاط 
وی چنان بود که بسیار بود که گفتی: چیزی در دلم آید از نکن این قوم؛ به‌چند 
روز آن دا نپذیرم الا به‌دو گواه عدل از کتاب و سنت» (تذكرة الاولیا /۲۸۳) 

شییه بدین معنی» سهل‌بن عبدالله تستری (متوفی ۲۸۳) نیز قولی دادد که 
خواجه عبدالله انصاری در طبقات الصوفیه / ۱۱۴ دوایت کرده است: کل وجد 
لایشهد له الکتاب والسنة فباطل. 

ص ۴۶ می ۴. آن شام که عبدالله خجندی بهما پیوست.....- 

تفصیل قصةٌ شیخ عبدالله خجندی در دشحات ۱۵-۱۴۸ ذیل ترجماً 
احوال اسحاق اتا - ازمشایخ ترك - آمده است بدین شر ح: 

«شیخ عبدا لله خحجندی - علیه| لرحمة که از اصحاب خواجه بهاءالدین 
- قدس‌سره - بوده می‌فرموده : پیش از آنکه به‌شرف صحبت حضرت خواجه 
مشرف‌شوم به‌چندین‌سال مرا جذبهٌ قوی‌رسیده بود بهمزارخو اجه محمدبن علی‌حکیم 
ترمذی - قدس‌سره -رفتم. ازایشان اشارت دسید که باز گردکه مقصود تو بعد از 
دوازده سال دیگر در بخارا حاصل خواهد شد. و آن موقوف به ظهور خواجه 
بهاء‌الدین نقشبندست. خاطرمن فی‌الجمله آدام گرفت. به‌جانب خجند مراجعت 
کردم.. روزی در بازار می گذشت دوترك دیدم که بر در مسجدی نشته بودند با هم 
سخنان می‌گفتند ومی گر یستند. گوش فرا داشتم ازین طریق می‌گفتند. مرا به‌صحبت 
ایشان میل خحاطری شد. به‌ایشان نیازمندی کردم. ومتدادری طعام و موه پیش آوددم. 
با هم گفتند این درویش طالب می‌نماید. لایق آنست که در حدمت سلطان‌زادة ما 
اسحاق خواجه باشد. چون ازیشان این سخن شنیدم باز داعيةٌ من درطلب قوت 
گرفت. تفحص کردم. گفتند ایشان دراسپیجاب می باشند. بصحبت ایشان‌رفتم واظهاد 
طلب کردم. اما از واقعةً ترمذ هیچ نگفتم. وچند روز درخدمت ایشان بودم. وایشان 
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لطف بسیار می‌نمودند. فرزند ایشان که جوانی بود بغایت دشید و آثادقبول از 
ناصیةٌ وی ظاهر بود به‌والد بزرگوار خودگفت این درویش مسکن است می‌باید 
که درخدمت" شما باشد. اسحاق خو اجه فرمود: ای‌فرزند این‌ددویش مرید خواجه 
بهاءا لدین نقشبند خواهد بود ما دا در وی مجال تصرف نیست. چون ازیشان این 
سخن شنیدم یقین من به حضرت خواجه بیفزود. واز ایشان اجازت خواستم و به 
حجند باز گُشتم ومنتظرظهور حضرت خواجه - قدس‌سره-می‌بودم تا وقتی که 
در بخادا بشرف صحبت وقبول ایشان مشرف شلم». 

در الحدائق| لوردیه /۱۳۸ والانو ادا لقدسیه ۱۳۸ وجامع کرامات الاو لیاء 
۲۴۷-۱ نیز ترجمةً عربی این داستان را می‌توان یافت. 

ص ۴۷ س ۰۸-۷ وان ذکرنی فی‌ملاء ذکرته فی‌ملاء خبرمنهم - 

بخادی ۰۱۶۹/۴ ابن‌حنبل ۰۲۵۱/۲ الاتحافات | لسنیه /۳۸. الفتوحات 
المکية ۰۱۲۰/۲ ۰۲۲۸ 

این حدیث قدسی بطرق و الفاظ مختلث وارد شده رك: الاتحافات السنیه 
۶ ۰۲۳۰۱۹ ۰۳۱ ۰۳۲ 

ص ۴۷ س ». آن من‌اغبط او لیائی‌عندی موّمن خحفیفالحاذ - 

ابن حنبل ۰۲۵۲/۵ ۰۲۵۵ ابن ماجه ۱۳۷۹/۲. ترمذی ۰۲۰۹/۹ ختم 

الاو لیاء /۳۶۳. حلية الاو لیاء ۰۲۵/۱ 

خحفیتا لحاذ بمعنی کم عیال و اند مال است. ابن‌الاثیر می‌نو یسد: «الحاذ 
والحال واحد. و اصل الحاذ: طريقة المتن. وهو مایقع علیها للبد من ظهرالفرس)؛ 
ای‌خفیفا لظهرمنا لعیال» (النهایه فی‌غریبا لحدیث والاثر ۴۵۷/۱) 

ص ۴۷ س ۰۱۳-۱۱ الته عبادالیسوا بانبیاء... انهم‌کانو| من‌امتی- 

ابن‌حنبل ۰۳۴۱/۵ ۰۳۴۳ قوت‌القلوب ۰۴۵۱/۱ ختم الاولیاء /۳۹۴. 
حلیة الاولیاء (مصر ۱ ۱۳۵ ) ۰۵/۱ 

ص ۴۵۹ س ۲۰. يا داود اذا دایت‌لی طالبافکن له خادما - 

قوتا لقلوب ۰۲۸۸/۱ عسوارفالمعادف /۹۱. مصبا حالهدایه /۰۱۱۹ 
اورادالاحباب وفصوص ال داب /۸ ۰۱۲ 

ص ۵۲ س ۰۱۴ علم لدنی‌علمی بودکه اهل‌قرب...- 

مشابه قول صاحب مصبا ح| لهدایه است ددتعر یف علم‌لدنی؛ و شاید همم 
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مقتبس از آنجاست: «علم‌لدنی علمی است که اهل قرب دا به تعلیم الهسی و تفهیم 
ربانی معلوم ومفهوم شود نه به‌دلایل عقلی وشواهد نقلی؟ چنانکه کلام قدیم ددحق 
حضرعلیه| لسلام گفت: وعلمناه من دنا علما...» (مصبا حا لهدایه /۷۶ 

ص ۵۳ س ع۶ب. چون ملايك‌گو... علم لدنی می‌برد - 

مثنوی مو لوی ۲ (دفتر سوم) ۰۶۳ 

ص ۵۴ س ۸ب. از درون سو آشنا... - 

نفحات /۳۸۶. رشحات ٩۶/‏ 

ص ۵۴ س ۰۱۳-۱۵ سخن خانواده خواجکان... - 

ا زکلمات خواجه عبدا لخا لق غجدوانی است. دك: دشحات /۲۵۲۰۱۴۴ 

ص ۵۵ سس ۰۵ لااجرلمن لاحسبةله - 

حدیث ضعیفی است‌که مرسلا" روایت کرده است ابن‌مبارك از قاسم 
(الجامع الصفیر ۱۹۸/۲) و مناوی آن‌دا از النوادر حکیم ترمذی نقلکرده است 
(کنوزالحقایق ۱۵۰/۲) 

بهمین مضمون حدیث دیگری هست که: لااجر الاعن‌حسبة ولاعمل الابنية 
(الجامعا لصغیر ۱۹۸/۲) 

ص ۵۵ س ۰۸8 کل عمل لیس‌له واب فی‌الدنیا لیس‌له جزاء فی‌الخرة- 

این قول ابوسلیمان دادانی داسلمی باسناد خود از احمدبن ابی‌الحوادی 
مرید دادانی دوایت کرده است (طبقاتا لصو فیه/۷۸) 

عطار ترجمهةّ فادسی آنرا چنین آوده است: «هرعمل که آن دا در دنیا به‌نقد 
واب‌نیا بی» بدان‌ که در آحرت جزایی نخواهی یافت. یعنی داحت قبول آن طاعت 
بایدکه هم اینجا به‌تو دسد» (تذکرة الاو لیا/۲۸۱)- 

ص ۵۶ سس ۰۱۳-۱۳ پیشوایانی... حیرت ساختند- 

منطق| لطیر/۲ 

ضبط منطقا لطیر : 

ص ۵۶ س ۰۱۴ در تك این بحر... خبرنی ازکسی - 


منطق| لطیر ۰۱۲ 
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ضبط منطقا لطیر: 

دد بن این بحر بی‌پایان بسی غرقه گشتند وحبر نیست ا زکسی 
ص ۵۶ س ۱۵- ص ۵۷ مر ۰۱ تو چنان دانی... جز بیچادگی - 
منطق| لطیر /۰۳ 


ضبط مصر ع اول بیت‌دوم در منطق| لطیر: 

کشتةً حیرت شدم یکبارگی... 

ص ۵۷ س ۳. چند گویم... آه نیست - 

منطقا لطیر /۱۲ 

ضبط منطق لطیر: 

چند گویی... 

ص ۵۷ س ۰۱۸-۱۷ انا اعلمکم بالته واخشاکم- 

ابن‌حنبل ۰۱۲۲/۶ ابی‌داود ۰۵۵۷/۱ 

ص ۰۵۸ الانبیاء والرسل... فاعظم شأّناً - 

این گفتةً حکیم ترمذی د رکتاب ختم‌الاو لیا ء ۵ ده است در فصل 
هژدهم (منکرو احوال الاو لیا). و در مقام پاسخ به منکران ی که به آیةٌ «فلایأمن 
مکرالّه الاالقوم الخاسرون» تمسكك جسته بودند» می‌گوید: 

«فاماقو له [ - المنکر لاحوال الاولیاء] محتجاً بقو له تعالی فلایأمن مکرالله 
الاالقوم| لخاسرون» فهل یدری قائل هذا التول ماالمکر؛ لیحتج به‌ههنا؟. و تفسیر 
المکر اغمض من ان‌ینهمه صاحب هذا الکلام. فالانییاء و الرسل لم یأمنوا المکر 
بعدالیشری. و لیس‌المکر عندنامایعقلهالعامه؛ (اعنی‌المکرالذی) هوخوف‌التحویل؛ 
فذلك غیر حاصل, (فانه) اذا من و بشر آمن من‌المکر. و اماالمکرالذی لایجوزآمنه 
فاعظم شاناً (من‌ان‌یفسر او یوضح هنا). 

ص ۶۲ س -۱0. موسی آندردرخت... ت 

«در بیان این معتی‌که صفات بشری و مقتضیات طبیعی؛ ار باب کمال و 
اصحاب نفوس قدسیه دا از شهود آنچه مقصود است مانح و مزاحم نمی‌شوده 
[خواجه عبیدالّه احراد] این قطعه خواندندکه: موسی اندر درحت آتش دید...» 
(دشحات /۲۸۵). 

ص ۶۳ سس ۰۱۱ انما انایشر مثلکم اغضب کما یخضبالبشر و ادضی کما 
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یرضی البشر - 
ابن حنبل ۰۲۴۳/۲ ابی داود ۱۹-۵۱۸/۲ ۰۵ کنوز الحقاشق ۰۷۶/۱ 
| لفتوحات المکية ۰۱۰۹/۲ 
ص ۶۳ س ۰۱ من‌عرف نفسه فقد عرف دبه - 
ر: احادیث مثنوی / ۰۱۶۷ الفتوحات ۰۳۴/۲ 
ص ۶۳ س ۰۸-۷ زذوق این علم... بفزود - 
این بیت اذ مولانا جلالالدین دومی است دد دیوان شمس. 
ضبط بیت در همه نسخ قدسیه چنین است. و این يك بیت متوالی نیست؛ 
بل که دو مصراع جداگانه است برگرفته از دو بیت. و پیداست که حو اجه پارسا 
بعمد یا بسهو خود این کار دا کرده است نه عاتبان و ناسخان. ضبط اصلی بیت دد 
دیوان کبیر (تصحیح استاد فروزانفر طبع دانشگاه طهران ۱۳۴۵) ۲۳۲/۲ چنین 
است: 
سپاس آن عدمی دا که هست ما بربود 
ز عشق آن عدم آمد جهان جان بوجود 
بهر کجا عدم آید وجود گم گردد 
زمی عدم که چو آمد ازو وجود افزود 


«قیل انه [ دا باسعیدالخراز] اول من تکلم فی‌علم الفناء والبقاء» (طبقات 
الصوفب سلمی / ۲۲۸) «سید من تکلم فی‌علم‌الفناء و البقاء» (حلیةالاولیاء 
0۳۱۳۱۹9۸۰ 

«و ابتدا عبادت از حال بقا وفنا او کرد و طریمقت خود دا ددین دو عبادت 
متضمن گردانید» (تذکرةالاو لیاء/۴۵۶) 

ص ۶۳ س ۰۱۴ و در کتاب طبقات مذکورست- 

طبقات الصوفيةً سلمی / ۰۲۳۲-۲۲۸ طبقات الصوفیةٌ انصادی / ۱۳۳- 
۴ نفحات‌الانس / ۷۶-۷۳ 

ص ۶۴۳ س ۰۱۷-۱۶ وفات او درسنةٌ سبع و سبعین وماتین است پیش اذ 
وفات سیدالطایفه جنید قد به‌ببست ودوسال 
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تادیخ وفات ابوسعید راز را باحتلاف نوشته‌اند: ابوعبدا لرحمن 
سلمی (طبقاتا لصو فیه /۲۲۸) سال ۲۷۹ دا ضبط کرده است وخحواجه عبدالله 
انصادی (طبقات /۱۳۴) بتردید۷۷ ۲۸۶9۲ (ودد یکی ازنسخه بدلها ۲۸۷) دا 
وقشیری (الرسالة القشیر یه ۱۶۱/۱) ۲۷۷دا» وسمعانی (الانساب ۶۷/۵) ۲۴۷ 
و ۲۷۷ و ۲۸۶ دا؛ وعزالدین ابن‌اثیر (اللباب ۴۲۹/۱) سال ۲۸۶ دا. 

ذهبی (العبر فی‌عبر من غبر ۷۷/۲) وابن‌العماد (شدزاتالذهب 0۱۹۳/۳۲ 
وفات خراز دا ذیل‌وقایع سال ۸۶ ۲ آورده‌اند. 

ابن‌الجوزی درد المنتظم ۵ وفات اوداذیل وقایع ۷۷ نوشته‌است 
باافزودن این جمله: «وقیل سنة ست وئمانین وقیل فیمابن ذلك ولایصح». وهمو 
درصفةا لصفوة ۲۴۷/۲ نیز سال ۲۷۷ دا ضبط کرده و سال۲۸۶ دا با لفظ «قیل» 
آورده است. واز عبادت هردو کتابش پیداست که تاریخ صحیح درنظر او ۲۷۷ 
است. 

خلاصه بای تادیخ وفات ابوسعید خراز سالهای ۰۲۴۷ ۰۲۷۷ ۰۲۷۹ 
۶ ۸۷ ۲دا نوشته‌اند که ازین میان سالهای ۲۷۹9۲۴۷ ۸۷ ۲جزء اقوال 
شاذ است واغلب با لفظ «قیل» از اعتبار آ نها کاسته‌اند واکثراً ازدو تادیخ۷ ۲۷ و 
۸۶ ۲سال ۲۷۷ دا معتبر تر دانسته‌اند واين همان تادیخی است که دررسالةٌ قدسیه 
مضبوط است. 

و اما وفات ابوالقاسم جنید بغدادی بقول اصح در سال ۲۹۸ اتفاق افتاده 
است بروز شنبه (یا جمعه) ازماه شوال که مطابق نوروز بوده است (طبقات - 
الشافعةٌ اسنوی ۰۳۳۵/۱ العبر فی‌خبر من غبر ۲/ ۰۱۱۱-۱۱۰ اللباب ۰۶۲/۳ 
المنتظمابن جوزی ۱۰۵/۶.صفة الصفوة ۰۲۳۹/۲ شذرات الذهب ۰)۲۲۸/۲ 

ولی ابوعبدا لرحمن سلمی (طبقات الصوفیه /۱۵۶) و خواجه انصادی 
(طبقات/۱۶۲) وقشیری (الرسالة القشیریه۱۳۲/۱) وابن خلکان (وفیات الاعیان 
۷۱ سال ۲۹۷ دا تادیخ وفات جنید دانسته‌اند. درصفةا لصنوة والعبر نیز 
۷ بنوان قولی ضعیف ذکر شده‌است. جامی (نفحات/۸۰) نیر بمانند سلمی 
و انصاری سال ۲۹۷دا تاریسخ وفات جنید شمرده است ولی سپس ینقل ازتادیخ 
یافعی ۲۹۸ و۲۹۹ دا نیز ذکر کرده است. 

سال ۲۹۹ دا ذهبی نیز در العبر جزء اقوال ضعیفه (با عبادت «وقیل فی 
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سنهة تسع») آورده است. 

اينکه درمتن قدسیه نوشته شده است وفات خراز (سال۲۷۷) بیست ودو 
سال‌پیش اژوفات جنید بوده است چنبن می‌نماید که نویسنده سال وفات جنید دا 
۹ پنداشته است وحالآنکه اين تادیخ ناددست است وهمه مورخینی که تادیخ 
وفات جنید دا با دوزوماه ضبط کرده‌اند همان‌سال ۲۹۸ دا سال وفات اودانسته‌اند 
و کسانی ازمورخین هم که سال۲۹۹دا ذکر کرده‌اند آنرا جزء اقوال ضعیف و 
شاذ شمرده اند ولی شاید در نظر صاحب قدسیه نیز تادیخ وفات جنید همان سال 
۸ بوده است ولی درمحاسبه سال ۲۷۷ دا نیز بشماد آورده اس تکه بدین‌گو نه 
۲سال تمام درمیانه فاصله است. 

ص ۶۴ س ۰۱ گفته‌اند فنا عبادت است... - 

اين فقره وقسمتی ازفقرة بعد مأحوذ است ازمصبا ح الهدایه /۴۷۲۶ بااندلد 
فزونی و تخیر. 

ص ۶۴ س ۰۱۰ بی‌یسمع و بی‌ینطق...- 

قسمتی‌است ازحدیثی‌قدسی؛ صحیح بخادی ۸۰/۴. الاتحافاتا لسنیه/ ۱ ۴. 

این حدیث قدسی ددکتب صوفیه بسیار بکار دفته است : التعرف لمذهب 
اهل|لتصوف (تصحیح عبدا لحلیم محمود. قاهره۰ ۱۹۶) /۰۱۲۱ قسوت‌القلوب 
(قاهره ۱۹۶۱) ۰۱۳۴/۲ عوارف‌المعادف (بیروت۱۹۶۶) /۰۱۵۶ المع( لیدن 
۳ /۰۵۹ ۰۳۸۳ الرسالةالقشیریه ( قاهره )۱٩۷۲‏ ۰۶۱۰/۲ ختم‌الاو لیام 
۷۲ الفتوحات لمکیه ۲ اسر ادا لتوحید فی‌مقاماتا لشیخ ابی‌سعید/ ۰۱۸ 
انس‌التائبین ژنده‌پیل ٩۷/‏ (ورا: تعلیقةٌ دکتر علی فاضل بر آن ص۳۴۷). مرصاد 
العباد /۲۰۸. اوراد الاحباب/ ۰.۲۴۰ عبهرالعاشقین /۰۱۰۳ حلية الاو لیاء ۰۵/۱ 

خحواحهةٌ پادسا خحود در کتاب فصل‌الخطاب متن کامل این حدیث دا نقل 
کرده است. و بهتر آنس که نص کامل حدیث دا از آن‌کتاب نقلکنیم: 

«در حدیث صحیح است خبراعن‌الله تعا لی: بی‌یسمع و بی‌یبصر و بیینطق 
و بی‌یمل. قال رسول‌الّه صلعم: قالالّه تعالی: من‌عادی و لیافقد آذنته بحصرب وما 
تقرب الی عبدی بشی احب الی من اداء ماافترضت علیه ولایسزال عبدی یتقرب 
الی‌با لنوافل حتی احبه فاذا احببته کنت سمعها لذی یسم به و بصره الذی یبصر 
به‌ویده| لذی یبطش بها و رجله الذی یمشی بها وان‌ساً لنی اعطیته وان استعاذنی اعذته 


وان ۱۴۷ 
وماترددت عن‌شیء انافاعله ترددی عن‌نفس المومن یکره‌الموت وانا اکره‌ساعته. 
رواه ابوهریره دضی‌الّه عنه؛ اخرجه البخادی دحمه‌الله. اوردهذا الحدیث فی‌جامع 
الاصول فی‌حرف الفاء فی‌فصل اعمال و اقوال مشترک». (فصل‌الخطاب نسخة 
کتبخانه سلیم آغا؛ نسخةٌ عکسی دانشگاه طهران ودق ۲ ۱۴) 

ص ۶۴ س 14. کل‌باطن یخالفه ظاهره فهو باطل - 

طبقات الصوفيةً سلمی / ۰۲۳۱ حلية الاولیاء ۲۴۷/۱۰ :« ... یخالف 
ظاهرآ...». 

«هر باط که ظاهر وی بخلاف او بود باطل بود» (تذکرة الاو لیاء / ۴۶۱) 

ص ۶۵ س ۰۲-۱ و بقای وساوس و هواجس... شرله نبود - 

شیخ شهابالسدین سهروردی می‌گوید: «وقد سألت الشیخ ابا محمدبن 
عبدالّه البصری و قلت‌له: هل‌یکون بقاء المخبلات فی‌السر و وجود الوسواس 
من‌الشرلهالخفی؟ - و کان عندی ذلك منا لشرله الخفی - فقال‌لی: هذایکون فی‌مقام 
الفناء» (عوادف‌المعادف / ۵۲۲). و عزالدین کاشانی پس‌اذ قل کلام شیخ 
شهابالدین توضیحاً می‌افزاید: «و مراد آن بود - والّه‌اعلم - که بقای آن به 
نسبت با کس ی که هنوز از مقام فنا نگذشته باشد شرله بود و به‌نسبت با کس یکه به 
بقا بعداز فنا دسیده باشد شركك نبود» (مصبا ح‌الهدایه / ۴۲۷)- 

ص ۶۵ س ۰۱۵ الفانی لایردالی اوصافه - 

«واختلفوا فی‌الفانی هل‌بردالی بقاء اوصافه املا؟. قال بعضهم یرد الفانی 
الی بقاء الاوصات. وحاله لاتکون علی‌الدوام لان دوامها یوجب تعطیل الجوادح 
عن‌اداء المفروضات وعن حرکاتها فی‌اسور معاشها و معادها. ولابیالعباس بن‌عطا 
فی‌ذلك کتاب سماه: کتاب عودة الصفات و بدئها. واما الکبار منهم والمحققون 
فلم‌یروا ردالفانی الی بقاء اوصافه » منهم الجنید و الخراز و النودی و غیرهم» 
(التعرف / ۱۲۸-۱۲۷) و کلاباذی هم ب رآنست که فانی به اوصاف باز نگردد. 
رك: التعرف/۱۳۰. 

ص ۶۵ س ۱۶. مادجع من‌دجح...- 

عو ارف‌المعادف / ۱۷ ۰۵ مصباح‌الهدایه / ۴۲۹ 

ص ۶۶ س ۰۱۵ عاشقی جز رسیده دا نبود 


مصراع دوم بیتی است بدین گو نه: 


اش تعلیقات 

عشی هیچ آفریده دا نبود عاشقی جز رسیده دا نبود 

(رسالة فی‌حقيقة العشی: سهروردی. مجموعهآثار فادسی/۲۸۷) 

ص ۶۷ سی ۰۴-۴۳ علم‌الفناء والبقاء یدود... فمغالیط و زندقة - 

طبقات الصوفيةٌ سلمی /۴۰۴: «... وما کان غیرهذا فهو المغا لبط والز ندقت». 
و نیز عوادف المعادف / ۰۵۲۰ 

«علم فنا و بقا براخلاص و وحدانیت گردد و درستی عبودیت هرچه جز 
اين بود آنست که ترا بغلط افکند و زندقه یار آورد» (تذکرةالاو لیاء / ۷۱۸). 

ص ۶۷ س ۱۸ انلتّه تعالی سبعین الف ...- 

احادیث مثئوی / ۰۵۱-۵۰ الفتوحات المكية ۰۱۱۰/۲ ۰۱۵۹ 

ص ۶۷ س ۳۰. خحطو تان وقد وصلت - 

این سخن از ابوبکر شبلی استکه در پاسخ سوژال صوفبی گفته است. 
تفصیل آن را ابسوسعید ابوالخیر از شیخ ابوالحسن علی بن‌المثنی دد استر آبداد 
شنیده است: 

«شیخ گفت سمعت الشیخ اباا لحسن علی بن‌المثنی باستر آباد قال وقنت 
علیالشبلی یوم‌الجمعه فی‌الجامع ببغداد بعدالصلوة فاذا وقف علیه سائل و علیه 
زی‌القوم. فقال: ماالوصل؟ فاقبل علی‌الشبلی وقال: ایهاالسائل عن‌الوصلالخطو تین 
(العطفتین: ن. ل.) وقد وصلت. فقالالسائل: با ابابکر ما الخطو تان؟ قال: قام 
ذروة بین یديیك تحجبك عن‌اله. فقال‌السائل: یا ابابکر اخبرنی بشرح قولك 
عن‌الذروة فما شرح تلك الذروة؟ قال: الدنیا والعقبی کذاقال ربناتعالی‌منکم من 
یریدالدنیا ومنکم من بریدالاخرة فاین من یر یدالله. ثم‌قالالشبلی: اذاقلت‌اللّه فهو ال 
و اذا سکت فهوالته یله یلته یا من هوهو ولایعلم احد ماهوالاهو سبحانه سبحانه 
وحده لاشريك له ثم‌غشی علیها لشبلی وهو یتملل‌کما یتمللا لسلیم ثم‌حمل الی داده» 
(اسر ادا لتوحید فی‌مقامات! لشیخ ابی‌سعید/۲۷۵) 

ص ۶۸ س ۳. دع نفسك وتعال - 

این سخن از بایزیدبسطامی است دد یکی از شطحیات شکه عطار دوایت 
کرده است: « بایزید] گفت: چون به مقام قرب رسیلم؛ گفتند: بخواه. گفتم: مرا 
خحواست نیست؛ هم تو اذبرای من بخواه. گفتم: تودا خواهم وبس. گفتند تا وجود 
بایزید ذره‌یی می‌ماند این خواست محال است دع‌نفسك و تعال. گفتم: بیزله‌یی 


با.)2 


تعلیقات ۱۳۹ 


بازنتو انم گشت گستاخبی خو اه م کرد. گفتند: بگوی. گفتم: بر همه حلایق دحمت 
کن...» ( تذکرةالاو لیاء /۰)۱۸۷ 

ص ۶۸ س ۰۱۱-۱۰ امط الاذی عنا لطریق - 

ابن‌حنبل ۰۴۲۳/۴ طبقات ابن‌سعد ۴ (۳۴/)۲. الجامحالصغیر ۰۶۶/۱ 

اماطت بمعنی دورشدن ودور کردن است. «یقال: مطت‌الشیء وامطته. وقیل: 
مطت‌انا و امطت غیری» (النهایه فی‌غر یبا لحدیث ۳۸۰/۴). 

ص ۶4 می ۴. یحرق بالناد... - ۲ 

مصبا ح) لهدایه / ۰۴۲۹ مصراع دوم این بیت درلمعات عراقی آمده است 
(کلیات عراقی/۳۸۴) وجامی در اشعة اللمعات (تهران ۸۳/۱۳۵۲ آن‌دا چنین 
ترجمه کرده است: آنک س که باشد آتش ذاتش چه باك دادد. 


فپ ستبا 


اا ‏ ح اس ۲ 
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۱ 


شمارهشمارة 
سوره آیه | صفحه | سوره 


بقره ۶ | ۲ ۸ کهف ۴ | ۳۹ 
بقره ۲ | ۲۴ | نود ۵ | ۱۱ 
بعره ۲۳ ۳۵ | ۲۸ فصص ۸ ۱ ۳۵ 
آلعمران | ۱۸ | ۳۷ || ۳۲ | سجده ۴ | ۶۱ 
۲ | ۲۲ || ۳۴ | سبا ۸ ۱ ۵۲ 
انعام ۱ | ۲ || ۴۱ | فصلت | ۲۳ | ۶۱ 
انعام . | ۱۵۳ ۳۲ | ۴۱ | فصلت | ۳۳ | ۵ 
انفال ۷ ۷۰ | ۴۲ | شودی ۰ | ۷۱ 
تو به ۶۰۶ | ۳۳ | ۵۱ | ذاریات | ۲۱ | ۶۳ 
۱۰ یونس ۲ | ۵۷ | ۵۸ | مجادله ۲ ۱ ۳۸ 
۰ | یونس ۴ | ۲۲ | ۶۱ | صف 
۱ یوسف | ۱۰۸ ۶۰ | ۶۲ | جمعه ۱ ۷۵ 
۱۲ یوسف ۳۵(9.۸ ۳ ۱۷۰۵ ۶۸ قلم 

۱۶ نحل ۶ ۱ ۲۹ 


3 
۰ 
ام مس مت و مد مد ج< ص 


فهرست احادیث 


اجمعوا وضو عءکم جمح له شملکم ۲۸ 

افضل الذ کر لاالهالالّه ۳۴ 

اما بعد فاناله عزوجل اتخذ صاحبکم خلیلا ولو کنت متخذا .۰ ۱۴ 
انا اعلمکم باه واخشا کم* ۵۷ 


انالّه عزوجل اتخذ ابراهیم خلیلا" وموسی نجیاً... ۱۴ 
انله سبعن‌ا لف حجاب من‌نور وظلمة ۶۷ 

لته عبادً لیسوا بانبیاء یغبطهم النبیون... ۴۷ 

آن‌من اغبط او لیاثی عندی ممن حفیفالحاذ ۴۷ 
بی‌یسمع وبی‌یبصر وبی‌ببطش و بی‌یمشی... ۶۴ 
جددوا ایمانکم , لاالالانّه ۴۴ 

سلمان منااهل‌البیت ۱۳ 

عند ذکرالصا لحین تنزلالرحمة ۳ 

لااجرلمن لاحسبةله ۵۵ 

لایسعنی ادضی وسمائی و لکن یسعنی‌قلب عبدی‌المومن ۳۵ 
من عرف نفسه فقد عرف دبه ۶۳ 


7 
۳ 


قمپرست احادیث ۱۵۵ 


وان ذکرنی فی‌ملاء ذکرته فی‌ملاء خیرمنهم ۴۷ 
یاداود اذا ریت لی‌طالباً فکن‌له خادماً ۳4 


فبرست کلمات اولیاه وشایخ 


اتفق لمشایخ علی‌آنالمرید مالم یسلك طریق لا لهالاالّه مدة قريبة باد بعین 
سنة لایصل الی‌حقيقة الاالّه ۴۳ 

اذا نسیت غیره و نسیت نفسك لان‌تحقق‌المذ کود وشهوده یوجب‌نفیالغيرية 
وانيتك تثبت الغیریة» ۳٩‏ 

اللهم لا تحدث لیعزا ظاهرا الااحدئت لیذلة باطنة بقدره ولاترفعنی‌عندا لناس 
درجة‌الاحططتنی عندنفسی مثلها؛ ۴٩‏ 

الانبیاء والرسل لمیأمنوا المکر بعدالبشری و لیس‌المکر عندنا الذی یعقله 
العامه... ۵۸ 

ان قراءة القر آن افضل من‌الذ کر ۴۲ 

تلطفت باو ليائك فعرفوك و لوتلطفت باعدائك لماجحدوك ۱ 

حقیقةا لذ کرالخرو ج عن میدان الغفلة الی فضاء المشاهدة ۳۸ 

حقَيقة الذ کر عبادة عن‌تجلیه سبحانه لذاته بذاته.. ۳۷-۳۶ 

الحمدلتهالأی جعل الانسان الکامل معلم الملك...» ۳ 

خطو تان و قدوصلت» ۶۷ 

دع‌نفسك وتعال» ۶۸ 


فمپرست کلمات ۱۵۷ 


علم‌الفناء والبقاء دور علی‌اخلاص الوحدانية وصحةالعبودية و ماسوی 
ذلك فمغا لبط وزندقت ۶۷ 

فان‌ا لقر آن لم‌یخلق منذنزل الی‌العباد ولا یخلق ولایتدنس..۰ ۴۲ 

فان کلام لمشایخ یفسر بعضه بعضا ۶ 

الفانی‌لایرد الی اوصافه ۶۵ 

فا لحق سبحانه یتحد به‌الکل من‌حیثکوننکل‌شی: موجودآ...» ۶۶ 

فقه‌الّهالاکبر و برهانه‌الاظهر ۳ 

کل باطن یخا لفه ظاهر فهو باطل» ۶۴ 

کل‌عمل لیس له ثواب فی‌الدنیا لیس‌له جزاءفیالآخرة؛ ۵۵ 

کنیل مصرماء للمحبو بین و بلاء علی | لمحجو بین» ۴ 

لاأقبل من‌قلبی الا بشاهدین عدلین‌الکتاب والسنة ۴۶ 

لاتزنا لخلق بمیزانك وزن نفسك بمیزان الصدیقین...» ۵ 

لاحجاب الا وجودك ۶۸ 

لایطلع علیه ملك فیکنبه ولانفس فتعجب به, ۳۸ 

مادجع من‌رجه‌الامن| لطریق وما وصل| لیه احد فرجع عنه. ۶۵ 

ومازاد بيانهم غیرستره فان‌الاعراب عنه...» ۴ 

یعطی الحق سبحانه| لمحبوب من‌اولیائه فی‌الدنیا اول ما...۰ ۱٩‏ 


فرست امثال 


اعزمن لکبریت‌الاحمر ۰ ۱ 

اکثر من‌ان تعدوتحصی ۳ 

رستم را هم دخش دستم کشد ۳۸ 

القلیل یدل‌علیالکثیر والجرعة تنبی عن‌البحرالغزیر ۶ 
لاتحمل عطایا! لملك الامطا یا الملك ۳۸ 

المعا لجة بالاضداد ۳۳۴ 


فبرست لفات وت کیبات و تعبیرات وتشبی‌ات 


آزاده ۴۶ 

اتفاق افتادن ۶۵ 
اثر کردن ۴۳ 
اجتماع (: تجمع) ۱۱ 
اجتناب نمودن ۸ 

۴۲ 12 


ارباب تحقیق ۱۴ 

ار باب لطریقه ۷ 

ارزانی داشتن ۸۵۷ ۸۶۰ ۶۴ 
از پیش برگرفتن ۳۲ 

از عمدة... بیرون آمدن ۲۴ 


استرشاد ۲ 

استرواح ۳ 

اسوة طلاب الیقین ۷ 
اشارت ۲۶ 

اشارت فرمودن ۰۱۱ ۳۸ 
آصحاب الانتباه ۷ 
اعتبار ۴۸ 


اعتصام ۱۵ 
اعتماد کردن ۴۵ 
اعتماد نمودن ۴۵ 
آعزه ۰۲ ٩‏ 


اقتباس کردن ۱۱ 
اقتصار افتادن ۳ 
اقتصار کردن ۴۴ 
اقتصار نمودن ۴۲ 
اقدام تمودن ۷ 
آقوی ۳ 

التجا ۱۵ 

التفات نمودن ۲۶ 
آلفاظ متبرکه ۱ 


۱۶۰ 


الوهیت ۰۲۲ ۰۳۰ ۰۴۰ ۰۵۷ ۵٩‏ 
البیت ۰۴۱ ۶۷ 
امتثال ۸ ۳۰۶ 

انتباه ۱۰ 

انتماش ۳۴ 

انتفاع گرفتن ۲ 

انتقال نمودن ۲۷ 

انسان عیون‌المحققین ۲ 

آنفاس ۲ 

آنفاس طیبه ۲ 

آنفاس نفیسه ۰۱ ۶ 

انقپار ۶۶ 

آولی ۶ 

او لواالابصار ۶ 

امل‌الله ۰۶ ۰۲۸ ۰۳۲۷ ۴۰, ۰۴۵ 
۸ ۰۴۳۹ ۰۵۱ ۶۷ 

اهل ایمان ۲٩‏ 

امل بان ۵۱ 

اهل بصیرت ۰۳ ۰۱۴ ۳۲۰ 

اهل بینش و اعتبار ۶ 

امل تحقیق ۰۱۳ ۱٩‏ 

اهل تصوف ۶۳ 

امل توحید ۲۶ 

اهل حقیقت ۲ 

اهل دل ۳۳ 

امل فناو بقا ۶۵ 

اهل قرب ۵۲ 

اهل محبت ۲۶ 

اهل معرفت ۲۶ 

امل وصول ۶۹ 

امل یقین ۱۰ 

ایراد فر‌مودن ۶ 


فمبررست لفات و تر کیبات 


بتدریج ۰۲۴ ۶۵ 

بعکلف ۴۱ 

بحاصل آمدن ۰۳ ۸۲۸ ۰۳۲ ۳۶ 
بحال ۰ آمدن ۱۸ 


۰۲۴ ۰۲۲ ۰۱۶ ۰۴ ۰۳ بحقیقت‎ 
۰۵٩ ۰۵۷ ۰۵۴ ۰۵۰ ۰۳۸ ۷ 
۶۵ 

بخودی خود ۶۴ 

بدر آمدن ۵۳ 


بشریت ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۲۲ ۵۱ 
بصفت ۲۶ 

یبصفت.... گشتن ۶۶ 
بظپور آوردن ۴۵ 

بعلت ۵ 

بغایت ۱۸ 


فپرست لفات و ترکیبات 


بقا یافتن ۵۰ 

بکلی ۰۱۱ ۰۱۴ ۰۱۸ ۰۲۷ ۰۳۲ 
۴ ۰۴۶ ۰۵۳ ۰۵۶ ۰۸۵۷ ۶۴ 

بکمال ۰۲۹ ۳۱ 

بکمال رسیدن ۵۶ 

بمنزله ۰۳۶ ۴۳ 

بی نشان ۲۵ 

بی نشانی ۲۶ ۴۰, ۶۶, ۶۷ 


پدید آمدن ۰۴۹ ۵۰ 
پرداختن به... ۶۰ 
پرورش ۸ 

پرورش دادن ۱۵ 
پنداشتن ۴۴ 

پیدا آمدن ۴۱ 

پیوند ۳۴ 


تیرا کردن ۴۴ 
تبركث ۲ 


تتق ۲۴ 

تجلی نمودن ۳۵ 
تخم ذکر ۴۱ 

تخلق ۶۴ 

تربیت کردن ۴٩‏ 
تربیت فرمودن ۵۲ 
ترقی کردن ۶۴ 
ترقی نمودن ۲۲ 
تسلیم گردانیدن ۵۷ 


تشبیه فرمودن ۴۷ 


۱۶۱ 


تشریف ۰۱۳ ۵۷ 
تشویق ۴ 

تشویش ۴۶ 
تصانیف ۶۲ 
تصرف کردن ۶۴ 
تغییر کردن ۰۴۶ ۶۲ 
تفویض نمودن ۵۶ 
تقویت کردن ۴۹ 


تن در دادن ۵۶ 
توجه نمودن ۰۱۷ ۲۵ 
تيشه ۱۷ 

تیمن ۲ 


چاننع ۲ 

جذوات ۵ 
جسمانیت ۵۲, ۶۷ 
بیس نی ۷95۳ 
جمله (: همه) ۳۳ 
جناب ۶۰ 

جوهر (: گوهر) ۵۴ 
جوهریت ۵۴ 
جپت ۶۶ 

چاشت ۱۸ 
چشم‌داشت ۴ ۵۸۵ 
چندانی ۳۲ 


حاصل آمدن ۰۳۱ ۰۳۲ ۳۴ 
حاصل گشتن ۴۲ 


۱۶۲ 


حاضر داشتن دل ۴۲ 
حالیا ۴۶ 
حجب ۰۳۴ ۶۸ 
حجر عنایت ۱۵ 
هد ینش آفقشن ۸۴۱۳۱۸۳۰ ۱۴۲۳ 
جشقرت: 7 ۲ 
حضرت جلال ۶۰ 
حضرت عزت ۳۴ 
حضرت علیه ۱ 
حظوظ ۵۷ 

۶۰ 
حکمت (: علت» سبب) ۵۱ 
حواله فر‌مودن ۶۰ 


خاروساوس ۴۶ 
خاشع ۶۷ 

خاضع ۶۷ 

خالی کردن ۴۱ 
خدمت ۰۷ ۰٩‏ ۰۱۰ ۲۱ 
خصایص ۲ 
خلال ۲ 
خمدان ۲۱ 
خلاص ۶۰ 
خلعت ۶۰ 
خلص ٩‏ 
خلق ۴۸ 
خلقیت ۶۶ 
خواست ۲۲ 
خوانایی ۳۶ 
خواننده ۳۶ 


داعیه ۰۳۱ ۰۴۹ ۵۰ 


فپرست لفات و تر کیبات 


دال ۶ 

دامن افشانیدن ۵۷ 
در باقی کردن ۳۳ 
در بستن ۵۳۲ 

در بیان آوردن ۳۳ 
در حال ۱۸ 

در خدمت ۵۴ 

در خلوت ۵۴ 

در خود دیدن ۷ 
درخور ۳ 

در دمیدن ۲۶ 
درشیخی ۵۴ 

در قلم آوردن ۲ 

در قید کتاب در آوردن ۲ 
درماندگی ۵۱ 

در یاری ۵۴ 
دریافتن ۲ 

دفع کردن ۴۳ 
مقو... کر ۱۴: ۳۴ 
دل شب ۴۳ 

دولت ۰۴۱ ۰۴۲ ۵۰ 
دیاد حیرت ۶۰ 


ذروه ۲۲ 


راست ۶۴ 

ربودن کسی از خود ۶۰ 
رجوع فرمودن ۶۵ 

رق ۴۶ 

روی در نقاب آوردن ۵ 
روی گردانیدن از ۳۱ 
روی نمودن ۰۴ ۴۲ 
زحمت ۳۵ 


فمپرست لفات و تر‌کیبات . 


زدن به ۱۸ 


زیادت گشتن ۷ 


ساحل تفرقه ۶۰ 
ساحل دریای فنا ۶۶ 
ساقط کردن ۶۵ 
سیرده شدن ۲۰۶ 
سطوات ۶۸ 

سکان ۶۰ 

سلطان ۰۳۵ ۶۶ 
شافی ۴۴ 

شأن ۶۳ 

شاید ۰۳۶ ۶۲ ۶۵ 
شمه ۰۲ ۰۳ ۱۰ 


شواغل ۴ 


صاحت دولت ۱۶ 
صاحب فنا ۶٩‏ 
صافی شدن ۵۳ 
صافی گردانیدن ۴۱ 
صحبت ۲ 

صدر ۲ 

صفت ۰۱۸ ۱٩‏ ۶۱ 
صقوءة اصحاب‌الانتباه ۷ 
صورت بستن ۶۸ 
صورت تفرقه ۵۴ 
صورت جمعیت ۵۴ 
طاقت داشتن ۵ 
طالب شدن ۴۹ 
طایفه ۳, ۵ 


ظلمت شرك ۴۴ 


۱۶۳ 
عبارت ۳۶ 
عبارت کردن ۴۰ ۶۳ 
عر‌ض کردن 3 گفتن) ۱۸ 
عزل کردن ۶۴ 
عزین ۳۳ 
عقیدت ۴٩‏ 
عقیده ۴۹ 
علایق ۰۴ ۰۲۵ ۰۳۴ ۰۴۲ ۴۴ 
علی‌الحقیقه ۰۳۶ ۵۲ 
علیالدو ام ۸» ٩‏ ۱۵ 
علی‌القطع ۲۳ 
عوایق ۴ ۳۲۴ ۴۲ 
عود کردن ۶۲ 
عین ۰۱۷ ۰۲۰ ۰۳۷ ۶۷ 
عین جمع ۶۰ 
غالب (: غالبا) ۴۱ 
غالب آمدن ۴۱ 
غایب گردانیدن ۶۵ 
غرقهٌ بح جمع ۶۰ 
غرقه جه فنا ۶۵ 
غلبات ۰ ۶۷ 
غواصی کردن ۴۲ 
غیر ۰۱۵ ۲٩‏ 


فارغ ۳۲ 

فانی گردانیدن ۶۴ 

فیر‌مودن (: گفتن) ۰۵ ۰٩‏ ۰۱۴ ۰۲۱ 
۵ ۰۳۳ ۰۳۷ ۰۴۲ ۰۴۴ ۴۶. 
۵ ۰۵۷ ۰۶۵ ۰۶۷ ۰۶۸ ۶۹ 
۷۰ 


۱۶۴ 


فپم کردن ۴۳ 
شین ۳۲ 
فیالجمله ۲۱ 
فی‌الحال ۱۸ 


قباب غیرت ۶۰ 
قبر خنا ۶۴ 
قرارگاه ۳۰ 
قرار گرفتن ۴۱ 
قدم زدن در ٩‏ 
قدم صدق ۶۴ 
قدوءالاو لیاء ۲۵ 
قدوة امل‌الله ۷ 
قدوءا لکبار ۶ 
قصد نمودن ٩‏ 
قصور ۵۱ 
قصیر:ةالمبانی ۶ 
قطان ۶۰ 

قطع کردن ۶۴ 
قوت دادن ۴ 
قوت گرفتن ۶۸ 
قوی ۰۳ ۱۸ 
قوی گردانیدن ۴ 


کبار ۶ ۱۰ 

کبر! ۰۳ ۰۱۰ ۰۱۴ ۰۱۴ ۰۱۵ ۰۳۸ 
۳ ۴۶ ۰۶۷ ۶۸ 

کثیر:ةالمعانی ۶ 

کب وصال ۶۸ 

کل ۶۵ 

کلمات ۰۲ ۶ ۷ 

کلمات قدسیه ۰۲ ۰۶ ۸ 

کماییش ۶ 


فبرست لفات و ترکیبات 


کمامی ۳ 
کم دیدن ۵۱ 
کم زدن ۵۱ 
کنه ۲۶ 


گرد ۲۵ 

گزاردن ۴۶ 

گرفتن (فعل آغازی) ۴۰ 
گرمرو ۳۹ 

گفت ۴۴ 

گنجایی ب 

گنج‌خانه ۴۶ 

گوش دل ۴۹ 


لابد ۴۴ 
لاجرم ۵٩‏ 
لازم کشتن ۴٩‏ 
لجة توحید ۶۰ 
لجة فنا ۶۵ 
لطایف ۲ 

لوح دل ۵۳ 


مابقی ۴۴ 
بأذون ۶۰ 

مالك اختیار ۴۵ 
مألوفات ۳۴ 
مانع آمدن ۵٩‏ 
ماهی فنا ۶۰ 
مبافتر گفتن, ۵۲ 
متألر گشتن ۲۰ 
متألم گشتن ۲۰ 
متخلق ۲۶ 


متصرف ۴۵ 


شپرست لقات و تی کییات 


متصف ۲۶ 
متصور شدن ۶۸ 
متضاعف شدن ۱۱ 
متعارف ۶۷ 
متلاشی گشتن ۱۷ 
معمکن. هدن ۴۱ 
متوحش ۳۱ 
مثال ۴۷ 

مجال ۶۸ 
بجالس صحبت ۲ 
مجر 3 ۳۵ 

مجلس صحبت ۲ 
محبوبات ۳۳۴ 
محر‌ومی ۶۳ 
محشر ظپور ۶۴ 
محق ۲ 

محقق شدن ۶۳ 
مخالطت ۶٩‏ 

مختلفالطعم ۴۸ 
مداومت ۴۲ 
مراتب ۶۹ 
مراقب ۴۱ 
مرتبه ۰۲۶ ۰۳۷ ۴۵ 


تبلك شدن ۶۰ 


مشاهده کردن ۵٩‏ 
مشاهده نمودن ۳۴ 
بشئله ۴۱ 


مشغول داشتن ۳۲ 
مشفولی ۳۹ 
مشکوة روحانیت ۵۲ 
مشکوءة نبوت ۵۲ 
مضمحل گشتن ۳۴ 
مطالعه نمودن ٩‏ 
مطلق‌العنان ۴۵ 
معارف ۲ 

مفارقت ۱۸ 
مفارقت کردن ۱۸ 


مواجید ۵ 


میدان بقا ۶۰ 


ندما ۴۵ ۴۷ 
ندیم ۴۳۷ 
نزديك ۰۱٩‏ ۴۹ 
نسمات ۳ 
نشانمند ۲۶ 
نظار گیان ۵ 
نظ اعتبار ۴۸ 


۱۶۶ 


نعوت ۲ 

نفاذ قول ۴۹ 

نفقه کردن بر ۴۴ 

نفور ۳۱ 

نفی کردن ۴۹ 

نقل ۸ 

نقوش علوم ۵۳ 

نمودن (: ظاهر شدن) ۴۰ 
نمودن 3 نشان دادن) ۴۶ 
نورانیت ۰۳۱ ۴۳ 
نومسلمان ۴۴ 

نیابت ۶۰ 

نيك (قید) ۰۱۸ ۴۱ 
نیمروز ۱۸ 


فپرست لفات و تر‌کیبات 


وارث‌الانبياء والس‌سلین ۲ 
واسطه (: سبب) ۳۵ 
وجدان (: دریافت) ۳۵ 
وجه (: نوع) ۶۷ 

ودیعت نپادن ۳۱ 

وقت (: گاه) ۰۱۰ ۵۲ 


هراینه ۰۵۲ ۶۵ 
همگی ۳۹ 


یار کردن با ۲۱ 
یاری ۵۴ 
يكك بارگی ۶۴ 


فهرست اصطلاحات عرفانی 


۶۹ ,۵۵ ۰۱٩ آخرت‎ 


اثبات (در ذکر) ۹ ۰۳۴ ۳۸ 
احتساب ۵۵ 
نیز رك: حسبت 
احساس ۶۵ 
احکام الپیت ۳۱ 
احوال ۰٩‏ ۰۱۱ ۰۳۰ ۰۴۶ ۵۱ 
۶۵ ۶۷ ۶۸ 
نیز رك : حال 
احوال باطنی ۰٩‏ ۰۲۶ ۴۵ 
احوال مخفیه ۲۰ 


احیای حسی ۳۰ 
اختیار ۰۲۲ ۰۲۷ ۰۴۹۰۴۱ ۵۱ 
بی‌اختیاری ۰۲۲ ۲۳ 
ترك اختیار ۲۲ 
اخلاص ۰۵۴ ۶۷ 
مخلصان ۲ 
آخلاق ۳۲ 
تبدیل اخلاق ۳۲ 
اخلاق الپی ۲۶ 
اخلاق بد ۴۱ 
اخلاق دبانی ۶۴ 
ادراك معانی ۵۳ 
آذکار ركی: ذکر 
اذلال ۱٩‏ 
آذواق رك: ذوق 
ارادت ۰۲ ۰۱٩‏ ۵۰ 
مراد ۲۴ 
رید ۰۱۷ ۰۲۴ ۴۴ 


۱۶۸ 


ارادت ازلی ۲۱ 
ارادت الپی ۵۰ 
ارادت حق ۱٩‏ 
ار ادت شیخ ۳1 
الارادة الكلية ۱٩‏ 
ارواج ۵۲ 
تیزرك : دودح 
ارواح انبیا ۴۰ 
ارواح طیبه ۲۵ 
ارواح مقدسه ۱۵ 
استمداد ۳۶ 
استعدادات ۲۶ 
استغنار ۰۵۱ ۷۰ 
استقامت احوال ۲۸ 
استقامت افعال ۲۸ 
استقامت باطن ۲۸ 
استمداد ۵۲ 
استمداد باطنی ۵۲ 
آسناد رك: سند 
آشفال ظاهر ۵٩‏ 
آصحاب ۰۱ ۱۲ 
آصفیا ۱ 
اضطر اب ۵۶ 
اطمینان دل ۳۴ 
اعزاز ۱٩‏ 
اعطا ۶۵ 
آعمال ۲۰ 
نیزرك: عمل 
اعمال باطنه ۵٩‏ 
اعمال صالحه ۲٩‏ 
آغیار ۰۳۵ ۴۲ 
افتقار ۵۱ 
افضلیت ابی‌یکی رك: ابویکر 


فپرست اصطلاحات عرفانی 


آفعال ۰۴۴ ۶۵ 
افعال حسنه ۲٩‏ 
اقتداکردن ۳۲ 
الوهیت ۰۲۲ ۰۳۰ ۰۴۰ ۰۵۷ ۵٩‏ 
الپیت ۰۴۱ ۶۷ 
الپام ۰۱۸ ۲۰ 
امام ۳۳ 
امت ۰۴۷ ۵۲ 
آسی و نبپی ۰۳۰ ۶۴ 
آنبیا ۰۲۶ ۰۴۷ ۵۸ 
نیز ركه: نبوت 
ارواح انبیا ۴۰ 
تبعیت انبیا ۷۰ 
زلت انبیا ۵۱ 
انتساپ ۰۱۰ ۰۸۱۱ ۰۱۲ ۱۳ 
نیزرك: نسبت 
انتماش صور کونیه ۳۴ 
انس ۳۰ 
انسان کامل ۰۳ ۴۷ 
انتطاع ۲۵, ۶۳ 
انقیاد احکام ۸ 
آنوار ۵۲ 
نیزرك: نور 
انواد البی ۳۹ 
انوار حقیقت ۱۱ 
انوار حقیقیه ۲۵ 
انوار قدم ۶۸ 
اوصاف الپی ۶۴ 
نیزرك: صفات البی 
اوصاف محبوب ۶٩‏ 
اوتاد ۱۳ 
اولیا ۰۱۴ ۰۱۸ ۰۱٩‏ ۰۲۶ ۴۷, 
۲ ۵۷ ۷۰ ۳۹ 


فپرست اصطلاحات مرفانی 


۲۰۰۱٩ ۰۱۵ ۰۸ اولیاءالله‎ 
۲۵ ۲ 

او لیای عشرت ۶۱ 
اویسی ۱۵ 

اویسیان ۱۴ 
امل‌الله ۰۶ ۰۲۸ ۰۳۷ ۰۴۰ ۴۵ 

۸ ۰۴۹ ۰۵۱ ۶۷ 
اهل ایمان رك: ایمان 
اهل باطن وله: بان 
اهل بدایت ۴۲ 
اهل بصیرت اور ۱6 
اهل تصوف رك: تصوف 
امل تلوین رك: تلوین 
اهل تمکین رك: تمکین 
اهل توحید رك: توحید 
امل حقیقت رك: حقیقت 
امل دل ۳۳ 
ال فنا و بتا ۶۵ 
امل قرب ركت: قرب 
امل محبت رك: محبت 
اهل معرفت ركگ: مع‌فت 
امل وصول رك: وصول 
امل یقین رك: یقین 
ایمان ۴۴ 

امل ایمان ۲٩‏ 

مژمن ۰۴۳ ۴۷ 
ایمنی ۵۶ 


بازداشت نفس ۳۵ 
بازداشتن نفس ۰۳۴ ۳۵ 

باز کشت ۳۶ 

۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۳ ۰۳۱ ۰۲۶ باطن‎ 
۶۴ ۰۵٩ ۰۵۳ ۹ 


۱۶۹ 


امل باطن ۵۱ 
پواطن ۰۱۱ ۲۰ 
باقی رك: بقا 
برهان ۱ 
بدعت ٩‏ 
بش ۴۷ 
بشریت ۰۱۱ ۱۷ 
بشری ۵۸ 
بصفت رك: صفت 
بصیرت ۰۳۵ ۴۶ 
پقا ۰۳۴ ۰۳۵ ۰۶۰ ۶۲ ۶۴ ۶۸ 
۶۹ 
باقی ۶۹ 
بقاء بالله ۶۲ ۶۶ 
بقای بعدالفنا ۶۵ 
بلوغ (بلوغ سالت) ۵٩‏ 
بواطن رك: باطن 
بی‌اختیاری رك: اختیار 
بی‌صفت ركگ: صفت 
بی‌صفتی رك: 
بی‌نشان ۲۵ 
بی‌تهانی ۶ ۳۰, ۶۶, ۶۷ 
نیز رك: نشانمند 
بی‌نبایتی ۲۵ 


پر‌ورش ۰۸ ۱۵ 
پندار ۴ 
پیرراه ۳۲ 


۱۷۰ 


انبیا ۷۰ 
رسول (ص) ۵۲ 
نیزرك: متابعت 
تجرد ۰۲۵ ۶۳ 
تجلی ۰۳ ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۴۳ ۰۵۰ ۶۸ 
متجلی ۳۸ 
تجلی افعال ۳۸ 
تجلی ذات ۰۱۷ ۳۸ 
تجلی صقات ۳۸ 
تجلیات ذاتی ۳۹ 
تجلیات رحمانی ۱۵ 
تجلیات صفات مختلفه ۴۲ 
تجلیات صفاتی و اسسائی ۳۹ 
تحیر ۰۵۶ ۶۰ 


تربیت ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۴۹ ۵۲ 
ترك دنیا ۳۰ 
تسبیحپا ۴۴ 
تسطی ۳ ۲۳ ۰۵۶ ۵۷ 
تصرف ۰۲۴ ۰۳۱ ۰۳۳ ۰۴۵ ۴۶ 
۹ ۰ ۶۴۳ 
متصرف ۰۲۶ ۵٩‏ 
صاحب تصرف ۰۳۱ ۳۲ 
تصرف عدم ۳۹ 
تصرفات ۰۱۱ ۰۲٩‏ ۰۵۶ ۶۴, 
۹ 
تصرفات البی ۵۷ 
تصرفات ولایت "۵۰ 
تصفیه دل ۰۴ ۳۲ 
تصوف ۰۱*۰ ۰۱۱ ۰۱۲ ۳٩‏ 
اهل تصوف ۶۳ 


فبر‌ست اصطلاحات عرفانی 


تعلقات ۲۱ 
تعلقات روحانی وجسمانی 2:۳۸ 
۷ 
تعلم ۱۰ 
تعلیم البی ۵۲ 
تعین ۶۶ 
تعینات حقانی ۶۷ 
تفرقه ۰۵۴ ۰۵٩‏ ۶۰ 
تفیم ربانی ۵۲ 
تقوی ۸ 
تقید ۶۶ 
تکمیل ۶۰ 
تلاوت ۰۴۲ ۴۲ 
تلقین ۰ ۳۱ 
تلوین 
امل تلوین ۰۴۵ ۴۷ 
تلوینات احوال ۴۵ 
امل تمکین ۰۲۶ ۰۴۵ ۴۶, ۴۷ 
تنزل ۶۹ 
توب نصوح ۳۲۰ 
توجه ۸۲۱ ۳۹۳۸۰۲۵ ۶۴, ۶۶ 
متوجه ۲۱ 
توحید ۰۳۵ ۰۳٩‏ ۰۴۱ ۶۰ 
اهل توحید ۲۶ 
توفیق ۴٩ ۰۳۷ ۲۹٩‏ 


ثواب ۵۵ 


جذبه ۰۸ ۰۱۵ ۰۲۳ ۵٩۰۲۹‏ 
جذبة البی ۰۲۹ ۵٩‏ 
جذبات ۵٩‏ 
جذبات الوهیت ۰۲۲ ۵٩۰۲۹‏ 


فمپررست اصطلاحات عرفانی 


جذبات حق ۶۴ 
جذ بات مواجید ۶۰ 
جزا ۵اه 
جسمانیت ۵۲, ۶۷ 
جلال ۰۱۷ ۰۱٩‏ ۴۰ ۶۰ ۶۷ 
جلال الوهیت ۵۷ 
جمال ۰۱ ۰۱۷ ۱٩‏ 
جمال ازل ۶۰ 
۶۰ 
جمع خواطر ۲٩‏ 
جمعیت دل ۵۴ 
جو هر 
جوهر دل ۳۵ 
جواهر ملائکه ۴۰ 


حال ۰۳ ۰۶ ۰۲۶ ۰۴۷ ۰۵۲ ۵٩‏ 
نیزرك: احوال 
حالت ۰۱۳ ۰۴۲ ۰۴۵ ۵۶ 
حبج ۰۳۰ ۶۳ 
حجاب ۶۸ ۶۹ 
حدثان ۶۸ 
حدیث قدسی ۴۷ 
حدیث نبوی ۰۳۴ ۰۶۷ ۶۸ 
حدیث نفس ۰۳۰ ۰۴۱ ۴۳ 
حزن ۵۷ 
نیزرك: احتساب 
حفل 
حظ جسمانی و روحانی ۵۷ 
حظوظ بشریت ۶۳ 
حظوظ جسمانی وروحانی ۵۷» 
۶۵ 


۱۷۱ 


حکمت ۵۱ 
حکمت البی ۴۴ 
حق ۳٩۹ ۰۳۷ ۰۳۲ ۰۳۰۶ ۰۱٩‏ 
حقیقت ۱۱ ۰۵۲ ۶۶ 
امل حقیقت ۲ 
حیات ۱۸ 
حیات حسیه ۲۰ 
حیات حقیقیه ۲۰ 
حیرت ۸ ۰۴۳۰ ۰۵۶ ۶۰ ۶۶, 
و2 


نیزرك: تحیر 


۴٩ خاطن‎ 

نیزرك: خواطر 
خدمت ۰۱۱ ۵۴ 
خشیت ۵۷ 
خفی ۰۳۷ ۳۸ 
خلت ۱۴ 

خلیف رسول ۱۳ 

۱۰ ۸٩ خلنا‎ 

خلفای رسول ۱ 
خلق ۰۵ ۰۲۱ ۴۸ 
خلوت ۵۴ 
خوارق عادت ۳ 
خواستمیای طبیعی ۲۲ 
خواص 

خواص بش ۴۷ 
خواطر ۰۲۰ ۰۲۹ ۰۳۴ ۰۳۵ ۳۹ 
خودی خود ۶۰ 
خوف ۰۱۷ ۵۷ 


۱۷۳ 


درچه ۰۲۶ ۴۰ ۶۰ 

درجات ۰۷ ۰۸ ۰۲۲ ۰۲۶ ۰۳۹ 
۰ ۰۵۷ ۶۱ 

درویش ۰۱۷ ۱۸ 

دعوت 
دعوت خلق ۰۵٩‏ ۶۰ ۷۰ 
دعوث صالحه ۷ 

دل ۰۳ ۰۲۰ ۰۲٩‏ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۲ 
۴ ۰۳۵ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۳۹ ۰۴۰ 
۰۵٩ ۰۵۴ ۰۵۲ ۲ ۴۱‏ ۶۱ 
۶۵ ۰۶۷ ۶۹ 
تصفی؛ دل ۰۴ ۳۲ 
ذکی دل ۳۷ 

دلیل ۳۲ 

دورافتادگی ۲۱ 

دنیا ۰٩‏ ۰۳۰ ۰۴۰ ۰۴۱ ۵۵» ۶۷ 
ترك دنیا ۳۰ 


ذات ۰۳۶ ۰۵۳ ۰۵۷ ۶۴ ۶۵ 
ذکر ۰۱۰ ۰۱۵ ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۲ 
۰۳٩ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۶ ۳۵ ۴‏ 
۰ ۴۷ ۴۲ ۴۴ 
اذکار ۰۳۳ ۴۴ 
مذکور ۰۳۱ ۰۳۵ ۳۹ 
ذکر حق ۲٩‏ 
ذکر خفی ۳۷ 
ذکر خفیه ۰۳۶ ۳۸ 
ذکر دل ۳۷ 
ذکی روح ۳۷ 
ذکر. زبان ۳۷ 
ذکن مس ۳۷ 
ذکر علانیه ٩‏ 
ذکی لاله‌الاالله ۳۳ 


چم 


ذکر لسان ۳۸ 

ذکر لسانی ۳۶ 

ذکر قلبی ۰۲۹ ۰۳۶ ۳۹ 
ذوق ۵۲ 

اذواق ۶۰ ۶۱ 


ریوبیت ۶۶ 

رجا ۱۷ 

رجوع به حق ۷۰ 

رحمت ۸ 
رحمت البی ۳ 

۴۸ ۰٩ ۰۸ رخصت‎ 

رد ۳۱ 

رسل ۵۸ 

رسیدن (: وصول) ۶۶ 

رضا ۲۲ 

رعایت عدد (< وقوف عددی) 
رك: عدد 

دوح ۳۵ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۵۲ ۵۴ 
ارواح ۵۲ 

روحانیت ۰۱۰ ۰۲۰۸۱۲۰۱۱ ۰۲۵ 
۸ ۰۵۲ ۶۷ 

روزه ۳۰ 

روش ۲۸ 

رونده راه ۲۸ 
روندگان ۳۴ 

ریت جلال ۶۷ 


۵٩ زبان‎ 

نیزرك: لسان 
زلت 

زلت انبیا ۵۱ 
زندقه ۶۷ 


سالك ۰۱۷ ۰۵٩ ۰۲۹ ۰۱٩‏ ۶۴ 
نیزرك: رونده 
سالکان طریق ۱۰ 


سنت البی ۰۲۳ ۶۵ 
سلسله ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱۴ ۰۱۵ ۲۴ 
سلسلةا لذهب ۱۲ 
سلوك ۰۵ ۰٩‏ ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱۵ ۰۲۳ 
۵ ۲ ۰۳۱ ۶۶ 
آداب سلوك ۱۶ 
سیر و سلوك ۶ 
نیزرك: سالك 
سند ۱۱ 
آستاد ۱۱ ۴۲ 
سیر ۰۸ ۰۲۳ ۲۵ 
سیرالی‌الله ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۳۹ ۰۶۴ 
۶۸ 
سیر. بالله ۶۹٩‏ 
سیر عن‌الله بالله ۶٩‏ 
سیرفی‌الله ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۵٩‏ ۶۴ 
۶٩‏ 
سیر و سلوك ۶ 


شرح صدور ۳۴ 

شرع ۰۳۵ ۴۵ 
نیزركت: شریمت 

شرف حال ۴۷ 


۱۷۳ 


شرك ۶۵ 

شرك خفی ۰۳۴ ۰۳۷ ۰۴۴ ۶۵ 
شریعت ۰۴۵ ۰۵۱ ۶۴ 
نیزرك: شرع 


صاحب تصرف رك: تصرف 

صاحب فنا رك: فنا 

صاحب نظران ۷ 

صاحب ولایت رت: ولایت 

صبی ۴۲ 

صحبت ۱۰ ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۲۶ ۰۳۳ 
۰۴٩ ۶‏ ۰۵۰ ۰۵۴ ۶۳ 
صحبت اغیار ۴۲ 

صحو ۶۵ 

صدور رك: شر ح صدور 

صدیق 
صدیق اکبی ۱۴ 
صدیقان ۰۵ ۰۱۳ ۱۴ 

صفا ۸ 


۱۷۴ 


صفت ۰۱۳ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱٩‏ ۰۲۵ 
۵٩ ۰۵۷ ۰۵۶ ۰۴۵ ۰۴۳ ۱‏ 
۶۳ 
صفات ۰۸ ۰۲۶ ۰۳۲ ۰۵۳ ۶۵ 
و وب ۲۵ 
بی‌صفتی ۰۲۵ ۲۶ 
صفت جلال ۰۱۷ ۱٩‏ 
صفت جمال ۰۱۷ ۱٩‏ 
صفت ذاتی (ذاتیه) ۰۲۰ ۴۲ 
صفت ذمیمه ۳۲ 
صفت قیومی ۱۵ 
غات البی ۲۶ 


صفات بشریث ۲۲ ۰۲۳ ۵۲ 


مات جلال ۱۷ 
صفات ذاتی ۶۴ 
صفات ربانی ۰۲ ۶۶ 
صفات فانیه ۶۴ 
الصفات الکمالیه ۳۷ 
صفات مذموبه ۳۱ 
صمدیت ۵۱ 
صورت ۵۴ 

صور ۴۰ 

صور کونیه ۳۴ 


طاعت ۳۰ 

طالب ركت: طلب 

طبیعت ۶۲ 

طریق ۰۱۱ ۰۴۲۰۰۱۵ ۶۵ 
طریق جذبه ۱۵ 
طریق سلوك ۱۵ 


فمپرست اصطلاحات عرفانی 


طریقت ۰۶ ۰٩‏ ۱۵ ۸۳۳ ۶۹:۶۳ 
طریقه ۰۵۱ ۰۵۲ ۵۴ 
طریقة اویسیان ۱۴ 
طلب ۰۴ ۵, ۰۲۳ ۰۲۱ ۰۴۴ ۴۶ 
٩‏ ۰۵۰ ۶۰, ۶۴, ۶۵, ۷۰ 
طالب ۰۱۱ ۰۳۱ ۰۳۶ ۰۴۹ ۵۰ 
طالبان ۱ ۰۲ ۳ ۴ ۰ ۲۰ 
۳۶ 
طمأنینت ۶۵ 
طور ۴» ۰۲۳ ۶۰ ۶۱ ۶۶ 
طمپارت ۳۲ 
طمبارت فطرت ۲۰ 


ظلمت ۶۷ 
ظلمات طبیعت ۲۶ 


عاشق رك: عشق 
عالم ۳۰ 
عالم توحید ۳۹ 
عالم جسمانی و روحانی ۳۷ 
عالم صفات الوهیت ۳۸ 
عالم غیب ۵۲ 
عالم وحدت ۶۶ 
عبادت ۴۲ 
عبادات ۳۰ 
عبودیت ۰۱۷ ۲۲ ۶۷ 
عجز ۵۶ 
عددء رعایت (در ذکر) ۰۲٩‏ ۳۵ 
عدم ۲۹ ۶۳ 
عرفان ۲ 
عزت ۳۴ 
عزلت ۵۴ 
عزیمت ۰۸ ۰٩‏ ۴۳۸ 


فمپرست اصطلاحات عرفانی 


عشق ۰۳۲ ۳٩‏ 
عاشق ۰۲۳ ۳٩۹‏ 
معشوق ۰۲۳ ۳٩‏ 
عطا ۶۵ 
عظت 
عظمت الوهیت ۰۴۰ ۵۷ 
عظمت البی ۵۷ 
عظمت الپیت ۶۷ 
عقبی ۰ ۰۵۵ ۶۷ 
عقل ۰۳۵ ۰۴۰ ۰۵۲ ۶۶ ۶۷ 
عقول ۷۰ 
عقیدت ۴٩‏ 
علایق ۰۴ ۰۳۴ ۰۴۲ ۴۴ 
علایق ظاهری و باطنی ۲۵ 
۶ ۶۶ 
پاطن ۰۱۰ ۶۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳ 
۵٩ ۴‏ ۶۳ 
علم بالله ۱۴ 
علم دراست ۴ 
علم ظاهر ۱۲ 
علم ظاهر و باطن ۱۳ 
علم الفناء و البقا ۶۷ 
علم لدنی ۰۴۴ ۰۵۲ ۵۳ 
علوم ۱ ۴۳۲۰ 
۱ علوم روحانی و عقلی ۳ 
عمل ۰۲٩‏ ۰۴۲ ۰۵۴ ۵۵ 
عمل صالح ۵۵ 
عنایت ۰٩‏ ۰۱۵ ۵۰ 
عوایق ۴ ۰۲۴ ۴۲ 
عیان ۴ 
عیسویالمشمپد ۹ ۲۰ 


غفران ۲۲ 


۱۷۵ 


غفلت ۴۱ 

غلبه ۴۵ 
غلبات ۸, ۴۰ 

غیبت ۰۴۹ ۵۶ 

غیر ۲۹ 

غیرت ۵۱ ۶۰ 


فانی ۶٩‏ 
فانی شدن ۳۶ 
فدا ۰۱۷ ۱۸ 
فراست ۲۶ 
فرض ۴۲ 
فرایض ۴۲ 
فضل الپی ۴۹ 
فضیلت ۴۷ 
فطرت ۰۲۰ ۳۷ 
قطرت ملیمة انسانیه ۲۰ 
فلك ۳ 
فنا ۰۳۵ ۰۳۴ ۰۳۸ ۰۳۹ ۰۴۰ ۰۵٩‏ 
۰ ۶۲, ۶۲ ۶۴ ۰۶۵ ۶۶, 
۷ ۶۹ ۷۰ 
صاحب فنا ۶۹ 
فنای جبت بشریت ۶۶ 
فنای صفات بشریت ۲۳ 
فنای صفات و ذات ۶۴ 
فنای فنا ۴۰ ۶۷ 
فنای فی‌الله (النناء فی‌الله) 
۲ ۰۵۷ ۶۲ ۶۶ 
فنا و بقا ۶۸ 
امل فنا و بقا ۶۵ 
علم الثنا و البقا ۶۷ 
فبم ۰۴ ۵۲ 
فیض ۳ 


۱۷۶ 


فیض الپی ۲۱ 
فیض ربانی ۱۵ 


قبله ۲۱ 
قبول ۰۱۱ ۰۲۱ ۲۲ 
" قرب ۰۲۲ ۴۱ 
امل قرب ۵۲ 
قر بت ۰۷ ۲۲ 
قدم ۶۸ 
قدیم ۴۳ 
قرآن ۴۲ 
عظمت قر آن ۴۲ 
معنی قرآن ۴۲ 
دل قرآن ۴۳ 
قصور ۰۴۹ ۵۱ 
قضا و قدر ۲۴ 
قطب ۰۲ ۰۱۰ ۱۳ 
قطب‌الزمان ۱۳ 
علایق ۴۲ 
قلب ۰۲۶ ۸۲۷ ۴۶ 
ذکر قلبی ۰۲۹ ۰۳۶ ۳۹ 
مقلب قلب ۲۶ 
وقوف قلبی ۰۲۹٩‏ ۳۵ 
قواعد شریعت ۴۵ 
قوای روحانی و جسمانی ۳۸ 


کامل 
کاملان ۰۱۰ ۰۲۰ ۶۰ 
کاملان مکمل ۰۱۱ ۰۵۰ ۶۰ 
نیزرك: کما ل 

کاینات ۴۴ 

کتاب ) قرآن) ۴۶ 


فمپ‌ست اصطلاحات عرفانی 


کرامات ۰۳ ٩‏ ۶۵ 
کشف ذاتی ۲۶ 
کلام 
کلام البی ۳ 

کلام حق ۰۴۲ ۴۳ 
کلمه ۳۱ 

کلم توحید ۰۲۸ ۳۴ 

کلم لا ۲٩‏ 

کلم لااله‌الاالله ۴۴ 

کلمات ۰۷ ۸ 

کلمات قدسیه ۰۲ ۶ ۸ 
کمال ۴۷ ۶۰ 


شش ۲۸ 


گناهان ۵۱ 
نیز رك: معاصی 


لدن ۵۳ 
لسان رله: ذکر لسانی 


مبتدی ۴۲ 
متابعت ۰۱۰ ۵٩‏ 
نیزرك: تبعیت 
متجلی رك: تجلی 

متصرف رك: تصرف 
بتوجه رك: توجه 

متوسط ۴۲ 

مجاهدت ۶۵ 

محاضره ۳۸ 

محبت ۰۳۰ ۳٩‏ 
امل محبت ۲۶ 
مب 211 
تخبی ۱۴ 


فمپزست اصطلاحات عرفانی 


محبوب ۰۱٩‏ ۶۸ ۶۹ 
محبوبین ۴ 
محبت حق ۰۳ ۳۴ 
محبت ذاتی ۰۱٩‏ ۶۵ ۶۶ 
محجو بین ۴ 
محدئات ۰۳۴ ۳۵ 
محسوسات ۴۱ 
مخلصان ركی: اخلاص 
مذکور رك: ذکر 
مراتب ۶۱ 
مراد رك: ارادت 
مراقبه ۰۳۲ ۰۴۱ ۴۲ 
مراقبةٌ خواطر ۳۶ 
مرشد علی الحقیقه ۵۲ 
مرید رك: ارادت 
مسلماتی ۰۸ ۳۰ 
مشاهده (مشاهدت) ۸ ۰۳۶ ۲۸ 
۶۵ 
مشاهدات ۶۹ 
مشاهد؛ ذات و صفات ۶۵ 
مشاهده محبوب ۶۹ 
مشایخ ۵» ۶» ۰ ۱۱ ۰۱۴ ۰۱۵ 
۵ ۶۳ ۶۷ 
بشایخ طریقت ۰۱۵ ۳۳ 
مشتاقان ۱ 
مشرب ۵۲ 
معارف ۰۶ ۱۱ 
معاصی ظاهری و باطنی ۳۰ 
نیز رك: گنامان 
معاملت ۲۶ 
معانی ۳۰ 
معانی حقیقیه ۴ 


۱۷۷ 


معانی ظاهره ۴ 
معانی مخفیه ۲۰ 
معرفت ۱٩‏ 
امل مع‌فت ۲۶ 
معرفت ذات و صفات ۰۵۲ ۵۳ 
معشوق ركگ: عشق 
مغالیط ۶۷ 
مقام ۰۱٩‏ ۲۲ 
مقامات ۰۲ ۰۸ ٩‏ ۴۰, ۰۶۵ ۶۷ 
مقام بقا ۶۹ 
مقام محمود ۰۱۴ ۲۶ 
مقام تنزل ۶٩‏ 
مقام وصول ۲۳ 
مقتدا ۱۱ ۳۳ 
مقر‌بان ۶۰ 
مقصد ۲۳ 
مقلب قلب ركك: قلب 
مکاشفه ۳۸ 
مکاشفات ۴۰ 
مکی ۵۸ 
مکتونات ۳۵ 
ملأ ۵۴ 
ملك ۰۳ ۴۷ 
ملائکه (ملائك) ۰۴۰ ۵۳ 
ملك مقرب ۴۷ 
ملکوت ۰۴۰ ۴۱ 
بلکه ۳۶ 
ممکنات ۰۴۶ ۰۶۲ ۶۹ 
منازل ۸ 
منتبی ۴۲ 
مواچید ۶۰ 
موّین ۰۴۳ ۴۷ 
موهبت ۶۵ 


نبوت ۰۱۱ ۰۵۲ ۰۵۹ ۶۰ ۶۱ 
نبی ۰۴۷ ۰۵۲ ۵٩‏ 
نیز رك: انبیا 
نجات ۶۰ 
کیت 2۱۰ 2۱ ۵ 
نسبت باطن ۱۳ 
نسبت باطنی ۵۴ 
نسبت ولایت ۵۲ 
نشانمند ۲۶ 
نیزرك: بی‌نشان 
التعوت الجمالیه ۳۷ 
نفس (بسکون‌فام) ۰۵ ۰۳۲ ۴۰ 
۰ ۴۲ ۰۵۱ ۶۷ 
نفس (یفتح فام) ۰۳۴ ۳۵ 
نفی ۰۲۲ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۴ ۰۳۸ ۴۳۹ 
۱ 
نفی‌خواطر ۰۲۹ ۰۳۴ ۰۳۵ ۰۳٩‏ 
نفی ماسوای حق ۳۴ 
نفی وجود ۰۵۱ ۶۸ 
نفی وجود بشریت ۲٩‏ 


نماز فرض و سنت ۴۴ 


قمپ ست اصطلاحات عرفانی 
نور تجلی ۶۸ 
نور حقیقت ۵۲ 
نور حیات حقیقی ۳۰ 
نور دل ۴۳ 
نور ذکر ۴۱۰۰۲۴ 
تور قرآن ۴۳ 
نور یقین ۶۰ 
تورانیت ۰۳۱ ۴۳ 
نبپی (امر و نبپی) ۰۳۰ ۶۴ 
نیت ۵۴ 
نیات ۳۰ 
نیستی ۰۳۹ ۰۵۱ ۶۳ 


واجبا لوجوه ۵۶ 
واسطه ۰۱۰ ۰۱۱ ۱۵ 


واصل رك: وصل 
واقعه ۰۸ ٩‏ ۴۶ 
وجد ۵۲ 

وجدان ۶۵ 


وجود ۰۱ ۰۲۱ ۰۸۳۳ ۰۵۷۰۳۷ ۶۳ 
وجود بشریت ۰۱۷ ۰۲۲ ۰۲۷ 
۹ ۳۴ ۰۴۲ ۰۵۱ ۰۵۳ ۶۲ 
وجود جسمانیت ۴۰ 
وجود روحانیت ۴۰ 
نموه طبیتی لسن ۶۷ 
وجود طبیعی عارضی ۶۲ 
وجود عدم ۶۲ ۶۳ 
وجود ظلمانی طبیعی ۶۷ 
وجود فنا ۶۲ 
وجود قدیم ۴۴ ۳۵ 
وجود محدثات ۳۲۴ 
وجود نورانی ات ۶۷ 
وحدت ۶۶ 


فپرست اصطلاحات عرفانی 


وحدانیت ۰۳۹ ۶۶, ۶۷ 
وراثت ۴ 
ورد ۴۲ 
وساوس ۰۶۴ ۶۵ 
وساوس دتیا ۴۱ 
وسایط ۱۵ 
وصل ۶ 
وصول ۰۸ ۰۱۵ ۰۲۳ ۰۶۰ ۶۸ 


ولایت ۰۲ ۰۸ ۰۱۴ ۰۳۱ ۰۵۲ ۰۵۷ 
۵۹ 
صاحب ولایت ۳۱ 
ولایت خاصه ۰۳۲ ۳۹ 
ولایت شیخ ۰۲۳ ۲۴ 


۱۷۹ 


ولی ۰۱۹ ۰۴۷ ۵۹ 
ولی عزلت ۴۷ 
ولی عشرت ۴۷ 
ولی محبوب ۱٩‏ 


هستی ۰۳۴ ۴٩‏ 
هستیما ۶۳ 
همت ۰۴ ۰۷ ۰۴۰ ۰۵۷ ۶۷ 


یادکردن ۲٩‏ 
یاری ۵۴ 
یقین ۳ ۶۰ 
امل یقین ۱۱ 
یگانگی ۳۷ 


فبرست اعلام * 
(دجال . امکنه . کتب) 


آخند داشگی ۳۹ 

آذر بایجان ۱۷ 

"رشیو ملی هند ۰۷۴ ۷۵ 
آل (:آلرسول) ۱ ۱۲ ۲۶ 
آلوسی ۱۲۶ 

آملی» سید حیدر ۰۱۶٩‏ ۱۲۲ 


ابراهیم‌ین شیبان ۶۷ 

ابن‌الاثیر» عزالدین ۱۴۵ 
ابن‌الاثیر» مجدالدین ۱۴۱ 

ابن جلاء ۱۳۵ 

این‌الجوزی ۰۱۰۹ ۰۱۲۱ ۱۴۵ 
ابن حجر عسقلانی ۱۲۷ 

ابن حجر هیتمی ۰۱۱ ۰۵۴ ۱۲۷ 
ابن‌حنیل» احمدبن محمد ۰۴۳ 


۰1۴۴ ۰۱۴۳ ۰۱۴۱ ۹ 
۱ 

ابن خلکان ۰۱۲۱ ۰۱۳۰ ۱۴۵ 

ابن زمره اندلسی ۰۱۲۲ ۱۲۳ 

این صلاح شب زوری ۱۰۸ 

ابن طاوس ۰۱۲۲ ۱۲۴ 

این طولون ۱۲۱ 

ابن‌العربی ۰۷۲ ۰۱۰۹ ۰۱۱۱ 
۵ ۱۲( 

ابن‌العماد ۱۴۵ 

اپن عیینه ۱۰٩‏ 

۳ الفارض ۱۰۷ 

ابن‌ماجه ۱۴۱ 

ابن مبارك ۱۴۲ 

اپن ملك ۱۱۳ 


* ارقامی که با حروف سیاه چیده شده است نشان‌دهند صفحات مقدمه است. 
«ال» مطلقاً در ترتیب الفبایی محسوب نشده است. و نیز مبن» در میانة اعلام. 


نت 


فمپر ست اعلام 


ابوبکر صدیق ۰۱۳ ۰۱۴ ۲۵» 
۸ ۰۳۰ ۰۷۵ ۰۸۶ ۰۱۳۰ 
۱ ۱۳۳ 

آبویکی فزای 1۳۵ 

ابوتراب نسفی ۰۱۷ ۰۱۳۳ ۱۳۵ 

ابوحاتم سجستاتی ۱۲۸ 

ابوالحسن علی‌بن المثنی ۱۴۸ 

ابوالحسن عشقی ۲۳ 

ابوحنیفه» نعمان بن ثابت ۰۲۵ 
۷ ۱۲۲ 

ابوداود سجستانی ۰۱۴۳ ۱۴۴ 

اپوسمید ایوالعین ۰۱۵ ۱۴۸ 

ابوسعید تیموری» سلطان ۴ ۱س 
۹ ۲۱ 

ابوسمید‌العذری: 1۳۲ 

ابوسعید خراز ۰۶۴ ۰۱۴۴ ۱۴۵ 

اپوسعید دهلوی ۶۰ 

ابوسلیمان داراتی ۰۱۳۹ ۰۱۴۰ 
۱ 

ابوطالب مکی ۰۱۳ ۰۷۹ ۰۱۱۳ 
4( 

ابو لعباین بن مطا ۱۳۷ 

ابوعبدالر‌حمن‌السری ۱۲۸ 

ابوعبدالرحمن سلمی + سلمی 

ابوعثمان مغربی ۱۰ 

ابوعلی جوزجانی ۱۳۵ 

ابوعلی کاتب ۱۶ 

ابوالتاسم گرگانی ۰۱۰ ۰۱۵ ۱۳۲ 

آنوسخمدالیضمرعن ۱۴۷ 

ایومصمب‌الزهری ۱۲۸ 

ابونهس. مس‌ای: ۱۲۸ 

آبوهریره ۱۴۷ 

ابویزید بسطامی م بایزید 


اک 


الاتحافات السنیه ۰۱۳۱ ۰1۴۱ 
۱۴۶ 

احادیث مثنوی ۰۱۳۸ ۰۱۴۴ ۱۴۸ 

الاحباپ ۱۲۲ 

احد ۶۱ 

۰۱۳ ۶۱۲ ۰٩ احرار» عبیدالله‎ 
۰۵۷ ۰۲۳-۱٩ ۰۱۷ ۱۶ ۴ 
۱۴۳ ۱۱۵ ۶۴ ۶۲ ۰ 

۲٩ احراریه‎ 

احسان عباس ۱۲۱ 

احمد» سید سیدآتا 

احمد انجین. فغنوی ۱۱۶ 

احمد تیموری» سلطان ۱۸-۱۶ 
۳۱ 

احمدجام + ژنده‌پیل 

اخبسستیل -ه ابقحتیل 

احمد خضرویه ۱۳۵ 

احمد صدیق ۳۵ ۱۱۶ 

احمد فاروقی -م مجدد الف ثانی 

احمدلن ۲۱ 

احمد یسوی ۰۳۸ ۰۴۳ ۱۱۵ 

اختیارالدین دیگت‌گرانی ۴۲ 

ادارة تحقیقات پاکستان ۸۵ 

الار بعون حدیثاً ۷۳ 

الار بعین فی‌اصول‌الدین ۱۲۲ 

ارغام المرید بتوسل المرید ۴۰ 

الاز نیقی ۷۱ 

الازهی ۱۱۰ 

اسینجاپ ۱۴۰ 

استانبول ۰۴۵ ۰۴۶ ۰۸۴ ۱۰۹ 
۱۱۰ 

استرآباد ۱۴۸ 

استعلامی» محمد ۱۳۲ 


۱۸۲ 


اسحاقآتا (< اسحاق خواجه) 
۰ ۱۶۱۲ 

اسدالقابة فی‌معرفة الصحابة ۱۳۰ 

اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ 
ابی‌سعید ۰۱۰۹ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ 
۶ ۱۴۸ 

اسف اری» معین‌الدین ۲۰ 

اسماعیل صفوی» شاه ۲۶ 

الاسنوی ۱۴۵ 

اشرف بخاری» انیر ۴۲ 

اشرف بن محمد کرمانی ۰۷۲ ۸۷ 

اشمة اللمعات ۱۴۹ 

اصحاب صحابه 

اصفبان ۰۲۶ ۴۶ 

اصفی‌الموارد ۳۷ 

اصول‌الفصول ۱۲۷ 

اصول‌الفقه الاسلامی ۱۱۳ 

اصول نقشبندیه ۵۵» ۰۵٩‏ ۶۰ 
۶-۲ ۱۳۸ 

الاعلام ۰۱۱۴ ۱۳۵ 

افشار» ایرج ۱ ۴۸ 

افشنه ۱۱۴ 

افضل‌الدین کاشانی, بابا افضل 
کاشی 

٩۰ ۸۳٩ افغانستان‎ 

افغانی‌نویس» عبدالله ۳٩‏ 

اکتناء القنوع بماهو مطبوع ۴۵ 

الجام العوام فی‌علم‌الکلام ۷۱ 

الغبيك تیموری ۰۱۵ ۰۱٩‏ ۶۷ 

الوفسن ۴۴ 

الیاس عشقی» شیخ ۰۲۲ ۲۳ 

آیامی اصفتیانی» خواة. عیتالله 
۳۳ 


فپررست اعلام 

امور يك‌ین تیمور ۷۱ 

امیرکلال» سید. ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱۸ 
۱ ۲ ۰ ۳۹ ۰۴۶۱ ۴۲ 
۲۱ ۲ ۱۱۲ 

انبیا ۰۵۱ ۰۵۲ ۷۰ ۱۴۳۲ 

انجمن آسیایی بنگال ۰۷۵ ۸۸ 

انجیر ففنوی». محمود ۸٩‏ ۱۲ 
۰۵٩ ۰۳۶ ۰‏ ۶۶ ۰۱۱۵ 


انداقی» حسن ۱۱۵ 

الانساب ۰۳۲ ۰۱۲۱ ۰۱۲۸ ۱۴۵ 

انستیتو ملل خاور (شوروی) ۲۹ 

انسیه ه رسالهة انسیه 

انصار ۱۳۰ 

انصاری» خواجه عبدالله ۰۱۳۸ 
۳۶ ۶۱۳۲ ۲۵( 

انفاس قدسیه , قدسیه 

انوارالتنزیل ۷۱ 

۳۸-۲۵ ۰۲۲ الانوارالقدسیه‎ 
۰۵۷ ۵۶ ۰۵۲ ۰۴۶ ۰۴۷ ۰ 
۱۲۵۷۸ ۰۶٩ ۰۶۲ ۶۰ ۸ 
۷۳۲ ۴ 

انس‌التائبین ۱۴۶ 

انیس لطالبین (شمپر صفایی) ۷۴ 

ائیس‌الطالبین و عدء‌السالکین ۶۱۰ 
۳ ۰۳۸ ۰۴۲-۴۰ ۰۵۱ ۵۲» 
۵۵ ۰۵۸ ۶۶ ۰۷۴ ۰۷۵ ۸۰ 
۷ ۸ ۰۱1 ۰1۱۳ 
۰۱1۱۸-۵ ۰۱۲۰ ۱۳۶-۱۳۲ 

اوین» ژان ۲۳ 

اوراد الاحباب و فصوص‌الاداب 
۱ ۱۴۶۶ 


۹ 


فپرست اعلام 


الاوراد البپائیه ۴۵ 

اوراد صفین ۴۵ 

اولیای کبیی ( < کلان) ۴ ۳۵ 
۸ ۱۱۵ ۱۱۶ 

اویس قرنی ۰۱۵ ۰۲۵ ۱۳۲ 

اویسیان ۱۳۲ 

اهل بیت ۰۲۶ ۰۲۷ ۱۲۳ 

اهل سنت وجماعت ۰۲۶ ۰۲۷ ۵۱؛ 
۵۲ 

ایا صوفیه ۸۸ 

ایران ۱ ۲۶ 

ایرانیان ۳۷ 

ایضاح الطریقه ۵۱ 

الایضاح المسترشد ۱۲۷ 

ایضاح المکنون ۰۴۵ ۰۷۲ ۷۳ 

ایلخانان ۲۴ 

ائمة اثناعشر (< ائمة اهل‌بیت) 
۲۱ ۲ ۲۶ ۰۲۷ ۰۳۲۱ ۰۷۰ 
۱۳۱ 

اینبکته ۴۳ 

ایندیا آفیس ۷۵ 


ایوانف» ولادیمیر ۷۵ 


بابا افضل کاشی ۱۳۷ 

یابا صاحب سرمست ۴۱ 

بابر» ابوالقاسم ۱۷ 

پابینگر ۸۳۸ ۶۷ ۸۷۱ ۸۰ 

بار تلد ۳۸ 

الباقر» محمدین علی ۱۲ 

باوره ۲۱ 

بایزید بسطامی ۰۱۲ ۰۱۷ ۰۲۰ 
۰۱۲٩ - ۱۲۰ ۰۳۱ ۳۰ ۸‏ 
۱۳۸ 


برد 


بایزید بسطامی دوم ۰۱۲۹-۱۲۷ 

بخارا ۰۸ ۱۱ ۰۱۲ ۱۵ ۱۶ 
۸ ۰ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۳۲ ۰۲۳ 
۲۵ ۶۲ ۰۴۴ ۴۶ ۶۶ 
۸ ۷۸ ۰۱۱۶-۱۱۴ ۰۱۳۲ 
۰ ۱۶۲ 

البخاری» محمدین اسماعیل ۰۱۱۴ 
۴۱ ۱۴۶۷ 

بدخشی» نورالدین جعفی ۱۲۲ 

پرو کلمانء؛ کارل ۶۷ 

بر‌هان‌الدین» سید ۴۰ 

بر‌مان‌الدین پارسا . پارساء 
ایو نص 

برهان قاطع ۹ ۰۱۳۳ ۱۳۴ 

بستان السیاحة: ۰۲۶ ۸۳۲ ۴۶ 

بسطام ۲۳ ۲ ۶ ۰۱۲۷ 
1۳۳ 

بسطامی , بایزید بسطامی 

بشرحافی ۶۳ 

بصره ۱۱ 

بطحا ۲۰ 

بخداد ۶۱۱ ۰۲۴ ۱۴۸ 

بغخوی ۷۱ 

بلاق ۴۰ ۱ 

بلخ ۰۱۱ ۰۶۸ ۷۷ 

بودلیان -. کتابانة بادلیان 

بپاء‌الدین عم ۰۲۱ ۲۲ 

بمپاءالدین محمد عاملی ۱۲۳ 

۱۰ ۰٩ ۰۲ بپاءالدین نقشبند‎ 
2۲۸ ۰۲۳ ۰۲۱ ۰۲۰ ۱۴۶ ۲ 
۰۲٩ ۰۳۸ ۰۳۶ ۰۲۴ ۳۱ ۹ 
»۵#۶ ۵۱ ۰۴۷-۴۳ ۰۴۱ ۰ 
۶٩ ۰۶۶ ۰۶۳-۶۲ ۰۵٩۹ ۸ 


ف۳4 


۱۸۴ 


4۱ ۸۰ ۰۷۸ ۰۷۵ ۰ 
۰۱۳۳۲۰۱۱٩ ۰۱۱۷ ۳ 


۰1۴۱ ۰۱۴۳۰ ۰۱۳۶ ۵ 

نیز -. خواجهة ما 

۲ ٩ بپائیه‎ 

البپجتة السنیه ۰۲۸ ۰۴۶ ۴۷ 
۷ ۰ ۶ ۱۲۵ 

بیان الفرق بین‌الصدر و التقلب 
۱۳۵ 


بیانی» مبدی ۱۳۸ 
بیروت ۰۱۰۷ ۰۱۳۲ ۱۴۶ 
بیضاوی ۷۱ 


پارسا» ابو نصر ۰۷۶ ۷۷ 

۱۶ ۰۱۵ ۰٩ ۰۲ پارسا» محمد‎ 
٩۹۱ ۰۸۰ ۰۸۷۲ ۰۷۰-۶۵ ۶ 
۰۱۳۵ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲۴ ۵ 
۱۴۳۶ ۴ 


تابعین ۰۲۸ ۱۱۵ 

جاج‌الدین السیکی ۱۱۳ 

تاج‌الدین صدر رازی ۷۱ 

تاریخ ایران از دور باستان تا 
پایان سدهٌ هیجدهم ۱۴ 

تاریغ بخارا ۱۱۴ 

التاریخ الکبیر (: بخاری) ۱۱۴ 

التاریخ الکبیر (: طبری) ۱۲۷ 


فمپی‌ست اعلام 

تاریخ ملازاده ۱۱۵ 

۱۱٩۹ ۰٩۰ ۰۷۱ ۰۱۷ تاشکند‎ 

تایباد ۴۳ 

تبریز ۴۸ 

تبع تابمین ۰۲۸ ۱۱۴ 

تبیان الوسائل ۴۰ 

التحفة الائناعشریه ۱۲۶ 

تحفة الاحرار ۰۱۳ ۳۰ ۰۵۶ ۱۳۴ 

تذکرة الاصفیاء ۲۶ 

تذکرة الاولیاء ۰۷۹ ۰۱۰۸ ۰۱۱۴ 
۲ ۰۱۳۳ ۱۳۵ 1۳۲۶ 
۹ ۵( ۲( ۱( 

تذکرة العاشقین ۳۶ 

تذکره نصرآبادی ۴۸ 

ترجمهة تاریخ نیشابور ۱۱۴ 

ترجمه و تفسی فاتحة الکتاب 
۵ ۰۷۲ ۸۷ 

ترمذ ۰۴۶ ۶۸ ۰۸۲ ۰۱۳۵۰۱۳۴ 
۱۴۱ 

ترمذی» محمدبن عیسی ۱۴۱ 

ترمذی» محمدین علی -۰ حکیم 
ترمذی 

الترو نجی» مآمون‌بن احمد ۴۵ 

التعرف ۰۱۴۶ ۱۴۷ 


تفسیی خواجه پارسا ۷۱ 

تفسین الطبری ۱۲۷ 

تقی» انام محمد ۴۰ 

تکملهٌ نفحات الانس ۲٩‏ ۰۱۱۱ 
۱۱-۶۰۱۵ 

تنویر التلوب ۴۶ ۰۴۷ ۵۵ ۵۶» 
۷ ۰۶۰ ۰۶۲ ۱۱۳ 


فمپرست اعلام 


توران ۱۱ 

۰۲۱ ۰۲۰ ۰۱۵-۳ ۱ تمپ‌ان‎ 
۴۱ ۰۳۷ ۰۳۰ ۰۲۷ ۰۲۶ ۳ 
۰۸۴۲ ۰۷۳ ۰۴٩ ۰۴۸ ۰۴۵ ۴ 
۱۲۴-۱۲۲ ۰۱۰۹-۱۰۷ ۹ 

تیمور ۵ ۲۴ 

تیموریان (< امرای تیموری) 
۳ ۵ ۱۸ ۰۲۱ ۲۳- 
۶ ۰۴۱ ۴۸ 


جام ۶۸ 
جامع‌الاسرار و منبع‌الانواد ۰۱-۹ 
۱۳۲ 


الجامعالصفین ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ ۰۱۴۲ 
۱۳۹ 

جابم کرامات الاولیاء ۰۱۳۳ 
۱۴۱ 

جامع مفیدی ۰۴۸ ۴۹ 

جامی» عبدا لررحمن ۱ ۴۶ ۰۱٩۹‏ 
۰ ۰۲۱ ۲۴ ۰۲۶ ۰۲۷ ۰۲۵ 
۷ ۰۱ ۰۵۵ ۰۵۶ ۰۶۰ ۶۶۸ 
۰٩۲ ۰۸۰ ۰۷۷ ۲‏ ۰۱۳۲ 
۶ ۱۴۹ 

جس‌ثئیل ۲ ۱۲ 

جرجانی» سید شریف -. شریف 
جر‌جان 

جزری» شمس‌الدین ۶۱۵ ۶۷ 

جشن‌نامةٌ پروین گنابادی ۳۰ 

جعفی بن علی‌النقی (کذاب) ۱۲۶ 

جعفربن موسی‌بن جعفی ۱۲۶ 

جعفر صادق + صادق 

جلال‌الدین» سید ۴۰ 

جلال‌الدین رومی -ء مولوی 


۱۸۵ 
جلال هروی ۶۰ 


جنت ۵ 

جمع‌الجوامع ۱۱۳ 

جنید بغدادی ۰۱ ۳۷ ۶۳ ۰۱۳۰ 
۴ ۰1۴۵ ۰۱۴۶ ۱۴۷ 

جوادء امام محمد‌پن علی ۱۲۶ 

جوی مولیان ۳۳ 

جپانآباد ۸۸ 

جپانگشای جوینی ۲۴ 


چرخی» یعقوب ۰٩‏ ۴۱ ۰۳۲۱ ۵۲» 
۱ ۶( ۱۲۴ ۱۳۶ 

چشتی» احمد ۴۶ 

چشتیه ۴۶ 

چفانیان ۰۶۸ ۷۸ 

چنگیز ۲۰ 


چین ۴۴ 


حاجی خلینه ۰۴۵ ۷۱ 
شی؛ قدسیه ٩۲‏ 

حافظ» شمس‌الدین ۰۱۱٩‏ ۱۳۴ 

حافظالدین بخاری ۶۶ 

حافظالدین پارسا -. پارساء 
ایو نصر 

الحافظی + پارساء محمد؛ حسامت 
الدین یوسف 

حبیب‌السیر ۴( ۰۱۶ ۱۸ ۲۰ 
۴ ۶۵ ۰۷۰ ۷۷ 

حبیب عجمی ۰۱۱ ۳۱ 

حدائق‌الحقائق ۷۱ 

الحدائق الوردیه ۰۳۰ ۰۳۲ ۲۳ 
۵ ۰۳۶ ۰۳۷ ۸۳۸ ۰۴۰ ۰۴۲ 


۰۵۸ ۰۵۶ ۰۵۲ ۰۴۷ ۴۶ ۳ 


۱۸۶ 


۰۱۳۲ ۰۱۲۵ ۸۷۸ ۰۶۲ ۰ 
۱۴۱ 

الحديقة الندية ۰۱۱ ۰۲۸ ۴۶ 
۲ ۰۵۴ ۰۶۰ ۰۸۰ ۱۲۵ 

حروفیه ۲۴ 

الحریری» کمال‌الدین ۴۰ 

حسام‌الدین یوسف حافظی ۶۶ 

حسن بصری ۰۱۱ ۳۱ 

الحسن‌العسکری ۰۴۰ ۱۳۶ 

حسن عطار _, عطار» حسن 

حضرت عزیزان -» رامتینی 

حسین بن‌علی ۱۲ 

حقایق‌التفسیر ۸۶ ۶۷۱ ۱۱۰ 

حکمت علی‌اصفر ۴۹ 

حکیم ترمذی» محمدبن علی ۶۲۵ 
۲ ۴۳ ۰۴۴ ۰۴۶ ۰۵۷ ۰۷۱ 
۹ ۰۸۲ ۰۱۳۲ ۰۱۳۴ ۰۱۳۵ 
۶ ۰ ۱۳۴۳ 

حکیم سم‌قندی» ابوالتاسم ۷۴ 
۳ 


حلیةالاو لیام ۰۱۴۱ ۱۴۴ ۱۴۶ 
۱۴۷ 

حمزه» امیر ۳٩‏ 

حمنقبن شمشاد 9۵ 

حیات‌نامه ۴۵ 

حیدرآباد دکن ۰۱۲۱ ۰۱۲۸ ۱۳۱ 


خارجةین زید ۱۳۰ 

خالد شپرزوری ۲٩‏ 

خالدین ولید ۱۲۷ 

۲٩ خالدیه‎ 

الغانی» عدالمجید ۰۳۲ ۳۵ 
۶ ۰۵۲ ۰۶۰ ۰۶۹ ۱۲۵ 


فپررست اعلام 

الخانی» محمد ۰۲۸ ۰۴۶ ۱۲۵ 

ختلان ۲۴ 

ختم‌الاو لیاء ( < ختم‌الولایة) ۷۱ 
۹ ۰ ۲ ۱۳۵ ۰۱۴۱ 
۳ ۱۴۶ 

خجند ۱۴۰ 

خداقلی» شیخ ۲۳ 

خراز» ابوسعید ۰۶۳ ۱۴۶ ۱۴۷ 

۲۰ ۱۶ ۸۱۴ ۰۱۰ ۰٩ خراسان‎ 
۱۱۴ ۰۴۲ ۰۳۳ ۵ ۳ 

خرقانی» ابوالحسن ۰۱۰ ۰۱۲ ۱۵ 
۰ ۰۳۱ ۱۲۰ 

خزینة‌الاصفنیاء ۸۳۶ ۴۰ ۴۴ 
۶۹ ۷۸ 

خضر ۰۵۱ ۵۲ 

خلاصة‌المواهب الس‌مدیه ۳۶ 
۸ ۰۳۹ ۰۴۰ ۰۵۲ ۷۸ 

خلفای راشدین ( < خلفای رسول) 
۳ ۷ ۲۸ 

خلیل آتا ۴۳ 

خلیل تیموری» میرزا ۰۱۵ ۱۶ 

خواجگان (< خواجگ‌انیه) ۰۱۲ 
۸ ۰۳۹ ۰۴۱ ۰۴۵ ۰۵۴ ۵اه۵اء 
۰۶٩۹ ۰۵٩ ۷‏ ۰۱۱۵ ۱۱۸ 
۱۴۲ 

خواجه بزرگت ۰٩‏ ۰۱۰ ۰۱۱۵ نیز 
سه عبدالغالق غجدوانی 

خواجه خرد ۰۱۳۶ ۱۱۵ 

خواجهة کلان ۱۱۵ 

خواجه ما ۰۸ ۰٩‏ ۰۱۰ ۰۱۴ ۰۳۳۲ 
۵ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۴۴ ۰۶۵ ۰۶۷ 
۸ نیز ء بمپاءالدین نقشبند 


فبررست اعلام 
خواجه ملای اصفبانی ۰۲۴ ۰۲۳ 
۳۵ 


خواجه مولانا ۱۴ 

خواجه نوریان. فتحعلی ۴۴ 
خوارزم ۰۳۷ ۷۸ 

خواندمیر ۰۱۴ ۱۸ ۲۰ 
غراتتتارعء نیرز امسمة باق ۱۲۶ 
خیامپور» عبدا لرسول ۴۸ 


دارالکتب المصریه۴ ۰۳ ۰۵۳ ۶۶۳ 

۱۱۰ ۰۸۸ ۰۸۷ ۰۷۴ ۳ 

دارانی -.ابوسلیمان دارانی 

دانش‌پژوه» محمدتقی ۰۷۳ ۰۸۴ 
۸۹ 

دانشگاه پنجاب ۷۴ 

دانشگاه تپبران ۰۳۸ ۵۲» ۷۵ 
۰۸٩ ۰۷۹ ۷‏ ۱۴۴ 

دانشگاه قاهره ۸۸ 

داود ۴۹ ۱۴۱ 

داودطایی ۰۱۱ ۳۱ 

داود قیصری ۱۳۰۶ 

داشةالمعارف اسلام ۰۳۵ ۱۳۵ 

دروازه آهنین ۰۱۱۴ ۱۱۵ 

دروازهٌ حضرت شاه ۱۱۴ 

درویش فخرالدین ۲۳ 

درویش محمدترخان» امین ۲۳ 

دشت ۱۸ 

دفتر کتمخانه ایاصوفیه ۴۵ ۸۸ 

دلیلالعاشقین ۴۵ 

ده بپاءالدین ( < قصر عارفان) 
0 

دهلی ۵۶ 


دیباچ؛ دوست‌محمد هروی ۲۹ 


۱۸۷ 


دیکت‌گران ۴۲ 

دیوان ابن الفارض ۱۶۷ 

دیوان حکیم افضل‌الدین ۱۳۷ 

دیوان ستأیی ۱۳۸ 

دیوان شاه‌نعمةالله ۲۵ 

تبواق .فسس: [. افیوان. گهیر) 
۷ ۱۳۴ 

دیوان عطار ۱۳۷ 


ذوالنون مصری ۰۶۳ ۶۵ 
ذهبی» شسس‌الدین ۰۱۴۵ ۱۴۶ 


رامپور ۷۳ 

رامتین ۳۸ 

رامتینی» خواجه‌علی (< حضرت 
عزیزان) ۰٩‏ ۰۳۰ ۰۳۵ ۰۲۷ 
۳ ۲ ۰۱۱۶ ۱۱۸ 

راهنمای کتاب (مجله) ۷۴ 

ربانی» حامد ۱۳۸ 

ر بیع الیحمدی 13۳۳ 

رسالة آداب طریقت ۳۵ 

رسالهٌ انسیه ۸۳۱ ۰۴۱ ۰۵۲ ۶۰ 
۶ ۲۴ ۱۳ 

رساله بدوشان ابی‌عبدا لله ۱۳۵ 

رساله تحقیقات ۷۳ 

رسالة خواجه‌حسن‌عطار ۰۵۱ 4۵٩‏ 
۷۸ 

رساله در تحقیق زمان و مکان ۷۴ 

رساله در ذکر ۷۲ فرقة اسلام ۷۶ 

رساله راهنمای عقده‌گشای ۶۰ 

رسالهً سخنان خواجه پارسا ۷۵ 
و 

رسالة سخن راست ۷۴ 


۱ 


۱۸۸ 


رسالهٌ عقاید ۷۴ 

رسالة قی حقيقة العشق ۱۴۸ 

الرسالة القدسية البپائية -ء قدسیه 

الر‌سالة القشيرية ۵۳» ۰۵۴ ۶۶۱ 
۰۱۳٩۹ ۰۱۲۸ ۲ ۴۳‏ 
۰ ۵ ۱۴۶ 

رسالهٌ کشنیه ۰۷۴ ۰۸۵ ۸۷ 

رسالهٌ کلمات مختلفه ۷۶ 

رساله مسالة خلق الافعال ۷۴ 

رسالهٌ نور وحدت ۱۳۶ 

رساله نوریه ۶۰ ۶۳ ۶۴ 

رسالهً وصیت نامه ۴ ۳۵ 

رستم ۱۳۸ 

رسول‌الله ۰۱۳ ۰۲۶ ۰۳۱ ۶۴۱ 
۴ ۴۷ ۰۵۲ ۶۰ ۶۷۲ ۱۴۶ 

رسل ۰۱۴۳ نیز --« انبیاء 

رشحات عین‌الحياة »۰۱ ۰۲۳ ۶۲۷ 
۹ ۰۲۲ ۴۰ ۰۴۲ ۰۴۳ ۵۵» 
۰ ۰۶۲ ۰۷۰ ۰۷۵ ۸۷۸ ۰۸۰ 


۰۱۱٩ ۰۱1۱۵ ۱۷ ۸ 
۲۴۶ ۰۱۳۶ (۲۳ ۶ 
۱۴۲ 

ایام علیییبیسی: 219 309 
۱ ۰ ۱۳۵۰ 

رمز‌الاقطاب ۷۳ 


رودباری» ابوعلی ۱۶ 
روضات‌الجنات فی احوال العلماء 
والسادات ۴ ۶۱۲ ۶۱۲۶ ۱۲۷ 
روضات الجنات فی‌اوصاف مدينة 


میات ۰ ۰۲۱ ۰۴۳۳ ۶۴۷ 
۱۱ 

روضات الجنان و جنات الجنان 
۶۵ 


فپرست اعلام 


روضة السلام ۰۴۰ ۶۵ 
روضة الشمداء ۰۲۶ ۲۷ 
روضة الناظرین ۱۲۵ 

روم ۸۳۲ ۴۸ 

ریاخره معند آنتی:۱۱۳/۸ 
ريحانة الادب ۴۵ 

ریورتون ۶۴۳ ۱۳۳ 

ریوگر ۰۳۵ ۳۶ 

ریوگری ‏ عارف ریوگری 


الزرکلی» خیر‌الدین ۱۱۴ 
زمخشری ۷۱ 

زنگی آتا ۳۸ 

زید بن‌حارثه ۴۱ 

زین‌الدین ابو یکی تایب‌آبادی ۴۳ 
زین‌الدین خوافی ۱ ۲۲ ۶٩۹‏ 
زین‌العا بدین علی‌بن الحسین ۱۲ 
زین‌العابدین» سید ۴۰ 
ژنده‌پیل» احمد جام ۰۷۲ ۸۷ 


سادات حسینی ۴۶ 

سبز‌وار ۲۷ 

ستوده» منوچپن ۳۳ 

ستهٌ ضروریه ۸۷ 

سرع) سقطی ۶۳ 

سعدالدین کاشفری ۰۱۲ ۰۲۱ 
۲ ۰۵۵ ۶۰ ۱۱۵ 

سعیدای یزدی ۴۵ 

سعیدخان بپادر جنگت ۸٩‏ 

سعید ففانی» میر ۴٩‏ 

سعید بن المسیب ۱۳۰۶ 

سفیان ژوری ۴۲ 

سفينة الاولیاء ۲۶ 


۷ گ 


سلجوقی. فکری ۳۹ 

سلسلءالذهب ۰۱۵ ۰۲۰ ۶۲۶ 
۱۳۶ 

سلسلة العارفین ۱۸ 

سلمان قارسی ۰۱۳ ۰۳۰ ۰۳۱ 
۱۳۰ 

سلمی؛ ابوعبدالرحمن ۰۶ ۰۷۱ 
۱۲٩ ۰۱۲ ۱ ۹‏ ۰۱۴۰ ۰۱۴۲ 
۴ ۴ ۰۱۴۷ ۱۴۸ 

سلیمان بق احمد فرکتی ۶۵ 


سماس ۳۸ 

سماسی» محمدپاپا ۸٩‏ ۰۱۰ ۳۰ 
۸ ۰۳۹ ۰۴۱ ۰۴۲ ۱۱۵ - 
۱۱۸" 

سم قند ۷۳-۳ ۱ ۰۴۳ ۰۶۷ 
۴ ۱۱۵ 

سمریه ۱۱۴ 

سمعانی ۰۳۲ ۰۱۲۱ ۰۱۲۸ ۱۴۵ 

سمنان ۴۳ * 

سنایی ۱۳۸ 

سند ۱۱ 

سنن ابن ماجه ۱۳۱ 

السنپوتی» یس‌بن ابراهیم ۳۵» 
۷۲ ۱۲۵۰ 

سنیان -» اهل سنت و جماعت 

السواد الاعظم ۷۴ 

۳٩ سوخاری‎ 

سپروردی -ه شپاب‌الدین 
مسپ و ردی 

سمپر و ردیه [ 


ال 


سیل بن عبدالله تستری ۱۴۰ 
سیاحت درویشی دروغین ۴۰ 


سیدتقی خلوتی ۴۰ 

سیدقاسم انوار -م قاسمانوار 
سیدنعمة‌الله ولی -. تعمةالله‌ولی 
سییء| بن‌هشام ۱۳۰ 

سیف‌الدین محمود نقشبند ۴٩‏ 


شافعی امام‌محمد بن ادریس ۶۲۶ 
۱۳۱ 

شاکی الحنبلی ۱۱۳ 

شام ۰۱۱ ۱۲۵ 

شاهرخ تیموری ۰۱۴ ۰۱۶ ۰۲۱ 
۶۸ 

شاهرخیه ۰۱۷ ۱۸ 

شاه نعمةالله ول ۳۹ نعمة‌الله‌ولی 

شاه‌نقشبند -. بپاءالدین نقشبند 

الشبلنجی» مومن‌بن حسن ۱۲۱ 

شبلی ۰۳۷ ۱۴۸ 

شذرات الذهب ۰۱۱۴ ۰۱۲۱ ۱۴۵ 

شرح التأو یلات ۷۱ 

شرح تجرید ۱۲۲ 

شرح جلال‌الدین المحلی ۱۱۳ 

شرح فصوص الحکم ۷۲ 

شرح کشاف ۷۱ 

شرح گلشن راز ۱۲۳ 

شرح مقاتیع ۱۲۶ 

شرح‌مقدمة ‏ لتائية الکبری ۱۳۰ 


1۹۰ 


شرح المتار ۱۱۳ 

شرح المواقف ۱۲۴ 

شرف‌الدین کشمیری نقشبندی 
۶٩4 ۰‏ 


شریبه» نورالدین ۱۱۶ 

شریف جرجانی ۰۷۸ ۰۱۱۳ ۱۲۵ 

شطار (< شطاریه) ۲۳ 

شعبان» سید ۴۰ 

شمس‌الائمة حلوائی ۶۶ 

شمس‌الدین تبریژی ۱۱۱ 

٩۰ شوروی‎ 

شو شترع) سه قاضی تورالله 
شو شتری 

شپاب‌الدین بیر‌جندی ۷۶ 

شماب‌الدین بن بنت امیرحمزه 
۳۹ 

شمپابا لدین سپپر‌وردی» عمر. ۴۲؛ 
۷۱ ۲۰ ۱۴۶۷ 

شمپاب! لدین‌سپر وردی» یحیی ۱۳۸ 

الشیبی» کامل مصطفی ۰۲۴ ۲۶ 
۱۳۶ 

شیراز ۰۲۳ ۴۸ 

شیرانی» محمود ۰۷۴ ۰۸۵ ۸٩‏ 

شیروانی» زین‌العابدین ۰۲۶ ۳۲ 
۴۳۶ 

شیعه ( < شیعیان) ۰۲۴ ۰۲۵ ۰۷۰ 
۱۳۲ 


صاحب‌زاده» محمد اسعد ۰۲۸ ۶۰, 
۴ ۱۲۵ ۱۲۷ 
صادق» امام جعقر بن محمد ۱۱ 


فپررست اعلام 

۱۲۶ ۰ ۱۲۱ ۰۴۰ ۰۳۰ ۴۲ 
۱۳۹ 

صادقی کتابدار ۴۸ 

صالح‌ین یونس ۱۲۸ ۱ 

صحابه (< اصحاب رسول) ۱۲ 
۶ ۲۷ ۰۴۲ ۰۵۲ ۰۵۵ ۰۱۱۵ 
۲ ۳۲۱( 

صحاح سته ۷۰ 

صحیح بخاری ۰۷۶ ۰۱۳۷ ۱۴۶ 

صحیح ترمذی ۱۳۱ 

صحیح مسلم ۷۷ 
رالدین» امام ۳۲ 

صدیق + ابوبکر صدیق 

صدیقیه» ۰۲۸ ۳۱ 

صفا» ذبیح‌الله ۱۰٩‏ 

صفةا لصفوءة ۰۱۰۹٩‏ ۰۱۱۴ ۰۱۲۱ 
۰ ۲۷ ۱۴۵ 

صفی -- فخرالدین علی کاشفی 

صفی‌الدین الحی ۲۱ 

صلاح‌بن مبارك بخاری ۷۵ 

الصلة بین‌التشیع والتصوف ۱۲۶ 

صنع‌الله نعمةاللمپی ۲۳ 

صوفیان (< صوفیه) ۴ ۰۷۱۵ 
۱ ۰۵۲۳ ۱۱۳ 

صوفیان صفوی ۲۵ 

صوفیان نقشیز ی ك نقشین یان 


طبری» محمدین جریر ۱۲۷ 
طبقات ابن‌سعد ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۱۴۹ 
بقاتا لشافعيه اسنوی ۱۴۵ 
بقاتا لصوفية انصاری ۱۳۰ 
۱۴۴ 


قتی نت اعلام 


بقات لصوفیةسلمی ۶, ۵۳, ۰۶۳ 
۷ ۰۷۹ ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ ۰۱۲۱ 
۸ ۰۱۳۵ ۰۱۳۲۸ ۱۴۰ 
۲ ۰۱۴۴ ۰۱۴۵ ۰۱۴۷ 
۱۳۸ 

الطرازی» تضر‌الله میشن ۲۴ 
۳ ۰۷۴ ۸۸ 

الطرائف ۱۲۲ 


طرائق‌الحقائق ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۷۲۶ 
۳-۱ ۴۳۰ ۰۴۶-۴۴ ۷۷: 
ارف 5 ۱۵ 

الطر نوی» مآمون‌بن احمد ۴۵ 

طوس ۴۳ 

طیران ه تمپران 

طیبی ۷۱ 

طیفور بن‌عیسی , بایز ید بسطامی 

طیفوریه ۰۲۸ ۳۱ 


عارف حکمت ۸٩‏ 

عارف دیگت گرانی ۰۴۲ ۷۰ 

عارف ریو گری ٩‏ ۰۳۰ ۳۵ ۳۶ 
۵ ۱۶ ۱۱۸ 

عارف کلال ۱۳۴ 

عباس‌بن عبدالمطلب ۶٩‏ 

عبدا لجمیل امام ۳۲ 

عبدا لحلیم محمود ۱۴۶ 

عبدالحی (کاتب) ۸۵ 

۰۲۸ ۰۱۱-۸ عبدالخالق غجدوانی‎ 
۵۸ ۰۵۴۵۲ ۰۳۸ ۰۳۵ ۰ 
۱۴۲ ۰۱۱۶-۱1۱۴ ۰۹٩ ٩ 


عبدا لرحمن بن الحارث ۱۳۰ 
عیدالرزاق کرمائی ۲۳ 


عبدالعزیز دهلوی ۱۲۶ 

عبدالعزیز نقاش ۴۸ 

عبدالننور (کاتب) ۸٩‏ 

عبدالغئور لاری ۰۷٩‏ ۰۳۸ ۰۷۷ 
۱ ۱۳۶. 

عبدا للطیف تیموری ۰۱۷ ۱٩‏ 

عبدالله» سید ۴۰ 

عبدالله انصاری» خواجه ۱۴۰ 

عبدالله‌بن جمقر طیار ۶۵ 

عبدالله خجندی ۴۶ ۱۴۰ 

عبدالله دهلوی ۵۱ 

عبدالله‌بن عبدالوهاب ۱۲۸ 

عبدالله بن علی ۰۱۲۸ ۱۲۹ 

العیر فی‌خبر من غبر ۶۱۲۱ ۱۴۵: 
و ۲ 

عبپرالعاشقین ۱۴۶ 

عبیدا لله احرار + احرار 

عبیدالله‌خان شیبانی ۱۸ 

عبیدالله ین عبدالله ۱۳۰ 

عترء نورالدین ۱۰۸ 

عشمان (خلینه) ۱۳ 

عثمان اسمامیل یحنی ۰۱۰۹ ۰۱۲۲ 
۱۳۵ 

عذیوت ۴۳ 

عراق ۰۱۷ ۲۴ 

عراقی» فخرالدین ۰۸۶ ۱۴۹ 

عرب ۴۱ 

عروةبن الزبیر ۱۳۰ 

عزالدین‌کاشانی ۰۷۹ ۰۱۰۷ ۱۴۷ 

عسکری -. الجسن العسکری 

عشرءة میشره ۱۳ 

عشقی . الیاس عشقی 


۱۹۲ 


عصام‌الدین (شیخ‌الاسلام) ۶۷ 

عطار حسن ۴ ۰۵۱ ۷۸ 

عطنارء علاءالدین محمد ۰۷ ٩‏ 
۳ ۴۱ ۰۵۱ ۰۶۲ ۰۶۳ ۶۹ 
۷۵ ۰۷۶ ۰۷۸ ۱۱۷ 

عطار» فریدالدین ۰۱۵ ۰۲٩‏ ۵۶, 


عشقیه (< عشتیان) ۰۲۲ ۲۳ 


۰۱۳۲ ۰۱۶۸ ۰۱۰۲ ۰۷۹ 


۱۴۸ ۲ ۰ 

عقاید ۷۶ 

علاءا لدو لا سمنانی ۰۳۷ ۱۱۱ 

علاءالدین آپیزی ۵۵ 

علاءالدین عطار -- عطار؛ 
علاءا لدین 

علاءالدین علی ۱۱۱ 

علاءالدین غجدوانی ۶۷ 

علامه حلی ۱۲۲ 

علائیه ۲۹ 

علومالحدیث ۱۰۸ 

علی‌اکبر ۴۰ 

علی‌بن ابی‌طالب ۰۱۳-۱۱ ۲۵- 
۷ ۱ ۸۶ 

علی‌بن جعفرالبفدادی ۱۳۲۸ 

علی‌بن‌الحسن الترمذدی ۱۲۸ 

علیشیر نوایی» امیر ۰۲۱ ۴۹ 

علی‌نقی ۴۰ 

عم بن | لخطاب ۱۳ 

عمس شیخ ۱۸ 

عمر: قیس ۱۳۸ 

عمی بسطامی ۰۱۲۸ ۱۲۹ 

عوارف‌الممارف ۰۵۳ ۰۶۱ ۰۷۱ 
۵۹ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۰۱۴۱ ۱۴۶ 


قنبیبتاعا اعلام 


-۱۴۸ 
عودةا لصفات وبدئپا ۱۴۷ 


خجدوان ۰۳۲ ۰۳۳ ۲۵ 
غجدوانی عبدالخالق عجدوانی 
غزالی» محمد ۰۱۶ ۵۴: ۸۷۱ ۱۲۰ 
غلاة شیعه ۰۲۴ ۲۵ 

غلام سرور لاهوری ۰۳۶ ۴۴ 
غلام‌علی - عبدالله دملوی 

غیاث البق نقشبند یزدی ۰۴۷ ۴۸ 
غیاث‌اللفات ۱۴۳ 


فاروقی» احمد .مجدد الف ثانی 

فاضل, علی ۱۴۶ 

فتوت‌نامهٌ سلطانی ۰۲۷ ۷۲ 

الفتوحات المكکية ۰۱۳۱ ۰۱۳۲۲ 
۹ ۷ ۴۴ ۱۴۸ 

فخررازی ۱۲۲ 

فخ‌الدین علی کاشفی ۰ ۰۱۳ 
۶ ۲۳ ۰۲۷ ۰۳۴ ۰۴۰ ۵۵» 
۶ ۰۷۵ ۰۷۸ ۰۱۱۸ ۱۲۴ 

فرعون ۱۶۹ 

۱٩ فرکت‎ 

فروزانشء بدیع‌الزمان ۳۷» ۰۱-۸ 
۱۴۴ ۱ 

فی‌هنگت ایران زمین ۶۳۳ ۳۶» ۶۰ 

فی‌هنگت نظام ۱۳۴ 

الفریانی» محمد بن یوسف ۱۲۸ 

فصل‌الخطاب ع۱۶ ۵ ۷-۹ 
۴ ۰۷۹ ۸۰: ۰۱۳۵ ۱۴۶ 


فصوص‌الحکم ۰۷۲ ۷۳ 
الفصول الستة ۷۳ 


فمبررست اعلام 


فسیح حیدری ۱۲۵ 

فضل‌الله بن روزیبان ء خواجه 
ملای اصنبانی 

فتپای سبعه ۰۱۲ ۱۳۰ 

الفکرالشیعی والنزعات الصوفیه 
۴ ۲۶ 

فناری» شمس‌الدین محمد ۶٩‏ 

فمپرست کتابخانه آستان‌قدس‌رضوی 


۷۳ 

فپرست کتابخانه اهدائی مشکوة 
۷۳ 

فمپرست کتابخانه س‌کزی دانشگاه 
تپران ۸٩‏ 

فمپرست! مخطوطات شیرانی ۰۷۴ 
۸٩ ۰۸۵ ۶‏ 


فمبررست میکر وفیلمبا ۰۸۴ ۸۶ 
فمبرست نسخه‌های خطی شرقی در 
آکادمی علوم از بکستان ٩۰‏ 
فمپر‌ست نسخه هأی‌خطی‌فارسی ۳۴ 
۰۳۵ ۷۵ 

فمپررست نسخه‌های خطی فارسی و 
تاجیکی ۳٩‏ 

فمپررس المخطوطات الفارسية ۳۴؛ 
۳ ۸۸ 

الفیوضات الاحسانية ۴۵ 

الفیوضات الخالدية ۰۲۸ ۶۰ ل» 
۴ ۰۱۵ ۱۷۲۷ 


قازان ۱۱ 

قاسم انوار. سید ۰۲۱ ۰۲۲ ۶۴۱ 
۱1۹ 

قاسم بن‌محمد بن ابی‌بکن ۰۱۲ ۰۱۳ 
۰ ۰۳۱ ۰۴۰ ۸۱۳۰ ۱۴۲ 


۱۹۳ 


قاضی نورالله شوشتری ۰۲۵ ۰۲۷ 
۲ ۲( ۱۲۷( 

قاهره ۸۳۲ ۳۴ ۴۶ ۶۰ 2۷۲ 
۸ ۱۲۱ ۰۱۲۴ ۰۱۲۶ ۰۱۳۱ 
۰۱۴۶ 


۶۶۰ ۰۵۸ ۰۵۲ ۰۵۰ ۰۴۵ ۱ 
-۸۴ ۰۸۰-۷۴ ۶۵ ۶۴ ۳ 
۰۱۲۴۳ ۶ ۳ ۲ 
۱۴۶ ۴ ۳ 

القدسية النقشبندیه + قدسیه 

قرآن ۰۳ ۰۴۲ ۰۴۳ ۸۷۱ ۰۷۲ ۷۹ 
۰۰ ۱ ۱۱۳ 

قرشی ۴۳ 

قزوینی» محمد ۰۲۴ ۱۳۴ 

قسطنطنیه ۱۱ 

قشلاق خواجه مبارك ۴۳ 

قشیری ۰۵۴ ۰۱۲۸ ۱۴۰ 

قصرعارفان ۸۴۰ ۰۴۱ ۰۴۳ ۰۴۴ 
۱۱۸ 

قصس هندوان -. قصی عارفان 

قطب‌الدین نقشبند یزدی ۴٩‏ 

قفتاز ۱۱ 

قلندران ۲۵ 

قم ۱۲۳ 

قندز ۱۸ 

قندیه ۰۴۱ ۱۱۵ 

قوام‌الدین البخاری ۸۸ 

قوت‌القلوب ۷۹۰۱۳ ۰۱۱۳ ۰۱۳۰ 
۲۱ ۷ ۱+ 


قونیه ۸۳۸ ۷۷ 


۱۹ 
قیزیل رباط ۴۳ 


۱۳۶ ۸۳۸ ۰۲٩ کابل‎ 

کاشان ۴۸ 

کاشفری ‏ سعدالدین کاشفری 

الکاظم» امام موسی‌بن جعقی ۰۱۱ 
۴۰ 


کانپور ۰ ۳۶ 

کاشفی. علی .ه فخر‌الدین علی 
کاشنی 

کاشفی» ملاحسین ۰۲۴ ۰۲۶ ۲۷ 

کبرویه ۲۱ 

کتابخانه آستان قدس رضوی ۷۳ 

کتابخانة آکادمی علوم از یکستان 
۵۹۰ 

کتابخانة انستیتو ملل خاور ۳۴ 

کتابخانة ایندیاآفیس ۸٩‏ 

کتابخانه بادلیان ۰۳۱ ۰۴۱ ۵۲» 
۹ ۱۳۷ 

کتابخانة دانشگاه پنجاب ۰۷۴ ۸۵ 
۸٩‏ 

کتابخانة عارف حکمت ۸٩‏ 

کتایغانا مجلس شورای ملی ۷۶ 

کتابخانة مدرسة عالی سپپسالار 
۷۴ 

کتابخانة م‌کزی دانشگاه تبران 
۸٩ ۰۸۶ ۰۸۴ ۷۳‏ 

کتابخان؛ ملی پاریس ۰۲٩‏ ۵۱» 
۰۵۵ ۸۵ 

کتابخانة ملی ملك ۰۳۴ ۰۶۵ ۰۷۲ 
٩۰ ۰۸۷ ۰۸۶ ۴‏ 

کتابخانه موزه بریطانیا ۰۳۲ ۳۲۳ 
۷۵ 


فمپس‌ست اعلام 


کتابخانة موزءة کابل ٩۰‏ 

کتبخانة ایاصوفیه ۰۴۵ ۰۸۴ ۸۸ 

کتبخانة اسعد افندی ۷۱ 

کتبخانة بایزید ۱۰۹ 

کتبخانه سلیم آغا ۰۷۱ ۰۷۹ ۱۴۷ 

کتبخانة شپیدعلی ۷۳ 

کتبخانة محمدس‌اد ۷۱ 

کربین» هانری ۱۶۹ 

کرمیه ۴۳ 

کش ۴۳ 

کشاف ۷۱ 

کشاف اصطلاحات‌الفنون ۱۱۳ 

کشاورز» کریم ۶۱۳ ۱۴ 

کشاورزی و مناسبات ارضی ۱۳ 

کشف الظنون ۰۳۵ ۴۵ ۰۷۱ ۸۷۳ 
۱۳۵ 

کشف‌المحجوب ۷1 

کشکول بپایی ۰-۱۲۲ ۱۲۴ 

کلاباذی ۱۴۷ 

کلال + امیر کلال 

کلمات بپاءالدین نقشبند ۰ قدسیه 

کلمات خواجه پارسا ۷۵ 

کلمات قدسیه -* قدسیه 

کلیات عراقی ۱۴۹ 

کمال گچکولی ۷۷ 

کمشخانوی احمدضیاءالدین ۴۶ 

کنزالعمال ۱۳۱ 

کنوزالحقائق ۱۳۶ ۱۴۴ 

الکوثری» محمدزاهد ۴۰ 

کوشكت هندوان سه قصر هندوان 

کرفین ۴۳ 

کو مك (دود) ۴۲ 

کیوان سمیعمی ۱۲۳ 


فبرست اعلام 


الکیالی» عبدالقادر ۴۵ 
گچکولی - کمال کچکولی 
گوتنگن ۱۳۰ 

گوهرین» سیدصادق ۱۰۸ 


۸٩ ۰۸۵ ۰۷۴ لاهور‎ 

لاهیجی» شمس‌الدین ۱۲۳ 

اللباب فی‌تحرییر الانساب |۶۶» 
۱۴۵ 

لغات عامیانة فارسی افغانستان 
۳۹ 

لغت نامه دهخدا ۴۷ ۱۳۴ 

لکنو [ < لکنپو] ۰۸۷ ۱۳۶ 

اللمع ۰۱۲۸ ۱۴۶ 

لمعات ۰۸۶ ۱۴۹ 


اللّلژالم‌صوع ۱۰۸ 
لیدن ۰۱۳۴ ۱۴۶ 


باسینیون ۱۳۵ 

مالك بن انس, ابام ۳۲ 

۱۶ ۱۴ ٩ ۰۸ ماوراءالنبر‎ 
۰۳۳ ۰۳۲۲ ۰۲۵ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰ 
۱۱۴ ۰۷۶ ۰۶۷ ۰۴۶ ۲۳ 

مثنوی مولوی ۰۲۷ ۰۱۰۷ ۰۱۱۲ 
۴ ۲ ۱۳ #۷۳۷۲ 
1:۳۳ 

مجالس المژمتین ۰۲۷ ۰۱۲۲ 
۳ ۱۲۵ ۱۲۶ 

مجالس النفائس ۰۲۱ ۰۲۷ ۶۴۱ 

۷۷ ۹ 

المجدالتالد ۱۲۵ 

مجدد الف ثانی» احمد ۰۲٩‏ ۵۳» 


۵۸ ۶ 


۱۹۵ 


مجددی فاروقیء ابوالحسن زیه 
۵۶ 

۲٩ مجددیه‎ 

مجدالدین بغدادی ۰۵ ۰۱۱ ۴۴ 

مجذو بفلیشاه ۲۶ 

مجلةٌ اسلام ۶۷ 

مجلة مطالعات اسلامی ۷۵ 

موساالت امن بلق 

مجموعه در ترجمهٌ احوال شاه 

نعمةالله ۲۳ 

محبوبیه ۷۳ 

محجوب» محمد جعشر ۷ ۳۳: 
اف 

محمد (رسول‌الله صلمم) ۰۱۱ ۱۲ 
۴ ۲۶ ۰۳۱ ۰۵۱ ۰۵۲ ۵۷ 
۷ ۲۲ ۱۳۲ 

محمد (پدر بپاء‌الدین نقشبند) 
۰ ۴۱ 

محمد اصفر (< خواجة خرد) 
۱۱۵ 

محمداکین (خواجة کلان) ۱۱۵ 

محمد امین‌الکردی ۸۳۶ ۴۰ ۴۶, 
۷ ۰۵۵ ۰۱۱۳ ۱۲۵ 

محمد آمین‌بن محمود بخارایی ۷۱ 

محمد بشیر حسین ۰۷۴ ۸۵ 

محمدین جریر سه طبری 

محمدبن جعش ۰۱۲۳ ۱۲۴ ۱۳۲۶ 

محمد جوکی ۱۷ 

بجتت؛ هنیا لکتیه: میی: 18 

محمد خان شیبانی ۰۱۸ ۳۳ 

محمد زاهد ۰۱۷ ۰۱۸ ۲۳۳ 

محمد زاهد کابلی ۷۳ 

محمدسن سلیمان بشدادی ۶۱۱ 


۱۹۶ 


۱۲۵ ۰۵۱ ۴۶ ۸ 

محمد طاهر نقاش ۴۸ 

محمد عبدالستار خانصاحب ۸۷ 

محمدعلی کرمانشامی ۱۲۶ 

محمد قاضی ۱۸ 

محمد مفید مستوفی یزدی ۴۸ 

محمدبن منور ۰۱۶۹ ۱۳۲۱ 

محمدین الواسع ۰۸ ۰۱۱۴ ۱۱۶ 

محمود» سید ۴۰ 

محمودتیموری» سلطان ۰۱۶ ۶۱۸ 
۲۰ 

محمودخان شیبانی ۱۸ 

محیی‌الدین ابن‌العربی سه ابسنت 
الس‌بی 

مخدوم نیشابوری» میر ۴۱ 

مدرسة خانیه ۱۸ 

۱۰۸ ۰۸۵ ۷۷ ۶٩ ۶۸ مدینه‎ 

مرآت الحق ۲۶ 

مرزبان نامه ۱۳۴ 

۰۱۳۴ ۰۸۰ ۸۷٩ مر‌صادالعباد‎ 
۱۴۶ ۱۳۸ ۷ 

مرو ۸۱۴ ۰۱۷ ۰۴۳ ۱۱۴ 

مزار بمپاءا لدین ۴۴ 

مزار ژنده‌پیل ۰۸۷۷۲ ۸۷ 

مزار موداخن ۱۱۶ 

مساوات» جلال‌الدین ۶۷ 

مسجه جامع بغار! ۱۶ 

مسکو ۳۶ 

مسنداین حنبل ۱۳۱ 

مشارق ۷۶ 

مشایخ ترك ۳۸ 

مشکلات نفحات‌الانس ۳۸ ۷۷ 


فمبرست اعلام 


مشبد رضوی ۰۴۳ ۰۷۳ ۷۴ 

مصابیح ۷۶ 

مصیاح‌البدایه ۰۶۱ ۰۷۹ ۰۱۰۷ 
۳۲ ۰ ۷ ۰۱۴۲ 
۶ ۱۴۷ 

مصی ۰۱۱ ۰۲۸ ۶۲ ۶۹ ۸۷۳ 
۴ ۰۸۷ ۰۱۱۰-۱۰۸ ۰۱۲۱ 
۱ ۱۳۳ 

مطرزی ۱۳۳ 

معارف یمپاءو لد ۱۰۸ 

معالم‌التتزیل ۷۱ 

معجم‌البلدان ۱۳۷ 

معجمالمطبوعات ۴۵ 

معر‌وف کرخی ۰۱ ۱۳۱ 

معروفیه ۶ ۳۱ 

معزالدین «حسین» ملك ۴۳ 

معین‌الفقراء ۱۱۵ 

المنرب ۱۳۳ 

مفولان ۲۴ 

مقالات خواجه بماءالدین سه 
قدسیه 

مقامات امیر کلال ۳۹٩‏ 

مقامات بپاءالدین نقشبند ٩‏ 
۰ ۰۴۱ ۶۶, ۰۷۴ ۰۸۷۵ ۷۸ 

مقامات عارف ریوگری ۳۶ 

مقامات عبدالخالق غجدوانی ۳۳ 

المقصدالاستی ۷۱ 

مکتوبات امام ربانی ۱۱۵ 

مکه ۶۷ ۶۸ ۷۱ 

ملاحسین واعظ -ه کاشفی 

مناسكالحج ۷۳ 

مناهج السیر ۰۵۸-۵۶ ۶۰ ۶۱ 
۴ 


فمپرست اعلام 


مناقب شاه نممةالله ولی ۰۲۳ ۲۴ 

مناوی ۱۴۲ 

منبع‌الاسرار ۴۵ 

۱۴۵ 

منزوی» احمد۴ ۰۳ ۸۳۵ ۰۷۲۱ ۷۲۳ 
۷۵ 

منزوی» علی‌نقی ۱۱۶ 

المنقذمن الضلال ۷۱ 

منطق‌الطیر ۱۰۸ ۰۱۱۰ ۰۱۳۲ 
۶ ۲ ۱۰۳ 

المواهب السر مدیه ۰۳۷ ۰۳۸ ۵۲» 
۱۳۵ 

موز بریطانیا ۰۳۴ ۰۷۵ ۰۸۶ 
۱۱۰ 

موسی ۰۴ ۰۵۱ ۰۶۲ ۰۱۱۱ ۱۴۳ 

مولوی»جلال‌الدین ۰۲۷ ۰۳۷ ۶۸ 
۱۱۲-۷ ۰۱۲۰ ۱۴۴ 

موله, ماریژان ۷۵ 

مّمن خراسانی» محمدین عیسی 
۱۳۴ 

مسپاجرین ۱۳۰ 

مسپمان نامه بخارا ۸ ۳۳ ۴۰ 
۱۱۵ 

میرجمال قلتدر ۲۲ 

میزان الاعتدال فی‌نقد الرجال 
۱۱۴ 


تا دانشوران ۰۱۲۳ ۱۲۶ 

ناب مینوی ۲۳ 

تایبا لصدر شیرازی ۰۲۲ ۰۳۲ 
۳ ۴ ۰۴۶ ۰۷۷ ۱۲۷ 

نیی اکرم -* محمد 

نجم‌الدین رازی ۰۷۹ ۱۳۷ 


۱۹۷ 
نجم‌الدین کبری ۱۵ 


نخشب -ه نسف 


نسفی» نجم‌الدین عس ۷۱ 

نشریه نسخه‌های خطی ۰۷۳ ۸٩‏ 

تصایح ۳۴ 

نصرآبادی» ابراهیم بن‌محمد رز 
۱۱۳ 

نصآبادی» محمدطاهر ۰۴۸ ۴٩‏ 

نظام الدین خاموش ۸۱۵ ۲۱ 

نعمة‌الله‌ولی» سید ۰۲۳ ۰۲۴ ۰۲۵ 
۶ ۷۷ 

نعمة‌اللمپیان ۲۳ ۲۵ 

نفحات الانس ۱ ۱۲۷ ۰۲۳ رف 
۹ ۰۳۳ ۰۳۵ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۴۱ 
۶٩ ۶۸ ۰۵۸ ۰۵۲ ۰۵۱ ۲۳‏ 


۰۱۱۱ ۰۷۸ ۰۷۷ ۰۷۲ ۰ 
۱۲۰ ۰1۱٩ ۰۱۱۶ ۵ 
۰۱۴۲ ۱۳۶ ۰۱۳۵ ۲ 
۱۴۵ ۴ 

نفیسی» سعید ۰۳۳ ۰۳۵ ۳۶ 
نقدالنصوص ۷۲ 


نقشبند سه بپاء‌الدین نقشبند 

4 نقشبندیان نقشبندیه‎ 
۲۵ ۰۲۳ -۱1٩ ۰۱۷ -۴۶ ۱ 
»۵۴ ۰۵۱ ۰۴۱ ۰۴۰ ۰۳۷ ۲ 
۸۷۲ ۶۶۳ ۰۶۰ ۰۵٩ ۰۵۶ ۵۵ 
۰۱۲ ۰۱۱۸ ۰۱۱۳ ۸۵ ۰ 
۱۳۵ ۰۱۲۹ ۱۲۵ ۴۴ 

نقشبندیه احراریه ۲۵٩‏ 


۱۹۸ 


نقشبندیه مجددیه ۲٩‏ 

نقشبندیه مجددیه خالدیه ۲4٩‏ 

نوادر الاصول ۰۷۱ ۱۳۵ 

۱0 ۱۳۲ ۱۳۳ 
نور (کوه) ۲۷ 

تورالابصار ۱۲۱ 

نور بخش» سیدمحمد ۰۲۴ ۲۵ 

نور بخشیه ۲۵ 

نورالدین ابوالفتوح محدث ۱۲۵ 

تورالبد‌اية والبرفان ۶۰ 

النوری ۱۴۷ 

النبایه فی‌غریب الحدیث ۰۱۴۱ 
۱۹ 

نیکلسن ۱۰۸ 

نیل ۴ ۱۰۹ 


رابکنی ۳۶ 
الواردات ۴۵ 

واسلی ۱۲۵ 

وامبری. آرمینیوس ۴۴ 

وحید دستگردی ۴۸ 

وصایا ۳۴ ۵۲ 

وفیات الاعیان ۰۱۲۱ ۰۱۳۰ ۱۴۵ 


فمپررست اعلام 


هانسو ۱۱ 

هجویری ۷۱ 

هدایت» رضاقلی ۱۲۷ 

هدایةالطالبین ۶۰ 

رات ۱ ۰۲۲ ۰۷۲۷ ۳ ۶۸ 
۸۲ 


هفت اورنگت ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۲۰ ۲۶ 

۱۳۶ ۰۱۳۴ ۶ 

همایی» جلال‌الدین ۰۲۳ ۱۰۷, 
۱۳۰ 

همدانی» یوسف بن‌ایوب ۰۵ ٩‏ 
۶ ۲ ۳۶ ۰۲۲ ۰۲۸ ۴۴ 
۰ ۱۱۵ 

هند ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۴۸ ۸۷ 


یافعی» عبدالله ۱۴۵ 

یاقوت ۳۲ 

یشرب ۲۰ 

یحیی‌بن معاذ ۱۳۵ 

یسوی -ه احمد یسوی 

یوسف‌بن حسین رازی ۱۱۳ 

یوسف‌بن محمد‌بن بندار ۱۳۲۸ 
1 


۲ ۱۳۱۳7/۵10 


۵01۳۸۵ 


(0۵«عاعوه! عنها-اه عطد8 ۵۶ عووهنیام5) 


8 


۱ 
)13487-1420 ۵. 1۲.( 


و 1۳01160 


۵۲۲۸0 ۲2۲ 1۸۵ 


اختراعات و اکتشافات 
ابوریحان بیرونی 
از استاد جلال همالی 
در ۷۲ صفحه قطع رقعی 


شرح حال نابغه شهیر ابران 
ابود یحان بیرونی 
تا لیف؛ علامه فقید علیا کبر دهخدا 
دد ۸۸ صفحه قطع وذیری 


ف هنک لغات و اصطلاحات‌عر فا نی 
تا یف: ید سجادی 
در ۵۸۰ صفحه قطع وذ بری 


حافظ و حافظ چه میگوبد 


اذ: دکتر محمود هومن 
در ۴۵۰ صفحه قطع وذبری 


کتابخانه طهو دی - شاهرضا 
مقایل دا نشگاه 


۳۳۵« 
نج ‌ ۳۰«««"«» 


بهای این کتاب ۲۰۰ دیال 


وتتافه مان قوف تنم وفتموز 


و 


۵009۷۸۸ 


(0ممطعوهل صانض-اه 825 ۵۲ عووزم6) 


«م 


"۳ 
۳2۳2۵ محصصفطم ۵۰ ففخمعطامز 
ر.ظ .ه معم1-<وو) 


80160 «۲ 


1۳۸ تسه هفتحه 


9۹ 


1۷]۵۱6)202۳ ۷ 
1۸۳۲۸۳۲۸۷. 0216120015 


طحدام۱]۵۱ وا 260تانمنل جمع‌جا کقط موه عتط ۲" 
6(۰ 210۰01 ۱۳۱۸۲۲۸۷۰۵۵16)۵) 2 نع نل0عزد 1۷۲ 


عنطا ۵۶ عنطع‌تمروی عط 10مط مط ععمل هون ت00دز/۱ طوطاه۱۷]۵1 
26 ,0۱06۲6 )طهترزومی معط توطا ۱0عظ مه فاطمتووی معط همم 
,01 16 ما 64صمتا۳6 


2 ,۵00101720 ز۱۷۲۵ طوجام)۱۷]۵۱6 وا 1260انمز(1 


۵۲۵۲۱۷6۰0۲۵1 ]7 ۷6ن)۸ )عصتعاط اه 0عاومط عملز۲ 


مصرنانعنل ۵۶ عوممسم عطا 0۶ رلعام5 عصمناقصمل 20661 ۱۸۷۵ 
7و صعطا همم 0صح ععاممه »تصصهاو] عتق۲ 4صع عاطفتااه۷ 
ص 0صح ععبتی ونطا معاناً بام7 1۶ .اعصعتصا معط طهنامتطا عاطتععععع2 
م۲0۱۵ظ۱ 50 0 صق تا17۵ رصم ع1ثاً ج عتقصمل 10 2110۳0 


عطا ما 80 ۵۲ 018 .دام موه تتعتقطاع ما عمجم عمط 0صع5 
۰ 136 21 ءاصنا عمجم عطا عاعنم 0صع عانوهاع ۲۸ 


